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  مقدمه

سرنوشت خـود و نيـز حـوادث        بشر همواره مشتاق دانستن آينده و       
بينـان و     بازار طالع . آيد  تلخ و شيريني بوده كه در آينده برايش پيش مي         

  .گيران نيز به دليل همين ميل همگاني رونق گرفته است فال
توان تقسيم كـرد؛ چـرا كـه          بيني را به آسماني و زميني مي        اين آينده 

كـه    نـد، و يـا آن     اند و ريـشه در وحـي دار         بينان يا الهي و آسماني      آينده
  .اند اند و از وحي بريده شيطاني و زميني

بينان زمينـي تنهـا سـوداگراني         گمان، در ميان اين دو گروه، آينده        بي
  خـردان بـه بازارشـان رونـق بخـشيده اسـت،              لوحي بي   هستند كه ساده  

جـا كـه از افقـي بـالاتر بـه هـستي                آسماني و الهي از آن     بينان اما آينده 
كنـد و خبررسـاني        حال و آينده برايشان تفاوت نمي      نگرند، گذشته،   مي

آنان از آينده به همان اندازه راست و حقيقت است كه خبر دادنشان از              
  .حال و گذشته

بينان آسـماني     وعده ظهور موعود، در ميان حوادث مختلفي كه آينده        
قدر اهميـت     اين حادثه آن  . هاست  ترين آن   اند، از برجسته    بيني كرده   پيش
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. ها و حوادث پيش از آن نيز براي مردم بازگو شده است              نشانه دارد كه 
ــده  ــش عم ــين رو، بخ ــث   و از هم ــدويت، احادي ــث مه اي از احادي

است كه فراواني آن اهميت بسيار و آثار مثبت و منفـي            » الظهور   علائم«
  . دهد آن را بر زندگي فردي و جمعي مسلمانان نشان مي

ياري نوشـته شـده اسـت و        هـاي بـس    هاي ظهور كتـاب    درباره نشانه 
هاي بزرگ و كوچكي از روايات علائم الظهور گردآوري شده  مجموعه

 بدان پرداخته شده و خـلأ آن هنـوز          تر  كمچه در اين ميان      اما آن . است
شود، بررسي سندي و دلالي و تحليل اين روايات است و            احساس مي 

 و كنار سر    گاه از گوشه    گهاليت مدعياني كه    امروزه با گسترش دامنه فع    
گويي و نزديك بودن ظهور و يا تحقق فلان          بلند كرده و به ادعاي پيش     

خوانند و باعث ايجاد     نشانة ظهور و دعاوي ديگر جمعي را به خود مي         
شوند ضرورت نگاه    اشتهاي كاذب و در نهايت سرخوردگي و يأس مي        

سـازي روايـات صـحيح از        لظهور و نيز جدا   عالمانه به روايات علائم ا    
  . شود يم و معتبر از غيرمعتبر بيش از پيش احساس ميسق

راه عطش روزافـزون جامعـه نـسبت بـه            ضرورت پيش گفته، به هم    
اي شد تـا      شناخت معارف اصيل و به دور از خرافات مهدويت، انگيزه         

 را در حد وسع خود      1هاي حتمي ظهور   نويسنده بكوشد، روايات نشانه   
. ارهاي مربوط، بررسي نمايد   به شكلي اصولي و براساس ضوابط و معي       

                                                         
البته حتمي بـودن برخـي از ايـن         . هاي حتمي، غير از نداي آسماني است       مقصود، نشانه  .1

ي است از بررسي پنجمين نشانة حتمي       گفتن. ها در نوشتار پيش رو نفي شده است        نشانه
نظر شد كه هنگام تهيه اين مجموعه مطلـع          ظهور، يعني نداي آسماني به اين دليل صرف       

آموختگان مركز تخصصي مهدويت در رسالة كارشناسي ارشد خود          شديم يكي از دانش   
ايـن رسـاله بـه      . با عنوان نداي آسماني، اين موضوع را به تفصيل بررسـي كـرده اسـت              

 4 توسط بنياد فرهنگـي حـضرت مهـدي موعـود          نداي آسماني ت كتاب با عنوان     صور
 منتشر شده است
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در اين نوشتار كوشيده شده است كه تمام روايات مربوط از نظر سـند              
و دلالت بررسي شوند و در مقام قضاوت، بـه روايـات معتبـر اسـتناد                

ها در منابع دست اول حـديثي و       تعدد روايات، گزارش آن   . جسته شود 
هـاي     مـلاك  شـوند نيـز     هايي كه باعث وثوق به روايت مـي         ديگر قرينه 

  . ها اعتماد شده است اند كه در قضاوت به آن ديگري بوده
هاي ظهور و چهار بخش      رو شامل كلياتي در باب نشانه      كتاب پيش 

  .خواهد بودخاتمه و يك 





  
  
  
  
  
  
  
  

  كليات

  تعريف علايم ظهور

 بنـابراين منظـور از      1.در لغت عرب به معناي نـشانه اسـت         »علامة«
دهند   ست كه نزديك شدن ظهور را نشان مي       هايي ا   علايم ظهور، نشانه  

  . را از مدعيان دروغين شناسايي كرد7توان امام مهدي ها مي و به وسيله آن
گري ندارد؛    كه پيداست، كاركردي جز حكايت      علامت يا نشانه چنان   

مانند سپيدي مو كه علامت پيري است و زردي رخ كه نشانه بيمـاري              
  :بنابراين. است

يابيم كه علايم ظهـور، نـسبت         يم ظهور، در مي   با تحليل ماهيت علا   
علـت و سـبب تحقـق ظهـور         (به ظهور رابطه سببي و مسببي ندارنـد         

هـا    بلكه تنها جنبه اعـلام و كاشـفيت دارنـد؛ يعنـي تحقـق آن              ) نيستند
بـه تعبيـر    . كاشف از اين واقعيت است كه ظهور نزديـك شـده اسـت            

شـدن   اعلام عمومي نزديك  هاي ظهور، رخدادهايي هستند براي        ديگر، نشانه 
  4.2ظهور و ايجاد آمادگي رواني مردم براي استقبال از ظهور مهدي موعود

                                                         
 .419، ص12 ج،العرب لسان. 1

 .396 - 8ص ،تاريخ الغيبة الكبري. 2



  هاي حتمي ظهور  تأملي در نشانه■ 16

   دينةهاي ظهور در هندس جايگاه نشانه

  : فرمود6رسول خدا
  1لا يقوم بدين االله إلّا من حاطه من جميع جوانبه؛

دارد، مگر كسي كه به همة جوانـب آن          پا نمي   دين خداوند را به   
  .  باشداحاطه داشته

 در يك   ؛توان بررسي و تحليل كرد     هاي دين را از دو منظر مي       آموزه
هاي دين به صـورت مـستقل و مجـزا مـورد مطالعـه قـرار                 موزهآنگاه  

 ديـن و    ةگيرد و در نگاه ديگر به هر آمـوزه بـا توجـه بـه مجموع ـ                مي
نيز نسبتي كه با ساير اجزاي ديـن دارد           دين و  ةجايگاهي كه در هندس   

تـر و     روشن است كه در نگـاه دوم بـه تـصوير درسـت             .ودش توجه مي 
پيوسـته   هم  به ةمجموع  دين زيرا ؛توان دست يافت   تري مي  تحليل جامع 

كنـد و منزلـت       است كه اهداف خاص خود را دنبـال مـي          يمنسجم و
واقعي هر آموزه با توجه به وزني كه در مجموعه و نسبتي كه با سـاير                

تـوان از ايـن      هاي ظهور نيز مي     نشانه  به .اجزا دارد قابل شناسايي است    
 بـا توجـه بـه       آن را  يعنـي    ؛منظر نگريست و به آن نگاه جـامع داشـت         

ف دين و طرح دين و سـاير اجـزاي          ا دين و نسبتي كه با اهد      ةمجموع
 ة فلـسف  ةهـاي مربـوط دربـار      چـه در كتـاب      آن .دين دارد تحليل كـرد    

تقل بــه هــايي مــس  نگــاههــاي ظهــور بيــان شــده اســت معمــولاً نــشانه
هاي ظهور به صورت مستقل لحـاظ         كه نشانه  ا به اين معن   ،هاست نشانه

رسد اين نگـاه      اما به نظر مي    .شود شده و براي آن كاركردهايي ذكر مي      
چـه    آن .هـاي ظهـور باشـد       نـشانه  ةتواند گوياي تمام حقايق دربار     نمي
  همـان نگـاه    ،تـر نمايـد    تواند تصوير ما از اين آموزه ديني را كامـل          مي

                                                         
   .84، ص3 ج،كنزل العمال. 1
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 اگر بپذيريم دين هدفي دارد و براي رسيدن بـه ايـن             زيرا ؛جامع است 
هـا كـه      براي تحليل درست از نـشانه      يطبيعطور    به ،هدف طرحي دارد  

آن   نيازمند توجـه بـه آن هـدف و         ،خود جزئي از آموزهاي ديني است     
 توجه به آن هدف و طـرح        ةطرح و ساير اجزاي دين هستيم و در ساي        

هـا و    توانيم چرايي طرح بحـث نـشانه       ت كه مي  و ساير اجزاي دين اس    
هاي ظهور با     نشانه ة رابط دربارة بحث   .كاركردهاي آن را تحليل نماييم    

چـه در     آن .گرفـت  كل دين و هدف و طرح دين را بايد جاي ديگر پي           
هاي ظهور با اجزاي      رابطه و نسبت بحث نشانه     ،جا قابل طرح است    اين

رسـد از    بـه نظـر مـي    .رتباطنـد ديگر دين است كه بـا ايـن بحـث در ا           
بـه صـورت خـاص ارتبـاط           بـر حركـت    1 اصول حاكم  ، دين ةمجموع
عـصر   سـو مـا در      از يـك   ؛ زيـرا  ظهور دارد ري با بحث علايم     ت نزديك
 گرچـه ايـن     . تكاليفي بـر عهـده داريـم       4 امام مهدي  نسبت به  ،غيبت

هاي ما در     مسئوليت ة اما عمد  ،تكاليف گاه از سنخ تكاليف فردي است      
                                                         

 و اهدافي دارد و نيز تكاليفي كه بر عهـده           يح اصول حاكم بايد گفت دين مباني      در توض . 1
 مـن   ،ال اين است كه آيا به صرف وجود تكليف شـرعي          ؤ ليكن س  . است مكلفان گزارده 

 معيارهـاي ديگـري نيـز       ، ياد شده  ةكه علاوه بر وظيف    توانم دست به عمل بزنم يا اين       مي
 در يك   ، اين تكليف كه با نظام طاغوت نبايد همكاري كرد         ، مثال براي ؟بايد لحاظ شوند  

اساس اين تكليـف دينـي همـه بايـد از             آيا بر  ؛رسد پادگان نظامي به گوش سربازها مي     
 معيارهـا و    ةاين تكليـف كلـي در سـاي       زيرا   ؛ها فرار كنند؟ روشن است كه نه       سربازخانه

 تو در قبال اين حكـم شـرعي         ة وظيف اكنونتواند به من بگويد      اصول حاكم است كه مي    
سـرباز   انجام تكليف يـاد شـده بـراي          ، به عنوان نمونه   . چه بايد بكني   چيست و تو دقيقاً   

بـراي  ،  جـا فـرار كنـد      حاصلي كه در سربازخانه كارايي ندارد به اين اسـت كـه از آن              بي
پا كند معنـايش مانـدن و درگيـر شـدن            هها را ب    آن صحنه  ،تواند در لويزان   ديگري كه مي  

دست آوردن و بـراي ديگـري مانـدن و مهـره            ه   براي ديگري ماندن و اطلاعات ب      ،است
 معيارها و ضـوابطي اسـت كـه        ،ين مقصود ما از اصول حاكم     بنابرا. ساختن و نفوذ كردن   

 بايـد چـه      دقيقاً ،اش آمده  دهد براي انجام آن تكليف كلي كه بر عهده         به مكلف نشان مي   
   .اقدامي انجام دهد
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 امـام اهـدافي     زيـرا  ؛هاي اجتماعي اسـت     مسئوليت 4ال امام مهدي  قب
هـاي ظهـور      تحقـق زمينـه    ،ترين اهداف آن حضرت     يكي از مهم   .دارد

 بنـابراين مـا     .هاي ظهور بايد در بستر جامعه شكل گيـرد         است و زمينه  
 آن حضرت را در رسيدن به اهدافش ياري         ،موظفيم در حد وسع خود    

تـوان كـاري از      صورت فـردي نمـي    به   ،مهم براي رسيدن به اين      .كنيم
غـاز  آاي را بـا خـود همـراه كـرد و ايـن                بنابر اين بايد عـده     .پيش برد 

 در عـصر    ، از سوي ديگر   . اجتماعي است  ي اجتماعي براي هدف   يحركت
چون حركـت سـفياني يـا        هاي اجتماعي گوناگوني هم    غيبت با حركت  

 خواهيم  رو  روبه ،ندا  علايم حتمي ظهور شمرده شده     ةيماني كه در زمر   
 ة عمد ، كاركردي داشته باشند   علايم ظهور  اگر   يابيم  رو درمي   از اين  .بود

صـدد   هاي ظهـور در     يعني نشانه  ؛اين كاركردها در حوزه اجتماع است     
هايي كه منجر به فراهم شدن       اين هستند كه جامعه را در انجام حركت       

 را در قبـال      او ةشود راهنمـايي كننـد و نيـز وظيف ـ         هاي ظهور مي   زمينه
چـون حركـت يمـاني و سـفياني          هاي اجتماعي انجام شده هـم      حركت

  .مشخص نمايد
 آيا تنها راه دين بـراي        كه اساساً  اين است  پرسش   ،توضيحاتاين  با  

 بـا   رويـارويي هدايت جامعه در امر اقـدام و حركـت و يـا چگـونگي               
 هـاي ظهـور اسـت و در ديـن اصـول و              نـشانه  ،هاي آغاز شده   حركت
 بـا يـك حركـت اجتمـاعي       وقتـي   منان  ؤيي وجود ندارند كه م    معيارها

 اجتمـاعي  ي اقدام و حركت ـ خواهانخود  هنگامي كه    يا   شوند  مواجه مي 
 ، از كجا شروع كننـد     ،بايد چه كنند  كه  بدانند  خويش را    ة وظيف هستند،

؟ روشـن   ...  تا كجا پـيش رونـد و       ،طي دست به اقدام زنند    يدر چه شرا  
بـر  دربسياري را   بينات   ها و  هدايتو   ست ا جامعاسلام ديني   كه  است  
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در هر موقعيت   و  هر شرايط     كه ما را نسبت به انجام وظيفه در        گيرد  مي
هـا و   پرسـش ايـن پاسـخ بـه ايـن       بنـابر .سازند  آگاه مي زماني و مكاني    

 .توان به استناد اصول حاكم بر حركت دريافت         مشابه را مي   هاي  پرسش
چـون حركـت يمـاني يـا      ي هـم  مثال وقتي با يك حركت اجتماع     براي

ت بـه مـا نـشان       احرك ـآن   اصول حـاكم بـر       ،شويم  مي رو  روبهسفياني  
. يم و با كدام همراهي نكنـيم       همراه شو  ها  آنيك از    دهند كه با كدام    مي

گويند اگر هدف او دعوت به خود نبـود بلكـه            اين اصول به ما مي    مثلاً  
من يـا    از نظـر ضـعف دش ـ      ، در جايگـاهش بـود     ،دعوت به امـام بـود     

گرنـه   و ،با آن همراه شـو    ... توانمندي ياران در وضعيت مطلوبي بود و      
سازي و نفوذ در دشمن شرايط را براي يك حركـت             بلكه با نيرو   خير؛

 كسي كه با مبـاني و اهـداف   دريافتيم بر اين اساس     !مطلوب فراهم كن  
سو و تكاليف دين از سوي ديگر و اصول و معيارهاي دين             دين از يك  

كننـد از     حركت را مـشخص مـي      ة طرح و برنام   ،رايط مختلف كه در ش  
 تكليف خـود را     ، در هر موقعيت به تناسب شرايط      ،ديگر سو آشناست  

هايي كه در جامعه وجود دارد خواهد         امام خود و نيز حركت     نسبت به 
 علايـم ظهـور    چه روايـات     ،بر اساس آن اقدام خواهد كرد      شناخت و 

  .باشند و چه نباشند

 هاي ظهور  نشانهةفلسف

ال اساسي وجـود خواهـد داشـت    ؤ اين س ،بر اساس توضيح يادشده   
توانيم  هاي دين و اصول حاكم بر حركت مي      كه اگر ما به كمك هدايت     

 ـ   ط و موقعيت  ي شرا ة خود را در هم    ةوظيف  طـرح   ،وريـم آدسـت   ه  هـا ب
 : انجام گرفته است و پيشوايان معصوم      ي چه هدف  اهاي ظهور ب   نشانه

  ؟اند دنبال چه مقصدي بودهه  ظهور بهاي با بيان نشانه
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   كـم   دسـت هـاي ظهـور       كـه نـشانه     داد توان پاسخ  پرسش مي به اين   
   موضـع نخـست جـايي اسـت     :توانند ثمربخش باشند در دو موضع مي  

 يـا بـه دليـل غفلـت        ،كه مردم به دليل اهمال متصديان امر تبليـغ ديـن          
 دوم جـايي    اطلاع باشند و موضـع     خودشان از اين بينات و معيارها بي      

   ةاست كه به دليل گرفتار شـدن در دام شـبهات و بـا جوسـازي جبه ـ                
 نتوانند بر اساس معيارها و ضوابط به هدايت         ،باطل و پيچيدگي شرايط   

گشا باشـند و بـه كمـك         توانند راه  م مي ي در اين جاست كه علا     .برسند
تـر    براي توضيح بـيش    .توان جهت درست حركت را دريافت      ها مي  آن
   دوران فتنـه انجـام داد       در 6از اقدامات مـشابهي كـه پيـامبر       توان   مي

  .ياد كرد
 امامـت و    ة بارهـا دربـار    6دانيم رسول گرامـي اسـلام      كه مي  چنان

هـاي خـود      سخن گفت و با بينات و هدايت       7منينؤجانشيني اميرالم 
 و لـزوم    7 را براي مردم توضيح داد و حقانيـت امـام علـي            مسئلهاين  

جا كـه ميـسور بـود        نآس از رحلت خود را تا       پيروي مردم از ايشان پ    
 قدر زياد بودند كه اگر كسي واقعاً       نآها و بينات      اين هدايت  .بازگو كرد 

بدان توانست    مي ها   با مراجعه به برخي از آن      ،دنبال شناخت حق بود   به  
 ـ   گري  آن حضرت در كنار اين روشن      حال، با اين    .دست يابد   ةها و ارائ

 ةاز عمار به عنوان نـشان     براي مثال،    .بيان فرمود هايي نيز     نشانه ،ضوابط
 بـه   1»تَقْتُلُ عمـاراً الْفئَـةُ الْباغيـة      «ف  و معر ة حق ياد كرد و با جمل      ةجبه

 در فضاي فتنـه از شـناخت حـق و باطـل             گاه كه هر    فهماندمسلمانان  
 يـا   . باطل است  ة جبه ،كشد  بدانند گروهي كه عمار را مي      ،ناتوان شدند 
هـاي   كه زنـي كـه سـگ       گر از سگان حوئب ياد كرد و اين       در جايي دي  

                                                         
   .68، ص1، جعيون اخبارالرضا. 1
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جـايي  در   1.دارد نمـي  كنند در مسير حق گام بـر       حوئب بر او پارس مي    
هنگـامي كـه ابـوذر بـا زبـان          تأكيد كرد تـا     گويي ابوذر    راستبر  ديگر  

زده بتوانند راه را از چاه        مردم فتنه  ،گويد گويايش از انحراف عثمان مي    
  :مودفرچنين  و بازشناسند

نْ                 دقَ مـ ما أَظَلَّت الْخَضْراَء و لَا أَقَلَّت الْغَبراَء علـَى ذي لَهجـةٍ أَصـ
  2؛ذَر أَبيِ

 خاك بر روى خود حمل نكرده       ةآسمان سبز سايه نيفكنده و كر     
  .گوتر از ابوذر اى راست لهجه صاحب

نيـازي از بينـات و       ي بـي  اها به معن   روشن است كه وجود اين نشانه     
 بـراي   6 نيست كه پيـامبر گرامـي اسـلام        اها نيست و بدين معن     عيارم

 بلكـه بـه گـواهي        اسـت،  گري نفرمـوده   تشخيص حق از باطل روشن    
 آن حـضرت در طـول دوران رسـالت خـود بارهـا معيارهـا را                 ،تاريخ

هايي نيـز     نشانه ، به عنوان مكمل   ها   در كنار آن   ، با اين حال   .فرموده بود 
رت بـراي كـساني كـه از اصـول و معيارهـا             قرار داد تا در وقت ضرو     

آلودي كه دشـمن ايجـاد        يا گرفتار شبهاتند و درفضاي غبار      ،اطلاعند بي
 بتوانند مسير حـق     ،توانند فهم درستي از معيارها داشته باشند       كرده نمي 

  .را شناسايي كنند
 نقـش مـتمم و      ،وابط ديـن  ض ـهاي ظهور نيز در كنار اصول و         نشانه

 و  بوده شبهات مفيد    ةانند در هنگام جهل يا سيطر     تو كمكي دارند و مي   
توان  كاركرد سلبي آن مي     در پرتو  .كاركرد سلبي و ايجابي داشته باشند     

ــق    ــيش از تحق ــه پ ــساني ك ــناخت و دروغ ك ــين را ش ــدعيان دروغ م
                                                         

   .64، ص4، جرسائل المرتضي. 1
   .176، ص1، جعلل الشرايع. 2
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هاي حتمي ادعاي مهدويت دارند را شناسايي كـرد و در كـاركرد       نشانه
 اما بـاز هـم      .رسيد... در آمادگي و  توان به اميد و تسريع       ايجابي آن مي  

ها فقط نقش مكمل را دارنـد و نقـش اصـلي در       كيد كرد كه اين   أبايد ت 
 ؛ همان اصول و ضوابطي است كه در دين وجـود دارد           ةهدايت به عهد  

 شرايط و   ةها و هم   ها و مكان    زمان ةاصول و ضوابطي كه مربوط به هم      
  . غيبتندةاز جمله دور

  هاي ظهور ه و نشاناصول حاكمتمايز 

 و  اصـول حـاكم   چه گذشـت روشـن شـد كـه ميـان             با توجه به آن   
  :هاي ظهور وجوهي از تمايز وجود دارد كه عبارتند از نشانه

  ها مكملند  اصالت دارند و نشانهاصول. 1

 جايگـاهي فرعـي و      ،هاي ظهور در مقايسه با اصول و معيارها        نشانه
ن امن ـؤد و عملكرد م   گونه دارن   دوم و به عبارت ديگر نقش متمم       ةدرج

 بايد در مرتبه    ،هاي ظهور  به نشانه بودن   از مستند    پيش ،در عصر غيبت  
  .نخست بر اساس اصول و ضوابط كلي دين باشد

  ها در شرايط خاص  نشانه،آيند كار ميه  شرايط بة در هماصول. 2

ظهور از ضعف سند    جا كه روايات علايم      مواقع از آن  در بسياري از    
 يا در تشخيص مصداق و تطبيق آن        ،برند لت رنج مي  يا عدم وضوح دلا   

م ظهور قابـل اعتمـاد      ي روايات علا  ،بر مورد خارجي ترديد وجود دارد     
  هزاران رخداد اجتمـاعي ، بلكه در عصر پر فراز و نشيب غيبت        ،نيستند

 .اي نـشده اسـت     ها اشاره  نآظهور به   وجود دارد كه در روايات علايم       
نظـر   معيارهاي كلي دين صرف   ول حاكم و     اص بنابراين اگر بخواهيم از   

 روياروييتوانيم در     نمي ،م ظهور اكتفا كنيم   يكرده و تنها به روايات علا     
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ط بـا در    ي اما در همين شرا    .نماييمبا اين رخدادها موضع درستي اتخاذ       
هاي   رخداد نسبت به توانيم   ها و معيارهاي دين مي     دست داشتن هدايت  

 بنابراين جايگاه اصـول و معيارهـاي        .برگزينيماجتماعي موضع درستي    
  .بديل است  بييهاي ظهور جايگاه مقايسه با نشانه دين در

ظهور از نظر سند و دلالـت قابـل       ديگر، اگر روايات علايم      از سوي 
 مـشكلي   نيـز اعتماد بودند و از نظر شفافيت تطبيق بر مصداق خارجي           

عني هنوز ايـن   ي.رود  باز هنوز احتمال وجود مصداق ديگر مي   نداشتند،
احتمال وجود دارد كه در آينده نيز مصداق ديگـري محقـق شـود كـه                

د و مقصود واقعي امام همـين مـورد         نروايات بر او نيز قابل تطبيق باش      
هـاي   اي از نـشانه    كـه مجموعـه     مگر ايـن   ؛ديگر بوده و نه مصداق اول     

ظهور دركنار هم محقـق شـوند كـه در ايـن صـورت احتمـال تكـرار                  
 در شام كـسي قيـام       ، به عنوان نمونه   .ر ضعيف خواهد بود   مصداق بسيا 

 و در عـراق و مدينـه        نمايـد  پنج منطقه را تصرف      ،كند و طبق روايات   
 در همان زمان مردي مصلح از يمن قيام كنـد و             و دست به كشتار بزند   

 اين رخدادها   ةكه مجموع  ...در خراسان نيز پرچم حقي افراشته شود و       
 همـان سـفياني اسـت و        ،ه در شام قيام كـرده     ك نآ كند  مطمئن مي ما را   

كه در يمن قيام كرده همان يماني روايـات اسـت و ديگـري همـان                 آن
 البته روشن است كه باز در اين مورد هم اگـر            .خراساني روايات است  

بخواهيم منتظر بمانيم تا اين مجموعه شكل گيرد و بعد بفهميم كه بايد             
 بلكه ممكـن اسـت      ،ايم  داده هاي بسياري را از دست      فرصت ،چه كنيم 

هـاي    درحالي كه اگر به معيارها و بينـات و هـدايت           ؛كار از كار بگذرد   
 پـيش از تحقـق      حتـي  از همان آغاز اين تحركـات و         ،دين توجه كنيم  

خواهنـد   كه مـي    آنان .دانيم بايد چه كنيم و چه موضعي بگيريم        ها مي  آن
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نند و بعد بفهمند بايـد       يماني و خراساني قيام ك     ،منتظر بمانند تا سفياني   
 ، مانند كساني هستند كه تا عمار به مسلخ نرود و كشته نشود            ،چه كنند 

كـه   نانآراستي چقدر تفاوت است ميان       بهدهند و    حق را تشخيص نمي   
علي دانند  هاي دين مي  از شهادت عمارها با تكيه بر بينات و ميزان  پيش

  !شوند ريزد، بيدار نميبرحق است و آنان كه تا خون سرخ عمار بر زمين ن

  توان ها را مي توان تفسير نادرست كرد اما نشانه  را نمياصول. 3

 هاي كلي ديـن را در      بديل اصول و معيار     ديگري كه اهميت بي    ةنكت
از برخـي    كـم   دست اين است كه     ،دهد م ظهور نشان مي   يمقايسه با علا  

كه   چنان ؛رندسازي دا   يا مشابه  ،ويل نادرست أها قابليت تفسير و ت     نشانه
چون علي او را بـه      گونه توجيه كرد كه      معاويه كشته شدن عمار را اين     

كـه در روايـت آمـده         يا چنـان   .ميدان آورد، پس قاتل عمار، علي است      
 شـگفت   ياربـس  آسـا و   اي معجزه   پس از نداي آسماني كه حادثه      ،است
اي خواهد زد و امر را بـر بـسياري         صيحه ،سازي  شيطان با مشابه   ،است

مشتبه خواهد كرد و جالب است كه در روايـات تـصريح شـده اسـت                
  شيطان نجات خواهنـد يافـت كـه اصـول و معيارهـا را              ةكساني از فتن  

  : تعبير روايت چنين است.بدانند
 ينَـادي منَـاد     : يقُولُ 7 سمعت أَبا عبد اللَّه    :عنْ زرارةَ بنِ أَعينَ قاَلَ    

 اءمنَ السيرُ    إِنَّ :مالْأَم وفُلاَناً ه ،   ناَدي مناَدي و :       م  إِنَّ علياً و شيعتَه هـ
ذَا       : قُلْت .الفَْائزُونَ د هـ  إِنَّ الـشَّيطَانَ    : فقَـَالَ  ؟ فَمنْ يقَاتلُ الْمهدي بعـ

نْ بنـي    ـ  إِنَّ فُلاَناً و شيعتَه هم الفَْـائزُونَ   :يناَدي لٍ مـ . ـ أُميـةَ   لرَجـ
بِ     :قُلْتنَ الْكاَذقَ مادالص رِفعنْ يينَ كـَانُوا       : قـَالَ  ؟ فَمذ  يعرِفُـه الَّـ

 و يعلَمونَ أنََّهم    ، إنَِّه يكُونُ قَبلَ أَنْ يكُونَ     : و يقُولُونَ  ،يرْوونَ حديثَنَا 
 1؛ هم الْمحقُّونَ الصادقُون
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اي از   ندادهنده : شنيدم كه فرمود   7م صادق گويد از اما   زراره مي 
اي نـدا    دهنـده   و نـدا   »فلاني اميـر اسـت    «دهد كه    آسمان ندا مي  

 با اين   : پرسيدم ».همانا علي و شيعيانش رستگارانند    «دهد كه    مي
شـيطان نـدا سـر      : فرمود جنگد؟  مي 4 چه كسي با مهدي    حال،
و شـيعيانش   ـ ـ اميـه   بنـي زمـردي ا ـ همانـا فلانـي    « :دهـد  مـي 

گـو   گـو را از دروغ      چه كسي راسـت    : عرض كردم  ».رستگارانند
 احاديث مـا را     آن،از  پيش  كساني كه   : فرمود ؟ دهد تشخيص مي 

 خواهد بـود و  :گفتند كه باشد مي   كردند و پيش از اين     روايت مي 
  .گويند  برحق و راستآنان كه همانا ،دانستند مي

 تـشخيص    حتـي  7بينيم بر اساس فرمايش امام صـادق       كه مي  چنان
چـون معيـار گـرفتن       هاي ظهـور بـا بازگـشت بـه حقـايقي هـم              نشانه
معيارهايي فراتر    و كه خود اصول   نانآ و اعتقاد به حقانيت      :بيت اهل

  .هاي ظهورند قابل تشخيص خواهند بود از نشانه

  ها در مقام تعارض  برنشانهتقدم اصول. 4

صول حـاكم   اكه اگر ميان    نتيجه گرفت   توان   گفته مي  از مطالب پيش  
 معيارهـاي   مـثلاً اگـر    د،ري ـهاي ظهور تعارضـي درگ      و نشانه  بر حركت 

 مي ولي روايات علا   كنند،ديني از همراهي با يك جريان اجتماعي نهي         
 بتـوانيم روايـات را بـر        حتي اگـر   دهند،ن دستور   آظهور به پيوستن به     

 در اين صورت اصول و ،مصداق خارجي به صورت قطعي تطبيق كنيم   
 ،جـايي   ضوابطي كلي هستند كه همـه      ، اصول زيرا ؛ي مقدمند ضوابط كل 

هــا نــاظر بــه مــصداق خــارجي و   امــا نــشانه؛هميــشگي و فراگيرنــد
ها براي اين گفته      نشانه  اساساً ، به تعبير ديگر   .ند هست هايي فرعي  توصيه

هاي كلي دين    ها و هدايت    بتوانيم همان معيار   ها  اند كه به كمك آن     شده
 ـ      بنـابراين در مقـام      . عمـل كنـيم    هـا   اسـاس آن  ر  را تشخيص دهيم و ب
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  . اصول و ضوابط مقدمند،تعارض
 دانـشمندان   ةتواند حاوي اين پيام باشد كه وظيف        مي ،چه گفته شد   آن

هـا و     نخـست تكيـه بـر هـدايت        ة در مرتب  ،ديني در امر هدايت جامعه    
خواهند مردم را بـه انتظـار و          دانشمندان ديني اگر مي    .بينات دين است  

 جوشـان انتظـار را پيوسـته در اعمـاق           ةگي ظهور برسانند و چشم    آماد
 ، بايد بنيان اين مهم را بر معارف عميق دين         ،شيعيان جاري سازند    جان
و پنهـان او و       و استعدادهاي پيدا   انسانچون توجه به قدر و منزلت        هم

تواند به آن برسـد و اضـطراري         هايي كه براي او وجود دارد و مي        اوج
 ـ هاست  كششةها و آزاد از هم كه آگاه به تمام راهـ خدا كه به حجت 

هايش را به او نشان دهد و او را در مسير ابديت تا رسيدن               دارد تا اوج  
  .، بنا نهندبه سرمنزل مقصودش همراهي كند

 هـا و معيارهـاي ديـن        همان هدايت  ،نآهاي عميق و نظاير      اين نكته 
اي از امـام خـود        لحظـه  ،دد كه آدمي اگر به آن توجه داشته باش ـ        هستن

 و  نمـود شـماري خواهـد      غفلت نخواهد كرد و بـراي ديـدن او لحظـه          
 تنفس در دنيـايي كـه امـامش        ؛خسارت خواهد ديد   زندگي بدون او را   

فرســا خواهــد بــود و تمــام   بــراي او جانكــاه و طاقــت،ظــاهر نيــست
كسي كه به براي  .هايش را براي رسيدن به او هزينه خواهد كرد  سرمايه

 ديگر مهم نيست كه آيا فلان علامت اتفـاق          ،نين نگاهي رسيده باشد   چ
در دلش    تا با رخ دادن آن بيدار شود و اميد به ظهور           ،افتاده است يا نه   

هـا بيـدار      او پيش از ايـن     .شود غازآاش    و جريان آمادگي   گرددروشن  
تنهـا جريـان      و نـه   دارد و پيوسته در دلـش بـه ظهـور اميـد             استشده  

 بلكه اين جريـان از      است،غاز شده   آي درك محضر امامش     امادگي بر آ
  . سد راه او شوددتوان  كه هيچ مانعي نمياستچنان شتابي برخوردار 
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اهميـت   كيد داشت كه اين به معنـاي بـي        أالبته بر اين نكته نيز بايد ت      
 ـ بلكـه تنقـيح و پـالايش روايـات علا          ،هاي ظهور نيست   بودن نشانه  م ي

 ؛ امري مطلوب و مفيد است     ، در ميان جامعه   ظهور و تبليغ و ترويج آن     
هم به اين دليل كه در زمان جهل و غفلت از معيارهـا و نيـز در زمـان                   

و بخـواهيم   چه  كه   يند و هم به دليل اين     آ كار مي ه  آلود بودن فضا ب    غبار
طلـب قـرار     آويز مدعيان فرصت   ها دست   گاه همين نشانه   ، نخواهيم چه
دهنـد تـا از       بر خود يا ديگران تطبيق مي      م را ي علا ،د و به دروغ   نگير مي

 بنـابراين بـراي شناسـايي روايـات         . برسـند  مقصود خـويش   به   راهاين  
هـاي   م و راه  ي ـهاي مربوط به هر يـك از علا        صحيح از سقيم و ويژگي    

 بايد توجه كرد كه دين      اما . در حد امكان بايد تلاش كرد      ،تشخيص آن 
 بنابر ايـن    .كيد دارد أول ت  نخست بر معيارها و اص     گام در   ،براي هدايت 

 قـدر و    ةم بـه انـداز    يبجاست همت خود را مصروف آن كنيم و به علا         
  .تر هم در پرتو اصول و نه بيش نآ ،منزلت خود بپردازيم

  علايم ظهور و بدا

بندي كرد؛ از جملـه       توان تقسيم   علايم ظهور را به چندين اعتبار مي      
آسـا، علايمـي كـه در        زهها را به علايم عادي و علايم معج ـ         توان آن   مي

تقـسيم  ... اند و علايمي كه تا كنون اتفاق نيفتاده و          طول تاريخ رخ داده   
ترين ايـن تقـسيمات، كـه از روايـات           ترين و معروف   يكي از مهم  . كرد

هـاي ظهـور بـه علايـم حتمـي و علايـم               برگرفته شده، تقـسيم نـشانه     
  :اند  در حديثي فرموده7براي نمونه، امام باقر. غيرحتمي است

نَ               إِنَّ منَ الْأُمورِ أُموراً موقُوفَةً و أُموراً محتُومةً و إِنَّ الـسفْياني مـ
  1؛ الْمحتُومِ الَّذي لَا بد منْه
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ــوم و     ــي محت ــشروطند و برخ ــوف و م ــور، موق ــي از ام برخ
ترديـد رخ     تغييرناپذير، و سفياني از علايم حتمي است كـه بـي          

  .خواهد داد

  :اند  نيز در اين خصوص فرموده7م صادقاما
                 تُـومِ خُـرُوجحنَ الْم منَ الْأَمرِ محتُوم و منْه ما لَـيس بِمحتُـومٍ و مـ

   1؛ السفْياني في رجب
شان غير محتـوم      برخي از امور، محتوم و تغييرناپذيرند و برخي       

  .قيام سفياني در ماه رجب، از علايم حتمي است. است

گونـه تحليـل     شايد بتوان تقسيم علايم به حتمي و غيرحتمي را اين         
هـاي ظهـور خاصـيت       ترين كاركردهاي نـشانه    كرد كه دو مورد از مهم     

 ة اگـر هم ـ   ، بر اين اسـاس    . است 4بخشي و شناسايي امام مهدي     اميد
 خاصـيت   ،د حتمي بودند  نشو ها مورد مي   هاي ظهور كه بالغ بر ده      نشانه
 اميـد  ةكه ماي ـ هاي ظهور بيش از اين انهرفت و نش ميبخشي از بين    اميد

  زيـرا وقتـي قـرار اسـت        ند؛شـد   باعث نااميدي آنان مـي     ،دنمنان باش ؤم
ها نشانه    و تا اين ده    رخ دهند  ها پيش از ظهور حتماً      اين نشانه  ةمجموع

 كه ما   انديشيند  مي ناخودآگاه عموم مردم     ، ظهور رخ ندهد   ،اتفاق نيفتند 
هـا نـشانه ظهـور در زمـاني       چرا كه تحقـق ده ؛مكني ظهور را درك نمي 

هـا    نـشانه  ة اگر هم ـ  ،از سوي ديگر  . رسد نزديك به هم بعيد به نظر مي      
افتاد و در نتيجه     ها تحقق نمي   يك از نشانه   بسا هيچ   چه ،غيرحتمي بودند 

 از ميــان مــدعيان بــه مــشقت 4مــردم بــراي شناســايي امــام مهــدي
حتمي هستند تا    ها غير   نشانه تر  بيشسو    به همين دليل از يك     .نددافتا مي

تواند در زمان  ها برود و اين تلقي كه ظهور نمي احتمال وقوع بدا در آن
هـا بـه      تعـداد انـدكي از نـشانه       ، و از سوي ديگـر     منتفي گردد ما باشد   
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 مردم  همةها باشد و     اند تا ظهور پس از تحقق آن       حتميت توصيف شده  
  . را شناسايي كنند4مام مهدي ا،بتوانند به راحتي از اين طريق

آيــد،  كــه از ظــاهر آن برمــي علايــم غيرحتمــي يــا موقــوف، چنــان
ها قطعي نيست و ممكن است به دليل          هايي است كه رخ دادن آن       نشانه

اما حتمـي بـودن     . عدم تحقق شرايط و يا ايجاد مانع به وقوع نپيوندند         
يابند، يـا     ق مي علايم حتمي، به چه معناست؟ آيا اين علايم ناگزير تحق         

ها نيز احتمال بدا وجود دارد، و در نتيجه آيا ممكن اسـت               كه در آن    اين
هاي غيرحتمي تحقق نيابند؟ و اگر اين        كه علايم حتمي نيز مانند نشانه     

ها علايم حتمي گفـت؟ در        توان به آن    ديدگاه درست باشد، چگونه مي    
  . جا اندكي پيرامون اين موضوع كاوش خواهيم كرد اين
هـاي مختلفـي وجـود دارد كـه بـه             رباره موضوع يادشده، ديـدگاه    د

  :شود تفصيل ذكر مي

ديدگاه عدم وقوع بدا در علايم حتمي. 1
1

  

براساس اين ديدگاه، بدا در علايـم حتمـي امكـان عقلـي دارد، امـا                
 به تعبيـر ديگـر، ايـن ديـدگاه منكـر            2.تحقق خارجي پيدا نخواهد كرد    

، اما معتقد است بدا عملاً رخ نخواهد   امكان بدا در علايم حتمي نيست     
 كـه بـا روايـات       3مستند اين ديدگاه، روايات معتبر متعددي اسـت       . داد

                                                         
  .... و359، ص1، جالمكارم مكيال؛ 445، ص2، جالوافي� ���� �طوسيللالغيبة . 1
اند، ميان عدم وقوع بـدا و عـدم امكـان بـدا               كساني كه بدا در علايم حتمي را نفي كرده        . 2

چه قابل اثبات است، عدم وقوع بداست نه          ما بر اين باوريم كه آن     . اند  تفاوتي قائل نشده  
  .عدم امكان آن

  :سند اين روايت به اين صورت است. 5، ح57، باب650، صالدين كمال. 3
ن بن الحـسن ابـن ابـان،        يحدثنا الحس : د قال يحدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الول       «

 ـ   ي بـن أع ـ   يسي ـ، عـن ع   ييحيد، عن صفوان بن     ين بن سع  يعن الحس   بـن   ين، عـن المعلّ
  .» رجبي من الامر المحتوم و خروجه فيانيأن أمر السف: قال: 7 عبدااللهيس، عن أبيخن

� 
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 در اين روايـات، بـه حتمـي بـودن           1.شود  متعدد غير معتبر نيز تأييد مي     
هاي ظهور تصريح شده؛ از جملـه، در روايـت معتبـري             برخي از نشانه  

  : فرمودند7امام صادق
م يانفْيبالسجي رف هخُرُوج تُومِ وح2؛ نَ الْم   

                                                                                                             
  .383، صرجال النجاشي :نك وثاقت محمد بن حسن درباره

 ، علي مـنهج المقـال  ةتعليق ؛270، صرجال ابن داود :نـك درباره وثاقت حسين بن حسن  
  .140ص

  .112ص، الفهرست :نك ،ددرباره وثاقت حسين بن سعي
  .197ص ،رجال النجاشي :نكدرباره وثاقت صفوان بن يحيي 
  .296 همان، ص:نكدرباره وثاقت عيسي بن اعين 

، قـرب الاسـناد   ؛  268، ص 19 ج ،معجم رجال الحديث   :نكس  ي بن خن  ي وثاقت معل  درباره
  :ن صورت استيت به اين روايسند ا. 1329 ح،374ص

 جعلت فـداك أن     7 الحسن يقلت لأب : ابن اسباط، قال   عن   يسيأحمد بن محمد بن ع    «
:  قال 7ني بن الحس  ي عن عل  يد القم يره عن ز  ي بن المغ  ي عن عل  يمون حدثن يثعلبه بن م  

؟ أن أمر القائم حتم من االله       يانيقوم القائم بلا سف   ي)لا: ( قال لموافاة الناس سنة  قوم قائمنا   ي
  »...يانيبسفكون قائم الّا ي حتم من االله و لا يانيو أمر السف

  .351 ص،رجال الطوسي :نك وثاقت احمد بن محمد درباره
 .252 ص،رجال النجاشي :نك وثاقت ابن اسباط درباره

  .گريات دي رواو، 5 ح،18، باب 312صهمان،  ؛2 ح،18باب  310ص ،نعماني للالغيبة. 1
  .1 ح،18، باب 310 ص،همان. 2

  :ن صورت استيت به اين روايسند ا
حدثني محمد بن المفضل بـن ابـراهيم        :  قال ةن محمد بن سعيد ابن عقد     أخبرنا أحمد ب  «

حدثنا الحسن بن علي بن     :  خمس و ستين و مأتين قال      سنة من كتابه في رجب      رمانةبن  
 انـه   7عبـداالله    بن ميمون أبوإسحاق عن عيسي بن أعين، عن أبي         ثعلبةحدثنا  : فضال قال 

  »...قال
  .94 ص،النجاشيرجال  :نكدرباره وثاقت احمد بن محمد 

  .340 ص همان،:نكدرباره وثاقت محمد بن مفضل 
  .97ص، الفهرست :نك يدرباره وثاقت حسن بن عل

  .117 ص،رجال النجاشي :نكمون ي بن مثعلبةدرباره وثاقت 
� 
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  .سفياني از علايم حتمي است و قيام او در ماه رجب خواهد بود

   :پرسد  مي7در روايت معتبر ديگري ابوحمزه ثمالي از امام صادق
 . إِنَّ خُرُوج السفْياني منَ الْـأَمرِ الْمحتُـومِ        : كَانَ يقُولُ  7إِنَّ أَبا جعفَرٍ  

نَ الْمحتُـومِ و قَتـْلُ الـنَّفسِْ                :قاَلَ لي   نَعم و اخْتلَاف ولدْ الْعبـاسِ مـ
   1؛...  الزَّكيةِ منَ الْمحتُوم

. قيام سفياني از امور حتمي اسـت      : فرمود   پيوسته مي  7امام باقر 
طــور اســت و اخــتلاف  آري، همــين:  فرمودنــد7امــام صــادق

است و كشته شدن نفـس زكيـه از         فرزندان عباس از محتومات     
  ...محتومات است 

بخـشد كـه      روايات ياد شده، به دلايـل زيـر تفـسيري را قـوت مـي              
ناپـذير رخ    بنابرآن، حتمي چيزي است كه به صورت قطعـي و تخلـف           

دهد؛ قطعيتي كه نتيجه فقدان تمام موانع و تحقـق تمـام شـرايط از                 مي
  :يابد  تحقق نميرو، بدا در آن جمله مشيت الهي است و از اين

هـاي ظهـور     در اين روايات بر حتمي بـودن برخـي از نـشانه           ) الف
تصريح شده است؛ واژه حتمي بر اساس فهم عرفـي بـه چيـزي گفتـه                

دست برداشتن از اين مضمون، و      . شود كه رخ دادن آن قطعي است        مي
                                                                                                             

  .296ص همان، :نكن ي بن اعيسيدرباره وثاقت ع
  .14، ح57، باب 652، صالدين كمال. 1

  :ن صورت استيت به اين روايسند ا(
حدثنا عبداالله بن جعفر الحميري، عن احمد بن        :  بن موسي بن المتوكل قال     محمدحدثنا  

  ... الثماليةمحمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب عن أبي حمز
  .251 ص، الاقوالةخلاص :نكدرباره وثاقت محمد بن موسي 
  .219 ص،رجال النجاشي :نكدرباره وثاقت عبداالله بن جعفر 

  .351 ص،رجال الطوسي :نكبن محمد درباره وثاقت احمد 
  .334 همان، ص:نكدرباره وثاقت حسن بن محبوب 

 .115 ص،رجال النجاشي :نكدرباره وثاقت ابي حمزه ثمالي 
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در آن برود، خلاف    ) عدم تحقق (حمل قطعي بر چيزي كه احتمال بدا        
  .د و نيازمند دليل استنماي ظاهر مي

از تقابل ميان علايم موقوف و حتمي كه در برخـي از روايـات              ) ب
. انـد   آيد كه تعدادي از علايم از دايره علايم موقوف، خارج           آمده، برمي 

چه احتمال بدا در آن راه دارد، وارد كـردن            بنابراين، حمل محتوم بر آن    
ف ظاهر روايـات    علايم محتوم به دايره علايم موقوف است كه بر خلا         

بندي علايم بـه حتمـي و    بلكه نتيجه اين سخن، لغو بودن تقسيم  . است
  1.غيرحتمي است

: توان تأييد كـرد     تفسير ياد شده از علايم حتمي را با اين روايت مي          
Fأَجلٌ مسمى عندهأَجلاً و   ثُم قَضىGَ در تفسير آيه 7امام باقر

  :اند  فرموده2
مـا  : فقـال لـه حمـران     .  محتوم و اجل موقـوف     أجل: أنهما أجلان 

 يالذ: و ما الموقوف؟ قال   : قال. رهيكون غ يالذي لا : المحتوم؟ قال 
 من  يانيكون أجل السف  ي لارجوا أن    يان: قال حمران . يةه المش يالله ف 

  3لا واالله أنه لمن المحتوم؛: 7فقال أبوجعفر! الموقوف
جـل موقـوف و   اجل محتـوم و تغييرناپـذير و ا   : اند  هادو اجل   آن

اجلي كـه   : اجل محتوم چيست؟ فرمود   : حمران پرسيد . مشروط
اجل موقوف و مشروط    : حمران عرض كرد  . جز آن نخواهد شد   
چــه اراده خداونــد در آن راه دارد و قابــل  آن: چيــست؟ فرمــود

: حمـران عـرض كـرد     .  و برطـرف شـدن اسـت       تأخيرتقديم و   
 باشد كه بـدا     اميدوارم قيام سفياني از علايم موقوف و مشروطي       

به خدا سوگند كه چنـين نيـست،        : امام فرمودند ! در آن راه دارد   
  .او از علايم حتمي است
                                                         

  .60ص، دراسة في علامات الظهورو الجزيرة الخضراء. 1
 .2سوره انعام، آيه. 2
  .133، ح249، ص52ج، بحارالانوار. 3
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انـد     اجل مسما را به اجل محتوم تفسير كرده        7در اين روايت، امام   
با مراجعه بـه تفـسير ايـن        . اند  ها دانسته   و سپس سفياني را جزو محتوم     

  . كه تغييري در آن راه نداردشود كه اجل مسما، اجلي است آيه، روشن مي
  :نويسد علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي

اجـل  : چه گذشت، آشكار شد كه اجـل دو نـوع اسـت             از آن ... 
قـسم اخيـر اجلـي      . مبهم و اجل مسما و معين در نزد خداونـد         

اسـت و خداونـد   » عنده«پذيرد؛ زيرا مقيد به  است كه تغيير نمي   
1اللَّه باقٍ وما عندG   : فرموده است 

F  چه نزد خداوند اسـت       و آن «؛
و ايـن همـان اجـل محتـوم اسـت كـه تغييـر و                » .ماند  باقي مي 

جلُهم إِذاَ جاء أ  ... G: فرمايد  خداوند مي . دگرگوني در آن راه ندارد    
Fفَلاَ يستَأْخرُونَ ساعةً ولاَ يستقَدْمونَ    

 نسبت اجل مسما به اجـل       2
از اين رو،   . ق منجز است به مشروط معلق     غير مسما، نسبت مطل   

ممكن است مشروط معلق به سبب عدم تحقق شرطي كه بر آن            
چه مطلق و منجـز اسـت         معلق شده، محقق نشود؛ به خلاف آن      

  .كه راهي به عدم تحققش نيست
لكُلِّ أَجلٍ كتَاب، يمحوا    ... Gبا تدبر در آيات گذشته و با توجه به          

  شاَءا يم تَابِ    اللَّهالْك أُم هندعو ثْبِتي3 و

F    شود   ، اين نكته آشكار مي
الكتـاب قـرار دارد و اجـل          كه اجل مسما، اجلي است كه در ام       

غير مسما، اجلي است كه در لوح محو و اثبات ثبت شده است             
ام الكتـاب از آن     : ـ به زودي به اين نكته خواهيم پرداخـت كـه          

بـاق پـذير خواهـد بـود كـه      جهت بر حوادث عـالم خـارج انط      
حوادث مستند به اسباب تامه هستند و از اسباب خـود تخلـف             

پـذير بـر      كنند، و لوح محـو و اثبـات از آن جهـت انطبـاق               نمي
                                                         

   .96سوره نحل، آيه. 1
   .49 يونس، آيهسوره. 2
   .39سوره رعد، آيه. 3
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حوادث است كه حوادث مستند به علـل ناقـصه هـستند؛ علـل              
كنـيم و گـاهي       ها به مقتـضيات تعبيـر مـي         اي كه ما از آن      ناقصه

هـا    آيـد و از تـأثير آن        يات پديـد مـي    موانعي در راه تأثير مقتـض     
  1.كند جلوگيري مي

  ديدگاه امكان بدا در علايم حتمي. 2

مقصود از امكان بدا در اين ديدگاه تنها امكان عقلي بدا نيست؛ چرا             
بلكه مقـصود   . كه در اين صورت با ديدگاه اول تفاوتي نخواهد داشت         

ا، در متن واقع و امكان وقوعي بدا است؛ يعني افزون بر امكان عقلي بد  
خارج نيز ممكن است كه علايم حتمي تحقـق پيـدا نكننـد، و همـين                

  .نكته منشأ تفاوت اين ديدگاه با ديدگاه اول خواهد بود
هاي حتمي ظهور، دلايلي آورده شده        براي نظريه امكان بدا در نشانه     

  :شماريم ها را برمي يا ممكن است آورده شود كه ما به تفصيل آن

   روايات:دليل اول

  :گويد ابوهاشم داود بن قاسم جعفري مي
 فَجرَى ذكْرُ السفْياني و     7كُنَّا عندْ أَبيِ جعفَرٍ محمد بنِ علي الرِّضَا       

 :7 فقَُلْت لـأَبيِ جعفَـرٍ     .ما جاء في الرِّوايةِ منْ أَنَّ أَمرهَ منَ الْمحتُومِ        
    لَّهو لدبلْ يتُومِ هحي الْمقاَلَ ؟ف : منَع .  قُلْنَا لَه :       لَّـهل ود  فَنَخَاف أَنْ يبـ

  2؛Fادلا يخْلف الْميعG إِنَّ القَْائم منَ الْميعاد و اللَّه : فقَاَلَ.في القَْائمِ
از سفياني و رواياتي كه بـر آن اسـاس          .  بوديم 7نزد امام جواد  

به حضرت عرض   . سخن به ميان آمد   قيام او حتمي خواهد بود،      
                                                         

 .9، ص7ج، زانيالم .1
2
  :به اين صورت استسند اين روايت . 10، ح18، باب 315، صالغيبة للنعماني .

حـدثنا  : حدثنا محمد بن أحمد بـن عبـداالله الخـالنجي قـال           :  محمد بن همام قال    أخبرنا«
  »...أبوهاشم داود بن القاسم الجعفري

باره  در اين. ه دليل وجود محمد بن احمد بن عبداالله الخالنجياين حديث ضعيف است ب 
 ).422، ص6، جثيمستدركات علم رجال الحد :نك
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. آري: دارد؟ فرمود   ها هم بدا روا مي      آيا خداوند در حتمي   : كردم
: فرمـود ! ترسيم در ظهور قائم نيز بدا روا دارد         مي: عرض كرديم 

هاي الهي اسـت و خداونـد خلـف وعـده              از وعده  4قيام قائم 
  .كند نمي

بـار، محتـوم    گويا در آن اخ   : نويسد  يكي از طرفداران اين ديدگاه مي     
اي است از تاكيـد       به معناي تغييرناپذير نيست، بلكه چه بسا مراد مرتبه        

  1.اي از انحاي وجود آن نداشته باشد در آن كه منافاتي با تغيير در مرحله
هاي مختلفي داده شده است؛ از        به استدلال فوق پاسخ    :نقد و بررسي  
  :گويد مي مكيال المكارمجمله نويسنده 

دانستن تمام علايم ظهور، با روايات بسيار بلكه متواتر         تغييرپذير  . 1
  .ناپذيري برخي از علايم تصريح دارند، منافات دارد كه به حتمي و تبديل

تغيير تمام علايم، مستلزم نقض غرض خواهـد بـود، و خداونـد             . 2
محال است كه نقض غرض كند؛ زيرا غـرض و منظـور از قـرار دادن                

ها امام غايب خـود را        ه مردم به وسيله آن    ها، آن است ك     علايم و نشانه  
كنـد، پيـروي      بشناسند و از هر كسي كه بـه دروغ ادعـاي امامـت مـي              

هـا بـراي      يـك از آن     ها تغيير كند و هـيچ       پس هرگاه تمام نشانه   . ننمايند
آيد و خداونـد محـال اسـت          مردم آشكار نگردد، نقض غرض لازم مي      

  .غرضش را نقض كند
 ـ    . 3 دي برحمـل محتـوم بـر نـوعي تاكيـد و            هيچ گونه شاهد و مؤي

  2.انصراف آن از معناي حقيقي محتوم، وجود ندارد
  :توان پاسخ ديگري افزود هاي پيشين مي به پاسخ

بنـابراين، روايـات متعـدد و       . سند روايت ياد شده، ضعيف است     . 4
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ها و نيـز سـاير قراينـي كـه گذشـت بـر                معتبري كه بر اساس ظاهر آن     
هاي ظهور دلالـت      و حتمي بودن برخي از نشانه     قطعيت، تغييرناپذيري   

  .دارند، معارضي نخواهند داشت
هاي   حلّ تعارض ظاهري اين روايت با رواياتي كه تعدادي از نشانه          

شمارند، راه ديگري نيز دارد       ظهور و ازجمله سفياني را از حتميات مي       
  1.كه خواهد آمد

سمى عنـده      و أَجـلاً    ثـُم قَـضَى   G در تفسير آيه     7امام باقر ) ب لٌ مـ F أَجـ
2 

  :فرمودند
لٌ موقُـوف       :إنَِّهما أَجلَانِ   مـا   : فقَـَالَ لَـه حمـراَنُ      . أَجلٌ محتُوم و أَجـ

تُومحيئَةُ    : قاَلَ ؟الْمشالْم يهف لَّهي لـراَنُ   . الَّذمو أَنْ      : قاَلَ حجي لَـأَر  إنِِّـ
 لَا و اللَّه إنَِّـه      :7 فقَاَلَ أَبوجعفَرٍ  . الْموقُوف يكُونَ أَجلُ السفْياني منَ   

  3؛ لَمنَ الْمحتُوم
: حمـران پرسـيد   . اجل محتوم و اجل موقـوف     : اند  ها دو اجل    آن

چه اراده خداوند به آن       آن: اجل محتوم چيست؟ حضرت فرمود    
من اميد دارم سفياني از علايـم       : حمران گفت . تعلق گرفته است  

به خدا سوگند كه چنين نيست، او از        : امام فرمود . اشد ب  موقوف
  .حتميات است

برخي با استناد بـه روايـت يـاد شـده، بـدا در حتميـات را ممكـن                   
 در اين روايت، اجل محتوم را از        7امام: اند؛ به اين توضيح كه      شمرده

الَّـذي  (اند كه وابسته به اراده و مشيت خداوند اسـت             هايي دانسته   اجل
  لَّهل  يهيئَةُفشبنابراين، ممكن است خداوند اراده تحقق آن را نمايد         . )الْم

  4.باره كند و ممكن است اراده بدا در آن
                                                         

 . 38صكتاب حاضر، : نك. 1
  .2 انعام، آيهسوره. 2
  .5، ح18، باب 312ص، الغيبة للنعماني. 3
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 نعمـاني الغيبة  روايتي كه به آن استدلال شده، از كتاب          :نقد و بررسي  
 الغيبـة  از كتـاب  بحارالانوارالبته همين روايت، در كتاب شـريف     . است

نقل شده است؛ متن روايت طبق نقـل علامـه           ديگري     به شكل  نعماني
  :، چنين استبحارالانوارمجلسي كه در 

     يلنَ عب دمحفَرٍ معنْ أَبيِ جالَى   7عتَع هلي قَوف : G قَضى ثُم     لًـا وأَج 
  هْندى عمسلٌ مأَجF َلَانِ  : قاَلا أَجمإنَِّه :      قُـوفولٌ مأَج و تُومحلٌ مأَج . 

 و مـا    : قـَالَ  . الَّذي لاَ يكُونُ غَيـرهُ     : قاَلَ ؟ ما الْمحتُوم  :قاَلَ لَه حمراَنُ  
قُوفوةُ     : قاَلَ ؟الْميشالْم يهف لَّهي لالَّذ وراَنُ  . همو     : قاَلَ حجي لَـأَر  إنِِّـ

     قُوفونَ الْمم يانفْيلُ السكُونَ أَجأَنْ ي.  وجفَرٍ فقَاَلَ أَب7ع:      اللَّـه لَـا و 
  1؛ إنَِّه منَ الْمحتُوم

 F و أَجلٌ مسمى عنـْده      أَجلاً  ثُم قضَى G در تفسير آيه     7امام باقر 
اجـل محتـوم و تغييرناپـذير و اجـل          : انـد    دو اجـل   ها  آن: فرمود

اجـل محتـوم چيـست؟      : حمران عرض كرد  . موقوف و مشروط  
اجـل  : حمـران پرسـيد   . شـد اجلي كه جـز آن نخواهـد        : فرمود

 اراده خداونـد در آن      چـه   آن: موقوف و مشروط چيست؟ فرمود    
حمـران  .  و برطرف شـدن اسـت  تأخيرراه دارد و قابل تقديم و       

اميدوارم قيام سفياني از علايم موقـوف و مـشروط          : عرض كرد 
به خـدا سـوگند چنـين نيـست، او از علايـم             : امام فرمود . باشد

  .حتمي است

 »المـشية هوالـذي الله فيـه      «طبق اين روايت، جملـه      آشكار است كه    
بنــابراين، ســفياني از . تفــسير اجــل موقــوف اســت، نــه اجــل محتــوم

بلكـه  .  پذيرد و برطرف شدني باشدتأخيرهايي نيست كه تقديم و       اجل
  .هايي است كه جز آن نخواهد شد از اجل
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اي بـوده     شـناس شايـسته     جا كه علامه مجلـسي نـسخه        و البته از آن    
تـر    اي كه او از آن حديث ياد شده را نقل كـرده، بـيش               ت، به نسخه  اس
كم، احتمال صحت آن نيز وجـود دارد،          و يا دست  . توان اعتماد كرد    مي

  .»و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال«

   بدا:دليل دوم

هاي حتمي ظهور، به سبب مخالفت آن با          ممكن است حتميت نشانه   
.  و جزو عقايد شيعه است، نَفي شـود        اصل بدا كه خاستگاه قرآني دارد     

اعتقاد به حتمي بـودن     : توان استدلال كرد كه     براي نظريه فوق چنين مي    
هاي ظهور، به معناي نفي احتمـال بـدا و بـسته بـودن               تعدادي از نشانه  

كه براساس آيات قـرآن،       با وجود اين  . دست خداوند در تغيير آن است     
 در همه مقـدرات تغييـر و        تواند  دست خداوند باز است و خداوند مي      

   :فرمايد كه مي تبديل ايجاد كند؛ چنان
Gِتَابالْك أُم هندعو ثْبِتيو شاَءا يم وا اللَّهحميF1؛   

  كنـد و اصـل كتـاب          اثبـات مـي    يـا  را بخواهد محو     چه  آنخدا  
  .ستنزد او

ما نيز بر اين باوريم كه براسـاس اصـل بـدا، احتمـال               :نقد و بررسي  
يير و تبـديل در مقـدرات وجـود دارد، امـا احتمـال تغييـر، هميـشه              تغ

به بيان ديگر، بر اسـاس ديـدگاه نخـست امكـان            . مستلزم تغيير نيست  
شـود، و تغييـر ايـن         عقلي بدا در باب علايم حتمي ظهـور نفـي نمـي           

شـود   حوادث به دليل فقدان شرايط يا وجود موانع، محال دانسته نمـي           
انـد، از      كه به حوادث آينده آگـاه      : معصوم اما طبق گزارش پيشوايان   

شـود و مـانعي نيـز سـد           ها فراهم مـي     جا كه همه شرايط اين پديده       آن
                                                         

  .39سوره رعد، آيه. 1
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لبـاس   مانـد و    راهشان نخواهد شد، آن امكان عقلي در حد امكان بـاقي مـي            
  .تحقق بيابد پوشد؛ چرا كه لازم نيست هر امر ممكني واقعيت به خود نمي

توان ميان دو دسـته از روايـات پـيش           چه گذشت، مي    با توجه به آن   
طبـق اصـل بـدا، دسـت        : گفته آشتي برقرار كرد، به ايـن توضـيح كـه          

خداوند براي تغيير و دگرگوني مقدرات بسته نيست و كـسي او را بـر               
تواند به هر شكلي كـه اراده        انجام مقدرات مجبور نكرده است و او مي       

يستيم كه خداوند بـراي     ما نيز معتقد ن   . فرمايد مقدرات را تغيير دهد      مي
تواند به اراده خـود از       مجبور است، بلكه او مي    هاي حتمي    نشانهتحقق  

ليكن براساس روايات كه حتمي بـودن       .  جلوگيري نمايد  رخدادهااين  
دهند، خداوند بااراده و اختيـار خـود         را گزارش مي  ها   تعدادي از نشانه  

 ـ. ادث جامه عمل خواهد پوشـاند     و به اين ح   حتماً ي هـم كـه بـر       روايت
كند، تنها به مجبور نبودن خداوند       امكان وقوع بدا در سفياني دلالت مي      

امـا در پاسـخ     . و باز بودن دست او در تغيير واقعه سفياني دلالت دارد          
اين سوال كه خداوند از روي اراده و اختيـار چـه خواهـد كـرد، بايـد                  

كننـد،     مي دلالتها   برخي از نشانه  گفت كه بنابر رواياتي كه بر حتميت        
  . را تحقق خواهد بخشيدها خداوند با اراده و ميل خود آن

   هميشگي بودن احتمال ظهور:دليل سوم

تـوان بـه       را نمـي   6براساس برخي روايات، انتظار فرج آل محمد      
زمان خاصي منحصر نمود، بلكه در همه وقت، احتمال ظهـور وجـود             

 ـ               ه راه مهـدي    دارد و مؤمنان بايد پيوسته در هر صـبح و شـام، چـشم ب
  : فرمودند7 امام صادق1.موعود باشند

اءسم احاً وبص وا الفَْرَجقَّع2؛تَو  
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  . باشيدفرجهر صبح و شام منتظر 

هاي حتمي، بدين شكل      دلالت اين روايات را بر امكان بدا در نشانه        
  :توان تبيين كرد مي

از سويي، رخ دادن علايم ياد شده پيش از ظهور، حتمـي و قطعـي               
ست و تا اين علايم تحقق نيابند، ظهور رخ نخواهـد داد، و از سـوي                ا

در نتيجه، انتظار ظهور در هر . ديگر، تحقق اين علايم به زمان نياز دارد 
صبح و شام در عمل غيرممكن خواهد بود؛ چـرا كـه بـا عـدم تحقـق                  

در صـورتي كـه     . توان داشـت   علايم، اميدي به ظهور در هر وقت نمي       
. يش گفته، در هر لحظه بايد چشم به راه ظهور بـود           براساس روايات پ  

هاي حتمـي نيـز بـدا امكـان دارد تـا از آن               پس بايد گفت كه در نشانه     
  .روي، ظهور، هر لحظه امكان داشته باشد و انتظارش هم ممكن گردد

استدلال فوق، به ويژه با توجه به رواياتي كه خروج سفياني را چند             
 2دانـد،    پانزده شب پـيش از ظهـور مـي          و كشته شدن نفس زكيه را      1ماه

 اين دليـل همـراه بـا دليـل چهـارم نقـد              .تري خواهد يافت    قوت بيش 
  .خواهد شد

   ناگهاني بودن ظهور:دليل چهارم

 به شكل ناگهـاني     4براساس تعدادي از روايات، ظهور امام مهدي      
روايات مشابهي نيز   . رود، رخ خواهد داد     و در زماني كه انتظار آن نمي      

 در يك شب اصـلاح      6ها، امر فرج آل محمد      دارد كه طبق آن   وجود  
اين روايات هم مانند روايات دليل سوم و بـه همـان بيـان     . خواهد شد 

  .بر امكان بدا در علايم حتمي دلالت دارند
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  :اند كه آن حضرت فرمود  نقل كرده6 از پيامبر7امام رضا
   ةِ الَّتاعثَلِ السكَم ثَلُهيم G  ـ  لِّيهجلَـا ي        ـوـا إلَِّـا ههقْتوا ل ...  يكُملاَتـأْت  

  1؛Fإلَِّا بغْتَةً
آن را در زمـان خـودش فقـط         «چون قيامت است كـه       ظهور هم 

جز اين نيست كـه بـه طـور ناگهـاني           ... سازد  خداوند ظاهر مي  
  ».برايتان رخ خواهد داد

  : نيز فرمودند7حضرت امام جواد
ى لَيصلح لَه أَمرهَ في لَيلَةٍ كَما أَصـلَح أَمـرَ           إِنَّ اللَّه تَبارك و تَعالَ    ... 

  2؛7 كَليمه موسى
را در يـك شـب      ) 4امام مهـدي  (خداوند متعال امر فرج او      ... 

كه امـر موسـي كلـيم االله را در يـك شـب                كند چنان   اصلاح مي 
  .اصلاح فرمود

) رمدر دليل سوم و چهـا     (در معناي احاديث ياد شده       :نقد و بررسي  
  :دو احتمال وجود دارد

هميــشه و در همــه حــال، احتمــال ظهــور و قيــام جهــاني امــام . 1
 6 وجود دارد، و پيوسته بايد چشم به راه فـرج آل محمـد             4مهدي

امر ظهور ممكن است كه در يك شب اصلاح و امضا شـده و بـه                . بود
  .صورت ناگهاني اتفاق افتد

 يـك شـب و      انتظار هميشگي ظهور و اصـلاح امـر حـضرت در          . 2
ناگهاني بودن قيام جهاني آن حضرت، كنايه از سـرعت شـكل گـرفتن              

بر اساس اين احتمال، سرعت شكل گـرفتن ظهـور و           . اين حادثه است  
. رود، به معناي نفي علايـم نيـست         كه انتظار آن نمي    تحقق آن در زماني   

                                                         
  .6، ح35، باب 373همان ص .1
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  بلكه علايم حتمي نيز كه متصل به ظهورنـد، بـه سـرعت و در زمـاني                 
  يابنـد و ظهـور، بلافاصـله پـس از آن،             رود، تحقق مي     نمي كه انتظارش 

  .دهد رخ مي
و امثال آن كه در اين روايات آمـده         » امر«به ديگر بيان، مراد از واژه       

خصوص حادثه ظهور به معناي خـاص آن،        ...) إن االله ليصلح له أمره      (
يعني اعلان حركت جهاني حضرت پس از آمـدن بـه مـسجدالحرام و              

 كعبه نيست، بلكه منظور فرايند ظهور اسـت كـه شـامل             تكيه كردن به  
پـس بنـابر مفهـوم روايـات،        . شود  علايم حتمي متصل به ظهور نيز مي      

: فراينــد ظهــور شــامل حــوادث و رخــدادهاي متعــددي اســت، ماننــد
 بـه سـمت     4هاي حتمي متصل به آن، سپس حركت امام مهدي          نشانه

ايـن فراينـد    ... . ياران و مكه، و پس از آن، اعلان جهاني قيام، بيعت با           
دهـد كـه     يـاد شـده، در زمـاني رخ مـي         » امـر «كه از آن در روايات به       

رود و مؤمنان بايد پيوسته در انتظار تحقق ايـن مجموعـه    انتظارش نمي 
  .حوادث باشند

كند اين نكته است كه       چه اين احتمال را تقويت و بلكه تثبيت مي          آن
حتمي بتوانيم آن را ثابت كنـيم،       هاي    ما حتي اگر در بحث بدا در نشانه       

بنابراين احتمـال  . توانيم ثابت كنيم و نه ضرورت بدا را      امكان بدا را مي   
هاي حتمي ظهور حتي بر فرض پذيرش امكان          عدم تحقق بدا در نشانه    

هـاي حتمـي      و اگر احتمال عدم تحقق بـدا در نـشانه         .  وجود دارد  ،بدا
توقعـوا الفـرج    «چـون     م، بايد روايات مورد نظـر ه ـ      وجود داشته باشد  

  اي تفسير كنـيم      را به گونه  ... و» إن االله ليصلح له امره    «،  »صباحاً و مساء
تواند ايـن     چه مي   آن. باشدكه حتي بر فرض عدم وقوع بدا نيز سازگار          

سازگاري را به وجود آورد، همان احتمال دوم است؛ يعني مراد از اين             
ئم قريب آن دفعـي و      روايات اين است كه ظهور حضرت همراه با علا        
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  .ناگهاني است و هر صبح و شام بايد منتظرش بود
اگر ما از ميان دو معناي ياد شـده، بپـذيريم كـه ظهـور روايـات در                  
معناي اول است، ناچاريم از اين ظهور دست برداريم و روايات را بـه              

امكـان بـدا غيـر از       (معناي دوم بگيريم؛ زيرا براساس استدلال گذشته        
اي معنا شوند كه با عدم وقوع بـدا   ، روايات بايد به گونه   )توقوع بداس 

. نيز سازگار باشند، و تنها معناي دوم با عدم وقوع بـدا سـازگار اسـت               
پس حتي اگر ديدگاه امكان بدا را هم بپذيريم، باز هم روايـات را جـز                

  .توان حمل كرد به معناي دوم نمي
 و   صـباحاً  فـرج التوقعـوا   (چه گذشت، بـه دليـل سـوم           افزون بر آن  

توان داد، به ايـن توضـيح كـه هميـشه در              پاسخ ديگري نيز مي   ) مساءاً
انتظار چيزي بودن، با امكان وقوع آن در هر زمان ملازمت ندارد، بلكه             

داند   حتي با علم به عدم وقوع آن نيز سازگاري دارد؛ مانند كسي كه مي             
ظار، چشم به  گردد، اما اشتياق، انت     محبوبش يك سال ديگر از سفر برمي      

بـه  . شـود   راهي و رفتارهاي متناسب با انتظار او از همين حالا آغاز مي           
 پيــشوايان 4همــين دليــل اســت كــه منتظــران حقيقــي امــام مهــدي

انـد ايـن رخـداد پربركـت، در           دانسته   با اين كه مي    1اند   بوده :معصوم
  .افتد زمان حياتشان اتفاق نمي

ي موارد اصل حوادثي چـون      در پايان گفتني است كه تقريباً در تمام       
ج سفياني و يا كشته شـدن نفـس زكيـه در روايـات از حتميـات                 وخر

هـا تـا     ها و از جمله فاصله آن       اما ساير خصوصيات آن    ،اند شمرده شده 
  .رود ها مي ظهور، از حتميات نيست و احتمال تحقق بدا در آن

يب هاي ظهور بود در ادامه به ترت        گذشت كلياتي درباره نشانه    چه  آن
  .شوند هاي حتمي ظهور بررسي مي چهار نشانه از نشانه

                                                         
  .50، ح33، باب 352، صالدين كمال. 1





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يماني

اي كه در نوشتار پيش رو دربارة آن به تحقيـق خـواهيم              اولين نشانه 
دلايـل بـسياري بـه موضـوع يمـاني، كنـدوكاو            . پرداخت، يماني است  

دربارة ابعاد مختلـف ايـن شخـصيت و زوايـاي زنـدگي و جنـبش او                 
 : از جملهاهميت بخشيده است؛

تعداد زيادي از روايات در ميان مجموعه احاديث علائم الظهور،          . 1 
ــه شــكل مــستقل، نــشانه  هــاي ظهــور  فقــط حــدود پــنج پديــده را ب

بعضي از اين پنج نشانه، در اندكي از روايات جاي خـود            . اند  برشمرده
شـماري آن     دهند، اما معمولاً در اصـل پـنج         هاي ديگري مي    را به نشانه  

 بـر ايـن     :تأكيد پيـشوايان معـصوم    . شود  ا، تغييري ايجاد نمي   ه  نشانه
 حتمي تعبير شده و     علايمها با عنوان       كه در برخي روايات از آن      علايم

هـاي ظهـور، دليـل بـر اهميـت ايـن              هـا از سـاير نـشانه        جداسازي آن 
يمــاني يكــي از ايــن . طلبــد اي را مــي هاســت كــه توجــه ويــژه نــشانه
. رود  زمره پنج علامت ياد شده، به شمار مي       هاست كه معمولاً در       نشانه

  :اند باره فرموده  در اين7امام صادق
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اني، والمنادي منَ السماء    يماني والسف ي ال 7امِ القائم يخمَس قبلَ ق  
1ةِ؛يداء و قتَلُ النَّفسِ الزَّكيو خسَف بِالبِ

 

 سـفياني،   يمـاني، : پيش از قيام قائم پنج نـشانه رخ خواهـد داد          
در سـرزمين بيـداء و      ] سـپاه سـفياني   [نداي آسماني، فرو رفتن     

  .كشته شدن نفس زكيه

گـر    محـور و اصـلاح      كه خواهد آمد، قيام يماني، فضيلت       چنان  هم. 2
داري از    گمان جانـب    بي. اند  است و روايات، بر كمك به او تأكيد كرده        

بود كه ايـن    پذير خواهد     اين حركت ارزشي و تقويت آن، زماني امكان       
  .شخصيت و جزئيات مربوط به جنبش او تا حد ممكن شناسايي شود

هاي مثبت در شخصيت يماني و تكريم و تجليلـي            وجود ويژگي . 3
اي بـراي     توانـد انگيـزه     كه در كلمات پيـشوايان ديـن از او شـده، مـي            

طلبـاني باشـد كـه بـراي جلـب عواطـف و              وسوسه شيادان و فرصـت    
لذا، اين احتمـال همـواره      .  آن استفاده كنند   احساسات مذهبي مردم، از   

وجود داشته است كه افرادي خـود را يمـاني معرفـي كننـد و از ايـن                  
رهگذر، عواطف، احساسات و امكانات مردم را به سوي خـود جلـب             

از . بسا با اين عنوان تا مرز تشكيل حكومت نيز پيش برونـد             كنند و چه  
 حادثـه براسـاس اصـول       رو، بجاست تا در حد ممكن جزئيات اين         اين

علمي شناسايي شود تا بتوان در مقام تعيين مصداق، مـدعيان دروغـين           
با جزئيات ياد شده اگر نتـوان يمـاني         . را از يماني واقعي شناسايي كرد     

 براي تـشخيص مـدعيان      هاكم اين معيار    واقعي را شناسايي كرد، دست    
امـون ايـن    كند، و همين مقدار، اهميت كندوكاو پير        دروغين كفايت مي  

  .نمايد موضوع را به خوبي مي
                                                         

  .1، ح57، باب649، صالدين كمال. 1
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 :از ديگر ثمرات اين بحث اثبات آن است كه امامـان معـصوم            . 4
كـه    چنـان   هـم . انـد   طلبانه را در عصر غيبت تأييد كـرده         هاي اصلاح   قيام

ي دار جانـب  از يمـاني و جنـبش او       :خواهد آمد، پيشوايان معـصوم    
 در عـصر    :ومانتوان گفـت كـه از نظـر معـص           بنابراين، مي . اند  كرده

بنابراين، ديـدگاه   . هاي نظاميِ تأييد شده نيز وجود دارند        غيبت، جنبش 
هاي اصلاحي را در عصر غيبت محكوم به شكست           معروفي كه حركت  

داند، پذيرفتني نيـست، و در     و بر خلاف ميل و ارادة پيشوايان ديني مي        
ها را به    كنند، بايد آن    صورت وجود رواياتي كه اين انديشه را تأييد مي        

  .پذير باشد، تأويل كرد صورتي كه با روايات يماني جمع

   و تكريم اهل يمن6پيامبر اكرم

 و پيشوايان ديني، يمن و اهل آن را تكريم          6از ديرباز، پيامبر اكرم   
  : در اين خصوص چنين روايت شده است6از پيامبر اكرم. اند نموده مي

 ـ       منَ فقََـد أحبنـي و     يمن أحب أهلَ ال    منِ فقََـد   ي مـن أبغَـض أهـلَ ال
  1؛يأبغَضَن

كسي كه اهل يمن را دوست بدارد، مرا دوست داشـته و كـسي              
  .كه با اهل يمن دشمني ورزد، با من دشمني ورزيده است

  :اند و نيز فرموده
  2ةٌ؛يمانيماني والحكمةُ يمانُ ي ألا،منِ أفضَلُيرجِالُ أهلَ ال

  .ايمان و حكمت، يمني است. دترن مردمان يمن با فضيلت

نمودند كه مهـد پـرورش        روي تكريم و تعظيم مي      آنان يمن را از آن    
كـه    چنان  هاي وارسته و پارسايي چون اويس قرني بوده است، هم           انسان

                                                         
  .2، ح50، باب541، صكمال الدين. 1
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ها به پا خواهند خاسـت        ها و تباهي    در آخرالزمان اهل يمن عليه پلشتي     
. دت خواهنـد كـرد    و در راه اقامه دين الهي و گسترش معنويت، مجاه         

  رسول گرامي اسلام، بـه هنگـام اعـزام معـاذ بـن جبـل بـه يمـن، بـه                     
  :وي فرمودند

  1نِ؛يقاتلونَ عليَ الحقِّ مرَّتَيقَةٌ قُلُوبهم يبعثتُك إلي قَومٍ رق
هايشان رقيق است و بـر        تو را به سوي مردمي فرستادم كه قلب       

  .كنند سر حق دوبار جنگ مي

، 6 انـصاري، در روايـت ديگـري از پيـامبر اكـرم            جابر بن عبداالله  
  :كند چنين روايت مي

 وارد شـدند، آن حـضرت       6گروهي از سرزمين يمـن بـر پيـامبر        
  :فرمود

قَوم رقيقَةٌ قُلوبهم راسخٌ ايمانُهم و منهم المنصور يخرُج في سبعينَ           
  2الفاً ينصرُ خَلفَي و خَلَف وصيي؛

. هايي اسـتوار دارنـد      هايي رقيق و ايمان     مردم سرزمين يمن قلب   
كنـد و جانـشين مـن و          منصور كه با هفتاد هزار نفـر قيـام مـي          

  .هاست دهد، از آن جانشين وصي مرا ياري مي

اي براي پيشوايان گذشته رخ نداده، منظـور          جا كه چنين حادثه     از آن 
 از جانـشين وصـي ايـشان كـسي جـز امـام              6پيامبر گرامـي اسـلام    

بــر ايــن اســاس اهــل يمــن در آخرالزمــان، . د بــود نخواهــ4مهــدي
 6كننـدگان آخـرين وصـي پيـامبر اسـلام           سازان ظهور و يـاري      زمينه

سازان يمن، بر عهدة شخـصي اسـت    رهبريِ نهضت زمينه  . خواهند بود 
  .اند ياد كرده» قحطاني«يا » يماني«كه روايات از او با نام 
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  يماني در آينه روايات و تاريخ

از سرزمين يمـن در آخرالزمـان، مـسلّم اسـت و            اصل ظهور مردي    
. هـا معتبرنـد   كنند كه برخـي از آن     روايات متعددي نيز بر آن دلالت مي      

، امـام   7، امـام بـاقر    7، امـام علـي    6اين روايـات، از پيـامبر اكـرم       
چون عمار ياسـر       و نيز تعدادي از صحابه، هم      7 و امام رضا   7صادق

اي در پاسخ بـه       ت صحيحه  در رواي  7نقل شده است؛ مثلاً امام صادق     
  : اين سؤال كه فرج شيعيان شما چه زماني خواهد بود، فرمودند

 ...            بصـاح خَرَج نيسالح رَّكو تَح مانيلَ اليأقب و رَ الشاّميظَه و
  1هذا الامرِ منَ المدينَةِ الي مكَّةَ؛

كه شامي ظاهر شود و يماني آشكار گـردد و حـسني              هنگامي... 
نبش خود را آغاز كند، صاحب اين امـر از مدينـه بـه سـمت                ج

  .مكه برود

توان  اند، مي هاي روايي كه اين روايات را ذكر كرده     از نخستين كتاب  
، نعمـاني  الغيبـة ،  كـافي  از فـضل بـن شـاذان،         اثبات الرجعـة   مختصربه  

 شـيخ طوسـي، و در منـابع اهـل      امالي و   الغيبة،  الدين و تمام النعمة     كمال
.  نعيم بن حماد اشاره كـرد      الفتن و   صحيح مسلم ،  صحيح بخاري  سنت به 

گمان تعدد ايـن روايـات و قـديمي بـودن منـابع آن و نيـز وجـود                     بي
گونـه ترديـدي      احاديث معتبر در ميان مجموعه اين روايات، جاي هيچ        

                                                         
 :سند اين روايت به صورت زير است. (285، ح225، صالكافي. 1

  .ي، عن احمد بن محمد، عن بن محبوب، عن يعقوب السراجمحمد بن يحي
  ؛353، صرجال النجاشي: درباره وثاقت محمد بن يحيي نك
  ؛82، صهمان: درباره وثاقت احمد بن محمد نك

  ؛334، صرجال الطوسي: درباره وثاقت ابن محبوب نك
  ).451، صرجال النجاشي: درباره وثاقت يعقوب السراج نك
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قدر مسلم بوده     اين مسئله آن  . در اصل اين مسئله باقي نخواهد گذاشت      
دسـت بـه    ) يمـاني (د مختلفي با عنوان قحطاني      كه در طول تاريخ، افرا    

  :شود  در ادامه به برخي از اين افراد اشاره مي.اند قيام زده

  عبدالرحمن بن اشعث .1

  :نويسد باره مي مسعودي دراين
از حوادث بزرگ عهد عبدالملك بـن مـروان، خلـع او توسـط              

كنـدي در سـال    عبدالرحمان بن اشعث بن قيس بن معدي كرب       
ن لشكريان عبدالرحمان زيـاد شـدند و بـسياري از           چو.  بود 81

مردم عراق از رؤساي قبايل، قاريان و عابـدان، بـه او پيوسـتند،              
. عبدالملك را خلع كرد و مردم نيز عبـدالملك را خلـع كردنـد             

وي پـس از  . اين واقعه نزديك اصطخر فارس به وقوع پيوسـت       
 كـه   ناميد و مدعي شـد    » ناصرالمؤمنين«خلع عبدالملك خود را     

همان قحطاني است كه اهل يمـن در انتظـار اوينـد؛ همـو كـه                
  1.گرداند داري را به اهل يمن باز مي زمام

  يزيد بن ملهب .2

اشعث، از يزيد بن ملهب نيز به عنوان كسي           فخر رازي علاوه بر ابن    
  2.كند كه مدعي قحطاني موعود است، ياد مي

  عبدالرحمن بن محمد .3

  :نويسد ربوط به قرن چهارم هجري ميخلدون در ضمن حوادث م ابن
مرد، بـرادرش   ) بن محمد بن عبداالله بن عامر     (گاه كه المظفر      آن

) وزير هشام بن الحكـم، المؤيـد بـاالله        (عبدالرحمان جانشين او    
ــب بــه  وي راه پــدر و . گرديــد» الناصــر لــدين االله«شــد و ملقّ

                                                         
 .271، صافالتنبيه و الاشر. 1
 .348، ص4، جالمحصول. 2



 51 ■ يماني

 برادرش را در پيش گرفت و مانند آن دو، خليفة وقت، هشام را            
نمود و    كرد و با او مستبدانه رفتار مي        از تصرف در امور منع مي     

سپس از هـشام خواسـت      . داد  روايي دخالت نمي    او را در فرمان   
، و هـشام نيـز چنـين        ...عهـد خـود معرفـي كنـد         كه وي را ولي   

اميرالمؤمنين بر آن شد تا ولي عهدش قحطاني باشد؛         : ... نوشت
اش از    ابـوهريره دربـاره   همو كه عبداالله بن عمر بـن العـاص و           

  :اند  چنين نقل كرده6پيامبر
  1؛لاتقَُوم الساعةُ حتيّ يخرُج رجلٌ من قَحطانَ يسوقُ النّاس بِعصاه

كه مردي از قحطـان كـه مـردم را بـا              شود تا اين    قيامت برپا نمي  
  2.كند، خروج نمايد عصايش رهبري مي

  عبدالرحيم بن عبدالرحمان .4

  :نويسد  جايي ديگر ضمن بيان حوادث مربوط به قرن هفتم ميخلدون در ابن
عبدالرحيم بن عبدالرحمان بن الفرس كه از طبقه علماي اندلس          

سخني تنـد بـر زبـان       . بود، روزي در مجلس منصور حاضر شد      
راند و پس از آن از مجلس خارج شد و مدتي مخفيانه زنـدگي              

 شد و ادعاي    ظاهر» كزوله«پس از مرگ منصور، در منطقه       . كرد
 6امامت كرد و مدعي شد كه همان قحطاني است كـه پيـامبر            

كـه مـردي از       شـود تـا ايـن       قيامت برپا نمي  «: اش فرموده   درباره
قيام كند و مردم را با عصايش رهبـري نمايـد و            ) يمن(قحطان  

ناصر » .كه پر از ظلم شده از عدل سرشار سازد          چنان  زمين را هم  
عبـدالرحيم در ايـن   . و روانه كردبن منصور سپاهي را به سوي ا      

نبرد پس از شكست، كشته شد و سرش به مـراكش فرسـتاده و              
  3.جا به دار آويخته شد در آن

                                                         
 .159، ص4، جبخاريالصحيح . 1

 .148، ص4، جتاريخ. 2

 .250، ص6، جهمان. 3
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  احمد حسن يماني. 5

كه اين جريان مدتي است دست به تبليغات وسـيعي زده            نظر به اين  
لوح را به خود جذب كرده است، بجاسـت          هاي ساده  و برخي از انسان   

  .وگو شود تر گفت  صورت مفصلبارة آن به در
اين جريان كه تحت عنوان احمد حسن اليمـاني وصـي و فرسـتاده              

هاي حاكميت صدام بـروز كـرد، پـس از            در اواخر سال   4امام مهدي 
هـاي رژيـم بعـث، تـشكيلات         مانـده   سقوط او با كمك برخي از بـاقي       

چون نجف، كـربلا، ناصـريه و بـصره بـه راه             وسيعي را در مناطقي هم    
مؤسس جريان، شخصي به نام احمد حـسن گـاطع از قبيلـه             . ختاندا

اي به نام هـوير از توابـع    ميلادي در منطقه1973صيامر، در حدود سال    
ــد شــد   از 1999وي در ســال . شهرســتان زبيــر از اســتان بــصره متول

التحصيل شـد و مـدتي در حـوزة شـهيد            دانشكدة مهندسي نجف فارغ   
ل موثـق، بـرادر وي از نيروهـاي         بنابر نق ـ . سيد محمد صدر تلمذ نمود    

  .بعثي بود
  ادعاهاي واهي احمد الحسن

كه سيد نيست و اصل و نسبش از قبيلة صيامر معلوم است،              او با اين  
ولي عمامة سياه پوشيد و در مجامع عمـومي ظـاهر شـد؛ از جملـه بـا           
توجه به فيلمي كه از او گرفته شده است، بر بالاي منبر در يك مسجد               

راني و ادعاهاي ضد و نقيضش را         ني و عمامة سياه سخن    با لباس روحا  
سوادي از لحن او پيداسـت و سـخن گفـتن بـه عربـي                 كم. مطرح كرد 

كـه تـصريح     راني در عين ايـن      در آن سخن  . فصيح برايش مشكل است   
اي اسـت،    كند هيچ ادعايي ندارد و يك مرد ساده از روستايي سـاده            مي

هـر  !  اهل زميـنم   لام، بلكه براي  من ماية رحمت براي اس    «: كند ادعا مي 
گويم كه خداونـد مـرا       جا بروم ائمه همواره با من هستند و صريحاً مي         
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برگزيده و صاحب نفس مطمئنه به من متصل شـده و خـود، صـاحب               
خواهم شـيعيان را متحـد كـنم؛ از عـالم و             من مي . ام نفس مطمئنه شده  

داونـد نـور    خ. من آمادگي دارم حقايق را براي همه روشن كنم        . عامي
.  كلام او نور است و نور او سراسر وجود مـرا فرگرفتـه اسـت               است و 

ورزم و هرجا باشم خداوند با من است و در عين            من هرگز شرك نمي   
  ».حال هيچ ادعايي هم ندارم

 قمـري   1424 شـوال    27ادعاهاي واهي او در پيامي كه از در تاريخ          
  :از اين قرار استطريق سايت اينترنتي خود خطاب به علما فرستاد، 

 را در عالم خواب به صـورت مكـرر در           4امام مهدي . مرحله اول 
بينـد و او را امـر بـه زيـارت             مي 7حرم سيد محمد، فرزند امام هادي     

پـس از آن موفـق بـه ديـدار آن حـضرت در              . نمايد  مي 8عسكريين
هـا،   شود و او را نسبت بـه انحـراف عملـي و مـالي حـوزه                بيداري مي 

  .دهد كند و تحت تربيت ويژه قرار مي جف آگاه ميخصوص حوزة ن به
دهـد و در آن       به او دستور ورود به حوزة علميه را مـي         . مرحله دوم 

  .يابد انحرافات حوزه را مطرح كند جا مأموريت مي
 را بـراي    4 قمري، امام زمان   1420در ماه شعبان سال     . مرحلة سوم 

 ملاقـات   7دومين بار در حالت بيـداري در كنـار حـرم امـام حـسين              
رود و دعـوت خـود را علنـي          كند و به دستور امـام بـه نجـف مـي            مي
در اين مرحله تعدادي از افـراد بـا او بيعـت، و جمعـي او را                 . سازد مي

كننــد و او را بــه ســحر و جنــون و تــسخير اجنــه مــتهم  تكــذيب مــي
بعد از سقوط صـدام در      . گردد در پي آن، به شهر خود بازمي      . نمايند مي

كنـد و     خود را علناً تكـرار مـي        قمري، دعوت  1424لثاني  ماه جمادي ا  
در ماه مبارك رمضان همـان      . كنند داران با او بيعت مي      تعدادي از طرف  

يابد كه همة مردم زمـين را         ماموريت مي  4سال از از سوي امام زمان     
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هـا را بـه قيـام در راه حـق عليـه ظالمـان                مورد خطاب قرار دهد و آن     
  .كند دعوت مي

كند كه من انتظار ياري علمـاي دينـي را            پيام تصريح مي   وي در آن  
ندارم؛ زيرا بسياري از آنـان بـا لـسان و سـنان بـا آن حـضرت جنـگ                    

 بساط مرجعيت آنـان در هـم        4خواهند كرد، چون با ظهور امام زمان      
 .شود و مقصود از اوثان و اصنام، همان علماست پيچيده مي

  : كند استناد ميوي براي اثبات حقانيت خود به چند دليل 
  اند؛ هاي زيادي كه افراد مختلف دربارة او ديده خواب. 1
  خبر دادن از حوادث آينده، مانند سقوط صدام؛. 2
   يهود و مسيحيت؛،آمادگي براي مناظره با علماي اسلام. 3
  .آمادگي براي مباهله با علماي شيعه، سني، يهودي و نصراني. 4

  :گويد دم عراق چنين ميوي در پايان پيام خود خطاب به مر
 مرا براي اهل زمين فرستاد و مـن دعـوتم را            4پدرم امام زمان  

در بين شما آغاز نمودم، در حالي كه جبرائيـل و ميكائيـل مـرا               
 مـن از شـما طلـب نـصرت          .دهنـد  و نصرت مـي   كنند    ميأييد  ت

 پدران شما روشـن     ة سابق  و الاّ  ؛ فبها ،م كرديد ا   اگر ياري  .كنم مي
گونه كـه     همان ، صبر خواهم كرد   ،خذلان نموديد  اگر مرا    .است

من بـه زودي از ميـان شـما خـواهم           . ن عقيل صبر كرد   مسلم ب 
خواستم شـمر و     هاي قاتلان حسين، اگر مي     مانده  اي باقي ! رفت

من اخبار شـما را بـه پـدرم         . كردم شبث اين زمان را معرفي مي     
جـز  راه او كـه       در آينده به هم   . محمد بن الحسن خواهم رساند    

  .شمشير به شما ارائه نخواهد كرد، باز خواهم گشت

بـا   www.almahdvoon.org: وي در سايت انصار المهدي بـه آدرس       
 21 روز در   » وصـي و رسـول امـام مهـدي         ،سيد احمد حسن  «امضاي  

 ـ      9/2/1384 مـصادف بـا      ،قمري 1426الثاني   ربيع ه  شمـسي پيـامي را ب
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كـه مـدعي     در آن پيـام بـا ايـن       .كنـد  صورت سؤال و جواب منتشر مي     
خـود را نيـز      يمـاني بـودن      ،فرزندي امام مهدي و هاشمي بودن اسـت       

مكه از تهامه است و تهامـه از يمـن؛ پـس            «كند كه    گونه توجيه مي    اين
گـذر احـاديثي را      و از اين ره   » .محمد و آل محمد همگي يماني هستند      

كه پرچم او پرچم هدايت است وارد شـده          ني و اين  كه دربارة مدح يما   
  . نمايد كند و در آن مصاحبه ادعاي عصمت مي را بر خود تطبيق مي

 شـيخ طوسـي آمـده و      الغيبـة نيز در آن پيام، به حديثي كه در كتاب          
خلفـاء  «علامه مجلسي آن حـديث و چنـد حـديث ديگـر را در بـاب                 

 تمـسك   ، آورده اسـت   53 در جلـد   »المهدي و اولاده و ما يكون بعـده       
بـه دوازده    7خطاب به اميرالمؤمنين   6 پيامبر ، آن حديث  در .كند مي

 4كنـد و بعـد از ذكـر امـام مهـدي             مي وصيت شيعه   :امام معصوم 
  :فرمايد مي

ثُم يكُونُ منْ بعده اثْنَا عشَرَ مهدياً فَإِذاَ حضَرَتْه الْوفاَةُ فَلْيسلِّمها إلَِى       
ولِ الْمهديينَ لَه ثَلَاثَةُ أَسامي اسم كَاسمي و اسمِ أَبِـي و هـو              ابنه أَ 

  1. عبد اللَّه و أَحمد و الاسم الثَّالثُ الْمهدي و هو أَولُ الْمؤْمنين
كند كه او مـصداق همـان اول المهـديين و فرزنـد امـام                او ادعا مي  

  . است4زمان
 رمـضان   11پيامي ديگر با امضاي انصار المهـديين در تـاريخ           و در   

الـي   «: از نجف خطاب به مقام معظم رهبري چنين آمـده اسـت            1427
در آن   »... االله و بركاتـه      رحمـة اي السلام علـيكم و       السيد علي الخامنه  

پيام از مقام معظم رهبري تقاضاي قرائت اين پيام و دادن جواب به آن              
اي احمد بن الحسن را با ذكر همان حديث      جيت ادع شوند و ادلة ح    مي

  .كند ها و مباهله را مطرح مي ها، مناظره وصيت، خواب
                                                         

 .83، ص53، جبحار الانوار .1
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كمـال  گفتني است حديث مزبور و سه حديث ديگري كه يكـي در             

 شيخ طوسي آمـده     الغيبة و سومي در     منتخب البصائر  و ديگري در     الدين
 ، اشـاره دارد   ها بـه خـروج دوازده مهـدي بعـد از امـام زمـان               و در آن  

 شيخ مفيد در    .روند احاديثي شاذ در مقابل احاديث مشهور به شمار مي        
  :فرمايد  ميالارشادكتاب 

نْ قيـامِ                 لَيس بعد دولَةِ القَْائمِ لأَحد دولَةٌ إلَِّا ما جاءت بِه الرِّوايـةُ مـ
 ـ          ى القْطَْـعِ و الثَّبـات و أَكْثَـرُ         ولدْه إِنْ شاَء اللَّه ذلَك و لَم يـرِد علَ

الرِّوايات أنََّه لنَْ يمضي مهدي الْأُمةِ إلَِّا قَبلَ القْيامةِ بِـأَربعينَ يومـاً             
سابِ        يكُونُ فيها الْهرْج و علاَمةُ خُرُوج      الْأَموات و قيام الساعةِ للْحـ

  1؛لَّه أَعلَمو الْجزاَء و ال
آيـد، جـز آن      بعد از دولت قائم هيچ دولتـي بـراي كـسي نمـي            

روايتي كه درباره قيام اولاد او اگر خداوند بخواهـد وارد شـده             
اما اين روايت قطعي و ثابت نيست؛ زيرا بيـشتر روايـات            . است

 فقط چهل روز قبـل      4حاكي از آن است كه بعد از امام مهدي        
آيـد و آن    ن هـرج و مـرج پديـد مـي         ماند كـه در آ     از قيامت مي  

علامت خروج اموات و قيام قيامت براي حساب و جزاسـت و            
  .تر است خداوند دانا

  :نويسد علامه مجلسي نيز پس از ذكر آن احايث مي
اين روايات مخالف مشهور است و راه جمع و تاويـل آن از دو              

  : راه ميسر است
همـان  » شـده هـدايت   «كـه مـراد از دوازده مهـدي          اين. راه اول 

پيامبر و ساير امامان به اسـتثناي امـام زمـان باشـد بـه ايـن كـه                   
 خواهـد   4بعد از امام مهدي   ) در هنگام رجعت  (حكومت آنان   

بود و پيش از اين گذشت كه جنـاب حـسن بـن سـليمان ايـن                 
                                                         

  .387، ص2ج .1
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گانـه تأويـل نمـوده و قائـل بـه       حديث را به همـة ائمـة دوازده     
بـا ايـن تاويـل      . رجعت امام مهدي بعـد از وفـات شـده اسـت           

توان برخي از اخبار مختلف كه دربـاره مـدت حكومـت آن              مي
  .حضرت وارد شده را جمع نمود

 4اين است كه دوازده مهدي از اوصـياي امـام زمـان           . راه دوم 
 زيرا زمان   ؛ رجعتند ةگران خلق در زمان ائمه و در هنگام        هدايت

ئمـه   انبيـاء و ا    ، اگرچه اوصيا  ،تواند از خالي از حجت باشد      نمي
  1.2خداوند بلندمرتبه داناتر است نيز حجج هستند و

هـا در     گونـه روايـات و تحقـق آن        به هر روي، بر فرض صحت اين      
 بـه   4اخبار تصريح شده است كه دوازده مهـدي بعـد از امـام زمـان              

ترتيب وصي او خواهند شد و مهدي امت خواهند بود، در حـالي كـه               
نامد،   وصي امام زمان مي    احمد اسماعيل گاطع كه خود را مهدي اول و        

 ظهور كرده و ادعاي وصـايت و مهـدويت          4پيش از ظهور امام زمان    
 .پايه است گونه احاديث بي بنابراين، استناد به اين. دارد

  تشكيلات و عملكرد جريان يماني

در كنار رهبري جريان اليماني كه بر عهـده احمـد اسـماعيل گـاطع               
رهبـري   ايـن سـازمان،      در اسـت، معروف به احمد الحـسن الموعـود        
شيخ كاظم العقيلـي    . رد دا وجود نيزمعنوي و نظامي و رهبري سازماني       

 مرشد و رهبر معنـوي      ،مسئول شاخه نظامي و استاد عبدالرحيم ابومعاذ      
 شخصي به نـام شـيخ حيـدر         ، معاون مؤسس اين جريان    .استسازمان  

داوي  المنش .از شاگردان شهيد محمد صدر بود     ) ابوفعل ابن(المنشداوي  
                                                         

  .148، ص53، جبحارالانوار .1
اين روايات موجب قطع و يقـين       : نويسد شيخ حر عاملي نيز در توضيح اين روايات مي         .2

 ـ    . (ها فراوان اسـت     هاي آن   نادر و اندكند و معارض     شوند؛ زيرا  نمي ، ةالايقـاظ مـن الهجع
 )368ص
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صدام به ايران آمده بود و از علما درخواست مناظره          حكومت  در زمان   
 به ترويج اين فكر پرداخت كه توسط حكومـت ايـران            كشورنمود در   
بعـد از سـقوط     . ر زندان به سر بـرد      و به مدت شش ماه د      شددستگير  

صدام به عراق برگردانده شد و ادعا نمـود كـه وي وصـي امـام زمـان                  
 اموري كه مـردم اطـلاع       ة و از هم   است )سن القحطاني عبداالله بن الح  (

 ة وي در منطق ـ   . آگـاه اسـت    3 حتي از محل قبر حضرت زهرا      ،ندارند
اح نمود و به نشر افكـار        دفتري افتت  6قديم نجف در خيابان الرسول    

  .خود همت گمارد
 المنشداوي را   ،اي ؤسس جريان با صدور بيانيه    بعد از اين اتفاقات، م    

 عبـاس   ،م عبد حسن از عناصر سـابق حـزب بعـث          تفسيق نمود و قاس   
 عبـاس زوري عگلـه و هامـل         ،خلف الچبيناوي از عناصر سازمان بدر     

شيخ . ج شدند راه المنشداوي از اين جريان خار       هم محيي حمود نيز به   
از . حيدر المنشداوي چندي پيش توسـط گروهـي مـسلح كـشته شـد             

 به نام سيد     شخصي از بيت حمامي    ،نيادار يم  هاي بارز طرف   شخصيت
 از  ،1998 فرزند سيد محمـد علـي الحمـامي متوفـاي            ،حسن الحمامي 

 ،بعـث حـزب   بـا   مـرتبط     ايـن شـخصِ    .جـف بـود   نعلماي معـروف    
  . به عنوان روحاني ارشد آن گروه مطرح بود وعلماي دينضد

ايـن  . اي اسـرائيلي بـه نـام داوود اسـت           شعار جريان اليماني، ستاره   
و در كنـار امـضاي احمـد الحـسن          ستارة شش ضلعي بـه عنـوان آرم         

هـا از ايـن قـرار        گيرد و امضاي او در برخي از اعلاميه        اليماني قرار مي  
 آل محمد الركن الـشديد احمـد الحـسن وصـي و رسـول               بقية«: است

الامام المهدي الي الناس اجمعين، المؤيد بجبرئيل، المـسدد بميكائيـل،           
  ، »ســميع علــيم بعــضها مــن بعــض، و االله ذريــةالمنــصور بإســرافيل، 

  .1424سال 
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  ستاره داود، شعار اليماني

    جريان يمانيفعاليت فرهنگي

  داد و بـه چـاپ       هاي فرهنگي بهاي زيادي مي     اين سازمان به فعاليت   
   بـر اثـر     .نمـوده اسـت   اقـدام   هايي براي تبليغ تفكر خـود        و نشر كتاب  
   بـه ايـن تفكـر گـرايش         ،اطـلاع   بـسياري از جوانـان بـي       ،اين تبليغات 

 ـ نا ،ها تلقـين شـده كـه يمـاني         اند و به آن    پيدا كرده     4ب امـام زمـان   ي
 ،نصيحت طلاب حـوزه علميـه      ،الجواب المنير عبر الاثير   هاي    كتاب .است

 از  هـا  گـويي   كرامـات و غيـب     و   حاكميت خداونـد نـه حاكميـت مـردم        
 و  القـائم چنـين روزنامـة      هم. رود  هاي احمد الحسن به شمار مي      نوشته

 از ديگـر نـشريات   انصار المهدي و منشوراتي با نام      هاشم قمر بني نشرية  
  .اين جريان است

يي، همـة علمـاي ايـران و         ها داران اين جريان با توزيع اعلاميه      طرف
در  از سـقوط صـدام       از جمله پـس   . عراق را به مناظره دعوت نمودند     

هـايي از جوانـان عـراق كـه بـه صـورت              زمـان گـروه     هم ،1382سال  
 در نماز جمعه شهرهاي اهـواز، قـم،         ،ايران شده بودند  غيرقانوني وارد   

كرج، مشهد و جاهاي ديگر در بـين صـفوف افتـاده و خبـر از ظهـور                  
در برخـي   . ان برگردانده شـدند    و به كشورش   ه دستگير شد  ،يماني دادند 

ها دست به تبليغ مرام خود زدند         از شهرها مانند قم و اهواز، مبلغان آن       
سط مسئولان قضايي كـشورمان بازداشـت و        كه برخي از آنان موارد تو     

  .محكوم شدند
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  ي جريان يمانيمفعاليت نظا

اين جريان، فعاليت نظامي را بـراي اعـضاي خـود لازم و ضـروري           
هـاي العمـاره و منـاطق الفـاس و           كرده است و عناصر خود را در بـاغ        

ها در   مراكز آموزش آن  جمله   از   .داد ها آموزش مي   البتيره با انواع سلاح   
طقه صفوان در مزرعه صابر زاير شمال آلبو رحمه و نيز منطقه الهوير             من

 . سـربريدن افـراد بـوده اسـت        ،هـاي آنـان    يكي از آمـوزش   . استقرنه  
ا بعد از تصفيه برخي از عناصر منشعب مانند         ه  اقدام نظاني آن   نخستين

 در تاسوعاي سال    آهنگي با جماعت جند السماء      حيدر المنشداوي، هم  
 نفر 200 در آن عمليات حدود . كوفه بودة منطقه الزرگ قمري در1428

كـه   است بـا ايـن    گفتني   .شدگان بودند  از جماعت يماني در ميان كشته     
د الـسماء بـا اليمـاني تـضاد دارد،          ادعاهاي عقيدتي الگرعاوي رهبر جن    

شـده و خـود را قـائم آل محمـد             را منكر مي   4اولي وجود امام زمان   
از نظـر   . دانـد  رزند و وصي امام زمـان مـي       دانسته و دومي خود را ف      مي

 عليـه دولـت شـيعي عـراق و          آهنـگ   هـم  بـه صـورت      ،فعاليت نظامي 
اين  .هاي علميه در يك عمليات وارد شدند و سركوب گرديدند           حوزه

امر حاكي از اين است كه هر دو جريان از پـشت پـرده توسـط رهبـر                  
  .بوده استاساس  ها بي شدند و ادعاهاي عقيدتي آن واحدي اداره مي

بعد از حادثة فوق، جريان يماني به صورت سري فعاليتش را ادامـه             
با سركوب قيام الگرعاوي در منطقة الزرگة نجف، يمـاني تـصميم            . داد

قيام كند؛ اما يك ماه پيش از موعد، بـا          1429گرفت در عاشوراي سال     
اش كـاهش يافتـه و        دستگيري چهل نفراز پيروانش در نجف، توانـايي       

اين .  اقدامي را در نجف و كربلا در مراسم عاشورا انجام دهد           نتوانست
گروه برنامه داشت در روز تاسوعا و بر اسـاس روايـات، قيـام كنـد و                 
زائران حرمين حسيني و عباسي را قتل عام نمايند و دو حرم مقدس را              
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سپس با رهبري حسن الحمامي فرزند مرحـوم        . به كنترل خود درآورند   
بـه  ) شمسي1377،   قمري 1419 درگذشتة(لحمامي  االله سيدمحمد ا   آيت

بثينه به عنوان امام      سپس با ابن   . و مراجع ديني را ترور كنند      رفتهنجف  
. شـود ها به سوي بصره ناصريه كـشيده         مهدي بيعت كنند و فعاليت آن     

 صبح تاسوعا فعاليـت خـود را بـا حملـه بـه              9:30 اين گره در ساعت   
 ـ       تئهي د و توانـستند وارد مقـر نفـت         هاي حسيني در بصره آغـاز كردن

چنين در ناصريه فعاليت خود را بـا حملـه بـه تيـپ               هم. جنوب شوند 
 فرمانده ، سرتيپ ابولقاء الجابري،واكنش سريع آغاز كردند و در پي آن

  .ل اطلاعات كشته شدندمسئوسرهنگ ابومحمد الرميض اين تيپ و 
 )لمهـدي انصار ا ( نفر از عناصر مسلح گروه اليماني        45پليس نجف   

 ايـن گـروه را دسـتگير كـرد كـه حـسن              ةرهبـر و فرمانـد    15از جمله   
 حـسن   .بـود  دستگيرشـدگان    ميـان الحمامي رهبر مذهبي اين گروه در       

هش قصد داشته در روز عاشورا مراجع ديني      الحمامي اعتراف كرد گرو   
 وي در كنفرانس خبـري      .هاي حسيني را مورد هدف قرار دهد       تو هيئ 

هزار مجاهد اسـت و حملـه        اين گروه داراي ده   « :ه است اعترافاتش گفت 
را هدف  به مرجعيت علماي ديني و از هم پاشيدن اوضاع امنيتي عراق            

دادي از  تع ـ« :گويـد   مـي  الحمـامي در ادامـه اعترافـاتش         ».داند  خود مي 
چون مسئول امور مالي، تبليغـاتي و        هايي هم  عناصر اين گروه مسئوليت   

امـام جماعـت و روحـاني ايـن گـروه           نظامي را بر عهده داشتند و من        
هـاي مـا از كـشورهاي خـارجي و           هزينـه «: وي افزوده اسـت   » .هستم

  ».شود و شعار ما ستاره داوود است ويژه امارات تأمين مي به
چند روز پس از حادثـة يـاد شـده، پايگـاه خبـري ملـف پـرس از                   

هاي معتمد در عراق در خبري فاش كرد كه احمد الحـسن             خبرگزاري
 بصره و ناصريه به كـشور امـارات گريختـه و در             ة بعد از حادث   اليماني
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  1.دبي اقامت گزيده است

  ن بدرالدين الحوثييسيد حس. 6

انـد، سيدحـسين      آخرين شخصيتي كـه او را مـدعي يمـاني دانـسته           
 نماينـده مجلـس     1997 تـا    1993وي از سال    . بدرالدين الحوثي است  

ه داشـت و در سـال   يمن بود و رياست گروه جوانان مـؤمن را برعهـد          
  .جدا شد» الحق« از يك گروه اسلامي به نام 1997

الحوثي سال گذشته با اعتراض به حمايـت دولـت يمـن از امريكـا               
گيـري يـا كـشتن        عليه آن وارد جنگ شد و دولت يمن كه براي دست          

ها درگيري او را       هزار دلار جايزه تعيين كرده بود، پس از مدت         54وي  
يارانش در غاري در منطقه كوهستاني مران، نزديك        اي از     راه عده   به هم 

 مشروح اين جريان را دكتـر       2.منطقه مرزي با عربستان، به قتل رساندند      
  :گونه شرح داده است عصام العماد، رئيس مجلس اعلاي شيعيان يمن اين

سيدحــسين الحــوثي فرزنــد علامــه ســيدبدرالدين الطباطبــايي  
ز نود روز مقاومت در الحوثي است كه در شهريور گذشته پس ا   

  .هاي محاصره شدة استان صعده به فيض شهادت نايل آمد كوه
هـاي جمعـه      شهيدحسين الحوثي طبق عادت هميـشگي، شـب       

بـرد    ها پناه مي    راه حدود هفتاد تن از شاگردانش به دامنه كوه          هم
كرد كه    و با خواندن دعاي كميل با خداي خويش راز و نياز مي           

 نود روزه وي و هفتاد تن از يارانش او          نظاميان يمن با محاصره   
  .را به شهادت رساندند

                                                         
الاسـلام والمـسلمين دكتـر        اطلاعات ياد شده دربارة احمد حسن اليماني توسط حجـت          .1

  حيدري، امام جمعة محترم شهر اهواز و نمايندة استان خوزسـتان در مجلـس خبرگـان،                
 ـ          ا مبلغـان ايـن جريـان تهيـه شـده اسـت و در               در تحقيقات ميداني در عراق و ارتباط ب

  كه اين اطلاعات را دراختيار ما گذاشت تـشكر و            جا لازم است از ايشان به دليل اين         اين
 .تقدير نماييم

 .12/9/1384نيوز،  سايت شريف. 2
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حكومــت يمــن ابتــدا بــراي جلــوگيري از افــزايش محبوبيــت 
. روزافزون الحوثي، مدعي شد كه وي ادعاي نبوت كرده اسـت          

گاه گفتنـد وي      آن. كار نتوانست مردم را فريب دهد       ولي اين راه  
سـپس  . نداشـت ادعاي امامت كرده اما اين ترفند هـم كـارآيي           

گونه شايعه كننـد      هاي دولتي اين    تلاش كردند تا با كمك رسانه     
كه وي ادعاي يمانيت كرده است، ولـي ايـن هـم نتوانـست در               

  .علاقه شيعيان يمن به وي خللي ايجاد كند
 آمده است؛ شخصي كـه در       :در برخي از احاديث معصومين    

ا بـه   كنـد و مـردم ر        از يمن قيام مي    4آستانه ظهور امام مهدي   
خواند، حسن يـا حـسين        ترين مذاهب فرا مي     يافته  سوي هدايت 

حكومت يمن با استناد به اين احاديث، ادعا كرده بـود           . نام دارد 
كه سيدحسين الحوثي همان يماني موعـود اسـت، زيـرا نـامش             

كـه خـود      در حـالي  . حسين و مذهبش شيعه دوازده امامي است      
  1.گاه چنين ادعايي نكرده بود وي هيچ

هايي كه در ادامه براي يمـاني واقعـي برخـواهيم             توجه به ويژگي  با  
توان ترديد كرد، اما اصل       شمرد، در بطلان دعاوي مدعيان ياد شده نمي       

طرح اين ادعا در تاريخ و پذيرش آن نـزد عـده فراوانـي از مـسلمين،                 
. دهـد   مـي  دار بودن اعتقاد به قيام مردي از يمن در آخرالزمان را نـشان              ريشه
گيـرد،    مـي   سرچـشمه  6رتكاز ذهنيِ مسلمين، تنها از كلمـات پيـامبر        اين ا 

بـسياري از    كه از وجود مـدعيان دروغـين مهـدويت و روي آوردن             چنان  هم
  .توان پي برد افراد جامعه اسلامي به آنان، به اصالت انديشه مهدويت مي

   و حتميتيماني

هاي ظهـور كـه ريـشه در روايـات            يكي از تقسيمات معروف نشانه    
                                                         

 .10/2/1384، همان. 1
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هاي حتمي، حتماً  نشانه.  به حتمي و غيرحتمي استعلايمارد، تقسيم د
هاي غيرحتمي احتمال عـدم       يابند، اما در نشانه     پيش از ظهور تحقق مي    

هاي حتمـي ظهـور       آيا جنبش يماني نيز از نشانه     . تحقق نيز وجود دارد   
هـاي ظهـور را    است، يا غيرحتمي؟ در ميان مجموعه احاديثي كه نشانه  

اند، در دو روايت بـه حتمـي بـودن            و غير حتمي تقسيم كرده    به حتمي   
شيخ نعماني روايت اول را به سند خود        . قيام يماني تصريح شده است    

  :  چنين نقل كرده است7 از امام صادق،الغيبةكتاب و در 
          حتومِ ونَ المم مانياليحتومِ ونَ المم فيانيحتومِ والسنَ المم النِّداء

نَ                 قتَلُ   نَ الـسماء مـ نَ المحتـومِ و كَـف يطلَـع مـ النَّفسِ الزَّكيةِ مـ
  1المحتُومِ؛

هاي حتمي اسـت و سـفياني و يمـاني و             نداي آسماني از نشانه   
كشته شدن نفس زكيه و كف دستي كه از افـق آسـمان نمايـان               

  .هاي حتمي هستند شود نيز از نشانه مي

مرحوم غفاري آن را تصحيح كرده،       نعماني كه    الغيبةكتاب  در نسخة   
 3الهداة اثبات و   2بحارالانوارهاي    روايت به شكل فوق آمده، اما در كتاب       

اليمـاني مـنَ    «اند، جمله      نعماني روايت كرده   الغيبةكه اين روايت را از      
براين اساس، روايت ياد شده علاوه بر ضـعف         . وجود ندارد » المحتُومِ

توان بـر     برد، و از اين رو، نمي       نيز رنج مي  سند از مشكل اختلاف نسخ      
  .مبناي آن قاطعانه قضاوت كرد

 بـه   الدين و تمام النعمة     كمالحديث دوم را كه شيخ صدوق در كتاب         
  : نقل كرده، چنين است7سند خود از عمر بن حنظله و او از امام صادق

                                                         
االله اين حديث ضعيف است به دليل وجود عبيد       . (11، ح 14 باب 262، ص للنعماني الغيبة. 1

 .196، ص5، جمستدركات علم رجال الحديث: ؛ نك...)بن موسي و

 .98، ح25، باب233، ص52، جبحارالانوار. 2
 .99، ح9، فصل34، باب735، ص3، جاثبات الهداة. 3
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 ـ           سفياني و  قَبلَ قيامِ القائمِ خمَس علامات محتُومـات أليمـاني و ال
  1الصيحةُ و قتَلُ النَّفسِ الزَّكيةِ و الخسَف بِالبيداء؛

:  پنج علامت حتمي وجود خواهـد داشـت        4پيش از قيام قائم   
يماني، سـفياني، صـيحه آسـماني، كـشته شـدن نفـس زكيـه و                

  .فرورفتن در سرزمين بيداء

   و شـيخ نعمـاني      2كـافي علاوه بـر شـيخ صـدوق، شـيخ كلينـي در             
   نيز همين روايت را بـه اسـناد خـود از عمـر بـن حنظلـه از                   3الغيبةدر  

» محتومـات «اند، اما در اين دو كتـاب واژة            روايت كرده  7امام صادق 
  .وجود ندارد

                                                         
 :سند اين حديث به اين صورت است. (7، ح57، باب650، صالدين كمال. 1

سين بن سـعيد، عـن محمـد        محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الح          
  .حنظلةعمير، عن عمر بن  ابي

  ؛383، صرجال النجاشي: درباره وثاقت محمد بن حسن نك
  ؛270، ص ابن داودرجال: درباره وثاقت حسين بن حسن نك
  ؛112، صالفهرست: درباره وثاقت حسين بن سعيد نك

  ؛404همان، ص: عمير نك درباره وثاقت محمد بن ابي
، 2، ج كتـاب البيـع   ؛  442، ص 7، ج مـسالك الافهـام   : ، نـك  حنظلـة ن  درباره وثاقت عمر ب   

  ).476ص
 :سند اين روايت به اين صورت است. 483، ح310، ص8، جالكافي. 2

ايـوب    محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد بن عيسي، عن علي بـن الحكـم، عـن ابـي                  
  .حنظلةالخزاز، عن عمر بن 

  ؛353ص، رجال النجاشي: درباره وثاقت محمد بن يحيي نك
  ؛82، صهمان: درباره وثاقت احمد بن محمد نك

  ؛263، صالفهرست: درباره وثاقت علي بن حكم نك
  ؛20، صرجال النجاشي: درباره وثاقت ابي ايوب خزاز نك

، 2، ج كتـاب البيـع   ؛  442، ص 7، ج مـسالك الافهـام    :، نـك  حنظلـة درباره وثاقت عمر بن     
  .476ص

 ). روايت مرسله استاين. (9، ح14 ب261، صالغيبة للنعماني. 3



  هاي حتمي ظهور  تأملي در نشانه■ 66

 سه روايت ياد شـده را از عمـر بـن حنظلـه از امـام                 رجا كه ه    از آن 
از . توان آن را بيش از يك حديث دانـست          اند، نمي    نقل كرده  7صادق

 كـافي ان اين سه نقل، روايت نعماني سند معتبري ندارد، اما روايـت             مي
رسد، نقل شيخ صـدوق نيـز از نظـر            كه به نظر مي     چنان  معتبر است، هم  
بنابراين، در برابر ما يك روايت بـا دو نقـلِ           . پذير است   سندي اطمينان 

است » خمس علامات قبل قيام القائم    «در يك نقل    : متفاوت وجود دارد  
  .»قَبلَ قيامِ القائمِ خَمس علامات محتُومات« ديگر و در نقل

ها بر ديگري تـرجيح دارد،   در پاسخ به اين سؤال كه كدام يك از آن       
  :بايد گفت

 معتبرتـر اسـت،   الـدين  كمال از سند روايـت    كافيسند روايت   ) الف
، حسين بن حسن بن ابان وجود دارد كـه ايـن            الدين  كمالزيرا در سند    

هاي رجالي قدما توثيق نشده اسـت، امـا ابـن داود              ابشخصيت در كت  
  1.وي را توثيق كرده است

 كامـل الزيـارات  االله خويي نيز بر اساس وقوع در اسـناد        مرحوم آيت 
 ترديـد در    3.اند   ليكن از مبناي خود عدول نموده      2ايشان را توثيق كرده،   

 از  كـافي شود كـه روايـت كتـاب          وثاقت شخصيت ياد شده، باعث مي     
  .كم معتبرتر باشد ، دستالدين كمال كتاب روايت
بر فرض كه اعتبار سند اين دو روايت به يك اندازه باشد، بـاز              ) ب

 ترجيح دارد، زيرا مطلـب مـورد نظـر از مـوارد             كافيهم روايت كتاب    
گونـه    دوران امر بين زياده و نقيصه است و بر اساس بناي عقلا در اين             

االله خويي    آيت. نقيصه مقدم است  موارد، اصلِ عدم زياده، بر اصل عدم        
                                                         

 .270، ص ابن داودرجال. 1
 231، ص6، جمعجم رجال الحديث. 2
 . ب ، صالمفيد في معجم رجال الحديث. 3
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  :فرمايد باره مي دراين
هنگامي كه يك حديث به دو صورت روايت شـده باشـد، بـه              [

اي كه يك روايت مشتمل بر زياده و ديگري فاقد آن زياده              گونه
بناي عقلا بر عمل به زياده است، چون گاهي انسان يـك            ] باشد

روي فراموشي يـك  كه از  كند، اما اين    يا دو كلمه را فراموش مي     
  1.يا دو كلمه را به روايت اضافه كند، بسيار بعيد است

رغم بناي عقلا بر تقديم اصـل عـدم زيـاده بـر اصـل عـدم                   اما علي 
رسد موضوع مورد بحث ما از مـصاديق قاعـدة يـاد              نقيصه، به نظر مي   

شده نباشد، چون با نگاهي گذرا به روايات علائم الظهور بـه سـادگي              
، علايـم ت كـه در بـسياري از ايـن روايـات تعـدادي از               توان درياف   مي

بــاره  ايــن  در7بــراي نمونــه امــام صــادق. انــد محتــوم خوانــده شــده
  :اند فرموده

                 حتُـومِ خُـروجنَ الم منَ الأمرِ محتُوم و منه ما لـيس بِمحتُـومٍ و مـ
  2السفياني في رجبٍ؛

كـي از امـور     انـد و ي     برخي از امور حتمي و برخي غيـر حتمـي         
  .حتمي خروج سفياني در ماه رجب است

قـدر مـسلم      هاي ظهور به حتمي و غيرحتمي، آن        مسئله تقسيم نشانه  
 از حتمـي يـا غيرحتمـي بـودن          :بوده است كه گاهي اصحاب ائمـه      

دهنده مسلم بودن     اين سؤالات نشان  . كردند  ها سؤال مي    برخي از نشانه  
  .استها به حتمي و غيرحتمي  اصل تقسيم نشانه

هاي ظهور معمولاً پنج علامـت در كنـار           افزون بر اين، از ميان نشانه     
اند،   شوند و گاهي اين پنج علامت به حتميت توصيف شده           هم ذكر مي  

                                                         
 .106، ص2، جكتاب الطهارة. 1
 .2، ح18 باب311، صالغيبة للنعماني. 2
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آيـا خـروج    :  سؤال كـردم   7از امام باقر  : گويد  مثلاً ابوحمزه ثمالي مي   
  :سفياني از حتميات است؟ فرمودند
 و طُلُوع الشَّمسِ مـن مغرِبِهـا محتُـوم و           نَعم و النِّداء منَ المحتُومِ    

العباسِ في الدولَةِ محتُوم و قتَلُ النَّفسِ الزَّكيةِ محتُـوم            اختلاف بني 
  1 محتُوم؛6محمد و خُرُوج القائمِ من آل

بله و نداي آسماني حتمـي اسـت، طلـوع خورشـيد از مغـرب               
ر حكومت حتمـي اسـت،      عباس بر س    حتمي است، اختلاف بني   

 6محمـد   كشته شدن نفس زكيه حتمي است و خروج قائم آل         
  .حتمي است

 ظهور بـه    علايمچه گذشت، روشن شد كه توصيف بخشي از           از آن 
محتوم، در فرهنگ روايات متداول و شايع بوده و گاهي پنج نشانه بـه              

جا كه در روايت مورد بحث، پنج         اند، و از آن     شده  حتميت توصيف مي  
 در جاهـاي ديگـر      علايمنه در كنار هم ذكر شده، و بسياري از اين           نشا

 بعيد نيست كه يكي از راويان اين حـديث          2اند،  به محتوم توصيف شده   
بر اساس مرتكـزات ذهنـي خـود و از روي سـهو، واژه محتـوم را بـه                

نظير اين مطلب را مرحوم نائيني در مورد حديث         . روايت افزوده باشد  
روايتي كـه   : گويد  باره مي   ايشان دراين . اند  بيان كرده » ارلاضَررَ و لاضر  «

 6سنت شهرت دارد، اين كلام رسول گرامي اسـلام          نزد شيعه و اهل   
علـي  «يـا   » في الاسـلام  «، بدون افزودن كلمه     »لاضَررَ و لاضرار  «: است

 زيرا در مقام تعارض ميان زياده و نقيصه، بناي اهل حديث و             ؛»المؤمن
يم اصل عدم زياده بر اصل عدم نقيصه است، يعني حكـم            درايه بر تقد  

كه آن زياده در واقع وجود داشـته و از روايـت ديگـري كـه آن                   بر اين 
                                                         

 .371، ص2، جالارشاد. 1
 .14، ح57، باب652، صالدين كمال؛ 15، ح14، باب265، صالغيبة للنعماني. 2
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نمايـد كـه راوي از        زياده را ندارد، ساقط شده است، و بسيار بعيد مـي          
اي از حديث  پيش خود چيزي را بر حديث اضافه كند، اما سقوط كلمه        

ساس اصل عدم غفلت، حجيت هر دو اصل،        لذا بر ا  . خيلي بعيد نيست  
منافاتي ندارد، اما در اين بحث خصوصيتي وجود دارد كه به دليـل آن،              
اصل عدم نقيصه بر اصل عدم زياده مقدم است، زيرا اگر منشأ حجيت             
اين دو اصل، بناي عقلا باشد و اگر منشأ تقديم اصـل عـدم زيـاده بـر                  

غفلت يكي  (داده شده،   اصل عدم نقيصه همان چيزي باشد كه توضيح         
كـه راوي   از راويان و اضافه كردن چيزي بر حديث بعيدتر است از اين           

، اين مطلب مخـصوص     )ديگري غفلت كند و چيزي را فراموش نمايد       
هاي مـأنوس و      هايي است كه از ذهن دور است، نه معاني و واژه            زياده

 مصاديق  از» علي المؤمن «يا  » في الاسلام «بر اين اساس، كلمه     . متداول
تقـديم اصـل    (اي نيست كه نزد اهل حديث و درايه مسلم است             قاعده

  ).عدم زياده بر اصل عدم نقيصه
اگر نقل به معنا در احاديـث مربـوط بـه           ): في الاسلام (اما واژه اول    

ها و دعاها، جايز باشد اين امكـان وجـود دارد             احكام شرعي، نه خطبه   
كنـد واژه      نقل مـي   6ر اسلام اي را از پيامب     كه راوي هنگامي كه قضيه    

جا كـه از مجعـولات        في الاسلام را به آن بيفزايد، زيرا نفي ضرر از آن          
 آن را در اسـلام      6كند كـه پيـامبر اكـرم        شرعي است راوي گمان مي    

كه اين واژه در غالب احكـام آن          اند؛ خصوصاً با توجه به اين       نفي كرده 
  : حضرت وجود دارد؛ مانند

 لإسلامِ، لا صرُورةَ في الإسلامِ، لا إخصاء في الإسـلامِ         لارهبانيةَ في ا  
 قيـاس   صرورةپس راوي از پيش خود نفي ضرر را با نفي           . و امثال آن  
  1»... .كرده است

                                                         
 .363، ص3ج) تقريرات درس محقق نائيني (منية الطالب. 1
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آيد كه تقديم اصل عـدم زيـاده          از كلمات مرحوم نائيني چنين برمي     
 رسـد   به نظر مي  . در مواردي است كه اين زياده، شايع و متداول نباشد         

هـاي شـايع و       كه در فضاي روايات علائم الظهور، واژة محتوم از واژه         
رو، قاعدة تقديم اصل عدم زياده بر اصـل عـدم             مأنوس بوده، و از اين    

  .نقيصه در آن جاري نيست
هـاي حـديثي و از جملـه           نـسبت بـه تمـام كتـاب        كـافي كتاب  ) ج
 الدين  مالك بر روايت    كافيرو، روايت      از اين  1.تر است    ضابط الدين  كمال

  .ترجيح دارد
 كـه واژه    كـافي ، روايت كتـاب       گانه  خلاصه، بر اساس اين قراين سه     
رو    تـرجيح دارد و از ايـن       الدين  كمالمحتومات در آن نيامده بر روايت       

  .پذير نيست حتمي بودن جنبش يماني، اثبات

  نام يماني

 به دسـت    :در مورد نام واقعي يماني حديثي از پيشوايان معصوم        
توانـد بـه دليـل       عدم تصريح به نام اين شخصيت مـي       . يده است ما نرس 

قصدهاي احتمالي باشـد     حفاظت از جان او و در امان ماندن او از سوء          
تا اين شخصيت بزرگ بتواند در زمان مقرر، رسالت مقدس خود را به             

امـا در كلمـات غيرمعـصومان و در منـابع اهـل سـنّت               . انجام رسـاند  
  :صيت شده است، از جملههايي به نام اين شخ اشاره

 برسي از كعب بـن حـارث از         مشارق الانوار علامه مجلسي از كتاب     
  :كند سطيح كاهن چنين روايت مي

  ثُم يخرُج من صـنعاء الـيمنِ أبـيض كـالقطُنِ اسـمه حـسينٌ اَو                ... 
تنَِ فَهنـاك يظهـرُ مباركـاً زكيـاً                 و  حسنٌ فَيذهب بِخُروجِه غَمرُ الفـ

  2هادياً مهدياً؛
                                                         

 .338، ص2، ججواهر الكلام. 1
 .162، ص51، جبحارالانوار. 2
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سپس از صنعاي يمن مردي سفيد، بسان پنبه به نـام حـسين             ... 
در . يابـد  ها پايان مي كند و با قيام او سختي فتنه  يا حسن قيام مي   

اين هنگام شخصيت مبارك و پاك و هـدايت كننـده و هـدايت         
  .كند شده ظهور مي

ن لاتقوم الساعة حتي يخـرج رجـل م ـ       «: ابن حجر در شرح حديث    
  :نويسد  مي6 از پيامبر1»قحطان

نام اين شخصيت را پيدا نكردم، ليكن قرطبي احتمال داده است           
كه نام وي جهجاه باشد، زيرا مسلم پس از نقل روايت فوق بـا              
: ســند ديگــري از ابــوهريره از پيــامبر چنــين نقــل كــرده اســت

»        قالُ له جلٌ يجر ملُكتيّ يح والليالي امالاي ب؛ روزهـا   هجاهلاتذَه
رسند تا مردي كه به او جهجاه گويند بـه            ها به پايان نمي     و شب 

  2».حكومت رسد

  :نويسد مي) يماني(ابن حجر در جاي ديگر در مورد نام قحطاني 
دهد نام و      ابن هشام مطالبي يافتم كه نشان مي       التيجاندر كتاب   

ابـن هـشام    . سيرة قحطاني و زمان قيام او مشخص بـوده اسـت          
عمران بن عامر، كـاهن و پادشـاهي بـزرگ بـود كـه              : يسدنو  مي

وي هنگام مرگ بـه بـرادرش عمـر بـن           . عمري طولاني داشت  
خداوند دو غضب و دو رحمـت       : عامر، معروف به مزيقيا گفت    

ويران شدن سـد مـĤرب و در        : غضب اول : براي اهل يمن دارد   
تصرف يمن توسط   : نتيجه خراب شدن شهرها بود، غضب دوم      

مبعوث شدن پيـامبري از تهامـه بـا نـام           : رحمت اول اما  . حبشه
شود و بر مشركان پيـروز        محمد است كه به رحمت مبعوث مي      

در . زماني است كه خانه خدا ويران شود      : گردد، رحمت دوم    مي
                                                         

 .159، ص4، جبخاريالصحيح . 1
 .397، ص6، جفتح الباري. 2
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آن حال خداوند مـردي را كـه بـه او شـعيب بـن صـالح گفتـه                   
ه و  جا بيرون كرد    انگيزد و ويران كنندگان را از آن        شود بر مي    مي

كه در دنيا جـز در سـرزمين يمـن ايمـاني              نمايد، تا اين    نابود مي 
  1.يافت نشود

كه سر بر تافتن عبدالرحمان بن محمـد بـن            مسعودي نيز پس از اين    
  :گويد كند، مي اشعث را از فرمان عبدالملك مروان نقل مي

او خود را ناصرالمؤمنين نام نهاد و مدعي شد كه همان قحطاني            
داري را    اوست كه زمـام   .  در انتظارش هستند   است كه اهل يمن   
وقتي به او گفته شد كه نام قحطـاني         . گرداند  به اهل يمن باز مي    

نـام مـن عبـد اسـت و         : بر سه حـرف اسـت، در پاسـخ گفـت          
  2.جزو اسم من نيست» الرحمان«

مندان و محدثان در      چه گذشت، تنها براي آشنايي با ديدگاه دانش         آن
توان بـه مطالـب يـاد         ا از نظر ضوابط علمي نمي     مورد نام يماني بود، ام    

شــده اعتمــاد كــرد، زيــرا از معــصوم صــادر نــشده و از اســناد متقنــي 
تـوان اظهـارنظر      بنابراين، در مـورد نـام يمـاني نمـي         . برخوردار نيستند 

  .اي كرد قاطعانه
حال سؤال اساسي اين است كه اگر در روايات نام ايـن شخـصيت              

به او اشاره شده و دربارة او سخن گفتـه شـده            هايي    نيامده، با چه واژه   
هايي كه براي اشاره به اين شخـصيت          است؟ در پاسخ بايد گفت، واژه     

  :اند از اند، عبارت به كار رفته
 اين واژه بـه كـار       :در اكثر قريب به اتفاق روايات ائمه      : يماني. 1

  سؤال شد كه قائم شما چه زمـاني        7رفته است، مثلاً وقتي از امام باقر      
                                                         

 .67، ص13 جهمان،. 1
 .271، صالتنبيه و الاشراف. 2
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  :ظهور خواهد كرد، فرمودند
     الرجالُ باِلنِّساء هإذا تشََب ...       مـانيالينَ الشّامِ وم فيانيالس خُرُوج و

يداءبِالب خسَف نِ ومنَ الي1؛...م  
و سفياني از شام و يمـاني       ... كه مردان شبيه زنان شوند        هنگامي

  ... .خ دهداز يمن قيام كند و فرورفتن در سرزمين بيداء ر

  : چنين نقل شده است7از امام باقر: منصور اليماني و منصور. 2
              التـرك خَـرَج ،علي الابقـعِ والمنـصورِ اليمـاني فيانيرَ السإذا ظَه

  2والروم فظهر عليهم السفياني؛
چون سفياني بر ابقع و منصور يماني پيروز شـود، تـرك و روم              

  .شود  نيز پيروز ميها كنند و سفياني بر آن قيام مي

  :اند در حديث ديگري فرموده
  3ثم يسير اليهم منصور اليماني من صنعاء بجنوده؛... 
راه سپاهيانش از سوي صنعا به سوي         سپس منصور يماني هم   ... 
  .شود سپار مي ها ره آن

دهنـدة جانـشين پيـامبر        در روايتي از خروج مردي از يمن كه ياري        
 در ايـن روايـت در       6پيامبر اكرم . شود  د مي است، با عنوان منصور يا    
  :اند وصف اهل يمن فرموده

قوم رقيقةُ قلوبهم راسخٌ ايمانُهم و منهم المنصور يخرُج في سبعين           
  4الفاً ينصرُ خَلَفي و خلف وصيي؛

                                                         
 .16، ح32، باب331، صكمال الدين. 1

 .275، ص3، ج4يث الامام المهديمعجم احاد. 2

 .276صهمان، . 3

 .1، ح2، باب46، صالغيبة للنعماني. 4
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. هايي اسـتوار دارنـد      هايي رقيق و ايمان     مردم سرزمين يمن قلب   
نـد و جانـشين مـن و        ك  منصور كه با هفتاد هزار نفـر قيـام مـي          

  .هاست دهد، از آن جانشين وصي مرا ياري مي

  :عبداالله بن عمر بن عاص نيز خطاب به اهل يمن چنين گفته است
كنيد منـصور از شماسـت؟ سـوگند          شما گمان مي  ! اي اهل يمن  

به خدايي كه جانم در دست اوست، چنين نيست، بلكه پـدر او             
  1... .قريشي است

داالله از منصور همـان مـرد يمنـيِ معـروف           رسد منظور عب    به نظر مي  
  : چنين روايت كرده است6اش از پيامبر باشد كه ابوهريره درباره) قحطاني(

  2لاتقوم الساعةُ حتي يخرُج رجلٌ من قحطانَ؛
  .كه مردي از يمن قيام كند شود تا اين قيامت برپا نمي

ه واژ. كه خواهد آمد، قحطاني تعبير ديگري از يماني اسـت           چنان  هم
  .منصور نيز به همين شخصيت اشاره دارد

توان ادعا كرد كه واژة منصور در تمامي روايات بـه يمـاني               البته نمي 
اشاره دارد، اما اين مطلب حداقل در بخشي از روايات پذيرفتني است            

چه در اين ميان معيار قضاوت اسـت، قـراين داخلـي و خـارجي                 و آن 
  .روايات است

  :ل شده استد چنين نقرطاةااز :  اليمانيالخليفة. 3
علي يدي ذلك الخليفةِ اليماني الذي تفُتَح القـسطنطنيةُ و روميـةٌ            

نزلُ عيسي بنُ مريمه يخرج الدجالُ و في زمانه ي3؛7علي يد  
                                                         

 .66، صالفتن. 1

 .159، ص4، جصحيح البخاري. 2

 .253، صالفتن. 3
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در زمان آن پيشواي يماني كه استانبول و روم به دست او فـتح              
 از آسـمان    7كند و عيـسي بـن مـريم         شود، دجال ظهور مي     مي

  .نمايد نزول مي

  .واژة ياد شده در كلمات پيشوايان ديني به كار نرفته است
 الخليفـة «و  » منـصور اليمـاني   «و  » يمـاني «به جـز واژة     : قَحطاني. 4

كه به مردي از اهل يمن تصريح دارند، به احتمـال قـوي واژه              » اليماني
نيز كه در روايات متعددي خصوصاً در منابع اهل سنت آمده » قحطاني«

  . همين شخصيت اشاره دارد، زيرا قحطاني تعبير ديگري از يماني استبه
قحطان پدر اهل يمن است و منسوب بـه آن          «: نويسد  ابن منظور مي  

  1».طبق قياس قحطاني است
يعرب بن قحطان اولين كسي اسـت كـه بـه           «: نويسد  طريحي نيز مي  

  2».هاست عربي سخن گفت و او پدر تمام يمني
هاي مختلف يمن از      نسب تيره «: نويسد  باره مي ابن حجر نيز در اين      

  3».شود حمير، كنده، همدان و ديگران به قحطان منتهي مي
چه گذشت، از روايـات متعـددي نيـز مطلـب يادشـده               علاوه بر آن  

براي نمونه، در روايتي قحطان و يمن در كنار هم ذكـر            . شود  اثبات مي 
ابن حمـاد  : ستشده و شخصيت مورد نظر به هر دو نسبت داده شده ا   

  :كند به سند خود از كعب چنين روايت مي
يكون بعد المهدي خليفةٌ من اهل اليمنِ من قحطانَ اخوالمهدي في           

  4دينه يعمل بعمله و هوالذي يفتح مدينةَ الرومِ؛
                                                         

 .587، ص1، جلسان العرب. 1
 .147، ص3، جمجمع البحرين. 2
 .397، ص6، جفتح الباري. 3
 .245، صالفتن. 4
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راني از اهل يمن از قحطان خواهد بـود كـه             بعد از مهدي حكم   
 رفتـار خواهـد     داري شبيه مهدي خواهد بود و ماننـد او          در دين 

  .او همان كسي است كه روم را فتح خواهد كرد. كرد

 مـردي   7قبل از نزول عيسي   «: كند  مناوي از بسطامي چنين نقل مي     
كند و مـردي      شود در منطقه جزيره خروج مي       كه به او اصهب گفته مي     

پس از آن مـردي از يمـن بـه نـام            . شورد  از شام به نام جرهم بر او مي       
در همين زمان به ناگاه سفياني از غوطة دمشق         . كند  قحطاني خروج مي  

اولـين كـسي كـه بـا او         ... . نام او معاويه بن عنبسه اسـت      . كند  قيام مي 
  1».خورد كند، قحطاني است ولي او شكست مي مقابله مي

  : باز از كعب چنين روايت شده است
كند و مناطق مختلـف را بـه تـصرف در             اولين كسي كه خروج مي    «
. كنـد   او از منطقة جزيره قيام خود را آغـاز مـي          .  است آورد، اصهب   مي

در حـالي   . كنند  پس از او جرهمي از شام و قحطاني از يمن خروج مي           
كه اين سه نفر با ستم درصدد تسلط بر مواضع خود هستند، سفياني از              

  2».كند دمشق قيام مي
اند و در جزئيات مـسئله بـا          روايات ياد شده از معصوم صادر نشده      

بعد اثبات خواهد شد تفاوت دارند، ليكن ايـن مـسئله را ثابـت              چه    آن
كنند كه بر اساس برداشت محدثان و راويان، قحطاني همان يمـاني              مي

چون قيـام از يمـن، هـم زمـاني بـا              است، چون خصوصيات يماني هم    
سفياني، جنگ و درگيري با سفياني و برخورداري از شخصيتي مثبـت            

وصيات يماني شمرده شده، در ايـن        از خص  :بيت  كه در روايات اهل   
بنابراين، به نظر مي رسد در      . روايات به قحطاني نسبت داده شده است      

                                                         
 .167، ص4، جفيض القدير. 1
 .484، ص1، ج4معجم احاديث الامام المهدي. 2
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توان از روايات قحطاني نيز بهره        ترسيم ابعاد مختلف جنبش يماني مي     
  1.اند  معاصر نيز تأييد كردهنويسندگاناين برداشت را برخي از . جست
صر و نيـز قراينـي كـه بـر           معا نويسندگانرغم ديدگاه برخي از       علي

كردنـد، در ميـان مجموعـه سـخنان           اتحاد قحطاني و يماني دلالت مـي      
پيشوايان ديني يك حديث نيز وجـود دارد كـه بـر تفـاوت شخـصيت               

  :روايت ياد شده بدين قرار است. كند يماني و قحطاني دلالت مي
  : فرمودند7امام صادق

ثـم يخـرج   ...  قـيس  اولٌ من يخرُج منهم رجلٌ يقال له اصهب بـن      
الجرهمي من الشامِ و يخرج القحطاني من بلاد اليمن و لكل واحد            
من هؤلاء شوكةٌ عظيمةٌ في ولايتهم و يغلب علـي اهلهـا الظلـم و               

الـسفياني مـن الـوادي      ... الفتنةَ منهم فبيناهم كذلك يخرج عليهم     
مـع  و قد يكون خروجـه و خـروج اليمـاني مـن الـيمن               ... اليابسِ

فاولُ من  . الرايات البيضِ في يومٍ واحد و شهرٍ واحد و سنَةٍ واحدةٍ          
يقاتلُ الـسفياني القحطـاني فينهـزم و يرجـع الـي الـيمن و يقتلـه                 

بعد محاربات        ... اليماني لدفع شرّه فينهزم السفياني اليماني ضفينه
لحـروب و هزيمـةُ     عديدةٍ و مقاتلات شديدةٍ فيتبعه اليماني فتكثر ا       

السفياني فيجده اليماني في نهرِ اللّو مع ابنه في الاُساري فَيقطَِّعهما           
نَةً ثـم                إرباً إرباً ثم يعيش في سلطنته فارغاً من الاعداء ثلاثـينَ سـ

 7يفَوض الملك بإبنه السعيد و يأوي مكةَ و ينتظر ظهور قائمنـا           
 وفاةِ ابيه في ملكه و سلطانه قريباً مـن          حتيّ يتَوفّي فَيبقي ابنُه بعد    

قال . اربعينَ سنَةً و هما يرجعانِ الي الدنيا بدعاء قائمنا عليه السلام          
  2تَمد عشرينَ سنَةً؛: 7فسئلته عن مدةِ ملك السفياني قال: زراة

كند، مردي است كه به او اصهب بـن           اولين فردي كه خروج مي    
جرهمي از شام و قحطاني از مناطق       سپس  ... شود  قيس گفته مي  

                                                         
 .29، صاليماني راية هدي؛ 299صهمان، . 1
 .455، ص4، سال دوم، شمارهتراثنامجله : ، به نقل ازمختصر اثبات الرجعة. 2
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هـاي خـود      هر يك از ايـن سـه در سـرزمين         . خيزند  يمن بپا مي  
اند و به مردم سرزمين خود ظلم و ستم           داراي شوكت و عظمت   

پس از آن سـفياني از سـرزمين خـشك خـروج            ... دارند  روا مي 
هاي سـفيد   خروج او با خروج يماني از يمن با پرچم    ... . كند  مي

اول كسي كه بـا     .  يك ماه و يك سال خواهد بود       در يك روز و   
كند، قحطاني خواهد بود، اما قحطاني شكست         سفياني جنگ مي  

... شـود   گريزد و به دست يماني كشته مي        خورد و به يمن مي      مي
كند و سـفياني پـس از         پس يماني براي دفع شرّ سفياني قيام مي       

يت كه  در نها . گريزد  هاي شديد مي    هاي فراوان و درگيري     جنگ
شود، يماني، او و پـسرش        ها و گريختن سفياني بسيار مي       جنگ

هـا را قطعـه قطعـه         يابد و آن    در ميان اسيران مي   » لو«را نزد رود    
كند   سپس يماني فارغ از دشمنان، سي سال حكومت مي        . كند  مي

نمايـد و     و پس از آن، حكومت را به فرزندش سعيد واگذار مي          
 ظهور قائم مـا خواهـد بـود تـا           گزيند و منتظر    در مكه سكنا مي   

حكومت فرزنـد او نيـز نزديـك        . كند  جا رحلت مي    كه در آن    اين
 به دنيا   7كشد و آن دو به دعاي قائممان        به چهل سال طول مي    

از آن حـضرت در مـورد مـدت         : گويـد   زراه مـي  . گردند  باز مي 
حكومـت او بيـست سـال       : حكومت سفياني پرسيدم؛ فرمودنـد    

  .كشد طول مي

 فضل بـن شـاذان   مختصر اثبات الرجعة شده تنها در كتاب     روايت ياد 
مختـصر اثبـات    علاوه بر ترديـدي كـه در انتـساب كتـاب            . وجود دارد 

 موجود به فضل بـن شـاذان وجـود دارد، ايـن روايـت از نظـر                  الرجعة
هـاي مختلفـي از روايـات،         محتوايي، بـه دليـل تعـارض بـا مجموعـه          

  :پذير است؛ از جمله مناقشه
روايت ياد شده، سفياني حـداقل هفتـاد سـال پـيش از             بر اساس   . 1

شود، در حالي كه بـر اسـاس روايـات            ظهور، به دست يماني كشته مي     
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متعدد در زمان ظهور زنده اسـت و يكـي از دشـمنان سرسـخت امـام                 
  1. است4مهدي
بر اساس روايت ياد شده حكومـت سـفياني بيـست سـال طـول       . 2
هـا حـديث      ي كه در ميان آن    كشد، در حالي كه طبق روايات متعدد        مي

تر به طول     معتبر نيز وجود دارد، مدت حكومت او هشت يا نه ماه بيش           
  2.انجامد نمي
بر اساس اين روايت، قيام سفياني حداقل نود سال پيش از ظهور            . 3

كه بـر اسـاس روايـات متعـدد، قيـام سـفياني از                خواهد بود، در حالي   
  3.هاي متصل به ظهور خواهد بود  نشانه
پذير نخواهد بود و   دليل نكات ياد شده، روايت مورد نظر اطمينانبه

رو شـواهدي كـه بـر اتحـاد           از اين . توان اعتماد كرد    به مضمون آن نمي   
  .چنان پابرجا خواهند بود كردند، هم يماني و قحطاني دلالت مي

چه گذشت، ما از اين پس در ترسيم تصوير شخصيت            با توجه به آن   
هـاي    هـا واژه    ز رواياتي بهره خواهيم برد كه در آن       يماني و جنبش او، ا    

» منصور«و يا   » قحطاني«،  »الخليفة اليماني «،  »المنصور اليماني «،  »يماني«
  .به كار رفته باشد

  زمان قيام يماني 

هـاي    تعيين زمان دقيق قيام يماني نيز مانند زمان ظهور و ساير نشانه           
 به پيوسـتگي جنـبش      آن براي ما ميسور نيست، ليكن روايات متعددي       

  :يماني با قيام سفياني دلالت دارند، از جمله
                                                         

 .271، ص3، ج4معجم احاديث الامام المهدي؛ 67، ح14، باب288،  للنعمانيالغيبة. 1
، 18، بـاب  همـان ؛  1، ح 18، بـاب  310، ص همان؛  14ح،  18، باب 316، ص  للنعماني الغيبة. 2

 .11، ح57، باب651، صالدين كمال؛ 3ح
 .67، ح14، باب288، ص للنعمانيالغيبة؛ 383، ح264، صالكافي. 3
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  :اند  فرموده7امام صادق
  1اليماني والسفياني كفََرسي رِهانٍ؛

  .اند يماني و سفياني مانند دو اسب مسابقه

 بـراي نفـي قيـام       7اين مطلب آن قدر مسلم بوده كه امـام صـادق          
هنگـامي  . انـد   تدلال فرموده سفياني در زمان خود بر عدم قيام يماني اس        

  :كه در محضر آن امام از خروج سفياني سخن به ميان آمد، فرمودند
  2أنّي يخرج ذلك و لما يخرج كاسر عينيه بصنعاء؛

كند، در حالي كه كسي كـه چـشم           كي و چگونه سفياني قيام مي     
  .آورد، هنوز از صنعا خروج نكرده است او را از كاسه در مي

  : چنين روايت كرده است7 امام باقرحماد نيز از ابن
               خـرج التـرك علـي الابقـع والمنـصورِ اليمـاني اذا ظهر السفياني

  3والروم فظهر عليهم السفياني؛
چون سفياني بر ابقع و منصور يماني پيروز شـود، تـرك و روم              

  .يابد ها نيز غلبه مي كنند و سفياني بر آن خروج مي

  :اند در روايت ديگري فرموده
  فَيلتقَــي ... ثــم يــسيرُ الــيهم منــصوراليماني مــن صــنعاء بجنــوده 

فيكون بينهمـا قتـالٌ شـديد ثـم يظهـر الأخـوص             ... هو والأَخوص 
  4السفياني عليه؛

هـا    راه با سپاهيانش از صنعا به سمت آن         سپس منصور يماني هم   
ميـان آن دو    ... شـود   ور مـي    او با اخوص روبه   ... شود  سپار مي   ره

  .يابد گيرد و سفياني اخوص بر او غلبه مي خت در ميجنگي س
                                                         

 .15، ح18، باب316، ص للنعمانيالغيبة. 1

 .60، ح14، باب285صهمان، . 2

 .275، ص3، ج4معجم احاديث الامام المهدي. 3

 .276صهمان، . 4
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از مجموع اين روايات و رواياتي كه خواهد آمد، به تلاقـي جنـبش              
تـوان مطمـئن شـد و از          يماني و سفياني حداقل در بخشي از زمان مي        

 سال  علايمجا كه بر اساس روايات متعدد و معتبر خروج سفياني از              آن
. هاي نزديك به ظهور خواهـد بـود        نشانهظهور است، قيام يماني نيز از       

ـ و در    ام سفياني با ظهور   ـي قي ـاز جمله روايات معتبري كه بر پيوستگ      
ـ دلالت دارند، اين روايت از امـام         نتيجه پيوستگي قيام يماني با ظهور     

  : است7باقر
 ...         مـن الـسماء نادي منادفي البيداء يشِ السفيانييـا  «فَينزلُِ اميرُ ج

بهم »  أبيدي القَوم  بيداء بمكـةَ قـد أسـنَد        ... فيخسف يومئذ والقائم
  1؛...ظهرهَ الي البيت الحرامِ مستجيراً به فينادي يا ايها الناس

اي   آيد، پس ندا دهنده     امير سپاه سفياني در منطقة بيداء فرود مي       
، »اي بيداء اين گروه را در خود فرو ببـر         «: دهد  از آسمان ندا مي   

 در آن روز در مكـه      7قـائم ... رونـد   ر زمين فرو مي   ها د   پس آن 
                                                         

 :سند اين حديث به اين صورت است. 67، ح14، باب288ص ،نعمانيللالغيبة  .1
محمـد بـن المفـضل و        (الاربعـة الرجـال   اخبرنا احمد بن محمد بن سعيدي عن هولاء         

سعدان بن اسحاق بن سعيد و احمد بن الحسين بن عبدالملك و محمد بـن احمـد بـن                   
حـدثني علـي بـن      : نـي قـال    محبوب و اخبرنا محمد بن يعقـوب الكلي         عن ابن ) الحسن

حمد بن محمد بن    حدثنا ا : و حدثني محمد بن عمران قال     : ابراهيم بن هاشم عن ابيه قال     
و حدثني علي بن محمد و غيره عن سهل بن زياد جميعـاً عـن الحـسن بـن               : عيسي قال 

محبوب و حدثنا عبدالواحد بن عبداالله الموصلي عن ابـي علـي احمـد بـن محمـد بـن                    
المقدام عـن جـابر     بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن ابي       ناشر عن احمد    ابي

  .بن يزيد الجعفي
  ؛68، صالفهرست: قت احمد بن محمد، نك وثاةدربار

  ؛58همان، ص: درباره وثاقت احمد بن حسين بن عبدالملك، نك
  ؛334، صطوسيالرجال : درباره وثاقت حسن بن محبوب، نك

  ؛82، ص14، جمعجم رجال الحديث: مقدام، نك درباره وثاقت عمر بن ابي
  .344، ص4جهمان، : درباره وثاقت جابر بن يزيد، نك
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حضور دارد و در حالي كه به خانه كعبه پناهنده شـده و بـه آن                
  ... .اي مردم: دهد تكيه كرده ندا مي

را ) 4اني بـا ظهـور امـام مهـدي        يم ـپيوستگي قيام   (نكته ياد شده    
  : نيز به دست آورد6توان از اين روايت پيامبر اكرم مي

؛ما القحطاني1 بدون المهدي  
  .قحطاني بدون مهدي نخواهد بود

هاي ظهور، سـه روايـت وجـود دارد كـه             در مجموعة روايات نشانه   
علاوه بر دلالت بر تلاقي قيام يماني با خـروج سـفياني، آغـاز ايـن دو            
جنبش و جنبش خراساني را دقيقاً در يك سال و يك مـاه و يـك روز                 

  :اند خصوص فرموده در اين 7امام باقر. بيان كرده است
خروج السفياني و اليماني والخراساني في سنَةٍ واحدةٍ في شـهرٍ           ... 

  2واحد في يومٍ واحد؛
خروج سفياني و يماني و خراساني در يك سـال و يـك مـاه و                

  .يك روز است

  : نيز چنين روايت شده است7از امام صادق
                                                         

 .237، صالفتن. 1
 :سند اين روايت به اين صورت است. (13، ح14 باب262، ص للنعمانيالغيبة. 2

اخبرنا احمد بن محمد سعيد، عن احمد بن يوسف بن يعقوب، عن اسماعيل بن مهران،               
  .بصير  عن ابيه و وهيب بن حفص عن ابيةحمز يعن الحسن بن علي بن اب

  ؛68، صالفهرست: درباره وثاقت احمد بن محمد بن سعيد نك
  ؛163، ص3، جمعجم رجال الحديث: درباره وثاقت احمد بن يوسف نك

  ؛26، صرجال النجاشي: درباره وثاقت اسماعيل بن مهران نك
  ؛19، ص6، جديثمعجم رجال الح: حمزه نك درباره ضعف حسن بن علي بن ابي
  ؛431، صرجال النجاشي: درباره وثاقت وهيب بن حفص، نك

  ).441، صهمان: بصير نك درباره وثاقت ابي
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 مع الرايات البـيضِ     و قد يكونُ خروجه و خروج اليماني من اليمنِ        
  1في يومٍ واحد و شهرٍ واحد و سنةٍ واحدةٍ؛
هـاي سـفيد از يمـن در          خروج سفياني و خروج يماني با پرچم      

  .يك روز و يك ماه و يك سال خواهد بود

  :اند آن حضرت در روايت ديگري فرموده
خروج الثلاثةِ الخراساني والسفياني واليماني في سنَةٍ واحـدةٍ فـي           

  2شهرٍ واحد في يومٍ واحد؛
خروج سه نفري خراساني، سفياني و يماني در يك سال و يك            

  .ماه و يك روز است

هـاي رجـالي      به وثاقت تمامي راويان ايـن سـه حـديث، در كتـاب            
تصريح شده است، تنها در حديث اول حسن بن علي بن ابـي حمـزه               

قفه بوده، تضعيف   كه از سران وا     وجود دارد كه عموماً او را به دليل اين        
 منسوب به فضل بن     مختصر اثبات الرجعة  حديث دوم از كتاب     . كنند  مي

 بـدون واسـطه   الغيبةكتاب روايت سوم را شيخ طوسي در   . شاذان است 
به احتمال قوي منبعي كه در اختيـار        . كند  از فضل بن شاذان روايت مي     

                                                         
سـند ايـن    . 455، ص 4، سـال دوم، شـماره     تراثنـا ، به نقل از مجلـه       مختصر اثبات الرجعة  . 1

 :روايت به اين صورت است
  . ابن اعينةدثنا زرارعمير، قال حدثنا جميل بن دراج، قال ح حدثنا محمد بن ابي

  ؛404، صالفهرست: عمير نك درباره وثاقت محمد بن ابي
  ؛126، صرجال النجاشي: درباره وثاقت جميل بن دراج نك

  .175همان، ص: ، نكةدرباره وثاقت زرار
 :سند اين روايت به اين صورت است. (446، ص للطوسيالغيبة. 2

  . محمد الازدي، عن بكر بنةمحمد بن ابي عمير، عن سيف بن عمير
  ؛404، صالفهرست: عمير نك درباره وثاقت محمد بن ابي

  ؛189، صرجال النجاشي: درباره وثاقت سيف بن عميره نك
  ).108، صهمان: درباره وثاقت بكر بن محمد نك
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 رجعـة اثبات ال شيخ طوسي بوده و اين روايت را از آن نقل كرده كتاب             
مختـصر  كه اين روايت با همين سند در          چنان  هم. فضل بن شاذان است   

 فهرسـت  از سوي ديگر، شيخ طوسـي در         1. نيز وجود دارد   اثبات الرجعة 
خود پس از اشاره به حدود سي كتاب از مصنفات فضل بـن شـاذان ـ    

 اسـت ـ و تـذكر ايـن نكتـه كـه وي       اثبـات الرجعـة  هـا   كه يكي از آن
ها معلوم نيست، بـراي خـود دو          ز دارد كه اسم آن    هاي ديگري ني    كتاب

كند كـه يكـي از        هاي فضل بن شاذان نقل مي       طريق به روايات و كتاب    
شيخ طوسي پس از ذكر مصنفات فضل بن        . ها طريق صحيحي است     آن

از محمـد بـن علـي بـن         ] شيخ مفيد [ابوعبداالله مفيد   «: نويسد  شاذان مي 
 ـ   ] شيخ صـدوق  [حسين بن بابويه      از احمـد بـن      2ن حـسن  از محمـد ب

 از روايـات و     5 از فضل بن شـاذان،     4 از علي بن محمد بن قتيبه      3ادريس
  6».هاي فضل بن شاذان به من خبر داد كتاب

هـاي فـضل بـن     افراد ياد شده كه در طريق شيخ طوسـي بـه كتـاب    
بـر ايـن اسـاس،      . شاذان قرار دارند، همگي ثقه و مورد اطمينان هستند        

  .معتبر و اعتمادپذير خواهد بودروايت سوم از نظر سندي 
به هر تقدير، از مجموعة روايـات يـاد شـده تلاقـي قيـام يمـاني و                  

زماني دقيـق آغـاز حركـت يمـاني و سـفياني و               چنين هم   سفياني و هم  
در اين صورت قيام يماني در ماه رجـب         . پذيرد  خراساني نيز اثبات مي   

                                                         
 456، صتراثنابه نقل از مجله . 1
 .439، ص الطوسيرجال: درباره وثاقت محمد بن حسن نك. 2
 .64، صالفهرست: د بن ادريس نكدرباره وثاقت احم. 3
، كتـاب نكـاح  ؛ 571، ص7، جقاموس الرجال: درباره وثاقت محمد بن علي بن قتيبه، نك     . 4

 .5075، ص15ج
 .307، صرجال النجاشي: درباره وثاقت فضل بن شاذان نك. 5
 .363، صالفهرست. 6
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  : اند وده در حديث معتبري فرم7آغاز خواهد شد، زيرا امام صادق
  1إنّ امرَ السفياني من الأمرِ المحتومِ و خروجه في رجبٍ؛

هاي حتمي است و در ماه رجـب روي           حركت سفياني از نشانه   
  .خواهد داد

 نسبت  7كه كلام خود را به معصوم       البته محمد بن مسلم بدون اين     
  :دهد، چنين گفته است

  2يخرج قبلَ السفياني مصري و يماني؛
  .كنند فياني مصري و يماني خروج ميپيش از س

در اين روايت قيام يماني پيش از قيام سفياني دانسته شـده اسـت و               
  .تر آمد، در تعارض است چه پيش اين مطلب با آن

كه اين كـلام از معـصوم صـادر نـشده و قابليـت                صرف نظر از اين   
تعارض با روايات پيشين را ندارد، بـراي حـل تعـارض ظـاهري ايـن                

دانـستند،    زمـان مـي      رواياتي كه قيام سفياني و يمـاني را هـم          روايت با 
  :توان ارائه داد، از جمله هاي مختلفي مي حل راه

يماني مذكور در روايت محمد بن مسلم غير از يمـاني معـروف             . 1
                                                         

 :سند اين روايت به اين صورت است. (5، ح57، باب650، صالدين كمال. 1
نا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، عـن الحـسين بـن الحـسن بـن ابـان، عـن                      حدث

  .الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن عيسي بن اعين، عم المعلّي بن خنيس
  ؛383، صرجال النجاشي: درباره وثاقت محمد بن حسن نك
  ؛270، صرجال ابن داود: درباره وثاقت حسين بن حسن نك

  ؛112، صالفهرست: ن سعيد نكاره وثاقت حسين ببدر
  ؛197، صرجال النجاشي: درباره وثاقت صفوان بن يحيي نك
  ؛296، صهمان: درباره وثاقت عيسي بن اعين نك

  ).268، ص19، جمعجم رجال الحديث: ه وثاقت معلي بن خنيس نكردربا
 .447، صالغيبة للطوسي. 2
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» اليمـاني «است، زيرا در تمام روايات از شخصيت موردنظر بـا عنـوان             
.  صورت نكره، ياد شده اسـت      ياد شده، اما در اين روايت از يماني، به        

بنابراين، چه بسا پيش از قيام سفياني يك شخصيت يمني خروج كنـد،        
  .زمان با جنبش سفياني باشد اما جنبش يماني معروف هم

قيام يماني و سفياني در يك سال و يك ماه و يك روز، كنايـه از                . 2
 شدت پيوستگي اين دو رخداد است و اين امر منافاتي با وجود فاصله            

كنـد،    اي كـه نكتـه فـوق را تأييـد مـي             قرينـه . اندك ميان آن دو نـدارد     
آن حـضرت   .  آمده است  7اي است كه در ذيل حديث امام باقر         جمله

كه قيام يماني و سفياني و خراساني در يك سال و يك              پس از بيان اين   
  :اند ماه و يك روز است، فرموده

  1نظام كنظامِ الخرزِ يتبع بعضُه بعضا؛
چون نظام يك رشته كه به بند كشيده شـده            م و ترتيبي هم   با نظا 

  .و هر يك از پي ديگري

اي مـنظم، پـي در        تصريح به اين مطلب كه اين حوادث چون رشـته         
اي  پي رخ خواهند داد، نشان از آن دارد كه ميان اين سه حادثـه فاصـله   

  .هر چند اندك وجود دارد
، جنـبش خراسـاني     از ديگر حوادثي كه با قيـام يمـاني تلاقـي دارد           

زماني قيام يماني و خراساني       علاوه بر دو روايت سابق كه بر هم       . است
  : نيز چنين روايت شده است7كردند، از امام علي و سفياني دلالت مي

إذ أقبلت خيـلُ اليمـاني والخراسـاني يـستبقان كانَّهمـا فَرَسـي              ... 
  2رهانٍ؛

                                                         
 .13، ح14، باب262، ص للنعمانيالغيبة. 1
 .274، ص52 ج،بحارالانوار. 2
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چـون دو اسـب       همدر اين هنگام سپاه يماني و خراساني كه         ... 
  .شوند گيرند، نمايان مي  پيشي ميديگر يكمسابقه بر 

اگرچه روايت اخير مرفوعه است، امـا يكـي از دو روايـت پيـشين               
زماني قيام يمـاني و خراسـاني نيـز اثبـات      بر اين اساس، هم   . معتبر بود 

تلاقي قيام خراساني و يماني خود قرينـة ديگـري بـر قـرب              . پذيرد  مي
 اسـت، چـون در روايـت        4ني و ظهور امام مهـدي     زماني جنبش يما  

 گـزارش شـده     4معتبري تلاقي قيام خراساني و ظهـور امـام مهـدي          
 پس از اشـاره بـه قتـل و غـارت            7در روايت معتبري امام باقر    . است

  :اند كوفيان توسط سپاه سفياني فرموده
  1فبيناهم كذلك اذ أقبلت رايات من قبلِ خراسانَ؛

ني مشغول تاراج كوفـه اسـت، بـه ناگـاه           در حالي كه سپاه سفيا    
  . آورند هايي از سوي خراسان روي مي پرچم

آن حضرت در ادامه از فرورفتن سپاه سـفياني در سـرزمين بيـداء و               
. انـد    در مكه مكرمـه در همـان روز گـزارش داده           4ظهور امام مهدي  

پرچمي از خراسان كه به احتمـال       بنابراين، به تصريح اين روايت، قيام       
از حوادث متصل به ظهور است و با اثبـات          است  خراساني   همان   زياد

توان پيوستگي قيام يماني با       پيوستگي قيام يماني با جنبش خراساني مي      
  . را نتيجه گرفت4ظهور امام مهدي

در پايان تذكر اين نكته مناسب است كه روايات اهل سنت در مورد             
  .لاف دارنداختديگر  ا يكبه شدت ب) يماني(زمان قيام قحطاني 

 4اي از اين روايات قيام قحطاني را پس از حيات امام مهدي             دسته
  :اند  چنين روايت كرده6اند، مثلاً از پيامبر اكرم دانسته

                                                         
كتـاب حاضـر    : درباره اعتبار اين حـديث نـك      . (67، ح 14، باب 288، ص  للنعماني الغيبة. 1

 ).81ص
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  1القحطاني بعد المهدي والذي بعثني بالحقِّ ما هو دونَه؛
سوگند به خـدايي كـه مـرا بـه     .  است4قحطاني پس از مهدي 

  .  نيست4 از مهديتر كمحق برانگيخت مقام او 

 4اي ديگــر قيــام قحطــاني را پــيش از ظهــور امــام مهــدي دســته
  .اند دانسته
  :باره چنين نقل شده است  دراينارطاةاز 

  ثـم يخـرج رجـلٌ مـن        ... بلغني أنّ المهـدي يعـيش اربعـينَ عامـاً         
 6ثم يخرج رجـلٌ مـن اهـل بيـت النبـي           ... ثم يموت   ... قحطانَ  

سنُ الـسيرةِ        يفـتح مدينـةَ قيـصرَ و هـو اخـرُ اميـرٍ مـن                مهدي حـ
 ه الدجالُ و ينزلُ في زمانه عيسي           6امةِ محمدثم يخرج في زمان 
  2بنُ مريم؛

براي من چنين روايت شده كه مهدي چهل سـال زنـدگي مـي              
... ميـرد   سـپس مـي   ... سپس مردي از قحطان قيام مي كند      ... كند

 مهدي و نيكـو     او. كند   قيام مي  6سپس مردي از خاندان پيامبر    
او آخرين امير از امـت      . گشايد  سيرت است و شهر قيصر را مي      

 7كنـد و عيـسي      در زمان او دجال خروج مي     .  است 6محمد
  .آيد از آسمان فرود مي

در اين روايت پيش از ذكر خروج قحطاني به قيام مهدي اشاره شده     
، مهـديِ پـس از      7است، اما به قرينة خـروج دجـال و نـزول عيـسي            

  . است4همان امام مهديقحطاني 
زمـان بـا امـام        دسته سوم روايات اهل سنت، قيـام قحطـاني را هـم           

  : است روايت شده6داند، از جمله از پيامبر اكرم  مي4مهدي
                                                         

 .67، صالفتن. 1
 .248صهمان، . 2
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  1ما القحطاني بدونِ المهدي؛
  .قحطاني بدون مهدي نخواهد بود

زمـاني حيـات ايـن دو         بدون مهدي نبودن قحطـاني ظهـور در هـم         
  .شخصيت دارد

  : چنين نقل شده استارطاةيز از ن
علي يدي ذلك الخليفةِ اليماني الذي تفُتَح القـسطنطنيةُ و روميـةٌ            
علي يديه يخرج الدجالُ في زمانه و ينزل عيـسي بـنُ مـريم فـي                

  2زمانه؛
رواي يمـاني      در زمان آن فرمـان     7خروج دجال و نزول عيسي    

  .شود است كه استانبول و روم به دست او فتح مي

 7اين روايت به دليل روايات متعددي كه بر نزول حضرت عيـسي           
زمـاني خـروج قحطـاني و          دلالت دارند، از هم    4در زمان امام مهدي   

  . حكايت دارد4امام مهدي
دستة چهارم روايـات اهـل سـنت نيـز بـر اتحـاد قحطـاني و امـام                   

  :از ابن سيرين چنين روايت شده است.  دلالت دارند4مهدي
 صـالح و هـو الـذي يـصليّ خلفَـه عيـسي و هـو                 القحطاني رجـلٌ  

  3المهدي؛
 7او همان كسي است كه عيسي     . قحطاني مرد نيكوكاري است   

  .او همان مهدي است. گذارد پشت سرش نماز مي

انـد،     نقل نـشده   6كه عمده اين روايات از پيامبر اكرم        علاوه بر اين  
را سـهل   چـه امـر       به لحاظ ضعف سند نيز براي ما حجت نيستند و آن          

                                                         
 .237 صهمان،. 1
 .250صهمان، . 2
 .299، ص1، ج4معجم احاديث الامام المهدي. 3
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 علايم   است كه قيام قحطاني را از      :كند، وجود روايات اهل بيت      مي
اند و اين روايات معيـاري بـراي انتخـاب و             ظهور و پيش از آن دانسته     
  .اند گزينش روايات اهل سنّت

  مكان قيام يماني

روايات متعددي، مكان قيام يماني و محل پيدايش جنبش او را يمن            
  :زاند ا اند كه عبارت دانسته

  : چنين روايت شده7از امام باقر
 ...                مـن الـيمن و خـسف مـن الـشام واليمـاني السفياني و خروج

  1بالبيداء؛
هنگام خروج سفياني از شام و خروج يماني از يمـن و فـرو              ... 

  .رفتن در سرزمين بيداء

 نيز در پاسخ اين سؤال كه قائم شما چه زمـاني قيـام              7امام صادق 
  :كنند، فرمودند مي

 ...                مـن الـيمن و خـسف مـن الـشامِ واليمـاني السفياني و خروج
  2بالبيداء؛

هنگام خروج سفياني از شام و خروج يماني از يمـن و فـرو              ... 
  .در سرزمين بيداء] سپاه سفياني[رفتن 

  : اند آن حضرت در حديث ديگري فرموده
                                                         

 .16، ح32، باب331، صالدين كمال. 1
البته تذكر اين نكته ضروري اسـت       . 457، ص تراثنال از مجله     به نق  ،ةمختصر اثبات الرجع  . 2

 از  كمـال الـدين   كه اين روايت از نظر متن دقيقا همان روايت پيشين است كه در كتاب               
 7 با سندي متفاوت از امام صادق      مختصر اثبات الرجعة   نقل شده بود اما در       7امام باقر 

ند كه به اشتباه به دو امـام نـسبت          رو اين دو در واقع يك روايت       از اين . روايت شده است  
 .اند داده شده



 91 ■ يماني

  1و خروج اليماني من اليمنِ مع الرايات البيضِ؛
  .هاي سفيد خواهد بود راه با پرچم ني از يمن همقيام يما

 به تصحيح مرحوم غفاري نيـز حـديثي از امـام            الدين  كمالدر كتاب   
  : به اين صورت نقل شده است7باقر

 ...             من الـشام و خـروج السفياني خروجِه خروج و إن من علامات
 ؛] من اليمن[اليمانين السماءينادي م 2و مناد  

 خروج سفياني از شام و      4هاي خروج امام مهدي     نهو از نشا  ... 
اي اسـت كـه از آسـمان نـدا      و ندادهنده] از يمن[خروج يماني   

  .دهد مي

كنـد، ايـن      روايت ديگري كه احتمالاً مضمون ياد شده را تأييـد مـي           
  : است7حديث امام باقر

  3و خروج رجلٍ من ولد عمي زيد باليمنِ؛... 
  .ويم زيد در يمنو قيام مردي از خاندان عم

  :اند آن حضرت در حديث ديگري فرموده
  4ثم يسيرُ اليهم منصور اليماني من صنعاء بجنوده؛... 
هـا روانـه      راه سپاهيانش به سـوي آن       سپس منصور يماني هم   ... 
  .شود مي

در هفتمين روايت، محل قيام شخـصي كـه چـشمان سـفياني را از               
 روايـت   7از امـام صـادق    . تآورد، صنعا معرفي شده اس      كاسه در مي  

  :شده است
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  1أنّي يخرج ذلك و لمايخرج كاسرِ عينَيه بصنعاء؛
كند در صورتي كه آن كس كه         كجا و چگونه سفياني خروج مي     

آورد، هنوز از صـنعا خـروج نكـرده           چشم او را از كاسه در مي      
  .است

طور كه گذشت، شخصيت ياد شده به قرينه ساير رواياتي كـه              همان
. اند، همان يماني است     ماني و درگيري يماني با سفياني ياد كرده       ز  از هم 

توان از روايـاتي كـه در منـابع     علاوه بر آن، براي تأييد اين موضوع مي    
اهل سنّت آمده و به خروج قحطاني از يمن تصريح كـرده اسـت نيـز                

روايات ياد شده گرچه از نظر سند قابل خدشه هستند اما بـه             . بهره برد 
توان به اين اطمينان رسيد كه        با توجه به مجموع آن ها مي       رسد نظر مي 

  .آغاز قيام يماني از يمن است
به تنهايي علاوه   » يماني«برخي از نويسندگان بر اين باورند كه واژه         

بر دلالت بر انتساب اين شخصيت به يمن، بر آغاز جنـبش او از يمـن                
رفي قيام خراساني   كه بر اساس متفاهم ع      چنان  لذا هم . كند  نيز دلالت مي  

به معناي قيام شخصي خراساني از خراسان است، قيام يمـاني نيـز بـه               
 بـه تعبيـر ديگـر، اطـلاق واژه          2.معناي قيام مردي يمني از يمن اسـت       

يماني به شخصيت مورد نظر صرفاً بيان تابعيت او نيست بلكـه محـل              
اني بر اين اساس، از تمامي رواياتي كه بـر قيـام يم ـ           . قيام او نيز هست   

 .توان به شروع قيام از يمن نيز پي برد دلالت داشتند، مي

  يماني درفش هدايت

توان ايـن نكتـه را        هاي ظهور، به سادگي مي      با بررسي روايات نشانه   
                                                         

 .60، ح14، باب285، ص للنعمانيالغيبة. 1
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هاي عصر پاياني غيبت نام دو شخصيت         برگرفت كه در ميان شخصيت    
ايـن دو  . انـد   دار تحولات وسـيع اجتمـاعي       وجود دارد كه هر دو پرچم     

ديگـر قـرار دارنـد و يكـي           يت كه در دو قطب مخالف بـا يـك         شخص
دار انحراف و تباهي است،       دار هدايت و فضيلت و ديگري پرچم        پرچم

يماني و سفياني نام دارند؛ سفياني مديريت جريان انحطاط را بر عهده            
ابعــاد مختلــف . دارد و يمــاني فرمانــدهي جريــان فــضيلت محــور را

ربوط بـه او پـيش از ايـن بررسـي           شخصيت منفي سفياني و حوادث م     
مثبت بودن شخصيت يماني تاكنون به اثبات رسيده، امـا بجاسـت            . شد

  .به لحاظ اهميت اين موضوع در بخش مستقلي به آن پرداخته شود
  :اند  در اين باره فرموده7امام باقر

دي             ...  و ليس في الرايات رايةٌ أهدي من رايةِ اليماني هي رايةٌ هـ
  1و الي صاحبكِم؛لأِنّه يدع

تر از پرچم يماني نيـست        ها پرچمي هدايت يافته     در ميان پرچم  
او پرچم هدايت است، زيـرا بـه سـوي صـاحب شـما دعـوت                

  .كند مي

  : نيز در حديث معتبري چنين روايت شده7از امام صادق
  2فليس فيها رايةٌ بأِهدي من رايةِ اليماني تهَدي الي الحقِّ؛

تر از پرچم يماني نيـست،         هدايت يافته  ها پرچمي   در ميان پرچم  
  .كند او به حق دعوت مي

چون طالـب حـق، قيـام       : گويد  در روايت ديگري هشام بن سالم مي      
 عرض شد ما اميدواريم اين شخص همان يماني         7كرد به امام صادق   

  :آن حضرت فرمودند. باشد
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  1لا اليماني يتوالي علياً و هذا يبرَأُ منه؛
 7 است ولي اين شخص از علـي       7بان علي خير، يماني از مح   

  .جويد برائت مي

  :اند  در روايت ديگري فرموده7امام صادق
ثم يفَوض الملك بابنه سعيد و يأوي مكةَ و ينتظر ظهور قائمنا             ...

  2؛4و هما يرجعان الي الدنيا بدعاء قائمنا... حتيّ يتَوفيّ
ارد و در مكـه بـه       سـپ   داري را به فرزندش سعيد مـي        يماني زمام 

... كنـد   كه رحلت مـي     گزيند تا اين    انتظار ظهور قائم ما اقامت مي     
  .او و فرزندش به دعاي قائم ما به دنيا باز خواهند گشت

گـر     در خصوص شخصيت اصلاح    7اصبغ بن نباته نيز از امام علي      
  :كند يماني چنين روايت مي

ي         َ إِذْ أَقْبلَت خَيلُ الْيماني و الْ       ... ستَبقَِانِ كَأنََّهمـا فَرَسـ اني يـ خُراَسـ
              مهد رِهانٍ شُعثٌ غُبرٌ جرْد أَصلَاب نَواطي و أَقـْداحٍ إِذاَ نظََـرْت أَحـ
م فَإنَِّـا                 ذاَ اللَّهـ بِرِجله باطنه فَيقُولُ لَا خَيرَ في مجلسنَا بعد يومنَـا هـ

  ه ونَ وبزِيزِ       التَّائالْع تَابِهي كف اللَّه مفَهصينَ والُ الَّذدالْأَب مg  إِنَّ اللَّـه
  3؛f يحب التَّوابِينَ و يحب الْمتطََهريِن

هـا    آن. شوند  در اين هنگام سپاه يماني و خراساني نمايان مي        ... 
سوار بر اسب تيرهايي محكم بـه دسـت در حـالي كـه ژوليـده                

انــد، ماننــد دو اســب مــسابقه، بــر  غبــارآلود و قــوي دلمــوي، 
چـون بـه پاهـاي خـود نگـاه كننـد،            . گيرنـد   ديگر پيشي مي    يك
بار خدايا ما   . گويند بعد از امروز خيري در نشستن ما نيست          مي

هـا همـان ابـدالي هـستند كـه            كنـيم و ايـن      به درگاه تو توبه مي    
                                                         

 .661، صالامالي. 1
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:  اسـت  ها را چنين توصيف كـرده       خداوند در كتاب عزيزش آن    
  . »دارد كاران و پاكيزگان را دوست مي خداوند توبه«

اليماني يتوالي  «،  »تهدي الي الحق  «،  » الهدي رايةُهي  « :تعبيراتي چون 
 ـ »هم الابدالُ و يرجعانِ الي الدنيا بـدعاء قائمنـا         «،  »علياً ه وضـوح بـر     ، ب

  .شخصيت مثبت يماني دلالت دارند
يكـي يـاد شـده اسـت كـه          در روايات اهل سنّت هم از يماني بـه ن         

  :توان به اين موارد اشاره كرد مي
 وارد شـدند، آن حـضرت       6چون گروهي از اهل يمن بـر پيـامبر        

  :فرمودند
قوم رقيقةٌ قلوبهم راسخٌ ايمانُهم و منهم المنصور يخرج في سبعين           

  1الفا ينصرُ خَلفَي و خَلَف وصيي؛
منصور كـه   . رندهايي استوار دا    هايي رقيق و ايمان     اهل يمن قلب  

كند و جانشين من و جانـشين وصـي           با هفتاد هزار نفر قيام مي     
  .هاست دهد از آن مرا ياري مي

  :اند آن حضرت در حديث ديگري چنين فرموده
يكونُ بعد الجبابرةِ رجلٌ مـن اهـلِ بيتـي يمـلأ الارض عـدلاً ثـم                 

  2القحطاني بعده والذي بعثني بالحق ما هو دونَه؛
گران مردي از خاندان من خواهد بود كه زمين را از             پس از ستم  

سـوگند  . كند و پس از او قحطاني خواهد بـود          عدل سرشار مي  
كه مرا بـه حـق برانگيخـت، او از نظـر مقـام و منزلـت از                    به آن 
  . نيستتر كم 4مهدي

  :از كعب نيز چنين روايت شده است
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اخوالمهدي في  يكونُ بعد المهدي خليفةٌ من اهلِ اليمنِ من قحطانَ          
  1دينه يعمل بعمله؛

او . روايي از اهل يمن از قحطان خواهد بود         پس از مهدي فرمان   
  .كند چون او رفتار مي برادر مهدي در دين است و هم

  :گويد  نيز در اين باره چنين ميارطاة
  2علي سيرةِ المهدي؛... ثم يخرج رجلٌ من قحطانَ... 
او طبـق روش مهـدي      ... كنـد   سپس مردي از قحطان قيام مي     ... 

  .كند عمل مي

با توجه به مجموعه روايات ياد شـده، بـه مثبـت بـودن شخـصيت                
تـذكر ايـن    . تـوان راي داد     يماني و نيز اصلاحي بودن جنبش وي مـي        
 و امـام    7روايت امام بـاقر   (نكته ضروري است كه در دو روايت اول         

چم يمـاني   پس از بيان قيام سفياني، يماني و خراسـاني، پـر          ) 7صادق
تـر بـه يقـين در     يافتـه  وصف هدايت. تر شمرده شده است   هدايت يافته 

قياس يماني با سفياني نيست، زيرا به دليـل روايـات متـواتر، سـفياني               
تر بودن يمـاني در       يافته  بر اين اساس، هدايت   . شخصيتي منحرف است  

بـر مثبـت بـودن شخـصيت خراسـاني          . قياس با خراساني خواهد بـود     
انـد،    ن دو حديث كه پرچم او را پرچم هدايت معرفي كرده          علاوه بر اي  

آن حـضرت در    .  نيز استدلال كـرد    7توان به روايت معتبر امام باقر       مي
  :اند  فرمودهاين حديث پس از بيان قتل و غارت كوفيان توسط سپاه سفياني

فبينا هم كذلك اذ أقبلت رايات من قبلِ خراسانَ و تطَوِي المنازلَ            
  3يثاً و معهم نفََرٌ من اصحابِ القائم؛طياً حث
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در حالي كه سپاه سفياني مشغول قتل و غارت اهل كوفه است،            
آورنـد كـه بـه        هايي از سـوي خراسـان روي مـي          به ناگاه پرچم  

در ميان آنـان تعـدادي از       . پيمايند  سرعت و شتابان منازل را مي     
  . نيز حضور دارند4اصحاب امام مهدي

ر اين روايت اشاره به خراساني مورد نظـر         هاي خراسان د   اگر پرچم 
 در ميان سـپاه خراسـاني بهتـرين         4باشد حضور اصحاب امام مهدي    

دليل بر فضيلت محور بودن قيام خراساني است، اما اين سؤال وجـود             
خواهد داشت كه چرا پـرچم يمـاني در مقايـسه بـا پـرچم خراسـاني                 

داده شده اسـت،    هاي مختلفي به اين سؤال        تر است؟ پاسخ    يافته  هدايت
  :نويسد باره مي از جمله يكي از نويسندگان دراين

تر به شمار آيد      بخش  ممكن است انقلاب يماني از اين رو هدايت       . 1
كه سياست اجرايي آن قاطع باشـد و نيروهـاي مخلـص و مطيعـي در                

در ... هـا كنـد     اختيار داشته باشد و پيوسته رسيدگي شديد نسبت به آن         
كنند، مسئول مقـصر      راساس چنين سياستي عمل نمي    حالي كه ايرانيان ب   

كارِ به مصالح مسلمانان را در ملأ عام جهت عبـرت ديگـران               يا خيانت 
ترسـند ايـن عمـل باعـث تـضعيف دولـت             كنند، زيرا مي    مجازات نمي 

  .اسلامي كه مظهر موجوديت اسلام است گردد
 كـه   تر باشد   كننده  احتمال دارد درفش يماني از اين جهت هدايت       . 2

ها و  در ارائه طرح جهاني اسلام رعايت عناوين ثانوي فراوان و ارزيابي        
كند، در حالي كه انقـلاب        را نمي ) المللي  و مقررات بين  (مفاهيم كنوني   

  .هاست اسلامي ايران معتقد و ملتزم به رعايت آن
نمايـد ايـن اسـت كـه          چه به عنوان دليل اساسي پسنديده مـي         آن. 3

تري دارد، به اين دليـل اسـت كـه            گري بيش   ايتانقلاب يماني اگر هد   
گـردد و جـزو        برخوردار مي  4نمودهاي حضرت مهدي    مستقيماً از ره  
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. آيـد   ناپذير قلمرو و طرح نهـضت آن حـضرت بـه شـمار مـي                جدايي
شود و كسب شـناخت و        چنين يماني به ديدار آن حضرت نائل مي         هم
 ايرانيان بيش از ستايش     ساز  اما در روايات انقلابِ زمينه    . كند  نمود مي   ره

  1.رهبران آن، ستايش از عموم گرديده است
  :گونه پاسخ داده است يكي از فضلاي معاصر به سؤال پيشين اين

دليل اين مطلب به قرينة روايات ديگر، ايـن اسـت كـه در ميـان                . 4
سپاه خراساني كساني حضور دارند كه معتقدند منصب امامت به نصب        

ايگاه براي كسي است كه علناً سرپرستي امـور         الهي نيست، بلكه اين ج    
ايـن انديـشه    . مسلمين را به عهده بگيرد و در مسير اصلاح آن بكوشد          

البته مقصود از واژه    . شود  در اصلاح روايات، انديشة زيدي خوانده مي      
زيدي فرقة زيديه نيست، بلكه معنـاي وصـفي آن مـراد اسـت؛ يعنـي                

 علناً سرپرسـتي مـسلمين را       كساني كه به اختصاص امامت به كسي كه       
به تعبير ديگر، حسني و خراسـاني مبنـاي         . به عهده بگيرد، اعتقاد دارند    

دانـد، در     داري علني امور و پرداختن به اصـلاح آن مـي            امامت را عهده  
گانـه و     كه يماني اساس امامـت را نـص الهـي بـر امامـان دوازده                حالي

  2.داند  مي4ها امام مهدي آخرين آن
و دوم بر اساس تطبيق قيام خراساني بر انقلاب اسـلامي  فرضيه اول   

  صـرف نظـر    . ايران و با توجه به شرايط فعلي نظام اسلامي ايران است          
هاي ياد شده دربـاره نظـام اسـلامي ايـران             از مناقشاتي كه در قضاوت    

وجود دارد، تطبيق جنبش خراساني بر انقـلاب اسـلامي ايـران قطعـي              
  ان آن را مبنـاي تفـسير و توضـيح روايـات            تو  رو، نمي   نيست، و از اين   

  .قرار داد
                                                         

 .160ـ161، صعصر ظهور. 1
 .27، ص فقه علائم الظهور.2
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ها راهي    هايي هستند كه براي اثبات آن       فرضيه سوم و چهارم، فرضيه    
كه روايات اين موضوع، خالي از        جز استناد به روايات نيست، در حالي      

 و يـا وجـود     4هرگونه اشاره به ارتباط ويـژة يمـاني بـا امـام مهـدي             
  . سپاه خراساني استهاي انديشة زيدي در ميان رگه

  :نويسد نويسندة ديگري در پاسخ به سؤال پيشين مي
كننـد،     دعوت مي  4ميان اين دو جرياني كه به سوي امام مهدي        . 5

اولي كه جنبش اصلاحي يماني است، در       . تفاوت آشكاري وجود دارد   
. كند  حالي كه از هرگونه شائبه سياسي پيراسته است، به حق دعوت مي           

 هدايت و صلاح است، زيرا بـه شـكل مـستقيم و بـر               بنابراين، درفش 
 فـرا   4اساس اصلاح خواهي عقيدتي مردم را به سـوي امـام مهـدي            

آرمـاني اسـت كـه بـه        ) درفش جوان خراسـاني   (اما ديگري   . خواند  مي
اين بدان معنا . كند بيت، به شكل سياسي ـ رقابتي دعوت مي  مكتب اهل

كند،    سوي خود دعوت مي    است كه شايد خراساني مردم را مستقيماً به       
شـمارد و      مي :بيت  اما دعوت به خود را دعوت به سوي مكتب اهل         

كـه    داند، در حالي كه يماني بدون ايـن         ها مي   نصرت خود را نصرت آن    
مردم را به سوي خود يا ديگـري بخوانـد بـر دعـوت بـه سـوي امـام                    

 به تعبير ديگر، انگيزة يماني تنها ياري كـردن        . فشارد   پاي مي  4مهدي
 است، بدون ملاحظات ديگري كه به شـكل غيرمـستقيم    4امام مهدي 

  1. بينجامد7به ياري كردن امام
تـوان ايـن تحليـل را افـزود كـه اصـولاً               هاي پيشين مي    به تحليل . 6
بندي به    هاي ارزشي در آغاز از نظر پاي        طلبانه و جنبش   هاي اصلاح   قيام

 نشـستن انقـلاب و      ها در اوج هستند، اما بـا بـه بـار            ها و آرمان    ارزش
                                                         

 .56، صالهدي اليماني راية. 1
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فاصله گرفتن مسئولان و تودة مردم از شور و هيجان حاكم بر فـضاي              
هـاي    هاي انقلاب به پست     رسي مهره   دوران انقلاب از يك سو و دست      

حساس و كليدي و در نتيجه سرازير شدن امكانـات مـادي بـه سـوي                
مديران انقلابـي از سـوي ديگـر و نفـوذ نيروهـاي ناخـالص در بدنـه                  

هاي انقـلاب     قلاب از ديگر سو، با گذر زمان اصول و آرمان         مديريت ان 
. شود تر مي رنگ در ميان بخشي از مردم و شماري از مديران انقلابي كم     

تـوان گـذر      بنابراين، دليل ضعف جنبش خراساني در امر هدايت را مي         
امـا  . زمان و طولاني بودن عمر انقلاب و عوارض ناشي از آن دانـست            

گيرد و تا زمان ظهور       ا كه نزديك ظهور شكل مي     ج  جنبش يماني از آن   
تـرين    هـا طلايـي     بندي به آرمان    فاصلة اندكي بيش ندارد، از لحاظ پاي      

به همين دليل، در مقايسه با قيام خراسـاني         . كند  دوران خود را طي مي    
  .تر خوانده شده است يافته هدايت

ر بـودن   ت  يافته  در پاسخ به اين مطلب كه در دو روايتي كه بر هدايت           
زمان دانسته شـده      قيام يماني دلالت داشتند، قيام خراساني و يماني هم        

تـر از يمـاني       تـوان طـولاني     است، پس عمر جنبش خراسـاني را نمـي        
با توجه به ساير رواياتي كه به وضعيت ايران پيش          : دانست، بايد گفت  

رسـد قيـام خراسـاني يـك حلقـه از             اند، به نظـر مـي       از ظهور پرداخته  
هـا بـا      كه لزوماً قيـام آن      اي مختلف جنبش ايرانيان است، نه اين      ه  حلقه

اي ذكـر     خراساني آغاز شود، اما در روايات بـراي قيـام يمـاني پيـشينه             
  .نشده است

  آيـد، وجـوب      نكتة آخـري كـه از روايـات پيـشين بـه دسـت مـي               
 در ادامـه روايـت قبلـي        7امام بـاقر  . راهي با يماني است     اعانت و هم  

  :اند فرموده
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دي ولايحـلُّ               و   إذا خرج اليماني فاَنهض إليه فـَإن رايتَـه رايـةٌ هـ
لمسلمٍ أن يلتوي عليه فَمن فَعل ذلك فهو من اهلِ النارِ لانه يدعو             

  1الي الحق و الي طريقٍ مستقيمٍ؛
 زيرا پرچم او پرچم     ؛چون يماني خروج كرد به سوي او بشتاب       

 بـا او مقابلـه      هدايت است و بر هيچ مسلماني جايز نيـست كـه          
پس هر كس چنين كند، او اهل آتش خواهد بود، زيرا او            . نمايد

  .خواند به حق و راه مستقيم فرا مي

جا كه    مطلب يادشده گرچه تنها در يك روايت آمده است، اما از آن           
طلبانة جنـبش او دلالـت        روايات متعددي بر شخصيت مثبت و اصلاح      

اسـاس مـوازين دينـي ثابـت        كاري و مساعدت او بر        داشتند، لزوم هم  
رسـد،    البته به نظر مي   . شود و اثبات آن نياز به روايت مستقلي ندارد          مي

داري و حمايت از يماني كه وظيفة همة مؤمنان است، لزومـاً بـه                جانب
معناي پيوستن به يماني و حضور در ميان سپاهيان وي نيست، زيرا در             

گام قيام سفياني كه    روايات متعددي به مؤمنان سفارش شده است تا هن        
 بـه سـوي مكـه       4زمان است، براي ياري امام مهدي       با قيام يماني هم   

  :اند  در روايت معتبري فرموده7بشتابند، از جمله امام باقر
مـن أراد مـنهم ان يخـرج    ... كفي بالسفياني نقمةً لكم من عدوكم       

 مـا   :يخرج الي المدينةِ او الي مكةَ اوالي بعـضِ البلـدانِ ثـم قـال              
تَصنعون بالمدينةِ و انما يقصد جيش الفاسقِ اليهـا و لكـن علـيكم              

  2بمكةَ فانها مجمعكم؛
                                                         

 .13، ح14، باب262، ص للنعمانيالغيبة. 1
 :ين روايت به اين صورت استسند ا. 3، ح18، باب311، صهمان. 2

حدثنا احمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن التيملي، عن الحسن بن محبـوب،                
  .عن ابي ايوب الخزاز، عن محمد بن مسلم

  ؛68، صالفهرست: درباره وثاقت احمد بن محمد بن سعيد، نك
� 
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شـيعياني كـه    ... سفياني براي عذاب دشـمنان شـما بـس اسـت          
خواهند از دست سفياني بگريزند، به مدينه يا مكه يـا ديگـر               مي

به مدينه نرويد، زيـرا سـپاه مـرد         : سپس فرمودند . شهرها بروند 
جا حمله خواهد كرد، بلكـه بـر شـما بـاد              به آن ) سفياني(سق  فا

  .جا محل اجتماع شماست مكه، زيرا آن

  : نيز در حديث معتبري فرمودند7امام صادق
يا سديرُ ألزِم بيتَك و كنُ حلسَاً من احلاسه واسكُن ما سكنَ الليلُ             

 لـو علـي     والنهار فإذا بلَغَك أنّ السفياني قد خرج فاَرحـل الينـا و           
  1رِجلك؛

هاي خانـه     ات بيرون نيا و چون گليمي از گليم         اي سدير از خانه   
باش و تا شب و روز آرام است تو نيز ساكت باش، همـين كـه                
خبر قيام سفياني به تو رسيد، به سمت ما كوچ كـن، گرچـه بـا                

  .پاي پياده باشي

بر اين اساس، حمايت مادي و معنـوي و تقويـت و تأييـد حركـت                
تـوان    وظيفه همه مؤمنان است، ليكن پيوستن به يمـاني را نمـي           يماني  

                                                                                                             
  ؛257، صرجال النجاشي: درباره وثاقت علي بن حسن، نك

  ؛334، صرجال الطوسي:  محبوب، نكدرباره وثاقت حسن بن
  ؛20، صرجال النجاشي: درباره وثاقت ابوايوب خزاز نك

  ).323همان، ص: درباره وثاقت محمد بن مسلم نك
 :سند اين روايت به اين صورت است. 383 ح264، صالكافي. 1

 اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن عثمان بن عيسي، عن بكر بـن محمـد، عـن                  ن م ةعد
  .سدير
  ؛353، صرجال النجاشي: ره وثاقت محمد بن يحيي العطار، نكدربا

  ؛82، صهمان: درباره وثاقت احمد بن محمد، نك
  ؛132، ص12، جمعجم رجال الحديث: درباره وثاقت عثمان بن عيسي، نك

  ؛108، صرجال النجاشي: درباره وثاقت بكر بن محمد، نك
  .39، ص9، حمعجم رجال الحديث: درباره سدير، نك
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اين مسئوليت بر عهده كساني اسـت       «وظيفة همة مؤمنان دانست، بلكه      
   و البتـه    1.»كه در مناطقي حضور دارند كه حوزة فعاليـت يمـاني اسـت            

جا كه اگر يماني زمان ظهور را درك كند او نيز براي يـاري امـام                  از آن 
ه خواهد شتافت، مؤمناني كه در منـاطق تحـت           به سمت مك   4مهدي

جمعي بـراي     نفوذ او حضور دارند، با پيوستن به يماني و حركت دسته          
   در مكه معظمـه، هـم وظيفـه حركـت بـه سـمت               4ياري امام مهدي  

انـد و هـم مـسئوليت حمايـت از             را انجام داده   7مكه براي ياري امام   
  .يماني را

  سير حركت يماني

هاي او بـه صـورت دقيـق در روايـات             اليتسير حركت يماني و فع    
البته احتمال دارد كه جزئيات اين مـسئله        . مربوط، منعكس نشده است   

در كلمات پيشوايان معصوم بيان شده باشد، اما بـه دسـت مـا نرسـيده                
اما اگر محدود بودن روايات اين موضوع، از نپرداختن پيشوايان          . است

كـاري، عمـدي و بـه         ين پنهان گيرد، احتمالاً ا    ديني به آن سرچشمه مي    
ريزي قبلي دشمنان براي مقابلـه بـا جنـبش            گيري از برنامه    منظور پيش 

اند تا عـلاوه       كوشيده :رو، پيشوايان معصوم    از اين . يماني بوده است  
بر بيان اصل حادثه قيام يماني ـ كه كاركردهايي چون دلالت بر نزديك  

دارد، ... راهي با يماني و      بودن ظهور، ايجاد آمادگي در مؤمنان براي هم       
  .از بيان جزئيات اين رخداد مهم خودداري نمايند

در عين حال، در روايات محدودي كه البته بـه جـز چنـد مـورد در                 
رسـد، و بـه       منابع اهل سنّت آمده و گاه سند آن به معـصوم نيـز نمـي              

همين دليل اعتمادپذير نيستند، به چند بخش از اين واقعه اشـاره شـده              
                                                         

 .28، صه علائم الظهور فق.1
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  :ز جملهاست، ا

  درگيري با سفياني. 1

 از سـفياني سـخن      7در محضر امام صادق   : گويد  عبيد بن زراره مي   
  : به ميان آمد، آن حضرت فرمودند

  1أنّي يخرج ذلك و لمايخرج كاسرُ عينَيه بصنعاء؛
كند در صورتي كه آن كس كـه چـشم            كجا و چگونه خروج مي    

  . نكرده استآورد، هنوز از صنعا خروج او را از كاسه در مي

  :از آن حضرت در روايت ديگري چنين نقل شده است
  فَينهض اليماني لدفع شرِّه فينهزم السفياني بعـد محاربـات عديـدةٍ            
و مقاتلات شديدةٍ فيتبعه اليماني فتكثر الحروب و هزيمةُ السفياني          
  فيجده اليمـاني فـي نهـر اللـو مـع ابنـه فـي الاُسـاري فَيقطَِّعهمـا                   

  2إرباً إرباً؛
هـاي    پس يماني براي دفع شر سفياني بپا خيزد و پس از جنـگ            

يمـاني او را    . گريـزد   هاي سخت سـفياني مـي       فراوان و درگيري  
پـس  . ها و گريختن سـفياني بـسيار شـود          كند و جنگ    دنبال مي 

يابد   در ميان اسيران مي   » لو«يماني، سفياني و پسرش را نزد رود        
  .ندك ها را تكه تكه مي و آن

  : روايت كرده است7ابن حماد نيز از امام باقر
علي الابقعِ والمنصورِ اليماني 3؛...اذا ظهرَ السفياني  

  ... .چون سفياني بر ابقع و منصور يماني پيروز شد

  :كند وي در حديث ديگري از آن حضرت چنين نقل مي
                                                         

 .60، ح14، باب286، ص للنعمانيالغيبة. 1
 .455، سال دوم، شماره چهارم، صتراثنا، به نقل از مجله مختصر اثبات الرجعة. 2
 .275، ص3، ج4معجم احاديث الامام المهدي. 3
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 هـو و    فَيلتقـي ... ثم يسيرُ اليهم منصور اليماني من صنعاء بجنـوده        
  1فيكون بينهما قتالٌ شديد؛... الأخوص

هـا    راه با سپاهش از صنعا بـه سـوي آن           سپس منصور يماني هم   
پـس  ... كنـد     ملاقات مي ) سفياني(او با اخوص    ... شود  روانه مي 

  .دهد ميانشان جنگ شديدي رخ مي

در ميان چهار روايت ياد شده، دو روايت نخست كه بـه ترتيـب از               
 فضل بـن شـاذان اسـت، در         مختصر اثبات الرجعة  ي و    نعمان الغيبةكتاب  

اند، امـا   كارزار ميان يماني و سفياني، يماني را پيروز ميدان معرفي كرده     
انـد، سـفياني را       دو حديث ديگر كه در كتاب الفتن ابن حماد نقل شده          

تواند بـه     اين تفاوت در قضاوت مي    . اند  به عنوان نيروي غالب ياد كرده     
گـر درگيـري ميـان         هر كدام از اين روايات گـزارش       اين دليل باشد كه   

البتـه از  . اي خاص و يا زماني خاص هـستند        سفياني و يماني در منطقه    
شود كـه يمـاني مـانعي جـدي در برابـر              دو روايت نخست استفاده مي    

به هر تقدير، به دليل مناقشات سـندي        . هاي سفياني است    زياده خواهي 
 وجـود دارد و     صر اثبات الرجعـة   مختو محتوايي متعددي كه در حديث       

نيز ضعف سند ساير روايات، اين روايات براي ما اعتمادپذير نيـستند،            
اما با توجه به تقابل شديدي كه ميان اين دو شخصيت وجود دارد، بـه               

ها درصدد شكست دادن جريـاني اسـت كـه            اي كه هر يك از آن       اندازه
ي ديگـر، بـا     ديگري براي حمايت از آن شكل گرفته اسـت، و از سـو            

ها، وجود درگيري ميان ايـن دو         توجه به نزديكي مناطق تحت نفوذ آن      
  .پذير نيست پذيرد؛ گرچه جزئيات آن اثبات و انكار نمياست طبيعي 

  ...فتح روم، هند، استانبول. 2

  : روايت شده استارطاةاز 
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  1علي يدي ذلك الخليفةِ اليماني و في ولايته تفُتَح رومية؛
ــان ــاندر زم ــت فرم ــه دســت او    حكوم ــاني، روم ب ــي يم   رواي

  .شود فتح مي

  :چنين روايت شده هم
علي يدي ذلك الخليفةِ اليماني الذي تفُتَح القـسطنطنيةُ و روميـةٌ            

            ه ينزلُ عيسي بـنُ مـريمو  7علي يديه يخرج الدجالُ و في زمان 
  2علي يديه تكونُ غزوةُ الهند؛

مـاني كـه اسـتانبول و روم بـه          رواي ي   دجال در زمان آن فرمـان     
كند و جنـگ هنـد را آغـاز           شود، خروج مي    دست او گشوده مي   

  .آيد  در زمان او از آسمان فرود مي7كند و عيسي مي

  :از كعب نيز چنين نقل شده است
  3علي يدي ذلك اليماني تكون ملحمةُ عكا؛

  .حادثة بزرگ عكا به دست آن يماني رخ خواهد داد

تـوان    كه روايات ياد شده از معصوم نيستند و نمـي           ايننظر از     صرف
رسد ايـن روايـات بـر فـرض صـحت،             ها اعتماد كرد، به نظر مي       به آن 

 هـستند،   4هاي يماني پس از ظهور امام مهـدي         گزارش كنندة فعاليت  
  كــه فــتح منــاطق يادشــده در روايــات ديگــر بــه  زيــرا عــلاوه بــر ايــن

  ام ايـن كـار مهـم بـه نيـرو            انج 4 نسبت داده شده است،    4امام مهدي 
و امكانات فراواني نياز دارد و التـزام بـه فـراهم شـدن چنـين نيـرو و                   
امكاناتي كه بتوان به كمك آن چنـد كـشور را فـتح كـرد، بـراي يـك                   
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گر در عصر فتنه و انحراف آخرالزمان بسيار          شخصيت ارزشي و اصلاح   
  .بعيد است

قرينة اهتمام و تأكيـد     البته از مجموعه روايات مربوط به يماني و به          
توان اين نكتـه را دريافـت كـه           پيشوايان ديني بر طرح اين موضوع مي      

جنبش يماني جنبشي ضعيف و محدود نيست، بلكه شعاع بـسياري از            
مناطق را در برخواهد گرفت و در ايجاد فضاي مناسبي براي ظهـور و              

  .اي خواهد داشت كننده  نقش تعيين4هاي آغازين امام مهدي فعاليت

  فرجام جنبش يماني

باره كه آيا قيـام يمـاني پـيش از ظهـور بـه شكـست منتهـي                    در اين 
يابد و آيا يماني محضر مبارك امـام          گردد، يا تا زمان ظهور ادامه مي        مي

كند يـا خيـر، بـه دليـل فقـدان روايـات معتبـر،                  را درك مي   4مهدي
در عـين حـال، در ميـان احاديـث          . تـوان قاطعانـه قـضاوت كـرد         نمي
هايي به اتصال نهضت يماني به زمان ظهور و رسيدن يمـاني بـه                رهاشا

كـه از امـام        وجود دارد، از جملـه آن      4فيض درك محضر امام مهدي    
  : روايت شده است7علي

و تقُْبِلُ رايات منْ شَرْقي الْأَرضِ غَيرَ معلَمةٍ لَيست بقِطُـْنٍ و لَـا              ... 
سوقُها         كَتَّانٍ و لَا حريِرٍ مخْ     تُوم في رأْسِ القَْناَةِ بِخَاتَمِ السيد الْأَكْبرِ يـ

د ريِحهـا بـِالْمغْرِبِ                 شْرقِِ و تُوجـ د تظَْهـرُ باِلْمـ رجلٌ منْ آلِ محمـ
ى ينْزلِـُوا الْكُوفَـةَ              كاَلْمسك الْأَذْفَرِ يسيرُ الرُّعب أَمامها بـِشَهرٍ حتَّـ

اني و       طاَلبِينَ  بدِماء آبائهِم فَبينَما هم علىَ ذلَك إِذْ أَقْبلَت خَيلُ الْيمـ
يانكُونُ         ... الْخُراَسامِ فَيلْإِمل تَجِيبسراَنَ يلِ نَجنْ أَهلٌ مجر خْرُجي و

  1أَولَ النَّصارى إِجابة؛
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شـود كـه نـه از         مـي نشان از مشرق زمين نمودار        هايي بي   پرچم
جنس پنبه است و نه از كتان و نه از حرير و بر آن مهـر سـرور                  

 آن را   6بزرگ حك شـده اسـت و مـردي از خانـدان پيـامبر             
شـوند و عطـرِ       ها در مشرق نمايان مـي       اين پرچم . كند  حمل مي 

كه براي    رسد تا اين    چون مشكشان در مغرب نيز به مشام مي         هم
در اين حـال    . آيند  وفه فرود مي  خواهي پدران خويش در ك      خون

مردي از اهل نجران از     ... شوند  سپاه يماني و خراساني هويدا مي     
او اولـين   . كنـد   شود و دعوت امام را اجابت مـي         شهر خارج مي  

  . دهد فرد مسيحي است كه به دعوت امام پاسخ مثبت مي

 اسـت؛   4پرچم اشاره شده در صدر اين حديث، پرچم امام مهدي         
افـزون بـر ايـن، در ذيـل         . شـود   افي كه براي آن بيان مـي      به قرينة اوص  

 تـصريح شـده     7روايت به پيوستن مردي از مسيحيان نجران به امـام         
 اسـت   4بنابراين شخصيت موردنظر در اين روايت امام مهدي       . است

  .و به تصريح اين روايت يماني در اين زمان حضور دارد
  :ت شده است نيز در وصف اهل يمن چنين رواي6از پيامبر اكرم

  1منهم المنصور يخرج في سبعين الفاً ينصرُ خَلَفي و خلف وصيي؛
كنـد و جانـشين مـن و          منصور كه با هفتاد هزار نفـر قيـام مـي          

  .هاست دهد از آن جانشين وصي مرا ياري مي

سـازي و يـا       تواند بـه شـكل زمينـه         نصرت يك شخص، گرچه مي    
د كـه در ايـن صـورت        هاي او و غيـره باش ـ       تلاش در راه تحقق آرمان    

توانند در دو افق زماني مختلف حـضور داشـته            مي» منصور«و  » ناصر«
ينـصر خلفـي و خلـف       «رسد ظهور عرفي جملـة        باشند، اما به نظر مي    

كند و در ركاب       را درك مي   4اين است كه يماني، امام مهدي     » وصيي
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  .كند  تلاش مي7آن حضرت براي تحقق منويات امام
، به رسيدن سپاه هفتادهزار نفري ياد شـده بـه           حذيفه نيز در روايتي   

  : تصريح كرده است4محضر امام مهدي
  و يبعثُ إمامهم الـي الـيمن أعينـُوني فَيقبـِلُ سـبعونَ الفـاً مـن                 ... 

ــون   ــسد و يقول هم المــلُ ســيوف ــيمنِ علــي قَلائــصِ عــدنٍ حمائ   ال
 المهـدي  نحن عباداالله حقاً حقاً لانريد عطـاء ولارزقـاً حتّـي يـأتوا         

  1بعمق انطاكيةَ؛
هفتاد هـزار   . كند  امام مسلمين از اهل يمن درخواست كمك مي       

نفر از جانب يمن از سـوي رودهـاي عـدن در حـالي كـه بنـد                  
هـا در     آن. كنند  شمشيرشان از ليف است به سمت او حركت مي        

مـا حقيقتـا بنـدگان      «حالي كه اين زمزمه بر لبانشان نقش بـسته          
در ژرفـاي انطاكيـه   » كنيم  و رزقي طلب نميخداييم و از او مزد    

  .پيوندند  مي4به مهدي

توان به رواياتي كـه بـر         علاوه براين، براي تأييد ديدگاه ياد شده مي       
كردنـد و نيـز     دلالت مـي 4زماني قيام قحطاني با ظهور امام مهدي        هم

  2.روايات فتوحات يماني تمسك جست
وجود دارد كه بر اسـاس      البته در برابر روايت قبلي تنها يك روايت         

ايـن  . كنـد    از دنيـا رحلـت مـي       4آن يماني پيش از ظهور امام مهدي      
 است و عـلاوه بـر ضـعف سـند           مختصر اثبات الرجعة  روايت از كتاب    

هـاي مختلفـي از احاديـث،         محتواي آن از جهات متعددي با مجموعـه       
روايـت يـاد    . توان اعتماد كـرد     خواني ندارد، لذا به محتواي آن نمي        هم
  :فرمايد  است كه مي7ده از امام صادقش
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نَةً ثـم                ثم يعيش اليماني في سلطنته فارغاً من الأعـداء ثلاثـين سـ
 7يفَوض الملك بابنه السعيد و يأوي مكةَ و ينتظر ظهور قائمنـا           

  1؛7و هما يرجعان الي الدنيا بدعاء قائمنا... حتي يتَوفيّ
كنـد    سي سال حكومت مي   پس يماني فارغ از دشمنان به مدت        

نمايـد و     و پس از آن حكومت را به فرزندش سعيد واگذار مـي           
كـه   ماند تا ايـن  گزيند و منتظر ظهور قائم ما مي در مكه سكنا مي 
بـه دعـاي    ) يماني و فرزندش  (و آن دو    ... كند  از دنيا رحلت مي   

  .قائم ما به دنيا باز خواهند گشت

  معيارهاي تشخيص يماني

ويري از شخصيت يماني و حوادث پيرامـوني او         چه گذشت، تص    آن
بود كه با رعايت موازين علمي و بر اسـاس روايـات پيـشوايان دينـي                

نمايـد، تبيـين      آخرين نكته مهمي كه تذكر آن ضروري مـي        . ترسيم شد 
تـوان يمـاني واقعـي را از مـدعيان            معيارهايي است كه به كمك آن مي      

توان به هدفي كـه پيـشوايان    گمان، زماني مي   بي. دروغين شناسايي كرد  
هاي دروغين    اند دست يافت كه يماني      ديني از طرح اين موضوع داشته     

نتوانند خود را به نام يماني واقعي قالب كنند و اين مهم تنها در سـاية                
. وجود معيارهاي عيني براي تشخيص يماني واقعي حاصل خواهد شد         

هـور، از    علايـم ظ   پيش از بيان معيارهاي ياد شده بايد توجه داشت كه         
توان بـه نزديـك       ها مي   هاي ظهورند كه به كمك آن       جمله يماني، نشانه  

شدن ظهور پي برد و مدعيان دروغـين مهـدويت را شناسـايي كـرد و                
تواند علامت و وسيلة شناسايي باشد كه خود قابـل            ترديد چيزي مي    بي

هاي ظهور قابل تشخيص نباشـند،        در صورتي كه نشانه   . شناسايي باشد 
بـر ايـن    . ثمـر خواهـد بـود       ها به عنوان علامت، لغو و بي        قرار دادن آن  
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اساس، گرچـه در تعيـين مـصداق همـواره دغدغـة احتمـال اشـتباه و                 
 علايـم   چون سست شدن بـاور مـردم بـه تمـامي            باري هم   عواقب زيان 

 وجـود دارد، وجـود ايـن        4ظهور و بلكه اصـل وجـود امـام مهـدي          
هاي عجولانـه و بـا         پرهيز از قضاوت   ها و مانند آن كه با دقت و         آسيب

توانـد    گيري است، هرگـز نمـي       دقت كامل در تعيين مصداق قابل پيش      
ـ گرچه ممكن اسـت معيارهـايي كـه بـه            دليل انكار اصل مسئله شود    

بـه هـر تقـدير    . دست ما رسيده است نيز براي اين مهـم كـافي نباشـد            
  :اند، بدين قرارند معيارهايي كه در روايات آمده

  .يام يماني از سرزمين يمن آغاز خواهد شدق. 1
بر ايـن   . زمان خواهد بود    اين جنبش با خروج سفياني در شام هم       . 2

زمـان    اساس، قيامي كه آغازش از يمن باشد و يا با خروج سفياني هـم             
  .نباشد، قطعاً قيام يماني نيست

علاوه بر اين دو ويژگي ملموس كه براي همگان بـه سـادگي قابـل               
توان ارائـه     ت، ويژگي ديگري نيز براي تشخيص يماني مي       شناسايي اس 

: كرد كه به كارگيري آن علاوه بر دقت، به گذر زمان هم نيازمند اسـت              
ايـن شاخـصه نيـز      . محـور اسـت     گـرا و ارزش     يماني واقعي، فـضيلت   

گمـان بـر    بـي . تواند معيار مناسبي براي شناسايي يماني واقعي باشد    مي
چـون فاصـله گـرفتن از         اي انحرافي هـم   ه  اساس اين معيار وجود رگه    

... استفاده از امكانـات و       معيارهاي ديني، انحراف از مسير عدالت، سوء      
گـو بـودن      خواند، بهترين گواه بـر دروغ       در كسي كه خود را يماني مي      

هاي اجتمـاعي در آغـاز        جا كه عموماً رهبران حركت      البته از آن  . اوست
ذارند، ارزيابي دقيـق شخـصيت   گ تصوير مطلوبي از خود به نمايش مي   

هـا،    راني  پذير نيست، ليكن با دقت در سخن        ها در كوتاه مدت امكان      آن
توان تا حـدودي از   هاي آنان در دراز مدت مي     گيري  ها و موضع    واكنش

  .چهرة واقعي آنان پرده برگرفت
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كه از جنبه سـلبي آن مفيـد بـوده و             معيارهاي ياد شده علاوه بر اين     
ها مدعيان دروغين را شناسايي كـرد؛ اگـر بـراي             ه به آن  توان با توج    مي

هـا    كم به كمك آن     تعيين دقيق مصداق يماني واقعي كافي نباشد، دست       
  .تر شد توان به تشخيص يماني واقعي نزديك مي

  ها يافت ره

هاي  ها از ارزش   تعطيلي احكام و آداب ديني، فاصله گرفتن انسان       . 1
هاي عصر آخرالزمان     از شاخصه  ... اخلاقي و انساني، گسترش تباهي و     

كه آدمي مظاهر اين واقعيت را همه روزه در محيط            افزون بر اين  . است
نمايـد،    كنـد، مـشاهده مـي       پيرامون خود و جهاني كه در آن زندگي مي        

انـد و شـايد       پيشوايان ديني نيز مكرراً از تحقق اين واقعيـت خبـر داده           
روايـات متـواتري آمـده،      تعبير پر شـدن دنيـا از ظلـم و سـتم كـه در                

  .ترين بيان در تبيين وضعيت اسفبار دنياي آخرالزمان باشد جامع
اي بـه وجـود آورده اسـت كـه            واقعيت يادشده اين تلقي را در عده      

هاي دنياي آخرالزمان يك      زيستن با فساد و كژي و خو گرفتن با تباهي         
 ر است و در ايـن شـرايط سـالم زيـستن و پـاك              ناپذي  بواقعيت اجتنا 

زندگي كردن و در محيط پيرامون خود تأثير مثبت گذاردن غيـرممكن            
چون يمـاني كـه نـه     نهادي هم هاي صالح و پاك   وجود شخصيت . است

تنها در برابر فشار محيط پيرامون خود سر تـسليم خـم نكـرده، بلكـه                
محـور   دار جنـبش اجتمـاعي فـضيلت        مسير سعادت را پيموده و پرچم     

  .لان تلقي ياد شده استهستند، بهترين گواه بر بط
دومين پيام جنبش يمـاني، بطـلان انديـشه انتظـار منفـي اسـت؛               . 2

ها و بلكـه      اي كه انتظار را به سكوت، سكون، كنار آمدن با بدي            انديشه
  .ساز ظهورند ها زمينه كند و به گمان خود اين ها تفسير مي دامن زدن به آن
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 است، به   4هديساز ظهور م    جنبش يماني كه دعوت كننده و زمينه      
سازي به معناي ايجاد فـضاي سـالم بـراي ظهـور              آموزد كه زمينه    ما مي 

ها بـه دسـت       است و اين جز با همت و تلاش را براي گسترش ارزش           
نهد و شايستة     آيد، و از همين رو، يماني خود در اين مسير گام مي             نمي

  .شود  مي:تكريم و تجليل امامان معصوم
توان برگرفت، اين اسـت كـه         يماني مي سومين درسي كه از قيام      . 3

 نه تنها اصلاح فردي در عـصر غيبـت          :در انديشة پيشوايان معصوم   
هاي اجتماعي سـالم نيـز درخـور تكـريم و             مطلوب است بلكه جنبش   

 از حركت يماني را     : امامان معصوم  داري  ن جانب گما  بي. اند  حمايت
ر نتيجـه   توان به دليل وجود خـصوصيتي ناشـناخته در يمـاني و د              نمي

انحصار اين حمايت در شخص يماني دانـست، زيـرا تعبيراتـي چـون              
» لانه يدعوا الي الحقِّ و الي طريقٍ مـستقيمٍ        «،  »لأنه يدعوا الي صاحبكم   «

قام تجليل از اين جنبش در احاديث آمـده         كه در م  » تهدي الي الحقِّ  «و  
ه است، نشان از آن دارد كه حمايت پيشوايان معصوم از جنبش يماني ب        

.  و بر حق و صراط مستقيم بودن اوسـت         4دليل دعوت به امام مهدي    
سازي براي ظهـور امـام مهـدي          رو، هر قيامي كه به انگيزه زمينه        از اين 

شكل بگيرد و براساس معيارهاي ديني به حق و حقيقـت فـرا خوانـد               
  .شايسته تكريم و سزاوار حمايت خواهد بود





  
  
  
  
  
  
  

  سفياني

تر طرح    ، به صورت برجسته    كه در روايات   هاي ظهور   از ديگر نشانه  
هـاي    دهنده جايگاه ويـژه آن در ميـان ديگـر نـشانه            و همين نشان    شده  

است كه روايات فراواني درباره او در مقايسه بـا          » سفياني«ظهور است   
هاي ظهـور وجـود دارد؛ روايـات دربـاره سـفياني، متـواتر                ديگر نشانه 

 ،قـرب الاسـناد    ،كـافي چون    هم كه در منابع كهن و اصيل شيعه         1.است
 و نيز برخي از منابع كهن اهل        طوسي ةالغيب و   نعمانيالغيبة   ،كمال الدين 

هاي فراواني درباره اين شخصيت وجـود         سنت ذكر شده است پرسش    
سفياني كيـست؟ شخـصيت او مثبـت اسـت يـا            : كه  دارد، از جمله اين   

كنـد؟ سـير      ميمنفي؟ كي و كجا قيام خواهد كرد؟ چه اهدافي را دنبال            
  ...اقدامات او چگونه است؟ فاصله قيام او با ظهور چقدر است؟ و

هايي، محور اين بخش از كتاب حاضر را تـشكيل            اين چنين پرسش  
هـا پاسـخ      اند، و كوشيده شده در حد توان، براساس روايات به آن            داده

  .داده شود
  :گر اهميت موضوع سفياني است، بدين قرارند دلايلي كه نشان

  .در روايات از علايم حتمي شمرده شده است. 1
                                                         

 .88، ص3 ج،الاثر منتخب. 1
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ترين اهـداف قيـام سـفياني،         كه خواهد آمد، يكي از اساسي      چنان. 2
تـأثير ايـن رخـداد      . نشين و كشتار شيعيان اسـت       حمله به مناطق شيعه   

عظيم در كيان تشيع و تهديدي كه از ناحيـه سـفياني متوجـه شـيعيان                
آگاهي از زواياي مختلـف آن      شود، بررسي ابعاد اين ماجرا و         جهان مي 

  .نمايد را ضروري مي
از ديگر دلايلـي كـه تحقيـق دربـاره ايـن موضـوع را ضـروري                 . 3
نمايد،گستردگي ابعاد اين رخداد نسبت به ساير علايم ظهور است؛            مي

نداي آسماني، كشته شدن نفس زكيه، خـسف بيـداء          : هايي چون   نشانه
دهنـد    در زمان اندكي رخ مي    روند كه     ، حوادثي محدود به شمار مي     ...و

اي سـاده و محـدود نيـست؛          رسند، اما قيام سفياني حادثه      و به پايان مي   
تأثير آن بر معادلات جهاني و تحولات اساسي در دنياي اسلام، تـلاش             

 و اعلان جنگ علني بر ضـد     4در جهت جلوگيري از قيام امام مهدي      
  .آن حضرت، بخشي از ابعاد اين رخداد پراهميت است

اهتمام پيشوايان ديني به اين نشانه، از ديگـر عـواملي اسـت كـه               . 4
طرح اين موضوع در احاديـث پيـامبر        . نمايد  بررسي آن را ضروري مي    

، امام علي، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام كـاظم، امـام              6اكرم
 آن هـم در حـدود يكـصد روايـت،           :رضا، امام جواد و امام مهـدي      

شـناس    و بـه همـين دليـل، نعمـاني، حـديث          .  دارد نشان از اين اهتمام   
تـرين منـابع    تـرين و كهـن    كـه از مهـم  الغيبـة سنگ  بزرگ، در اثر گران   

  احاديث مهدويت است، باب مـستقلي را بـه ايـن علامـت اختـصاص               
  .داده است

در ايــن بخــش، تــلاش شــده كــه بــا اعتمــاد بــه روايــات معتبــر و 
ل از سفياني و رخـدادهاي      آور، تصويري كامل، منسجم و معقو       اطمينان

ين نتيجه اين تلاش، اين است كه محققان    تر  كم. مربوط به او ارائه شود    
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خواهند توانست در خصوص موضـوع سـفياني، مطالـب مـستند را از              
مطالب غيرمستند تميز بدهند و در مقام قضاوت و تحليل، از استناد به             

ع از خرافات پيراسته شدن چهره اين موضو. مطالب غيرمستند بپرهيزند  
  . هاي اين نوشتار است پايه از ديگر ثمره و سخنان بي

  .بخش حاضر در كلياتي درباره سفياني و سه فصل تدوين شده است

  سفياني؛ نماد يا حقيقت

يكي از موضوعات اساسي كـه پـيش از بررسـي تفـصيلي روايـات               
سفياني قابل طرح و بررسي است، واقعي يـا نمـادين و رمـزي بـودن                

ديـدگاهي كـه    : تفاوت دو ديدگاه ياد شده اين است كـه        . استسفياني  
هاي ظهور را به شكل عام و سفياني را به شكل خاص واقعـي و                 نشانه

داند، براسـاس ظـاهر روايـات ايـن موضـوع قـضاوت               غير نمادين مي  
هـاي ديگـري      كند و علايم مذكور در روايـات را اشـاره بـه پديـده               مي

هـاي    ه به نمادين و رمزي بـودن نـشانه        در مقابل، ديدگاهي ك   . داند  نمي
دانـد از     اي مـي    ظهور معتقد است، هر كدام از علايم را به نوعي كنايـه           

مـا كـسي را     . آيـد   چه از ظاهر روايـات برمـي        هاي متفاوت با آن     پديده
كـم    نيافتيم كه اين ديدگاه را به شكل عام بپذيرد، اما اين ديدگاه دست            

 بـراين   1.د دجال مطرح شده اسـت     نسبت به برخي از علايم ظهور مانن      
اساس بايد پيش از شروع بحث سفياني ديدگاه درسـت در ايـن بـاب               

البتـه  . و درباره نمادين يا واقعي بودن سفياني قضاوت شود        . تبيين شود 
شوند، عموميت دارند و به ساير        جا ذكر مي    غالب معيارهايي كه در اين    

  .پذيرند  مي علايم ظهور نيز تسرّي
                                                         

  .175ص، 4حكومت جهاني مهدي. 1
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: شت، در مورد سفياني پرسشي اساسي مطرح اسـت كـه  كه گذ  چنان
كه در روايات متعددي از آن سـخن بـه ميـان آمـده،              » سفياني«آيا لفظ   

كـه واقعـي اسـت و بـه يـك             اي رمزي و نمـادين اسـت، يـا ايـن            واژه
شخصيت انساني اشاره دارد؟ بدون ترديد، پاسخ به ايـن سـؤال نقـش              

اشت و بـا انتخـاب هـر        بسزايي در فهم روايات اين موضوع خواهد د       
هاي اين پاسخ، برداشـت مـا از روايـات، تفـاوتي بـسيار                يك از گزينه  

بنابراين، بجاست كه در ابتـدا انـدكي ايـن موضـوع را             . خواهد داشت 
  .بررسي نماييم

  :توان ارائه كرد دربارة موضوع ياد شده، دو فرضيه را مي

   بودن واژه سفياني نمادين :فرضيه اول

تواند به ايـن معنـا باشـد كـه سـفياني يـك                ياني مي نماد دانستن سف  
اين جريان انحرافي كه در درون دنياي       . جريان فكري و فرهنگي است    

هاي مربـوط بـه آن در         اسلام شكل گرفته، با انديشه مهدويت و ارزش       
 براساس فرضية يـاد شـده سـفياني شخـصيتي انـساني             1.تعارض است 

جال ارائه شده كـه براسـاس       مانند اين ديدگاه دربارة د    . نخواهد داشت 
آن، دجال نه يك شخصيت انساني، بلكه تمدن مادي حاكم بـر دنيـاي              

  2.آخرالزمان دانسته شده است
  :ديدگاه يادشده به دلايل مختلفي باطل است، از جمله: نقد و بررسي

 ، سمبليك گرفتن سفياني با روايات متعددي در تعارض اسـت          )الف
  :از جمله

  اند؛  نام سفياني را ذكر كردهمجموعه رواياتي كه. 1
                                                         

 . با اندكي تصرف،174 - 173ص، تاريخ مابعدالظهور. 1
 .175همان، ص. 2
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  اند؛ مجموعه رواياتي كه به نسب سفياني پرداخته. 2
هـاي جـسماني      مجموعه رواياتي كه وضعيت ظاهري و ويژگـي       . 3

  .اند سفياني را ترسيم كرده
شـود،    ها احاديث معتبر نيز يافت مي       روايات ياد شده كه در ميان آن      

  1.يك انسان استاند كه سفياني،  همگي در اين مضمون مشترك
  :اند  در روايت معتبري فرموده7امام صادق

و قد بلغ من خبثـه      ... أيت أخبث الناس  رلنك لو رأيت السفياني     أ
  2؛ ان تدل عليهةخافأنه يدفن اُم ولد له م

خباثـت  .... اي  پليدترين مردمان را ديـده     ،تو اگر سفياني را ببيني    
كند  زنده دفن مي  اي است كه مادر فرزندش را زنده          اندازه هاو ب 

  .كه مبادا مكان او را گزارش دهد از ترس اين

هـاي روايـي يـاد        نتيجه نمادين دانستن سفياني، كنار نهادن مجموعه      
كه چنين نشود، بايـد سـفياني را يـك            پس براي اين  . شده، خواهد شد  

  .اي سمبليك انسان بدانيم، نه واژه
 ؛مخالفـت دارد   سفياني با ظاهر روايات متعددي       نمادين دانستن  )ب

                                                         
 .هاي آينده خواهد آمد مجموعه احاديث ياد شده در فصل. 1
  :سند اين روايت به اين صورت است. 10، ح57، باب 651ص، الدين كمال. 2

ه، يم بن هاشم، عن أب    ي بن ابراه  يحدثنا عل :  قال ياد بن جعفر الهمدان   يحدثنا أحمد بن ز   «
 ـ      قـال  : د قـال  ي ـزير، عـن حمـاد بـن عثمـان، عـن عمـر بـن                ي ـ عم يعن محمـد بـن أب

  »...7ابوعبداالله
  .70، ص الاقوالةخلاص :نك ،درباره وثاقت احمد بن زياد

  .260، صرجال النجاشي :نك ،درباره وثاقت علي بن ابراهيم
  .291، ص1، جمعجم رجال الحديث :نك ،درباره وثاقت ابراهيم بن هاشم

  .326، صرجال النجاشي :نك ،عمير درباره وثاقت محمد بن ابي
  .144ص،  همان:نك ،درباره وثاقت حماد بن عثمان

 .283 همان، ص:نك ،درباره وثاقت عمر بن يزيد
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  :كه توضيح اين
  :براي سمبليك گرفتن سفياني بايد

او در بيـشتر    (اند    مجموعه رواياتي را كه از دين سفياني خبر داده        . 1
ها در انسان بـودن       رغم ظهور آن    ، علي )ها مسلمان معرفي شده است      آن

گيـري ايـن جريـان        منظـور شـكل   : سفياني، بر اين معنا حمل كرد كـه       
  . در دنياي اسلام استفرهنگي انحرافي،

در توجيه مجموعه رواياتي كه از مكان و زمان قيام سفياني مانند            . 2
ايـن روايـات، بـه      : انـد، بايـد گفـت كـه         يك شخص معين سخن گفته    

  .خاستگاه اين جريان فرهنگي و محل پيدايش آن، اشاره دارند
مجموعه رواياتي را كه از حمله او به عراق، مدينه و مكه سـخن              . 3
  .اند، بايد كنايه از گسترش اين فرهنگ در مناطق ياد شده، دانست هگفت

گوينـد،   مجموعه رواياتي را كه از كشته شدن سفياني سـخن مـي    . 4
  1...كن شدن اين جريان فرهنگي انحرافي، تفسير كرد و بايد به ريشه

در حالي كه بنابر ظـاهر روايـات، سـفياني انـساني اسـت بـا نـامي                  
هاي جسماني خاص كه به دين        ين و با ويژگي   مشخص، از خانداني مع   

كنــد و بــه  خاصــي اعتقــاد دارد و در زمــان و مكــان معينــي قيــام مــي
  ...برد و كشورهاي مختلفي يورش مي

  .كنايي گرفتن تمامي روايات ياد شده، خلاف ظاهر روايات است
 زماني امكـان دارد كـه پـذيرفتن ظـاهر           ، سمبليك گرفتن سفياني   .ج

 . ممكن نباشد  ،اند هاي او را بيان كرده     يات و ويژگي  رواياتي كه خصوص  
در حالي كه اين روايات، خـالي از هـر گونـه مطلـب خـلاف عقـل و            

ـ كه او    ر روايات ـر نپذيرفتن ظاه  ـ دليلي ب  ،رو  از اين  .العاده است  خارق
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  1.اند ـ وجود ندارد را يك شخص معرفي كرده

   انسان بودن سفياني:فرضيه دوم

توان بـه     داند، مي   ة دوم كه سفياني را يك انسان مي       براي اثبات فرضي  
  .چه در نقد فرضية اول گذشت، تمسك جست آن

تصريح روايات به نام و نسب و وضعيت ظاهري سفياني كه جز بـا              
شود، ظهور ساير روايات ايـن بـاب در           انسان دانستن وي فهميده نمي    

ت، دلايلـي   انسان بودن سفياني و فقدان دليل بر نپذيرفتن ايـن ظهـورا           
  .كنند هستند كه فرضية دوم را اثبات مي

  سفياني؛ شخصي يا نوعي

پس از اثبات انسان بودن سفياني، بايد به اين سؤال پاسخ داده شـود            
  كه سفيانيِ مورد نظر روايات شخصي است يا نوعي؟

واژه سـفياني بـه يـك       : شخصي دانستن سفياني به اين معناست كـه       
اس اين ديدگاه، اطلاق واژه سفياني بـه        براس. شخص معيني اشاره دارد   

توانـد بـه دليـل انتـساب او بـه خانـدان        شخصيت مورد نظر، هـم مـي    
خـوي    و  هـا و خلـق      ابوسفيان باشد و هم به دليل برخورداري از ويژگي        

  .ابوسفيان
در برابر ديدگاه فوق، برخي براين باورند كه سـفياني يـك شـخص              

شـود كـه در    ي اطـلاق مـي  هاي معين نيست، بلكه اين واژه به شخصيت     
 بـراين   2.انـد   هـاي ابوسـفيان     اند و داراي ويژگـي      برابر حق خروج كرده   

هـاي    در طـول تـاريخ، سـفياني      : اساس، اين احتمـال وجـود دارد كـه        
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اي   ها سـفياني    كنند و البته يكي از آن       مختلفي ظهور كرده و يا ظهور مي      
 ـ  .  صف خواهد كشيد   4است كه در برابر امام مهدي      دگاه براسـاس دي

هايي به دليل برخـورداري       ياد شده، اطلاق واژة سفياني بر چنين انسان       
از خلق و خوي ابوسفيان خواهد بود، و نه لزوماً انتـساب بـه خانـدان                

  .كنيم تعبير مي» سفياني نوعي«ما اين ديدگاه را به نظرية . ابوسفيان
رسد، با تأمل در مجموعـه روايـات مربـوط بـه سـفياني                به نظر مي  

تـر    سفياني آخرالزمـان يـك نفـر بـيش        : وان به اين نتيجه رسيد كه     ت  مي
هـاي ظـاهري او را        نيست؛ چرا كه رواياتي كه نام و نـسب و ويژگـي           

اند و زمان و مكان قيام و حـوادث مربـوط بـه آن را تـشريح                   برشمرده
و از  . كننـد   به يك سفياني اشاره مـي     » السفياني«اند، همگي با واژه       كرده

 دربـاره حـوادث     :چ يك از سـخنان امامـان معـصوم        جا كه در هي     آن
مربوط به سفياني، نيامده است كه اولين سفياني اين چنين اسـت و يـا               
آخرين سفياني فـلان ويژگـي را دارد بلكـه در همـه روايـات بـا واژه                  

از سفياني تعبيـر شـده، و از سـوي ديگـر در هـيچ يـك از                  » السفياني«
و جزئيـات قيـام سـفياني از        ها     از ويژگي  :مواردي كه اصحاب ائمه   

اند، ايشان سفياني را مقيد به اول يا آخـر يـا امثـال      سوال كرده :ائمه
 7براساس ارتكاز اصحاب ائمه   : توان فهميد كه    اند، مي   اين قيود نكرده  

تر نبوده و پيـشوايان دينـي نيـز         سفياني مورد نظر روايات يك نفر بيش      
  .اند  كردههاي همان يك نفر را بيان خصوصيات و ويژگي

 بـه دسـت مـا       :اما در مجموعه احاديثي كه از پيشوايان معـصوم        
  :كنند رسيده، به سه حديث دست يافتيم كه بر متعدد بودن سفياني دلالت مي

  : كند  نقل مي6ابن حماد به سند خود از پيامبر. 1
  1؛خروج السفياني بعد تسع و ثلاثين
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  . سال خواهد بود39قيام سفياني پس از 

 ،كنـد   كه بدون ترديد در آخرالزمان نيز يك سفياني قيام مي          اج  آناز  
  .كند  روايت ياد شده به تعدد سفياني دلالت مي،بنابراين

 سليلي به شكل مرسل نقل شده       الفتن از   التشريف بالمنن در كتاب   . 2
  :هاي آينده فرمودند  پس از ذكر فتنه7است كه امام علي

ــسفياني فق ــهاولهــا الــسفياني و آخرهــا ال ــسفياني : يــل ل و مــا ال
  1السفياني صاحب هجر والسفياني صاحب الشام؛: والسفياني؟ فقال

اين : پرسيده شد . ها سفياني است و آخر آن سفياني        آغاز آن فتنه  
يكـي هجـري اسـت و       : دو سفياني كيـستند؟ حـضرت فرمـود       

  .ديگري شامي

  :اند  در حديث معتبري فرموده7امام سجاد. 3
تم من االله و أمر السفياني حتم من االله و لايكون           إنّ أمر القائم ح   ... 

  2قائم إلا بسفياني؛
ظهور از ناحيه خداوند قطعي است و خروج سـفياني نيـز از             ... 

اي، يك سـفياني      و با هر قيام كننده    . جانب خداوند قطعي است   
  .وجود دارد

  : بهره جست7توان از اين سخن امام جواد در توضيح حديث بالا، مي
و لكن القائم الّذي يطهـراالله     ... لاّ و هو قائم بأمراالله عزّوجلّ     ما منّا إ  

  3هو الّذي تخفي علي الناس ولادته؛... عزّوجلّ به الارض
لكـن  ... كه قائم به امر الهي اسـت        هيچ يك از ما نيست مگر اين      

كـسي  ... كنـد   قائمي كه خداوند به وسيله او زمـين را پـاك مـي            
  .است كه ولادتش بر مردم مخفي است
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اند، بنـابراين، در      بر اساس اين روايت، تمام پيشوايان ديني قائم بوده        
گـري بـا خلـق و         حـاكم طغيـان   (ها نيز يك سفياني       برابر هر يك از آن    

  .وجود داشته است) خوي ابوسفيان
از ميـــان ســـه روايـــت يـــاد شـــده، دو روايـــت اول ضـــعيف و 

 ـ  ند، اما بـه جهـت اعتبـار روايـت سـوم، نمـي             ناپذير  اداعتم وان از آن   ت
رسد كه اين روايت با روايـاتي   با وجود اين، به نظر مي  . نظر كرد   صرف

دانند، هيچ گونـه تعارضـي نـدارد و هـر دو              كه سفياني را مشخص مي    
توان پذيرفت؛ چرا كه براساس دسته دوم روايات، در           ها را مي    دسته آن 

چون   برابر هر قائم به حقي يك سفياني يعني كسي كه از شخصيتي هم            
  . ابوسفيان برخوردار است، وجود دارد

 4عموم اين روايات، شامل آخرين قائم به حق يعني امـام مهـدي            
بنابراين، در برابر آن حضرت نيز يك سـفياني بـه سـتيز و              . شود  نيز مي 

  1.مخاصمت برخواهد خاست
هـا و سـير اقـدامات ايـن سـفياني را              و روايات دسـتة اول ويژگـي      

بـودن سـفياني پذيرفتـه         عين حال كـه نـوعي      بنابراين، در . اند  برشمرده
دشـمن  (ها و اقدامات يك سفياني        شود، از ظاهر رواياتي كه ويژگي       مي

  .شود گردانده نمي اند، روي سخن گفته) 4امام مهدي

  سفياني و حتميت

هاي حتمي ظهور اسـت ترديـدي وجـود           كه سفياني از نشانه     در اين 
 در  7از امام سجاد  . دارندبر اين مطلب روايات متعددي دلالت       . ندارد

  :روايت شده استحديث معتبري چنين 
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  1؛... ان امر القائم حتم من االله و امر السفياني حتم من االله... 
امر قائم از سوي خداوند حتمي است و امـر سـفياني نيـز از               ... 

  ... .سوي خداوند حتمي است

  : در روايت معتبري فرمودند7و امام صادق
  2.م و خروجه في رجبالسفياني من المحتو

  :پرسد مي 7ابوحمزه ثمالي از امام صادقدر روايت معتبر ديگري 
. ان خروج السفياني مـن الامـر المحتـوم        :  كان يقول  7ان اباجعفر 

  3؛... نعم : قال لي
. قيام سفياني از امور حتمي اسـت      : فرمود   پيوسته مي  7امام باقر 

  ... .طور است آري، همين:  فرمودند7 صادقامام

  ها كالات و پاسخاش

دلالـت بررسـي     كه روايـات سـفياني را از نظـر سـند و            پيش از اين  
 . اشكالاتي كه به اين روايات شده است پاسخ دهيمبرخي بجاست به ،نماييم

هاي  يكي از فضلاي معاصر كه در تحقيقي ابتكاري به بررسي نشانه          
ي  مجموعه روايـات سـفيان     ة دربار ،ظهور از نظر تاريخي پرداخته است     

اشكالاتي را مطرح كرده و چنين نتيجه گرفته است كـه اصـل سـفياني               
 وي براي اثبـات     4.نيستشدني   اما جزئيات آن اثبات      است ناپذيرانكار

   .مدعاي خود دلايلي اقامه كرده كه به تفصيل نقل و نقد خواهند شد
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  ضعف سند روايات سفياني. 1

يـات معتبـر     روا برخـي  مورد نظر در جايي به وجود        ةگرچه نويسند 
  :نويسد  در جايي ديگر چنين مي1،كند اعتراف مي

 ،هاي ظهور از جملـه سـفياني       با مراجعه به اسناد و راويان نشانه      
يك از اين روايات صحيح نيـست       سند هيچ  يابيم كه تقريباً   درمي

  2.شود و مطلب علمي با آن اثبات نمي

  :  دادتوان پاسخ درباره ضعف سند روايات سفياني از دو جنبه مي
 بر خلاف تصور نويسنده كه مدعي ضعف روايات سفياني شده           اولاً
 ده روايت معتبـر وجـود دارد كـه در منـابع             كم  دستباره    در اين  ،است

  نعمـاني  الغيبة و   قرب الاسناد  ،كمال الدين  ،كافيالچون   معتبر و كهني هم   
داننـد ده    و اهل فن مـي     )اين روايات در ادامه خواهند آمد     (آمده است   

 گـاه   زيـرا  ؛ يك موضوع تعداد كمي نيـست      ةهم دربار  روايت معتبر آن  
نظر مـا بـر      تر از موضوع مورد     موضوعي بسيار مهم   ةمندان دربار  دانش

  .كنند اظهارنظر مي اساس تنها يك روايت معتبر
 موردنظر به اشتباه روايات سـفياني را ضـعيف          ةكه نويسند  دليل اين 

به بررسي روايات باب سـفياني در        اين بوده كه وي تنها       ،خوانده است 
 در حالي كه روايـات مربـوط بـه          ، بسنده كرده است    نعماني ةغيبالكتاب  

هـاي مختلـف و ابـواب گونـاگوني          نـد و در كتـاب     اين موضوع فراوان  
 تنهـا پـس از بررسـي        ،نشـا اند و اظهارنظر درباره ضعف اسناد      پراكنده

  .پذير است ها امكان  آنهمة
 روايتي حجـت    ، فقهاي شيعه  بيشتراس مبناي    بر اس  كه  دليل ديگر آن  

ي يـاب   دستراهاست كه به صدور آن از معصوم اطمينان حاصل شود و         
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 بلكه صحت سند يكي     ،سند نيست  منحصر در صحت     ،به اين اطمينان  
هايي است كه گاه باعث اطمينان بـه صـدور روايـت از معـصوم                از راه 

يز وجـود دارنـد كـه        ديگر ن  ةها قرين   ده ،شود و در كنار صحت سند      مي
تـوان بـه     هـا مـي     توانند جاي صحت سند را بگيرند و بر اسـاس آن           مي

 اين ديدگاه كـه از آن بـا عنـوان ديـدگاه             .اعتبار يك روايت حكم كرد    
 عالمـان   بيـشتر  ة پذيرفته شـد   ،شود حجيت خبر موثوق الصدور ياد مي     

 ـ      شيعه   ت را تنهـا بـراي خبـر ثقـه          است و در مقابل ديدگاهي كه حجي
 بر فرض پذيرش ضـعف      حال، با اين    .داران اندكي دارد    طرف ،داند مي

 ـ ـ  كه البته اين فـرض بـر خـلاف واقـع اسـت     ـسند روايات سفياني  
  .روايات دانستنداشتن توان آن را دليل اعتبار  نمي

  تعارض و آشفتگي. 2

 روايـات سـفياني را      ، موردنظر به استناد آن    ةي كه نويسند  ة ديگر نكت
  1. تعارض و آشفتگي اين روايات است، دانستهغير قابل اعتماد

 ،نظـر ميـان روايـات        مورد ةكه نويسند  در پاسخ بايد گفت دليل اين     
 روايـات فـارغ   ةتعارض و آشفتگي ديده است اين است كه به مجموع       

كـه در   چنـان   در حالي كـه هـم     ،از صحت و سقمشان توجه كرده است      
گـاه    و هيچ  د دارد وجو هميشه ميان دو حجت تعارض       ،اصول فقه آمده  
 اگر  ، به تعبير ديگر   .تواند با حجت تعارض داشته باشد      غير حجت نمي  

مجموعه روايات سفياني را در كنـار هـم قـرار دهـيم و بـه صـحت و         
نظر كنـيم    صرفنيز  ضعف اسناد آن كاري نداشته باشيم و از اين نكته           

ن معتبرتـري از   كـه    كـافي به عنوان مثال از كتاب شريف       كه اين روايت    
حمـاد كـه حتـي      ابـن الفـتن يـا از  نقـل شـده   كتب حديثي شيعه است   

كننـد و نيـز توجـه     مذهب به آن اعتناي چنـداني نمـي        مندان سني  دانش
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 ،نكنيم كه اين روايـت از معـصوم صـادر شـده اسـت يـا غيرمعـصوم                 
رسـد ايـن      اما به نظر مـي     .اند شفته متعارض و آ   روايات سفياني حقيقتاً  

كـه    چنـان  زيـرا  ؛وايـات شـيوه درسـتي نيـست        با ر  روياروييشيوه در   
هـاي   معصوم صادر شده باشد يا در كتاب        وقتي روايتي از غير    ،گذشت

 و يا سند معتبر و قرايني كه به يك روايت اعتبار            ،اهل سنت آمده باشد   
 چنـين    اولاً ،ايـن   بنـابر  . اعتبار نـدارد   اي از   بهره ،باشدنداشته  بخشند   مي

 وارد كـردن آن     وايات معتبر را ندارد و ثانياً      توانايي معارضه با ر    يروايت
بندي و قضاوت نهايي اشتباه است و ثمري          روايات در جمع   ةبه گردون 

  .جز متعارض و آشفته نشان دادن روايات ندارد
 ةها را مثال آورد كه نويـسند       توان اين نمونه   چه گفته شد مي    براي آن 

هـا اسـتناد     بـه آن  نظر براي متعارض و آشفته نشان دادن روايـات           مورد
كه اگر با معياري كه به آن اشاره شـد بـه روايـات                درحالي ،كرده است 
  :آمد شد چنين تعارض و آشفتگي به نظر نمي توجه مي

  :نويسد  نام سفياني چنين ميبارةنويسنده در) الف
 ، عنبسه ، عثمان ،هاي عبداالله  از نظر نام در منابع شيعه و سني نام        

  1 .ه براي سفياني ذكر شده است عتبه و عرو، حرب،معاويه

 چهـار   ،انـد  كه از ميان رواياتي كه اين هفت نام را برشمرده          در حالي 
روايات پيشوايان معـصوم     نام از غيرمعصوم است و تنها سه نام آن در         

 دو روايت آن از منابع اهـل سـنت          ،بيان شده و از ميان اين سه روايت       
داند در منابع شيعه آمده   مياست و تنها روايتي كه نام سفياني را عثمان

 بنابراين وقتي از .هم به دليل ضعف سند قابل اعتماد نيست        است كه آن  
 روايات شش نام از منابع اهل سنت اسـت و بلكـه             ،ميان اين هفت نام   

اي از حجيـت     بهـره  روايات چهار نام از معصوم صادر نـشده اسـت و          
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كه بخواهيم   ا اين  بحث نيست ت   ةها به صحن    لزومي به آوردن آن    ،ندارند
شـفتگي  آاي بينديـشيم و از       هـا چـاره    براي حل تعارض و آشفتگي آن     

  . و سردرگم شويمهها آشفت آن
كند كـه در     له اشاره مي  أ به اين مس   براي مثال  ، موردنظر ةنويسند) ب
 در حـالي كـه در       ،گري سفياني سخن گفته شده      از ستم  ، بسيار يروايات

سپارد و در روايات ديگـري       هدي مي  او خلافت را به م     آمده كه روايتي  
 ديگـر  ي سخن گفته شده است و در روايت       4از بيعت او با امام مهدي     

گوينـد   كنـد كـه مـردم مـي        ان به عدالت رفتار مي    چنين آمده كه او چن    
كـه  اسـت   در حـالي    ايـن    1. او شـنيده بـوديم دروغ بـود        ةهرچه دربار 

 ـ  از منابع شـيعه    ،گري سفياني  روايات تجاوزگري و ستم     و اسـناد    وده ب
 مجموع روايات سفياني از نظر سند و دلالـت          ،در ادامه (معتبري دارند   

 يـاد   ةاما سه روايت مـوردنظر نويـسند       )به تفصيل بررسي خواهند شد    
ند و بلكه دو روايـت نخـست آن          هست  همگي از منابع اهل سنت     ،شده

 قابليـت تعـارض بـا روايـات         ، از معصوم نيست و با اين وجود       اساساً
  .را نداردمخالف 

 بايد به   ،باشدنداشتن   دليل بر اعتبار     ، اگر تعارض  است اساساً گفتني  
 در بـسياري از     زيرا ؛كردحكم  اعتبار بودن بسياري از روايات فقهي        بي

 امـا فقهـا بـر اسـاس         ، اول متعارضند  ة روايات فقهي نيز در وهل     ،موارد
اي  گونـه  يا اين روايات را بـه        ،هايي كه در علم اصول آمده است       معيار

يـا بـر اسـاس       ،خـوان گردنـد    هنگ و هـم   آ  كنند كه با هم هم     تفسير مي 
 بـر   ، بنـابراين  .دهنـد   ديگر ترجيح مـي    ة يك دسته را بر دست     ،مرجحاتي
تـوان    بـاز نمـي    ،كـه تعـارض روايـات سـفياني را بپـذيريم           فرض اين 

  .ها را از آن استنتاج كرد  بودن آنناپذيراعتماد
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  يخيهاي تار  شباهت با سفياني.3

 ياد شده موجب ترديد در روايات       ةسومين دليلي كه به باور نويسند     
 برخي روايـات سـفياني بـا        بين است كه    يهاي  شباهت ،شود سفياني مي 

  1.هاي تاريخي رخ داده است چه براي سفياني آن
گرچه نويسنده در ادامه به تفصيل اين فرضيه را رد كرده اسـت كـه               

 امـا   2،هاي تاريخي جعلي هستند    نيروايات سفياني به دليل وجود سفيا     
 بـسياري   توان اين نكات را نيز افزود كـه اولاً         ه مي چه ايشان آورد   بر آن 

هـاي تـاريخي رخ      چه بـراي سـفياني     ها با آن   از رواياتي كه مضمون آن    
گونـه    از منابع اهل سنت است و تعداد اندكي از اين          ،داده شباهت دارد  

 . سـند قابـل اعتمـادي نـدارد        يـز نروايات كه در منابع شيعه ذكر شـده         
 .انند باعث ترديد در روايات معتبـر شـوند        تو  اين روايات نمي   ،بنابراين

  لزوماً ،هاي ظهور است    اگر كسي معتقد باشد سفياني يكي از نشانه        ثانياً
توان سفياني    مي زيرا ؛معتقد به صحت همه روايات اين موضوع نيست       

 از جزئيـات ايـن      گيـري   مچـش هاي ظهور دانست و تعـداد        را از نشانه  
 وش شـده اسـت را نيـز پـذيرفت           حادثه كه در روايـات معتبـر گـزار        

هاي  داران سفياني   طرف تةپرداخو  روايات ضعيف و رواياتي كه ساخته       
 وجود اين روايات ةتوان به بهان نمي  اما،تاريخي بوده است را كنار نهاد

  .دي از روايات معتبر نيز چشم پوش،ساختگي يا ضعيف

  سفياني با بني اميه و بني عباس ارتباط .4

  :نويسد نويسنده در پايان به نقل از برخي چنين مي
ها  گر ذهن محدود آن زمان است كه نزاع        گونه روايات نشان   اين

كردنـد و    هاي شناخته شده نزد خود تصور مـي        را بين حكومت  
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 اگـر   .دانـستند   مقابـل عباسـيان را امويـان و سـفيانيان مـي            ةنقط
 نبايد چنين روايـاتي را بـه او         ،دانيم ا عالم به غيب مي    معصوم ر 

 .نسبت دهيم و براي توجيه آن به دلايلي سـست تمـسك كنـيم             
ترين خدمت به آستان      بزرگ ،گونه اخبار  اثبات خرافي بودن اين   

 امروزه با به هم خوردن معـادلات        . معصومين است  ةمقدس ائم 
 دوم و   ة سد هايي كه در ذهن مردمان     ها و پيدايش قدرت    قدرت

اميـه   ي از بنـي   توان منتظر فـرد     چگونه مي  ،كرد سوم رسوخ نمي  
  1.بود

 :بيت  بدون ترديد نفي باورهاي مبتني بر دلايل سست از اهل          اولاً
 اما انكار آن دسته از فرمايشات       ؛خدمت به آستان آن انوار مقدس است      

 :يتب تنها خدمت به اهل    نه،  آنان كه با اسناد معتبر به دست ما رسيده        
   فرمايـشات آنـان و از بـارزترين مـصاديق اجتهـاد             ة بلكه تخطئ  ،نيست

 مـاجراي   ة دربـار  ،كـه گذشـت    چنـان  و   رود  به شمار مي  در مقابل نص    
 وجود دارد   :بيت ها روايت از اهل    سفياني و حوادث مربوط به او ده      

ها هـيچ توجيـه منطقـي         ده مورد آن معتبر است و نفي آن        كم  دستكه  
االله صـافي    يـت آچـون    سـت كـه عالمـان بزرگـي هـم         ور  از ايـن   .ندارد

 خروج سفياني در آخرالزمان را بـه        3،االله محمد صدر   يتآو   2گلپايگاني
  .اند دليل وجود روايات فراوان پذيرفته

 بـا   راه   هـم  نظرهـا  نظر توقع دارد اظهـار       مورد ةكه نويسند  چنان  ثانياً
 :بيـت  ه اهـل  دلايل متقن باشد و از نسبت دادن مطالب بدون دليل ب          

رود كه براي ادعـاي خـود         نيز مي  وي همين توقع از خود      ،پرهيز شود 
 دليلي جـز اسـتبعاد      ، آورده اوچه   كه آن   در حالي  ؛دليل معتبر اقامه نمايد   
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آيد كه در آخرالزمان كه معادلات قدرت به          يعني به نظر بعيد مي     ؛ندارد
اميه  ردي از بني   دوباره ف  ،هم خورده و از نظام قبايلي اثري نمانده است        

توان آورد كه    ميمثال   صدها   ،يكه در جهان هست    در حالي ... قيام كند و  
بـراي   .انـد   اما باز هم تحقق يافته،به نظر ابتدايي تحققشان استبعاد دارد 

 يـا غيبـت آن      4 امـام مهـدي    ة آيا حيات هزار و چند صـد سـال         مثال،
مـذهب بـه     آيا اگر يك ملحد و يا يك سني       و  حضرت استبعاد ندارند؟    

دن يك انسان در طول هزار و چند صـد سـال و             كه زنده مان   استناد اين 
 وجـود و    ، غيبت بعيد از ذهـن اسـت       ةنيز زندگي كردن او در پس پرد      

 نويـسنده يـاد شـده چـه پاسـخ           ،كرد  را انكار مي   4غيبت امام مهدي  
 امـا   ،اميه نيز بعيد اسـت     عباس يا بني    بني ة دوبار ي بنابراين احيا  ؟داد مي
هـا را    توان آن   نمي ،تبعادي از بعيدها شدني هستند و به صرف اس        ياربس

الزمـان   چنان اين احتمال وجود دارد كه در آخر         هم ،رو  از اين  .نفي كرد 
رسـد بـه قـدرت       عباس مي  اميه يا بني   يك نفر كه سلسله نسبش به بني      

 ايـن  .عباس خواهد بود اميه يا بني برسد و همين به معناي حاكميت بني 
ن در ميـان اعـراب      اكنـو  شود كه هـم    ييد مي أال از اين حيث نيز ت     احتم
 هنوز نظام قبيلگي وجود دارد و بـسياري از قبايـل منتـسب بـه                ،اصيل

هايي كـه    هاي تاريخي هستند و از انتساب خود به شخصيت         شخصيت
  . اطلاع دارند،اند  تاريخ بودهةمربوط به گذشت

 است و اعتقاد    يك مسئله  ،ان اعتقاد به ظهور سفياني در آخرالزم      ثالثاً
 ،عبـاس در ارتبـاط اسـت       اميه است يا بـا بنـي        از بني  كه او لزوماً   به اين 
اين بـاوريم كـه اصـل خـروج سـفياني و تعـداد                ما بر  . ديگر اي  مسئله

 در  ،متنابهي از حوادث مربوط به او كه در روايات معتبـر آمـده اسـت              
عباس يا منسوب    و با بني  توان ارتباط ا    اما مي  ،آخرالزمان رخ خواهد داد   

 يـل فقـدان روايـات معتبـر نپـذيرفت و          اميـه را بـه دل      بودن او بـه بنـي     
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 ـ         ،كه خواهد آمد   چنان هم كـار   ه تعبير سفياني كه در روايـات متـواتري ب
 ة جبه ـ گيسركردهمانند   كه   رند به اين نكته اشاره دا     ،گرفته شده است  
 سـركش و    يشخـصيت توسـط   صدر اسـلام    در   6خدامخالف رسول   

 همـان ديـدگاه و طـرز تفكـر در            شخصيتي بـا   ،معاند به نام ابو سفيان    
  . كرد را رهبري خواهد4 مخالف امام مهدية جبه،آخرالزمان

  اوصاف شخصي سفياني

  نام سفياني

در روايات متعددي كه از سفياني و حوادث مربوط به او سـخن بـه        
تــر از دو واژه  در مقــام اشــاره بــه ايــن شخــصيت، بــيشه، ميــان آمــد

. استفاده شده اسـت   ) پسر زن جگرخوار   (2»الاكباد  آكلة  ابن« و   1»سفياني«
 بـه كـار رفتـه، بـدون ترديـد نـام حقيقـي شـخص                 تر  كمواژه دوم كه    

واژه اول نيـز نـام      . موردنظر ما نيست، بلكـه بـه نـسب او اشـاره دارد            
و » سـفيان «سو، ايـن واژه از        حقيقي اين شخص نيست؛ چرا كه از يك       

كيب شده است كه اشـاره بـه انتـساب او بـه خانـدان               ي نسبت تر  »يا«
لفظي كه براي بيان نسبت به كـار        (توان منسوب     ابوسفيان است، و نمي   

  را نام حقيقي شخص دانـست، و از سـوي ديگـر، در برخـي               ) رود  مي
   3. درباره نـام سـفياني سـؤال شـده اسـت           7از روايات از امام معصوم    

  شـود   ، از آن فهميـده مـي  اين روايت گرچه از نظر سند ضـعيف باشـد         
  كه براساس فهم راوي اين حـديث، سـفياني نـام شـخص مـورد نظـر                 

  .نبوده است
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درباره نام سفياني سه روايت از پيشوايان ديني به دست مـا رسـيده              
 و  2»عنبـسة « و روايـت ديگـر او را         1»حـرب «يك روايـت او را      : است

  :اند رموده ف7امام علي. معرفي كرده است» عثمان«روايت سوم او را 
 اسـمه عثمـان و أبـوه        ...الاكباد من الوادي اليابس    ة  آكل إبنيخرج  
  3؛ةعنبس

نـامش  ... كنـد  فرزند زن جگرخوار از سرزمين خشك قيـام مـي         
  .ه استسعثمان و فرزند عنب

ها به كمـك قـراين و         سو، تأييد نشدن آن     ضعف اين روايات از يك    
باعث بي اعتمـادي    ،  ديگر   با يك  ها  شواهد از سوي ديگر، و تعارض آن      

توانيم درباره نام سفياني بـه        شود، و در نتيجه ما نمي       به اين روايات مي   
كه در روايـات از نـام او          شايد دليل اين  . صورت قاطعانه قضاوت كنيم   

  سخن به ميان آمده، اين باشدكه دانستن نام او چندان ثمري دربر            تر  كم
ي فراواني خواهد داشت و     ها  نام  ندارد؛ چرا كه او به هر نامي باشد، هم        

چه مهم است و در       آن. دانستن نام او به شناسايي او كمك نخواهد كرد        
از . شناسايي او تأثير دارد، اقـدامات او و حـوادث مربـوط بـه اوسـت               

عبداالله . اند  تر به تبيين اقدامات او پرداخته       ، پيشوايان ديني بيش   رو همين
 كه نام سفياني چيـست؟       پرسيدم 7از امام صادق  : منصور گويد   بن ابي 

  : حضرت فرمودند
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 ةاختيار معرف  :نكدر اين باره    ....اين روايت ضعيف است به دليل محمد بن علي كوفي و          

 .823، ص2ج، الرجال
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دمـشق، حمـص،    : ذا ملك كور الشام الخمـس     إو ما تصنع باسمه     
  1 ذلك الفرج؛فلسطين، الاردن و قنسرين، فتوقعوا عند

: گانـه شـام شـامل       كار داري؟ وقتـي او منـاطق پـنج          با نام او چه   
دمشق، حمص، فلسطين، اردن و قنّسرين را تصرف كرد، منتظر          

  .فرج باشيد

  نسب سفياني

روايات به چهار شكل به ظاهر متفـاوت، از نـسب سـفياني سـخن               
  :اند گفته
  :سفياني از قريش است. 1

  :اند  فرموده7امام علي
يـا هـذا، مـا      : ، فيقولون لـه   ة عديد ةيكون بالوادي اليابس عد   و  ... 

: فيقولـون . لـست بـصاحبكم   : فيقول... يحل لك أن تضيع الاسلام    
  2؛رج راغباً في الاموالو يخ... ألست من قريش

 به او   روند و   ميدر سرزمين خشك، تعداد اندكي نزد سفياني        ... 
سزاوار نيـست كـه تـو باعـث از ميـان رفـتن اسـلام         : گويند مي

از  آيا تـو  : پرسند  ها مي   آن. من امير شما نيستم   : گويد  او مي ... شوي
  .كند و او به طمع به چنگ آوردن ثروت خروج مي... قريش نيستي

  :اميه است  سفياني از بني.2

ــؤمنين    ...  ــال اميرالم ــسفياني؟ ق ــوم ال ــن أي ق ــف م ــال الاحن ق
  3؛...ةهو من بني اُمي: السلام عليه
 بـه نـام احنـف از آن حـضرت           7يكي از اصحاب امام علي    ... 

او از  : سفياني از كـدام قبيلـه اسـت؟ امـام علـي فرمـود             : پرسيد
   ....اميه است بني

                                                         
  .11، حهمان. 1
 .90ص، 2، فصل 4باب ، عقدالدرر. 2
 ). سليليالفتنبه نقل از  (417، ح79، باب 296ص، التشريف بالمنن. 3
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:فيان استسفياني از نسل ابوس. 3
1

  

  :اند باره فرموده  دراين7از جمله امام سجاد
  2؛...سفيان  بن ابيةو هو من ولد عتب... 
  .. .. بن ابوسفيان استاو از نسل عتبه... 

:سفياني از نسل زن جگرخوار است. 4
3

  

  :اند  فرموده7 به روايت امام صادق7از جمله امام علي
  4؛...الاكباد من الوادي اليابس ة آكل يخرج ابن

   ....كند پسر زن جگرخوار از سرزمين خشك قيام مي

كننـد، بـه      در اين چهاردسته روايات، الفاظي كه نسب او را بيان مـي           
ظاهر اختلاف دارند، اما همگي به يك حقيقت اشاره دارنـد؛ چـرا كـه               

اميـه و زن جگرخـوار نيـز لقـب            ابوسفيان از قريش و از خانـدان بنـي        
مه روايات اتفاق دارنـد كـه سـفياني از           براين اساس، ه   5.همسر اوست 

  .نسل ابوسفيان است
شود از ميان اين روايات، تنهـا سـه روايـت در             كه مشاهده مي    چنان

منابع شيعه ذكر شده كه سند هر سه ضعيف است و از سوي ديگـر در              
انـد كـه يـا خـود         گذشتة تاريخ از نسل ابوسفيان كساني وجود داشـته        

                                                         
ايـن  ( 221، ص كـشف النـوري    بـه نقـل از       ،23، ص 3 ج ،4معجم احاديث الامام المهدي   . 1

، 79بـاب   ،  التـشريف بـالمنن   ؛  2، فـصل    4، بـاب    72ص،  عقدالدرر؛  )حديث مرسله است  
 ).الفتن سليليبه نقل از  (296 ص،417ح
 ).اين حديث مرسله است (437، ح444ص ، للطوسيالغيبة. 2
اين حديث ضعيف است به دليل وجود عبيداالله         (16، ح 18، باب   317ص ، للنعماني الغيبة. 3

 ).196، ص5 ج،مستدركات علم رجال الحديث :نك... بن موسي و
  به دليل وجود محمد بن علـي الكـوفي         ،اين حديث  (651ص ،9، ح 57باب  ،  الدين  كمال. 4

 .823، ص2، ج الرجالةاختيار معرف :نكين باره در ا. )ضعيف است
 .716، ص8 ج،سفينة البحار. 5
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 يا اطرافيانشان چنـين ادعـا       ،وعود هستند اند همان سفياني م    مدعي بوده 
 از  . و به همين دليل احتمال جعل در اين روايات قـوي اسـت             1اند كرده
 اين روايات قابل اعتماد نيـستند و البتـه تعبيـر سـفياني كـه در                 ،رو اين

نـدارد، بلكـه     لزومـاً بـه نـسب او اشـاره           ،روايات متواتري آمده است   
مسلمانان به اين واقعيت باشـد كـه        تواند به هدف توجه دادن افكار        مي

كـه ابوسـفيان تمـام        روش سفياني همان روش ابوسفيان است و چنـان        
 به كار گرفت، او نيز براي       6تلاش خود را براي مقابله با پيامبر اكرم       

پـس  .  بـه هـر كـاري دسـت خواهـد زد           4شكست دادن امام مهـدي    
 از  صر ظهور، بايـد بـه ايـن واقعيـت توجـه داشـته باشـند و                مردمان ع 

  .راهي با او بپرهيزند كاري و هم هم

  هاي بدني سفياني ويژگي

پذير باشد، در تعدادي      سادگي امكان   كه شناسايي سفياني به     براي اين 
ايـن  . هاي چهـره و قيافـة او نيـز بيـان شـده اسـت                از روايات، ويژگي  

، )شبيه يك چشم  (، اعور   )كبود چشم (أزرق  : ها بدين قرار است     ويژگي
كه   سرخ و سفيد آن   (، اشقر   )انگيز  اراي صورت وحشت  د(وحش الوجه   

، جــدري )روي ســرخ(، احمــر )اش غالــب باشــد ســرخي بــر ســفيدي
  ).بالا ميانه (ربعة، )سر بزرگ (الهامة، ضخم )رو آبله(

  :اند  در توصيف او فرموده7از جمله امام علي
 ـ             ةلكيخرج ابن آ     ، ة الاكباد مـن الـوادي اليـابس و هـو رجـل ربع

 بوجهه أثـر جـدري إذا رأيتـه حـسبته           ةضخم الهام وحش الوجه،   
  2؛...أعور

                                                         
   .173ص، هاي ظهور تحليل تاريخي نشانه. 1
 .9، ح57، باب 651 ص،كمال الدين. 2
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او مـردي   . كنـد  فرزند زن جگرخوار از سرزمين خشك قيام مي       
. روسـت  انگيز، درشت سـر و آبلـه       ميانه بالا، با صورتي وحشت    

  ... .بري يك چشم است اگر او را ببيني گمان مي

ها حديثي معتبر    تن 1اند،  ها را بيان كرده     از ميان رواياتي كه اين ويژگي     
. كنـد   روي مايل به سفيد و كبود چشم معرفـي مـي            است كه او را سرخ    

  :اند  در اين روايت معتبر فرموده7امام صادق
أنك لـو رأيـت الـسفياني لرأيـت أخبـث النـاس، أشـقر، أحمـر،                 

  2؛...أزرق
وي ر او سرخ . اي تو اگر سفياني را ببيني، پليدترين مردم را ديده        

  ... .ود چشم است مايل به سفيدي و كب

  دين سفياني

تـوان   انـد، بـه سـه دسـته مـي          رواياتي را كه به دين سفياني پرداخته      
  :تقسيم كرد

  :سفياني نصراني است. 1

  :اند باره فرموده  در اين7امام علي
  3 خضراء و صليب من ذهب؛ةو خروج السفياني براي... 

                                                         
 سـند ايـن   .18، ح18، بـاب  318 ص، للنعمانيالغيبة؛ 2، فـصل    4، باب   73ص،  عقدالدرر. 1

د بـن   ي ـحـدثنا حم  : د قـال  ي محمد بن سع   اخبرنا أحمد بن  « :روايت به اين صورت است    
 الحـسن بـن محمـد       يحـدثنا أبـوعل   :  بن الـصباح الـضحاك قـال       يحدثنا عل : اد، قال يز

وب الخـراز   ي أ يد، عن أب  يم بن عبدالحم  يحدثنا جعفر بن محمد عن ابراه     :  قال يالحضرم
  » .... أحمر، أشقر، أزرقيانيالسف:  قال7 جعفر الباقريعن محمد بن مسلم عن أب

 :نـك در ايـن بـاره      . ضـعيف اسـت    حديث به دليل وجود علي بن الصباح الضحاك       اين  
  .388، ص5، ج الحديثلمستدركات علم رجا

 .)119كتاب حاضر، ص: درباره اعتبار اين حديث، نك (10، ح57، باب 651ص ،الدين كمال. 2
 ،مختـصر بـصائر الـدرجات      بـه نقـل از       ،224، ص 5 ج ،4معجم احاديث الامـام المهـدي     . 3

  )اين حديث مرسله است(. 199ص
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  .ستو خروج سفياني با پرچمي سبز و صليبي از طلا... 

  :گرود فياني در ابتدا مسلمان است، ولي به نصرانيت ميس. 2

  :اند  فرموده7امام صادق
  1و يذهب إلي الروم لدفع الملك الخراساني و يرجع منها متنصراً؛

رود و در    او براي از ميان بردن حكومت خراسـاني بـه روم مـي            
  .گردد  باز ميجا آنحالي كه به نصرانيت گرويده است از 

  :ن استسفياني، مسلما. 3

  :اند  فرموده7امام علي
 فيقولون له يا هذا ما يحـل        ة عديد ةو يكون بالوادي اليابس عد    ... 

لك أن تضيع الاسلام أما تري ما الناس فيه مـن الهـوان والفـتن               
  2؛...فاتق االله واخرج أما تنصر دينك

روند و بـه او       در سرزمين خشك تعداد اندكي نزد سفياني مي       ... 
 نيست كه تو باعث از ميان رفتن اسلام شوي،          سزاوار: گويند  مي

بيني؟ از خدا     هايي كه آنان را فراگرفته، نمي       آيا ذلت مردم و فتنه    
  ...كني؟ بترس و خروج كن، آيا دينت را ياري نمي

  :اند  نيز فرموده7امام باقر
  3؛... قطّة و لاالمدينةلم يعبداالله قطّ و لم ير مك... السفياني
گاه مكه و مدينه را      رگز عبادت نكرده و هيچ    خدا را ه  ... سفياني  

  .. ..نديده است
                                                         

 خـاتون آبـادي،     اربعـين  بـه نقـل از       ،65ص،  4سازان انقلاب جهاني حضرت مهدي      زمينه. 1
  )اين حديث مرسله است(. 153ص

 .90ص، 2، فصل 4باب ، عقدالدرر. 2
 اين حديث به دليل وجود علي بـن الـصباح بـن             .18، ح 18، باب   318ص ، للنعماني الغيبة. 3

 )388، ص5، جمستدركات علم رجال الحديث :نك(. ضعيف است الضحاك
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روايت اول تـصريح بـه مـسلمان بـودن او دارد، و در روايـت دوم                 
تـوان اسـتفاده    حقيقت اسلام از او نفي شده است، اما از ظاهر آن نمـي  

افزون بر آن، نديدن    . نيست) اي  نامه  مسلمان شناس (كرد كه او مسلمان     
جا كـه در      بنابراين، از آن  . غير مسلمان مذمت نيست   مكه و مدينه براي     

روايت ياد شده در مقام تنقيص و مذمت او بـه نديـدن مكـه و مدينـه                  
آغـاز قيـام او از      . توان فهميد كه او مسلمان است       اشاره شده است، مي   

توانـد   جا كه كشوري اسلامي است، مـي  شام و بالا گرفتن كار او در آن    
  .اهري او باشدقرينه و شاهدي بر اسلام ظ

تـوان بـا      در ميان چهار حديث ياد شده كه ما بدان دست يافتيم، مي           
يعني سفياني در ابتدا،    . حديث دوم، ميان اين روايات آشتي برقرار كرد       

انگيـزه  . گـرود   به ظاهر مسلمان است و در نهايت به آيين مسيحيان مي          
 بـا   گيـري از امكانـات غـرب در رويـارويي           تواند بهـره    اين گرايش مي  

  . باشد4حركت امام مهدي
جا كه روايات ياد شده از اسناد معتبري برخـوردار   به هر حال، از آن 

  .اي دست يابيم توانيم درباره دين سفياني به نظر قاطعانه نيستند، ما نمي
هاي ديني سفياني، يك مطلب قطعي وجود دارد،          البته درباره گرايش  

 اسـت كـه در روايـات        و آن عناد و تعصب شديد او بر ضـد شـيعيان           
  .هاي بعد، به آن خواهيم پرداخت معتبر گزارش شده است و در بخش

  هاي قيام ويژگي

اكنون، پس از آشنايي اجمالي با شخـصيت سـفياني، نوبـت بـه آن               
ترين بخش از زندگي سفياني اسـت،         رسيده كه پيرامون قيام او كه مهم      

گيرد   آن را فرا مي كه اين جنبش   قلمرو وسيع جغرافيايي  . كندوكاو كنيم 
رساند، از يك سـو، و تـلاش در مـسير ممانعـت از                و به آن آسيب مي    
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 كه زيباترين فراز زندگي بشريت اسـت،        4حركت جهاني امام مهدي   
  .بخشد العاده مي از سوي ديگر، به حادثة قيام سفياني اهميتي فوق

طرح وسيع و پررنگ اين حادثه در سخنان پيشوايان ديني و اهتمـام             
 بـه توجـه دادن انديـشه مؤمنـان بـه مـسأله جنـبش          :مان معصوم اما

  .توان تحليل و ارزيابي كرد سفياني را در اين راستا مي
زمان قيـام،   (براين اساس، شايسته است كه ابعاد مختلف اين حادثه          

  :را بررسي كنيم...) مكان قيام، اهداف قيام و

  زمان قيام سفياني

تـوان تعيـين      ل مشخصي را نمـي    بدون ترديد، براي قيام سفياني، سا     
، 4كرد؛ چرا كه به دليل پيوستگي اين حادثـه بـا ظهـور امـام مهـدي                

 خواهـد   4تعيين زمان براي آن به تعيين وقت براي ظهور امام مهدي          
انجاميد، اما زمان اين رخداد از برخـي جهـات تعيـين شـده اسـت؛ از                 

رزشي روايات متعددي ماه رجب را زمان آغاز اين حركت ضدا         : جمله
روند، و افزون بر       برخي از اين روايات، معتبر به شمار مي        1.اند  نام برده 

امـام  . آن، مضموني يكسان دارند كه خـلاف آن روايـت نـشده اسـت             
  :اند  در حديث معتبري فرموده7صادق

  2إنّ أمر السفياني من الأمر المحتوم و خروجه في رجب؛
در مـاه  هـاي حتمـي و قطعـي اسـت و      حركت سفياني از نشانه 

  . روي خواهد دادرجب

  :اند آن حضرت در روايت ديگري فرموده
  3السفياني لابدمنه، و لا يخرج الّا في رجب؛

                                                         
 .2؛ همان، ح1، ح18، باب310ص ، للنعمانيالغيبة. 1
  )29 كتاب حاضر، ص:نك ،درباره اعتباراين حديث (.5، ح57باب . 650ص ،الدين كمال. 2
 .7، ح18 باب 313ص ، للنعمانيالغيبة. 3
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ين قيام خواهد كرد و قيـامش جـز در مـاه رجـب              قيسفياني به   
  .نخواهد بود

زمان قيام سفياني از جهت ديگري نيز به نوعي تعيين شده اسـت و              
اني است؛ همان مـرد يمنـي كـه بـه           زمان بودن آن با حركت يم       آن، هم 

كند و در برخي      انگيزه اصلاح و مقابله با فساد، جنبش خود را آغاز مي          
زمان بودن حركـت سـفياني بـا           هم 1.از روايات از او تمجيد شده است      

 7 از جمله امام صـادق     2.قيام يماني در سه روايت گزارش شده است       
  :اند در روايت معتبري فرموده

ياني و اليماني في سنه واحـده و شـهر واحـد و             الخراساني و السف  
  3...يوم واحد 

خراساني و سفياني و يماني در يك سال و يك ماه و يـك روز               
  .خواهند بود

  :و در روايت ديگري از امام صادق چنين نقل شده است
  4اليماني والسفياني كفرسي رهان؛

  .اند يماني و سفياني مانند دو اسب مسابقه

قيــام ســفياني پــس از قيــام مــردي از صــنعا در روايــت چهــارمي، 
  5.دانسته شده است) پايتخت يمن(

تعدد اين روايات كه در ميانشان روايت معتبر نيز وجـود داشـت و              
ها در منـابع دسـت اول حـديثي، موجـب اطمينـان بـه                 نيز گزارش آن  

                                                         
 .13، ح14، باب 316همان، ح. 1
  .همان. 2
 )83 ص،كتاب حاضر: نك ،درباره اعتباراين حديث(. 446، صطوسيللة بالغي.3
 .15، ح18، باب 316ص ، للنعمانيالغيبة. 4
 .60، ح14، باب 285همان، ص. 5
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زمان بودن حركـت سـفياني بـا          رو، به هم    از اين . شود  ها مي   مضمون آن 
  .توان رأي داد ز ميقيام يماني ني

زمان با حركت سفياني، قيام خراساني اسـت          از ديگر رخدادهاي هم   
كه در روايت معتبر پيش گفته به آن تصريح شده بود و باز در روايـت                

  :اند باره فرموده  در اين7ديگري امام باقر
، فـي شـهر     ة واحـد  ةخروج السفياني واليماني والخراساني في سن     

  1واحد، في يوم واحد؛
 يـك مـاه و يـك        يام سفياني، يماني و خراساني، در يك سال،       ق

  .روز خواهد بود

هاي خراساني بـا      زماني حركت پرچم    در روايت معتبر ديگري از هم     
هاي خراساني احتمـالا      پرچم. حركت سفياني سخن به ميان آمده است      

  .راهان او اشاره دارد به خراساني مذكور و هم
  :اند باره فرموده  در اين7امام باقر

 ـ      ...  ...  وعـدتهم سـبعون ألفـاً      ةو يبعث السفياني جيشاً إلـي الكوف
فبيناهم كذلك إذ اقبلت رايات من قبل خراسان و تطوي المنـازل            

  2طياً حثيثاً و معهم نفر من اصحاب القائم؛
سفياني سپاهي هفتاد هزار نفـري را بـه سـوي كوفـه گـسيل           ... 
در حال قتل و غارت      كه لشكر سفياني     (در اين حال    ... دارد مي

 و بـه    كننـد   مـي هـايي از خراسـان حركـت          پرچم )كوفيان است 
 برخـي از اصـحاب      هـا   گذرانند، در ميان آن     ميسرعت منازل را    

  . نيز حضور دارند4قائم

در روايتي از حركت شيصباني، پيش از قيام سفياني سخن بـه ميـان              
                                                         

 .13، ح14، باب 262همان، ص. 1
 ).81كتاب حاضر، ص: درباره اعتبار اين حديث، نك (67، ح14، باب 288ص ،الغيبة للنعماني. 2
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. ز ندارد روايت ياد شده، خبر واحد است و سند معتبري ني     1.آمده است 
  .توان اعتماد كرد بنابراين، به مضمون آن نمي

  مكان قيام سفياني

كنـد، سـه      جا آغاز مي    درباره مكاني كه سفياني حركت خود را از آن        
  :دسته روايت وجود دارد

 از جملـه امـام      2داننـد؛   رواياتي كه قيام او را از سرزمين شام مـي         . 1
  :اند  فرموده7علي

  3؛... اهل الشام يخرج بالشام فينقاد له... 
سفياني از شام خروج مي كند پس اهل شام از او اطاعت مي             ... 

   ....كنند

) ســرزمين خــشك(روايــاتي كــه حركــت او را از وادي يــابس . 2
  :اند  فرموده7 از جمله امام سجاد4داند؛ مي

  5ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس؛
  .كند يسپس سفياني ملعون از سرزمين خشك قيام م

                                                         
  : اين روايت به اين صورت است سند.8، ح18، باب 420همان، ص. 1

حـدثنا  : ، قـال  يم بـن اسـحاق النهاونـد      يحدثنا ابراه :  قال ي الباهل ةحدثنا أحمد بن هوز   «
قـال ابـا    ...  قال ي عن عمرو بن شمر عن جابر الجعف       يابومحمد عبداالله بن حماد الانصار    

  » .... :7جعفر
رجال ركات علم    مستد :نك(ضعيف است   ... و هوزةاين حديث به دليل وجود احمد بن        

  ).481، ص1 ج،ثيالحد
، و  853، ص 3 ج ،4معجم احاديـث الامـام المهـدي      ؛  7، ح 32، باب   328ص،  الدين  كمال. 2

  .81همان ص
 .14، ح18، باب 316ص ، للنعمانيالغيبة. 3
معجم احاديث  ؛  16، ح 18 باب   317ص ، للنعماني الغيبة؛  9، ح 57 باب 651 ص ،الدين  كمال. 4

  .354، ص5 ؛ همان، ج88، ص3 ج،4الامام المهدي
 .437، ح444ص،  للطوسيالغيبة. 5
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 7 امام بـاقر   1اند؛ روايتي كه به قيام او از ناحيه مغرب اشاره كرده         . 3
  :اند در روايتي فرموده
يخرج عليهم الخراساني والسفياني؛ هذا من المشرق و هذا مـن           ... 

  2؛...المغرب
 ، يكـي از مـشرق     ؛برند  يورش مي  ها  خراساني و سفياني به آن    ... 

  .. ..ديگري از مغرب

داند، منافاتي بـا سـاير        كه حركت او را از مغرب مي      محتواي روايتي   
روايات ندارد؛ چرا كه شام از نظر جغرافيايي در غرب عراق قرار دارد             

بنابراين، . اند و محتمل است كه مخاطب اين روايت، شيعيان عراق بوده      
  .روايت ياد شده به جهت جغرافياييِ سرزمين شام اشاره دارد

آهنگ است؛ چرا كـه        با دسته اول هم    محتواي دسته دوم روايات نيز    
  3.از مناطق سرزمين شام است» وادي يابس«

  :اند باره فرموده  در اين7امام علي
 دمشق فـي واد يقـال لـه وادي    ة مدينةيخرج من ناحي... السفياني  

  4اليابس؛
 از سرزميني كه    ؛كند اي از شهر دمشق قيام مي      از منطقه ... سفياني

  .به آن وادي يابس گويند

  : نيز چنين روايت شده است7از امام صادق و
فإذا زالت الشمس للغروب صرخ صارخ من مغاربها يـا معاشـر            ...

الخلائق لقد ظهر ربكم من الوادي اليابس من ارض فلسطين وهـو   
  5...عثمان ابن عنبسة الأموي من ولد يزيد بن معاوية

                                                         
 .18، ح14، باب 267ص ، للنعمانيالغيبة. 1
 .13، ح14، باب 262همان، ص. 2
 .674 ص،5 ج،الانساب. 3
 .88، ص3 ج،4معجم احاديث الامام المهدي. 4
 .397، صالهداية الكبري .5
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چون خورشيد غروب كـرد نـدا دهنـده اي از سـوي مغـرب               ...
ي زند اي خلايق آگاه باشـيد كـه پروردگارتـان از وادي             فرياد م 

يابس از سرزمين فلسطين قيام كرد او عثمان بن عنبسه اموي از            
  . ...فرزندام يزيد بن معاويه است

بنابراين، مجموع روايات در اين كه محل خروج سـفياني سـرزمين            
  .شام است، اتفاق نظر دارند

 منابع دست اول حـديثي،      ها در   تعدد روايات ياد شده و گزارش آن      
) قيـام سـفياني از سـرزمين شـام        (هـا     موجب اطمينان بـه مـضمون آن      

البته توجه به اين نكته ضروري است كه منظور از شـام، تنهـا              . شود مي
كشور سورية فعلي نيست، بلكه شام قديم بـسيار پهنـاورتر از سـورية              

 كـشور   ايـن ،هاي مربوط ذكر شده كه در كتاب چنانفعلي بوده است و     
 كه عبارتنـد از دمـشق، حمـص، قنـسرين،     گرفته را دربر ميپنج منطقه   

 سفياني از هر يك از مناطق ياد شده خروج          ، بنابراين 1.فلسطين و اردن  
  .كند ند، خروج از شام بر آن صدق ميك

  اهداف سفياني

  درباره انگيزه سـفياني، عـلاوه بـر ارضـاي غريـزه قـدرت طلبـي و                 
  كـار و پليـدي اسـت،         چنين انسان جنايـت   سلطه جويي كه در طبيعت      

تـوان از نـوع اقـدامات او بـه            وجود دارد كه اين دو را مـي       احتمال  دو  
  :دست آورد

  :كشتار شيعيان.1

ـ به ايـن     دـهاي آينده خواهد آم     ـ كه در بخش    در روايات متعددي  
  : اند  در روايت معتبري فرموده7امام باقر. انگيزه اشاره شده است

                                                         
  .103، ص1، جمعجم البلدان .1
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   1؛...ناما هي علي شيعتنّإه و شرهه فإنّ حنق... 
خشم و كينه او تنها متوجه شيعيان ماست و تنهـا بـر كـشتن               ... 
  .. .. حريص استها آن

هاي   سرزمينرحمانه سفياني در      كشتار شيعيان و اقدامات خشن و بي      

  :تواند باشد كم به يكي از اين دو انگيزه مي نشين، دست شيعه
اي كـافر،     سـاس آن، شـيعه فرقـه      تعصبات كور مذهبي كـه برا     ) الف
  .شود گذار و منحرف تلقي مي بدعت
تـرين موانـع در مقابـل         جا كه تفكر شيعي يكـي از جـدي          از آن ) ب

هاي   خواهي  منافع استكبار جهاني است و مقاومت جدي در برابر زياده         
گيرد، و از سوي ديگر، اين تفكـر در حـال             آنان از اين تفكر نشأت مي     

اطق دنياست، حركت سـفياني بـه تحريـك دنيـاي           گسترش به ساير من   
  .گيرد تا اين مانع بزرگ برداشته شود استكبار شكل مي

اين تحليل در ميان روايات معتبر شاهدي ندارد، اما روايت ضـعيفي            
كه به رفتن سفياني به سمت روم، براي مقابله بـا حركـت خراسـاني و           

 فرضـيه باشـد؛ امـام       تواند مؤيـد ايـن      جا اشاره دارد، مي     آمدن او از آن   
  :  در اين باره فرمودند7صادق

 يرجع منهـا متنـصراً      و يذهب الي الروم لدفع الملك الخراساني و       
   2في عنقه صليب؛

رود و در حـالي      او براي مقابله با حكومت خراساني به روم مي        
جا   از آن  ،كه به نصرانيت گرويده و صليبي از طلا بر گردن دارد          

  .گردد بازمي
                                                         

روايات اين موضوع همراه با بررسي اسناد آن در          (3، ح 18باب  ،  311ص ، للنعماني الغيبة. 1
  ).بخش حمله به كوفه خواهد آمد

 ـ بـه نقـل از       ،65ص،  4سازان انقلاب جهاني حضرت مهـدي      زمينه. 2 آبـادي،    خـاتون  نياربع
  )اين روايت مرسله است(. 153ص
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  گيـزه اصـلي سـفياني را مقابلـه بـا شـيعيان بـدانيم، حملـه             اگر ما ان  
عراق پيش از حملـه بـه مكـه و مدينـه، كـاملاً معقـول و موجـه            او به   

  1.خواهد بود
  :4جلوگيري از نهضت جهاني امام مهدي.2

گيـري    گيري از شكل    فرضيه دوم اين كه انگيزه سفياني از قيام، پيش        
 به اين سؤال پاسـخ داد       براين اساس، بايد  .  است 4نهضت امام مهدي  

 4گيري از حركـت جهـاني امـام مهـدي           كه اگر انگيزه اصلي او پيش     
  است، او از كجا به نزديك بودن زمان ظهور پي برده است؟

  :توان داد به سؤال ياد شده دو پاسخ مي
با خبر شدن سفياني از نزديك شدن زمان ظهور، به اين دليـل             ) الف

 ظهور، به صـورت نيمـه علنـي،          اندكي پيش از   4است كه امام مهدي   
عوامـل اطلاعـاتي سـفياني از حـضور         . كننـد   هايي محدود مـي     فعاليت

شـوند و سـفياني بـراي         در ميـان مـردم بـا خبـر مـي           7علني امام   نيمه
فعاليـت  . كنـد   دستگيري و قتل حـضرت، حركـت خـود را آغـاز مـي             

 كـه   2 پـيش از ظهـور، در تعـدادي از روايـات           4علني امام مهدي    نيمه
 در  7ها معتبرند، گزارش شده است؛ از جملـه امـام بـاقر             از آن برخي  

  :اند باره فرموده حديث معتبري در اين
، ةفينفر المهدي منهـا إلـي مك ـ      . ةو يبعث السفياني بعثاً إلي المدين     

  3؛...ةفيبلغ أمير جيش السفياني أن المهدي قد أخرج إلي مك
                                                         

 .سير اقدامات سفياني در ادامه خواهد آمد. 1
 ؛30كتـاب حاضـر، ص    : نـك  ،درباره اعتباراين حـديث    (1329، ح 374ص،  قرب الاسناد . 2

 )383، ح264ص، الكافي
 كتـاب حاضـر،     :درباره اعتبار اين حديث، نـك      (.67، ح 14 باب   288ص ، للنعماني الغيبة. 3

  )81ص
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گريـزد    مي جا مهدي از آن  . فرستد سفياني سپاهي را به مدينه مي     
رسـد كـه      به امير سـپاه سـفياني گـزارش مـي         . رود  به مكه مي   و

  ... .مهدي به مكه رفته است

روايت ياد شده به قرينه ذيل آن، از حوادث پيش از ظهور گـزارش              
 4دهد، و با صراحت، به اطلاع يافتن سفياني از حضور امام مهدي             مي

حداقل نيمه علنـي    هاي    در مدينه پيش از ظهور، و در نتيجه، به فعاليت         
  . دلالت دارد4امام مهدي

براساس تحليل ياد شده، حمله سفياني به عـراق، ممكـن اسـت بـه               
 كوبيدن شيعياني باشد كه در آينـده نزديـك، سـپاهيان و              منظور در هم  

  . خواهند بود4راهان امام مهدي هم
، نـه بـه دليـل       4قيام سفياني براي مقابله با حركت امام مهدي       ) ب

 بلكه تنها بـه دليـل احتمـال نزديـك           7علني امام  ظهور نيمه علم او به    
هاي نزديك بودن ظهور منجي در ميـان          شيوع زمزمه . بودن ظهور است  

اعـم از مـسلمان و غيـر        (هاي معتقد به موعود آخرالزمان        تمامي انسان 
 4سو، و عظمت تهديدي كـه از ناحيـه امـام مهـدي              از يك ) مسلمان

دارد تـا     ي ديگر، سفياني را بر آن مـي       شود، از سو    متوجه جبهه كفر مي   
به انگيزه ممانعت از حركت جهاني آن حضرت، به گمـان خـود آن را               

او با اين انگيزه، حركت خود را آغاز        . پيش از تحقق در نطفه خفه كند      
  .پردازد كه سپاهيان مهدي موعودند كند و به كشتار شيعياني مي مي

منظور كنتـرل حجـاز كـه       وي پس از آغاز قيام و حمله به عراق، به           
 اسـت، درصـدد تـصرف       4محل شروع حركت جهاني مهدي موعود     

  .دارد آيد و سپاهي را به سوي عربستان گسيل مي حجاز برمي
  :ماند كه در برابر هر يك از دو تحليل ياد شده، اين سؤال بي پاسخ مي

اگر تحليل اول درست باشد و سـفياني از ظهـور نيمـه علنـي امـام                 
اشد، بايد سفياني در ابتدا به سمت حجاز و نـه عـراق              آگاه ب  4مهدي
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يورش برد؛ در حالي كه براساس روايات ـ كه به زودي خواهد آمـد ـ    
  .او پيش از حمله به حجاز، به عراق يورش خواهد برد
هاي نيمه علنـي      و اگر تحليل دوم درست باشد و سفياني از فعاليت         

محـل آغـاز    (راق به مكـه      آگاه نباشد، او بايد پس از حمله به ع         7امام
يورش برد؛ در حالي كه روايات ـ چنان كه بـه   ) 4حركت امام مهدي

  .دهند آيد ـ از حمله او به مدينه پيش از مكه گزارش مي زودي مي
تـوان تحليـل سـومي نيـز          هاي ياد شده، مي     با جمع ميان فرضيه   ) ج

تـر    آهنـگ   تر و با روايات هـم       ارائه كرد كه از دو تحليل پيشين، معقول       
گيـري از     سفياني براي كشتار شيعيان و پـيش      : است، به اين توضيح كه    

 4نشر فرهنگ شيعي با هدف مقابله با حركت احتمـالي امـام مهـدي             
كند و به عراق كه از مراكز مهم شيعه و در آينـده               قيام خود را آغاز مي    

پـس از   . كنـد    اسـت، حملـه مـي      4مركز حكومت جهاني امام مهدي    
يابـد،     در مدينه اطلاع مي    4حضور حضرت مهدي  حمله به عراق، از     

و به همين دليل، براي دستگيري و قتل آن حضرت سپاهي را به مدينه              
 به سوي مكه، وي نيز سپاه خود را         7دارد، و با حركت امام      گسيل مي 

  .فرستد به جانب مكه مي

  چگونگي قيام سفياني

درباره ايـن موضـوع كـه بـه قـدرت رسـيدن سـفياني در شـام بـا                    
دتاست و يا براساس قوانين رايج در آن سرزمين، اظهـارنظر قطعـي             كو

اما شواهدي وجود دارد كه كودتايي بودن اين حركت را . توان كرد نمي
  :كند، از جمله تأييد مي

  رواياتي كه بر درگيـري سـفياني بـا ديگـر مـدعيان حكومـت و                . 1
ــت دارد ــروز شــدن او دلال ــاقر 1؛پي ــام ب ــه ام ــان ك    در حــديث 7 چن

                                                         
  .275، ص3ج، 4معجم احاديث الامام المهدي. 1
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  :اند بري فرمودهمعت
 أرض تخرب أرض الشام، ثم يختلفون عنـد ذلـك علـي             اولف... 

فيلتقي .  السفياني ة الابقع، وراي  ة الاصهب، و راي   ةراي: ثلاث رايات 
اني و مـن تبعـه ثـم يقتـل          السفياني بالابقع فيقتتلون، فيقتله الـسفي     

  1؛...الاصهب
در اين هنگـام    .  شام است  ،شود ين سرزميني كه خراب مي    اول... 

پرچم اصهب و ابقـع     : خيزند  به نزاع برمي   ديگر  يكسه پرچم با    
. جنگند  مي ديگر  يك، با   شود  ميسفياني با ابقع مواجه     . و سفياني 

ــي  ــارانش را م ــفياني او و ي ــشد س ــهب را ، وك ــس از آن اص  پ
  .. ..كشد مي

گي العـاده سـفياني و زنـد        كاري فـوق    روايت معتبري كه بر پنهان    . 2
اي بر    تواند قرينه   انتخاب اين شيوه زندگي، مي    .  دارد  مخفيانه او دلالت  

 بـاره   در اين7امام صادق. به قدرت رسيدن او از طريق نامشروع باشد      

  :اند فرموده
ن تدل  أ ة مخاف ةخبثه أنهّ يدفن اّم ولد له و هي حي        و قد بلغ من     ... 

  2؛...عليه
...   ش را زنده زنده دفـن      ي است كه مادر فرزند    خباثت او به حد

  .. ..كه مكان او را گزارش دهد  از ترس اين،كند مي

روايت معتبري كه برآشفتگي اوضـاع شـام در زمـان بـه قـدرت               . 3
اي،   رسيدن سفياني دلالـت دارد، كـه بـا وجـود چنـين اوضـاع آشـفته                

 درايـن   7امـام بـاقر   . نمايد  انتخاب رهبر به شكل دموكراتيك بعيد مي      
                                                         

 كتـاب حاضـر    :درباره اعتبار اين حـديث، نـك       (67، ح 14، باب   288ص ، للنعماني الغيبة. 1
  )81ص

  )119كتاب حاضر ص: درباره اعتبار اين حديث، نك (.10، ح57، باب 651، صالدين كمال. 2
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  :اند باره فرموده
 ـ  أ يا جابر فيها اختلاف كثير في كل         ةفتلك السن ...   ةرض من ناحي

  1؛...رض الشامأرض تخرب أ اولالمغرب ف
 ناحيـه مغـرب     هـاي   سـرزمين اي جابر، در آن سال در تمـام         ... 

 ـ و   افتـاد، اختلاف فراواني خواهـد      ين سـرزميني كـه ويـران       اول
   .... شام است،شود مي

  4 مهديپيوستگي قيام سفياني با ظهور امام

از موضوعات اساسي مربوط به حركت سفياني، فاصله زماني آن بـا            
روايات متعددي بـر پيوسـتگي و نزديكـي         .  است 4ظهور امام مهدي  

 :اند از روايات يادشده عبارت. كنند اين دو حادثه مهم دلالت مي
  :رواياتي كه به پيوستگي اين دو حادثه تصريح دارد. 1

هاي سفياني و     س از اشاره به جنگ     در حديث معتبري پ    7امام باقر 
حمله او به كوفـه و مدينـه و فـرو رفـتن سـپاه او در سـرزمين بيـداء                     

  :اند فرموده
  2؛...و القائم يومئذ بمكة قد اسند ظهره الي الكعبة ... 
 ... . در آن روز در مكه است و به كعبه تكيه كرده و4و قائم... 

  :اند آن حضرت در حديثي معتبر فرموده
 يجتَمعـونَ و اللَّـه إلَِيـه فـي سـاعةٍ            4هم و اللَّه أَصحاب القَْائمِ    ... 

     رُ اللَّـهـأْمفَي يانفْيالـس شيج هإلَِي خْرُجي اءديإلِىَ الْب اءةٍ فَإِذاَ جداحو
  3؛...  الْأَرض فَتَأْخذُُ بِأَقدْامهِم

                                                         
 كتـاب حاضـر     :درباره اعتبار اين حـديث، نـك       (.67، ح 14 باب   288ص ، للنعماني الغيبة. 1

 )81ص
 .همان. 2
 ،عميـر  بيا  عن ابن  ،ابي:  سند اين روايت به اين صورت است       .205، ص 2، ج القمي تفسير. 3

  . عن ابي خالد الكابلي، منصور بن يونسعن
� 
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اران قائمند؛ به خدا سوگند در يـك        به خداوند سوگند آنان ي    ... 
رسد سپاه سفياني    مي آيند و چون به بيدا     لحظه اطرافش گرد مي   
دهـد    پس خداوند به زمين دستور مي      .كند به سويش حركت مي   

   ....گيرد و زمين پاي آنان را مي

 نيز در حديث معتبري در پاسخ به اين سؤال كه فرج            7امام صادق 
  :اند رمودهشيعيان شما كي خواهد بود، ف

 ...        و يـستأذن   ... و ظهر السفياني و اقبل اليماني و تحرك الحسني
                االله في ظهوره فيطّلع علـي ذلـك بعـض مواليـه فيـأتي الحـسني
  فيخبره الخبر فيبتدره الحسني الي الخروج فيثب عليـه اهـل مكّـة             
و يقتلونه و يبعثون برأسه الي الشامي فيظهر عنـد ذلـك صـاحب              

  1هذا الامر؛
وقتي كه سفياني ظهور كند و يماني آشـكار شـود و حـسني              .. .

 از خداونـد دربـاره      4و مهـدي  ... جنبش خود را آغـاز نمايـد      
خواهد پس يكـي از مواليـان آن حـضرت از             ظهورش اجازه مي  

شود و نزد حسني آمده و او را از خبر آگاه             اين موضوع آگاه مي   
                                                                                                             

  ؛291 ص،1 ج،معجم رجال الحديث :كن ،درباره وثاقت ابراهيم بن هاشم
  ؛404 ص،الفهرست :كن ،درباره وثاقت ابن ابي عمير

  ؛413 ص،رجال النجاشي :كن ،درباره وثاقت منصور بن يونس
  .152 ص،22 ج،يثمعجم رجال الحد :كن ،درباره وثاقت ابوخالد الكابلي

  : سند اين روايت به صورت زير است.43، ح279 ص، للنعمانيالغيبة. 1
حدثنا احمد بن محمد بن سعيد عن محمد بن المفضّل، و سعدان بن اسحاق بن سعيد،                «

: و احمد بن الحسين بن عبدالملك، و محمد بن احمد بن الحسن القطواني قـالو جميعـاً                
   »...ب السراجحدثنا الحسن بن محبوب، عن يعقو

  .68، صالفهرست :نك ،درباره وثاقت احمد بن محمد
  .58 همان، ص:نك ،درباره وثاقت احمد بن حسين بن عبدالملك

  .334، صرجال الطوسي :نك ،درباره وثاقت حسن بن محبوب
  .451، صرجال النجاشي :نك ،درباره وثاقت يعقوب السراج
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  كنـد،   دسـتي مـي     كند و حسني در قيام بر آن حـضرت پـيش            مي
رسانند و سـرش      پس مردم مكه بر او شوريده و او را به قتل مي           

فرستند، پس در اين هنگـام صـاحب ايـن امـر              را نزد شامي مي   
  .كند ظهور مي

شـامي  . دهد  خبر مي » شامي«زماني ظهور با جنبش       اين روايت از هم   
  :ياد شده، به دو دليل همان سفياني است

از قيـام سـفياني را از شـام         دليل اول، ساير روايـاتي اسـت كـه آغ ـ         
  .پذير است داند، و بر اين اساس، ناميدن سفياني به شامي توجيه مي

دليل دوم، صدر روايت است كه در آن به قيام سفياني تصريح شـده         
و نامي از شامي نيامده، و در ادامه به فرستادن سر حسني براي شـامي               

  .شامي، همان سفياني است: دهد  مي اشاره شده كه نشان
  :اند آن حضرت در حديث ديگري فرموده

  1؛ةالسفياني والقائم في سن
  . در يك سال است4حركت سفياني و ظهور قائم

سند روايت فوق ضعيف است، و به همين دليل، مـا آن را در انتهـا                
كنند،   جا كه محتواي آن را روايات پيش گفته تأييد مي           اما از آن  . آورديم

 .اطمينان حاصل كردتوان  به صدور آن از معصوم مي

 7رواياتي كه ظهور در پيوستگي اين دو رخداد دارند؛ امام بـاقر           . 2
  :اند در روايتي فرموده

                                                         
  :اين روايت به اين صورت است سند .36، ح14 باب 275ص ، للنعمانيالغيبة. 1

: م قال زاححدثنا القاسم بن محمد بن الحسن بن        : د، قال يحدثنا أحمد بن محمد بن سع     «
مان، عـن العـلاء، عـن       ي، عن محمد بـن سـل      جبلةس بن هشام، عن عبداالله بن       يحدثنا عب 

  »...7ي جعفر محمد بن عليمحمد بن مسلم، عن أب
 ـ اين حديث به دليـل وجـود قاسـم بـن محمـد        :نـك ( .ضـعيف اسـت   ...ن الحـسن و ب

  )257، ص6ج ،مستدركات علم رجال الحديث
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لايكون ما ترجون حتي يخطب السفياني علي أعوادهـا فـإذا كـان             
  1ذلك انحدر عليكم قائم آل محمد من قبل الحجاز؛

ي كشيد، رخ نخواهد داد تا اين كـه سـفيان           چه انتظارش را مي     آن
 از  6وقتي چنـين شـد قـائم آل محمـد         . بر منبر خطبه بخواند   

  .آيد سمت حجاز با شتاب به سوي شما مي

  :آن حضرت در روايت ديگري در پاسخ سوال از سفياني فرمودند
فتوقعـوا بعـد    ... و أنّي لكم بالسفياني حتي يخرج قبله الشيـصباني        

  2ذلك السفياني و خروج القائم؛
اني را درك كنيد مگر اين كه پـيش         ممكن نخواهد بود شما سفي    

پـس از آن منتظـر سـفياني و ظهـور           ... از او شيصباني قيام كنـد     
  . باشيد4قائم

رواياتي كه شيعيان را به حركت و يا حركت به سمت مكه پـس              . 3
 در روايـت معتبـري      7از خروج سفياني دعوت كرده است؛ امام بـاقر        

  :فرمايند مي
من أراد مـنهم أن يخـرج،        ...  لكم من عدوكم   ةكفي بالسفياني نقم  

مـا  : ثـم قـال   .  أو إلي بعض البلدان    ة أو إلي مك   ةيخرج إلي المدين  
 و إنّما يقصد جيش الفاسق إليها و لكـن علـيكم            ةتصنعون بالمدين 

  3؛... فانها مجمعكمةبمك
شـيعياني كـه    ... سفياني براي عذاب دشـمنان شـما بـس اسـت          

 يا مكـه يـا ديگـر        خواهند از دست سفياني بگريزند به مدينه        مي
به مدينه نرويد؛ زيـرا سـپاه مـرد         : سپس فرمودند . شهرها بروند 

جا حمله خواهد كرد، بلكه بر شما باد بـه            به آن ) سفياني(فاسق  
  .جا محل اجتماع شماست مكه؛ چرا كه آن

                                                         
  .267ص ،اثبات الوصية .1
 .8، ح18، باب 313ص ، للنعمانيالغيبة. 2
  ).101 ص، كتاب حاضر:درباره اعتبار اين حديث، نك (3، ح18، باب 311همان، ص. 3
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  : نيز در حديث معتبري فرمودند7امام صادق
أن إذا كــان رجــب فــاقبلوا علــي اســم االله عزوجــل و إن أحببــتم 

تتأخّروا إلي شعبان فلاضير و إن أحببتم أن تصوموا فـي أهـاليكم             
  1؛ةفلعلّ ذلك أن يكون أقوي و كفاكم بالسفياني علام

اگر خواسـتيد تـا     . چون رجب فرارسيد با نام خدا حركت كنيد       
شعبان صبر كنيد، مانعي ندارد، و باز اگر مايل بوديد ماه رمضان            

د برايتان بهتر باشد، و سفياني      را در نزد خانواده خود باشيد، شاي      
  .به عنوان علامتي براي شما، بس خواهد بود

 تصريح نـشده اسـت، لـيكن    4در اين روايات به ظهور امام مهدي 
هـم   سفارش شـيعيان بـه حركـت بـه سـوي مكـه، آن             مي رسد    ه نظر ب

هاي ظهور اسـت، و تـذكر        بلافاصله پس از خروج سفياني كه از نشانه       
اسـت  محل اجتماع شماست، اشاره به حادثة ظهور        جا   آن: اين نكته كه  

  .كه در مكه رخ خواهد داد
 پـس از    :رواياتي كه شيعيان را به حركت به سوي اهـل بيـت           . 4

 در روايـت معتبـري      7خروج سفياني دعوت كرده است؛ امام صـادق       
  :اند فرموده

يا سدير الزم بيتك و كن حلساً من احلاسـه، واسـكن مـا سـكن                
ذا بلغك ان السفياني قد خرج، فارحل الينـا و لـو            فا. الليل والنهار 
  2علي رجلك؛

                                                         
  : سند اين روايت به اين صورت است.381 ح264ص، الكافي. 1

سـمعت أبـا    : بن القاسم قال  يص  ، عن ع  ييحيه، عن صفوان بن     يم، عن أب  ي بن إبراه  يعل«
  » ....قولي 7عبداالله

  .260، صرجال النجاشي :نك ،درباره وثاقت علي بن ابراهيم
  .291، ص1، جمعجم رجال الحديث :نك ،درباره وثاقت ابراهيم بن هاشم
  .197، صرجال النجاشي :نك ،درباره وثاقت صفوان بن يحيي

 .302 همان، ص:نك ،درباره وثاقت عيصبن القاسم
 )102 كتاب حاضر ص:نك ،درباره اعتبار اين حديث( .383همان، ح. 2
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هاي خانه    ات بيرون نيا و چون گليمي از گليم         اي سدير، از خانه   
كـه    همـين . باش و تا شب و روز آرام است تو نيز ساكت بـاش            

خبر قيام سفياني به تو رسيد، به سمت ما كوچ كـن، گرچـه بـا                
  .پاي پياده باشي

  :ري فرمودندآن حضرت در حديث ديگ
لاتبرح الارض يا فضل حتي يخرج السفياني، فإذا خـرج الـسفياني            

  1و هو من المحتوم؛] يقولها ثلاثاً[فأجيبوا إلينا 
. كـه سـفياني قيـام كنـد        اي فضل، از جايت حركت نكن تا ايـن        

اين جمله را   [ هنگامي كه او قيام كرد، دعوت ما را پاسخ دهيد           
  .او از علايم حتمي استچرا كه ] سه بار تكرار فرمودند

  اين روايات به وضوح بـر ايـن مطلـب دلالـت دارنـد كـه پـس از                   
 اسـت ـ مـردي از    4قيام سفياني ـ كه از علايـم ظهـور امـام مهـدي     

اين مرد ظاهرا كسي جـز امـام        .  در ميان مردم حضور دارد     :بيت  اهل
  .تواند باشد  نمي4مهدي
خواهد آمد، بـه    طور كه    روايت خسف بيداء؛ اين احاديث، همان     . 5

جا كه بـر      فرو رفتن سپاه سفياني در سرزمين بيداء اشاره دارند، و از آن           
. زمان است    هم 4اساس روايات معتبر، اين حادثه با ظهور امام مهدي        

در نتيجه، اين روايت نيـز بـر پيوسـتگي قيـام سـفياني و ظهـور امـام                   
  .كند  دلالت مي4مهدي
 و يا كشته شـدن      4مام مهدي رواياتي كه بر درگيري سفياني با ا      . 6

  .وي به دست آن حضرت دلالت دارند
اين روايات نيز دليل ديگري بر پيوسـتگي و قـرب زمـاني ايـن دو                

 .هاي آينده خواهد آمد  ـ تفصيل اين روايات در بخش رخداد مهم است
                                                         

 .412، ح274همان، ص. 1
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بنابراين، به نظر مي رسد براساس روايات پيش گفته، بـه پيوسـتگي             
فاصله زماني  . توان رأي داد     مي 4مهديحركت سفياني و حركت امام      

  . روشن خواهد شد،هاي آينده اين دو حادثه، در بخش

  سير قيام سفياني

هـاي قيـام او       پس از آشنايي با شخصيت سفياني، اندكي بـا ويژگـي          
تر از اصل قيام سفياني، سير اقدامات او از آغاز تـا              اما مهم . آشنا شديم 

توانـد مـا را در        رفتـار او مـي    گمـان، آگـاهي از سـير          بـي . پايان اسـت  
بار و انجـام واكـنش مناسـب در برابـر آن             رويارويي با اين واقعه خون    

بنابراين، شايسته است در فصل پاياني سير اقدامات سفياني         . ياري دهد 
  .از آغاز تا به پايان را بررسي كنيم

  تثبيت موقعيت

 بر اساس روايات سفياني پس از قيام، بـه تثبيـت موقعيـت خـود و               
  .سركوب مخالفان و ساير رقبا خواهد پرداخت

 1.روايتي، مخالفان سفياني را حسني، اموي و قيسي نام بـرده اسـت            
 و در   3 و در سـه روايـت، ابقـع،        2در روايت ديگـري، منـصور يمـاني،       

انـد كـه همگـي در         روايتي، اصهب از مخالفان سفياني برشـمرده شـده        
  .جنگ با سفياني شكست خواهند خورد

  :اند  در روايت معتبري فرموده7امام باقر
                                                         

 ).اين حديث مرسله است (161، ح271، ص52 ج،بحارالانوار. 1
 .275، ص3 ج،4معجم احاديث الامام المهدي. 2
ايـن   (.161، ح271، ص52 ج،بحارالانوار .67، ح14، بـاب 391 ص، للنعماني الغيبةهمان؛  . 3

  )حديث مرسله است



 159 ■ سفياني

 ـ   ةراي: ثم يختلفون عند ذلك علي ثلاث رايات      ...   ة الاصهب و راي
 السفياني، فيلتقي السفياني بـالابقع فيقتتلـون، فيقتلـه          ةالابقع و راي  

  1؛...السفياني و من تبعه ثم يقتل الاصهب
: خيزنـد   بـه نـزاع برمـي      ديگـر   يكدر اين هنگام سه پرچم با       ... 

 شـود و  ميسفياني با ابقع مواجه . ع و اصهب و سفياني   پرچم ابق 
پـس  . كـشد   و سفياني او و يارانش را مي       ،جنگند  مي ديگر  يكبا  

   ....كشد از آن اصهب را مي

  به جز روايت معتبر يـاد شـده كـه از درگيـري سـفياني بـا ابقـع و                    
كـه خبـر واحدنـد،        دهد، ساير روايات علاوه بر اين       اصهب گزارش مي  

تـوان اطمينـان      ها نمي   بنابراين، به محتواي آن   . بري نيز ندارند  اسناد معت 
  .كرد

سفياني پـس از سـركوبي مخالفـان و تثبيـت موقعيـت خـود، پـنج                 
  :اند  در حديث معتبري فرموده7امام صادق. سرزمين را تصرف خواهد كرد

 ةفـإذا ملـك الكـورالخمس ملـك تـسع         ... السفياني من المحتوم  
  2؛...أشهر

گانه را   چون مناطق پنج  ... م حتمي و قطعي است    سفياني از علاي  
  .. .. نُه ماه حكم خواهد راند،تصرف كرد

  :اند آن حضرت در روايت ديگري فرموده
  3؛...ةأن السفياني يملك بعد ظهوره علي الكور الخمس حمل امرأ

گانه، به مدت حمل زن      سفياني پس از تصرف كردن مناطق پنج      
  .. .. حكم خواهد راند)نهُ ماه(

                                                         
 )81كتاب حاضر، ص: درباره اعتبار اين حديث، نك( .67، ح14 باب 288ص ،الغيبة للنعماني. 1
 )30 كتاب حاضر، ص:درباره اعتبار اين حديث، نك( .1، ح18، باب 310همان، ص. 2
  .452، ح449ص، الغيبة للطوسي. 3
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  1.كند مضمون فوق را روايت ديگري نيز تأييد مي
گانـة يـاد شـده را نـام            در حديث ديگري مناطق پنج     7امام صادق 

  :اند برده
دمـشق، حمـص و فلـسطين و    : ذا ملك كـور الـشام الخمـس       إ... 

  2؛...الاردن و قنسّرين فتوقعوا عند ذلك الفرج
، دمشق، حمـص، فلـسطين    : گانه شام  طق پنج اچون سفياني من  ...

   ....اردن و قنّسرين را تصرف كرد، منتظر فرج باشيد

امـا ايـن دو     . كنـد   روايت پيش گفته نيز مضمون فوق را تأييـد مـي          
  .روايت سند معتبري ندارند

بنابراين، سفياني براي سركوبي شيعيان و ممانعـت از حركـت امـام             
كند، و پس از سركوبي رقيبـان،          از شام، قيام خود را آغاز مي       4مهدي

ج سرزمين را تصرف خواهد كرد ـ در ادامه سير اقدامات سـفياني را   پن
  .گيريم پي مي

  نبرد قرقيسيا

از . سفياني پس از سركوب مخالفان، هدفي جز حمله به عراق ندارد          
در ميانـة راه،    . شـود   رو، با سپاهي بزرگ به سمت عراق رهسپار مي          اين

 اتـصال رود    شـهري در سـوريه در محـل       (اي به نام قرقيـسيا        در منطقه 
  .شوند گيرد و بسياري كشته مي  جنگي هولناك درمي3)خابور و فرات

. اند  در تعدادي از احاديث، پيشوايان ديني از جنگ قرقيسيا خبر داده          
  :اند  در حديثي فرموده7امام صادق

                                                         
 .13، ح18 باب 316ص ،لنعماني لالغيبة. 1
 .11،ح57 باب651، ص2ج ،الدين كمال. 2
  .548ص، المنجد. 3
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يـا  : بقرقيسياء يطلع مطلع من السماء فينـادي      ] ةمأدب [ةان الله مائد  
 هلمـوا إلـي الـشبع مـن لحـوم           طير الـسماء و يـا سـباع الارض،        

  1؛!الجبارين
از آسمان نـدا    . است] غذايي[اي    براي خداوند در قرقيسيا سفره    

اي پرنـدگان آسـمان و      : دهد  شود و آواز مي     اي آشكار مي    دهنده
  !اي درندگان زمين، بشتابيد براي سير شدن از گوشت ستمگران

وانـي  روايتي، دو گروه درگير ايـن جنـگ را فرزنـدان عبـاس و مر              
هـاي     اما چهار حديث ديگر سـفياني را يكـي از طـرف            2،خوانده است 
  :اند  فرموده7 از جمله حضرت علي3دانند، درگيري مي

 ـ           بقرقيـسيا حتـي     ةيظهر السفياني علي الشام ثم يكـون بيـنهم وقع
  4؛...تشبع طير السماء و سباع الارض من جيفهم

طقه قرقيـسيا   ها در من    سپس ميان آن  . كند  سفياني بر شام غلبه مي    
شـوند    در آن جنگ، آن قدر كشته مـي       . جنگي درخواهد گرفت  

ــير    ــان س ــين از مردارش ــدگان زم ــمان و درن ــدگان آس ــه پرن ك
  .... .شوند مي

 از سـند    7از ميان روايات ياد شـده، تنهـا ايـن حـديث امـام بـاقر               
  :معتبري برخوردار است

                                                         
  .63، ح14، باب 287ص ، للنعمانيالغيبة. 1
  : سند اين روايت فوق به اين صورت است.12، ح18، باب 315همان،. 2

 بن  ، عن عبداالله  يم بن إسحاق النهاوند   يحدثنا إبراه : ، قال يأخبرنا أحمد بن هوزه الباهل    «
 ـ      ين بن أب  ي، عن الحس  يحماد الانصار   ـ  : عفـور قـال   ي ي العلاء، عن عبداالله بـن أب  يقـال ل
  ».يانيخرج السفيثم ... ساءي بقرقلوقعة يأن لولد العباس والمروان: 7أبوجعفر الباقر

رجـال   :نـك ( .ضـعيف اسـت    ...ابراهيم بن اسحاق نهاوندي و     حديث به دليل وجود    اين
  )19 ص،النجاشي

  .2، فصل4، باب92ص، عقدالدرر ؛ 78، ص3 ج،4حاديث الامام المهديمعجم ا. 3
 .2، فصل4، باب87ص، عقد الدرر. 4
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 ةن مـأ  و يمرّ جيشه بقرقيسيا فيقتتلون بهـا فيقتـل مـن الجبـاري            ... 
  1؛...ألف
گيـرد   جا نبردي درمـي  در آن. رسد سپاه سفياني به قرقيسيا مي ... 

  ... .شوند گران صدهزار نفر كشته مي و از ستم

هاي درگير جنـگ قرقيـسيا       از ميان اين روايات، به حديثي كه طرف       
 به لحاظ خبـر واحـد بـودن و          شمرد،  برميرا فرزندان عباس و مرواني      

امـا  . تـوان اعتمـاد كـرد       نمـي  ،ديگر روايـات  ضعف سند و مخالفت با      
 و سـاير روايـاتي كـه مؤيـد ايـن            براساس روايـت معتبـر پـيش گفتـه        

  :توان نظر داد اند، به چند مطلب مي حديث
  نبرد قرقيسيا واقع خواهد؛. 1
  يكي از متخاصمين، سفياني است؛. 2
  اند؛ دو طرف درگيري، اهل باطل. 3
  ني بر جاي خواهد گذاشت؛اين نبرد، تلفات انساني فراوا. 4
  .رغم تلفات سنگين، پيروز اين نبرد است سپاه سفياني، علي. 5

اند، اما ايـن احتمـال وجـود          روايات به انگيزه اين نبرد اشاره نكرده      
دارد كه نبرد ياد شده به دليل مقاومت حاكمـان آن سـرزمين در برابـر                

دن بـه كوفـه،     هاي سفياني باشد؛ چرا كه سفياني براي رسي         خواهي  زياده
  .تمام مسير شام تا كوفه را تصرف خواهد كرد

رزمـد،   در روايات، درباره طرف ديگـري كـه در نبـرد قرقيـسيا مـي          
كه گذشت، از روايات ياد شده تنها بر حق          چنان  هم. چيزي نيامده است  

در روايـت معتبـر ديگـري       . توان فهميد   نبودن دو گروه متخاصم را مي     
  :اند  فرموده7امام باقر

                                                         
 كتـاب حاضـر،     :درباره اعتبار اين حديث، نـك      (.67، ح 14، باب   288 ص ، للنعماني الغيبة. 1

  )81ص
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.  لكم من عدوكم و هو من العلامـات لكـم          ةكفي بالسفياني نقم  ... 
مع أن الفاسق لو قد خرج لمكثتم شـهرين بعـد خروجـه لـم يكـن                 

  1؛...عليكم بأس حتي يقتل خلقاً كثيراً دونكم
سفياني براي عذاب دشمنان شما بس است، و او براي شـما             ... 

بـاكي بـر    وقتي اين مرد فاسق قيام كرد،       . يكي از علامات است   
شما نيست كه يك يا دو ماه درنگ كنيد تـا ايـن كـه او تعـداد                  

  ... .زيادي از غير شما را بكشد

اين روايت، هر چند به نبرد قرقيسيا تصريح نكرده است، بـه قرينـه              
 ساير روايات، به احتمال فراوان درباره جنگ يادشده خواهد بود، و بر           

 طرف ديگرِ اين نبرد نيـز       :شود كه   اين اساس، از اين روايت فهميده مي      
  .از دشمنان شيعه است

 نقـل كـرده و طبـق        كـافي البته در روايتي كه شيخ كلينـي آن را در           
 از نبـرد هولنـاك قرقيـسيا        رود،  به شمار مـي   معتبر  روايتي  برخي مباني   

 ،)قرقيـسيا ( اين حديث از نظر محـل درگيـري          .سخن گفته شده است   
بـراي خـوردن    «دهـد    ادي ندا مـي   اين تعبير كه من   نيز   و   ،تلفات سنگين 

رو  گفته اشتراك دارد؛ از اين     با احاديث پيش  » گران بشتابيد   ستم گوشت
گفته دانست، اما ايـن      توان آن را نيز از خانواده حديثي روايات پيش          مي

. روايت يك طرف اين نبرد هولناك را قبيلة قيس معرفـي كـرده اسـت              
  :متن روايت بدين قرار است

اي ميـسر، ميـان شـما و        :  از من پرسـيد    7امام باقر : گويد ميسر مي 
جا نزديـك سـاحل فـرات        آن: ؟ عرض كردم   سا چقدر فاصله است   يقرق

  :فرمود. است
                                                         

  )93 كتاب حاضر، ص:درباره اعتبار اين حديث، نك (.3، ح18، باب311همان، ص. 1
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                 و كـارتَب نـْذُ خَلَـقَ اللَّـها مثْلُهكنُْ مي ةٌ لَمقْعا وكُونُ بِهيس ا إنَِّهأَم
نُ مثْلُها ما دامت الـسماوات و       تَعالىَ السماوات و الْأَرض و لاَ يكُو      

                اءمالـس ـورطُي ضِ والْـأَر اعـبـا سنْهم عرِ تـَشْبلطَّيةٌ لبأْدم ضالْأَر
  .يهلَك فيها قَيس و لاَ يدعي لَها داعيةٌ

لُموا إلِىَ لُحـومِ    و يناَدي مناَد ه   « : و روى غَيرُ واحد و زاد فيه       :قاَلَ
  1؛» الْجباريِن

جا جنگـي رخ خواهـد داد كـه از           آگاه باش كه به زودي در آن      
ها و زمين، مانندش رخ نـداده اسـت و تـا             زمان پيدايش آسمان  

جـا   در آن . ها و زمين برپاست، مانندش رخ نخواهـد داد          آسمان
ن اي براي پرندگان خواهد بود؛ درندگان زمـين و پرنـدگا           سفره

رسـد   در آن، قيس به هلاكت مي     . آسمان از آن سير خواهند شد     
  .شود ها فرا خوانده نمي و كسي براي ياري آن

 ايـن حـديث را بـيش از يـك نفـر             :گويد  مي ]محمد بن يحيي  [
 اين جمله   ، او به روايت   :دهد  ادامه مي  ]كليني[اند و    روايت كرده 

ردن گوشـت   براي خو  :دهد منادي ندا مي  «: را نيز اضافه كرد كه    
  ».يدبشتابگران  ستم

خـانواده    هـم پيشين با روايات  ،گفته اگر اين روايت را به قراين پيش      
قـيس    بنـي  ة طرف ديگر نبرد قرقيسيا منتسب به قبيل ـ       يابيم  درمي بدانيم،
قـيس بـه      بنـي  ةالزمان شخصيتي از قبيل     البته اين نكته كه در آخر      .است

                                                         
 عن احمد   ،محمد بن يحيي   : سند اين حديث به اين صورت است       .295 ص ،8ج ،الكافي .1

  . عن ميسر، عن ابيه،عقبة عن علي بن ، عن ابن فضال،بن محمد
  ؛353 ص،رجال النجاشي :كن ،درباره وثاقت محمد بن يحيي
  ؛82 ص،همان :كن ،درباره وثاقت احمد بن محمد
  ؛257همان، ص: درباره وثاقت ابن فضال، نك

  ؛271همان، ص: ، نكعقبة وثاقت علي بن درباره
  . 5485، ص17، جكتاب نكاح:  بن خالد، نكعقبةدرباره وثاقت 

  ؛513، ص2، جاختيار معرفة الرجال: درباره وثاقت ميسر، نك
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توان به صرف استبعاد،      نمي ر بعيد است، اما    گرچه به ظاه   ،قدرت برسد 
دهد اين روايت بـه     البته ملاصالح مازندراني احتمال مي     .آن را نفي كرد   

جنگ ميان ابومسلم و مروان حمار، يا جنگ ميان هلاكـو و مستعـصم              
خواني   اما اين احتمال با مضمون روايت هم       1.عباسي اشاره داشته باشد   

حمـار، يـا هلاكـو و       ندارد؛ زيرا جنگي كه ميـان ابـو مـسلم و مـروان              
هـا و    مستعصم رخ داد، جنگي نبوده است كه از ابتداي خلقت آسـمان           

  .نظير به شمار رود زمين، بي

  حمله به عراق

كه سپاه سفياني پس از پيروزي در نبرد قرقيـسيا بـه چـه                درباره اين 
براسـاس ظـاهر    . اقدامي دست خواهد زد، دو دسته روايت وجود دارد        

زمان بـا دو سـپاه مختلـف بـه           ي به صورت هم   برخي از روايات، سفيان   
بــاره   در ايــن6 پيــامبر اكــرم2.مدينــه و عــراق يــورش خواهــد بــرد

  :اند فرموده
فيبعث جيشين جيـشاً    ... خرج عليهم السفياني من الوادي اليابس     ... 

  3؛...ةإلي المشرق و جيشاً إلي المدين
 او سـپاهي را بـه     ... كنـد   سفياني از سرزمين خشك قيـام مـي       ... 

  ... .دارد و سپاهي را به مدينه گسيل مي) عراق(مشرق 

اما دسته ديگري از احاديث به يورش سفياني به عراق و سـپس بـه               
 در روايـت معتبـري پـس از         7 از جمله امام باقر    1حجاز دلالت دارند،  

  :اند اشاره به جنگ قرقيسيا فرموده
                                                         

  .410، ص12، جشرح اصول الكافي .1
 .17، ح18، باب317، صنعمانيلل ةالغيب. 2
 .354، ص5 ج،4معجم احاديث الامام المهدي. 3
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  2؛... وةو يبعث السفياني جيشاً الي الكوف... 
  ... .دارد ي سپاهي را به كوفه گسيل ميو سفيان... 

  .اند و در ادامه، جريان حمله سفياني به مدينه را تشريح فرموده
ــاره    ــا درب ــته اول تنه ــات دس ــات دســته دوم، رواي ــه رواي ــه قرين   ب

  سفياني به حجاز و عراق اسـت، نـه بيـان تقـدم يـا تـأخّر                  اصل حملة 
  .ها زماني آن

 در  3.متعددي گزارش شده اسـت    يورش سفياني به كوفه در روايات       
 به كوفه سخن به ميان آمده است،         از حمله سفياني   ، اين روايات  تر  بيش

نشين عـراق اسـت؛       هاي شيعه   اما بدون ترديد مقصود از كوفه سرزمين      
 از جمله امام    4.اند  كه برخي از احاديث بر اين مطلب تصريح كرده          چنان
  :اند  در روايت معتبري فرموده7باقر

  5؛... الاّ الاقبال نحو العراقة همكون لهثم لا ي
  ... .هدفي جز رفتن به سوي عراق ندارد سپس سفياني

ــه كــه يكــي از كهــن  ــه كوف ــاطق شــيعه البت ــرين من ــز  ت ــشين و ني   ن
اي    است، در نظر سـفياني جايگـاه ويـژه         4مركز حكومت امام مهدي   
تـري قـرار خواهـد        رو، آمـاج حمـلات بـيش        خواهد داشت، و از ايـن     

  .گرفت
                                                                                                             

  .89، ص3همان، ج. 1
كتـاب حاضـر،    : براي اعتبار اين حـديث نـك      . (67، ح 14، باب   288ص ،الغيبة للنعماني . 2

 )81ص
 481 و   275 و   253 و   113 و   89 و   85 و   78، صص 3 ج ،4معجم احاديث الامام المهدي   . 3

  ...و
 .89همان، ص. 4
 كتـاب حاضـر،     :كدرباره اعتبار اين حديث، ن     (.67، ح 14، باب   288ص ، للنعماني الغيبة. 5

 )81ص
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در احاديث متعددي از كشتار هولناك مردم اين سرزمين بـه دسـت             
 در حـديث    7 از جملـه امـام بـاقر       1.سپاه سفياني گزارش شده اسـت     

  :اند معتبري فرموده
 وعدتهم سبعون ألفاً، فيصيبون     ةيبعث السفياني جيشاً إلي الكوف    ... 

  2؛... قتلاً و صلباً و سبياًةمن أهل الكوف
. دارد  اد هزار نفري را به كوفه گـسيل مـي         سفياني سپاهي هفت  ... 
آويزند   كشند، برخي را به دار مي       ها برخي از اهل كوفه را مي        آن

  ... .كنند و برخي را اسير مي

 در روايت معتبر ديگري با اشاره به در امان ماندن بانوان            7امام باقر 
انـد كـه خـود را از          از شرّ سپاه سفياني، بـه شـيعيان سـفارش فرمـوده           

  : سپاه سفياني مخفي دارند و سپس به سمت مكه روانه شوندچشمان
يتغيب الرجال منكم عنه فإنّ حنقه و شرهه إنّما هي علي شيعتنا            ... 

فـإلي أيـن    : قيـل . شاءاالله تعالي   و أما النساء فليس عليهنّ بأس إن      
من أراد منهم أن يخرج يخرج      : مخرج الرجال و يهربون منه؟ فقال     

ما تـصنعون  : ثم قال.  أو إلي بعض البلدانةك أو إلي م ةإلي المدين 
 فإنّها  ة و إنّما يقصد جيش الفاسق إليها و لكن عليكم بمك          ةبالمدين

  3؛...مجمعكم
مردان شما خود را از او مخفي كنند؛ زيـرا خـشم و كينـه او                ... 

. ها حريص اسـت     تنها متوجه شيعيان ماست و تنها بر كشتن آن        
مردان به كجا   : پرسيده شد . رسد   نمي االله آسيبي   شاء  اما به زنان ان   

خواهند به جـايي برونـد بـه          كساني كه مي  : فرار كنند؟ فرمودند  
                                                         

 ... و481،  89،  85، ص3 ج،4معجم احاديث الامام المهدي. 1
 كتـاب حاضـر،     :درباره اعتبار اين حديث، نك    ( .67، ح 14، باب   288 ص ، للنعماني الغيبة. 2

  )81ص
 )101 كتاب حاضر، ص:درباره اعتبار اين حديث، نك (.3، ح18، باب 311همان، ص. 3
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: سپس فرمودنـد . مدينه يا مكه يا بعضي از شهرهاي ديگر بروند   
چـرا كـه سـپاه فاسـق        ) به مدينه نرويد  (در مدينه چه كار داريد      

 جـا محـل     آن! بر شما باد رفـتن بـه مكـه        . كند  جا را مي    قصد آن 
  ... اجتماع شماست

  1.كنند مضمون فوق را روايات ديگري نيز تأييد مي
در روايات، از مقاومت حاكميت عراق در برابر سپاه سفياني، سخني           

تواند معلول آشفتگي سرزمين عراق       اين مطلب مي  . به ميان نيامده است   
و فقدان حاكميت مقتدر باشد، و البته تنهـا در يـك روايـت كـه سـند                  

د، از درگيري گروهي اندك با سپاه سـفياني گـزارش شـده             معتبري دار 
  :اند  فرموده7امام باقر. است

 في ضـعفاء فيقتلـه أميـر        ةثم يخرج رجل من موالي أهل الكوف      ... 
  2؛...ة و الكوفةجيش السفياني بين الحير

راه با تعـدادي انـدك در         سپس مردي از موالي اهل كوفه هم      ... 
فرمانده لـشكر سـفياني، او را ميـان         كند، و     برابر سفياني قيام مي   

  ... .كشد حيره و كوفه مي

سپاه  اين احتمال نيز وجود دارد كه نبرد قرقيسيا ميان حاكميت عراق و           

  4. انگيزه حمله سفياني به عراق را پيش از اين بيان كرديم3.سفياني باشد

  حمله به مدينه

ــه كوفــه و تــصرف آن  ، از حــضور امــام  ســفياني پــس از حملــه ب
                                                         

  .275 و 272، ص52 ج،بحارالانوار. 1
 كتـاب حاضـر،     :درباره اعتبار اين حديث، نك     (.67، ح 14، باب   288ص ، للنعماني الغيبة. 2

 )81ص
 .166ص، تاريخ مابعدالظهور. 3
 .150 كتاب حاضر، ص:نك. 4
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رو، بـراي دسـتگيري آن        شـود، از ايـن       در مدينـه مطلـع مـي       4ديمه
سپاه سـفياني بـراي     . دارد  حضرت سپاهي را به سمت مدينه گسيل مي       

كنـد و بـه قتـل         دستگيري و كشتن حضرت، عده زيادي را دستگير مي        
  :اند  در اين باره فرموده7امام علي. رساند مي

 عليـه مـن آل       فيأخذون من قـدروا    ةو يبعث بجيش إلي المدين    ... 
 و يقتل من بني هاشم رجال و نساء فعنـد ذلـك يهـرب        6محمد

  1؛ة إلي مكةالمهدي والمبيض من المدين
هـا كـساني از       دارد و آن    سفياني سپاهي را به مدينه گسيل مي      ... 

كنند و از بني هاشم        را كه بتوانند، دستگير مي     6خاندان پيامبر 
 هنگام مهدي و مبيض   در اين . كشند  مردان و زنان فراواني را مي     

  .گريزند به سمت مكه مي

. كنـد  مي به صورت مخفيانه به سمت مكه حركت         4اما امام مهدي  
  :اند  در روايت معتبري فرموده7امام باقر

 ة فينفر المهدي منها إلي مك ـ     ةو يبعث السفياني بعثاً إلي المدين     ... 
  2؛...ةفيبلغ أمير جيش السفياني أنّ المهدي قد خرج الي مك

 از  4مهـدي . دارد  و سفياني سپاهي را به مدينـه گـسيل مـي          . ..
بـه فرمانـده سـپاه سـفياني     . كنـد  كـوچ مـي  جا به سمت مكه    آن

  ... .رسد كه مهدي به سمت مكه رفته است گزارش مي

چنين در روايات از مقاومت حاكميت منطقه حجاز در برابر سپاه             هم
اند به جهت فقدان تو اين مطلب مي. سفياني سخني به ميان نيامده است

توانـد معلـول      كه مـي    چنان  حاكميت مقتدر در سرزمين حجاز باشد، هم      
توافق حاكمان حجاز و سفياني براي كشتار شيعيان و دسـتگيري امـام             

                                                         
1
 .91، ص3 ج،4معجم احاديث الامام المهدي .
حاضـر،   كتـاب    :درباره اعتبار اين حديث، نـك      (.67، ح 14 باب   288ص ، للنعماني الغيبة. 2

 )81ص
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  . باشد4مهدي

  الملل سفياني و جامعه بين

چـه    آن: در پايان اين بخش بايد به اين سؤال اساسي پاسخ دهيم كه           
ام سفياني و حمله او به كشورهاي مختلـف و          قي: تاكنون گذشت، مانند  

، همگي با فرهنـگ و شـرايط دوران          ...تصرف مناطق مختلف جهان و    
المللـي،    هـاي بـين     گذشته تناسب دارد، اما امروزه كه با تشكيل سازمان        

قوانين جهاني تصويب شده است و تمـام كـشورها خـود را ملـزم بـه                 
 قوانين و مقررات، فشار     دانند و با تخلف كشوري از اين        رعايت آن مي  

كند، چگونـه ممكـن اسـت         المللي او را به رعايت قوانين وادار مي         بين
يك تن در كشوري قيام كند و چند كشور را به تصرف خود درآورد و               
جامعه جهاني در برابر او واكنشي نـشان ندهـد؟ بـه سـوال يـاد شـده                  

  :توان داد، از جمله هاي مختلفي مي پاسخ
توانـد باشـد كـه بـه          عه جهاني، به اين دليل مـي      عدم واكنش جام  . 1

دهد و     رخ مي  4فاصله چند ماه پس از قيام سفياني، ظهور امام مهدي         
كه جامعه جهاني بتواند براي واكنش مناسب تصميمي بگيرد        پيش از آن  

  .كند و اقدامي بكند، با رخ دادن حادثة ظهور معادلات جهاني تغيير مي
 جهـان در آسـتانة ظهـور گـزارش          روايات متعددي از آشـفتگي    . 2
هـاي خـونين، كـشورهاي        سوز و درگيـري     هاي خانمان    جنگ 1.اند  داده

مختلف را بـه خـود مـشغول خواهـد كـرد و تـوان انـساني و نظـامي             
هـاي جهـاني      سازمان. كشورهاي درگير را به شدت كاهش خواهد داد       

ام ام ـ. در اين فضا قدرتي براي واكنش در برابر سفياني نخواهند داشت          
  :اند  در حديث معتبري فرموده7صادق

                                                         
  .67، ح14 باب 288؛ همان، ص61، ح14باب ، 286ص ، للنعمانيالغيبة. 1
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موت أحمر و موت أبيض حتي يذهب من كـل          : قدام القائم موتان  
  1الموت الاحمر السيف والموت الابيض الطاعون؛. ة خمسةسبع

مـرگ سـرخ و     :  دو مرگ پديد خواهد آمد     4پيش از قيام قائم   
منظـور  . جا كه از هر هفت تن، پنج تن بميرند          مرگ سفيد، تا آن   

مرگ سرخ، كشته شدن بـا شمـشير اسـت و مـراد از مـرگ                از  
  .سفيد، شيوع طاعون و وباست

  :اند آن حضرت در روايت ديگري فرموده
إذا ذهـب ثلثـا     : لا يكون هذا الامر حتي يذهب ثلثا الناس فقيل لـه          

  2أما ترضون أن تكونوا الثلث الباقي؟؛: الناس فمن يبقي؟ فقال
 هنگامي كه دو سوم مـردم       رخ نخواهد داد مگر   ) ظهور(اين امر   

اگر دو سوم مردم از ميـان برونـد چـه           : سوال شد . از بين بروند  
آيا دوست نداريد از يك     : ماند؟ حضرت فرمودند    كسي باقي مي  

  سوم باقي مانده باشيد؟

المللي، به علت مصالحي است       التزام و تعهد نسبت به قوانين بين      . 3
و، اگـر كـشوري در خـود        از اين ر  . گردد  كه به كشورهاي متعهد برمي    

توانايي سيطره بر دنيا را بيابد، هرگـز دور نخواهـد بـود كـه بـر تمـام                   
                                                         

  :به اين صورت استسند اين روايت . 27، ح57 باب 655 ص،الدين كمال. 1
د، ين بن سع  ين بن الحسن بن ابان، عن الحس      يحدثنا الحس : حدثنا محمد بن الحسن، قال    «

سـمعت  : مان بن خالـد قـال     يعن سل ، عن عبدالرحمن بن الحجاج      ييحيعن صفوان بن    
  » .... :قولي 7اباعبداالله

  .383، صرجال النجاشي :نك ،درباره وثاقت محمد بن حسن
  ؛270 صرجال ابن داود، :نك ،درباره وثاقت حسين بن حسن
  ؛112، صالفهرست :نك ،درباره وثاقت حسين بن سعيد
  ؛197، صرجال النجاشي :نك ،درباره وثاقت صفوان بن يحيي

  ؛237 همان، ص:نك ،ره وثاقت عبدالرحمن بن حجاجدربا
  .183 همان، ص:نك ،درباره وثاقت سليمان بن خالد

  29، ح57همان، باب . 2
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 نمونـه بـارز ايـن       1.المللي و تعهدات خـود پـشت پـا بزنـد            قوانين بين 
واقعيت رژيم مستبد امريكاست كه با حمله بـه عـراق، تمـام مقـررات               

راه    بـه هـم    بنابراين وجود روح استكباري   . المللي را زير پا گذاشت      بين
  .اعتنا كند المللي بي تواند هر كشوري را نسبت به قوانين بين توان نظامي مي

آهنگ   امكان دارد كه اقدامات سفياني، ظاهري كاملاً قانوني و هم         . 4
هـايي كـه بـا        نامه  المللي داشته باشد و او براساس موافقت        با قوانين بين  

ياني خاص وارد   كشورهاي مربوط امضا كرده است، براي سركوبي جر       
  .كه اين احتمال در حمله او به حجاز طرح شد عمل شود، چنان

شايد عدم واكنش جامعه جهاني در برابر سفياني، بـه ايـن دليـل              . 5
چون كشتار شيعيان، بـا اهـداف و منـافع            هم باشد كه اقدامات سفياني،   
هـاي   سـو باشـد و از ايـن رو، سـازمان            هـم  كشورهاي با نفوذ و اقتدار    

مللي نه تنها رغبتي به جلوگيري از اقدامات او نخواهنـد داشـت،             ال بين
  .بلكه ممكن است او را تأييد هم بكنند

  خسف بيدا

خـسف  «ترين رخدادهاي مربوط به حركت سـفياني، حادثـه           از مهم 
اين حادثه مربوط به يكي از لشكرهاي سفياني است كه در           . است» بيدا

رود و از    ميز در زمـين فـرو مـي       آ اي به نام بيدا به صورتي اعجاز       منطقه
اي مستقل يـاد   كه در روايات بسياري از اين حادثه به عنوان نشانه         جا آن

  .شده است، آن را در بخشي جداگانه بررسي خواهيم كرد

   با سفياني4نبرد امام مهدي

، ايجاد حكومـت  4ترين اهداف قيام امام مهدي   بدون ترديد از مهم   
از ايـن رو،    . د و سـتمگري اسـت     كن كـردن فـسا      عدل جهاني و ريشه   

                                                         
  .168ص، تاريخ مابعد الظهور. 1
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طبيعي است كه ميان آن حضرت و سپاه سفياني كه در مناطق مختلـف              
هـايي رخ     حضور دارند، درگيـري   ... شام، عراق، حجاز و   : جهان، مانند 

 و سـفياني،    4بدين جهت، وقوع نبرد ميان سپاه امـام مهـدي         . دهد  مي
حـال، روايـات    با ايـن    . پذير خواهد بود    بدون استناد به احاديث اثبات    

 در  7 از جمله امـام علـي      1.اند  متعددي نيز به اين مطلب تصريح كرده      
  :اند اين باره فرموده

إذا التقي الـسفياني والمهـدي للقتـال، يومئـذ يـسمع صـوت مـن         
  2ألا إن أولياء االله أصحاب فلان؛ يعني المهدي؛: السماء

 قـرار   ديگر  يك براي نبرد رو در روي       4چون سفياني و مهدي   
رسـد، بدانيـد كـه يـاران          ند، اين ندا از آسمان به گوش مـي        گير

  . اولياي خدا هستند4مهدي

 و سفياني در نواحي 4روايات ياد شده از درگيري سپاه امام مهدي   
با توجه به رواياتي كه از تـصرف ايـن          . اند مختلف جهان گزارش داده   

دهـد و بـا در نظـر گـرفتن هـدف امـام               نواحي توسط سفياني خبر مي    
 كه زدودن تمامي نمادهاي سـتمگري در سرتاسـر دنياسـت،            4مهدي

البتـه پـيش از آغـاز ايـن         . چنين نبردهايي طبيعتاً وجود خواهد داشت     
 براساس رسالت الهي خـود، حجـت را         4ها، حضرت مهدي   درگيري

 را بـه پـذيرش حـق و         ها  آنبر سفياني و پيروانش تمام خواهد كرد و         
 ـ       فرمان  در روايتـي    7 امـام صـادق    3.دبرداري از خود فراخواهـد خوان

  :اند فرموده
                                                         

 و  316 و   315 و   314 و   298 و   109 و   107، ص 3 ج ،4معجم احاديـث الامـام المهـدي      . 1
 ... و468

 .36، ص3همان، ج. 2

 .28، ص5همان، ج. 3
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: فيدعوهم ويناشدهم حقّه و يخبرهم أنّه مظلوم مقهـور و يقـول           ... 
  1؛...من حاجني في االله فأنا أولي الناس باالله

ها را دعوت و حق خود را به آنان يادآوري             آن 4امام مهدي ... 
دهد كه او مظلوم اسـت و حقـش بـه             كند، و به آنان خبر مي       مي

كسي كه با من درباره خدا      : فرمايد   غصب شده است، و مي     زور
  ... .ترين مردم به خدايم محاجه كند، من سزاوارترين و نزديك

حــضرت . كنــد امــا ســفياني از اطاعــت آن حــضرت ســرپيچي مــي
 نيز براي پاك كردن جهان از لوث وجـود او، اقـدام خواهـد               4مهدي

ز سـوي سـفياني و      در برخي از روايات، پـذيرش اطاعـت امـام ا          . كرد
بـه  ( و سپس پشيماني او از اين عمـل          4بيعت كردن او با امام مهدي     

  :اند  فرموده7 امام باقر2.گزارش شده است) تحريك نزديكان
أخرجوا إلي ابن عمي، فيخـرج عليـه الـسفياني فيكلّمـه            : فيقول... 

السلام فيجيئ السفياني فيبايعه ثم ينصرف إلي أصحابه          القائم عليه 
قـبح  : فيقولون له . أسلمت و بايعت  : ما صنعت؟ فيقول  : ون له فيقول

  3؛...فيستقيله فيقاتله... االله رأيك
. پسرعمويم را نزد من بياوريـد     : فرمايد   مي 4حضرت مهدي ... 

آيـد و امـام بـا او سـخني            سپس سفياني نـزد آن حـضرت مـي        
كنـد و بـه سـوي         سپس سفياني با حضرت بيعت مـي      . گويد  مي

: گويـد   چـه كـردي؟ مـي     : پرسـند   از او مي  . رددگ  يارانش باز مي  
خداوند رأيت را از حق و      : گويند  مي. تسليم شدم و بيعت كردم    

خواهـد كـه      پس او از آن حـضرت مـي       ! ... صواب دور گرداند  
  ... .جنگد سپس با او مي. بيعتش را از او بردارد و آن را ملغي كند

  .البته روايات ياد شده، سندهاي پذيرفتني ندارند
                                                         

 .205، ح27، باب 387، ص52 ج،بحارالانوار. 1
  .)اين حديث مرسله است (9 28، ص5 ؛ همان، ج313، ص3، ج4معجم احاديث الامام المهدي .2
 ).اين حديث مرسله است (6ش20، ح27، باب 388، ص52 ج،بحارالانوار. 3
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  جام سفيانيفر

، ديو صفتاني   4بدون ترديد در حكومت فضيلت محور امام مهدي       
چون سفياني، مجالي براي تحرك و فعاليت نخواهند داشت، بنـابراين،           

 او را به صلاح و سعادت دعوت كرد و او           4پس از آن كه امام مهدي     
هـاي   اي جز قطع ريـشه      چاره 7دعوت امام را بي پاسخ گذاشت، امام      

از اين رو، طبيعي است كه سـرانجامي        .  نخواهد داشت  فساد اين فاسد  
  .جز هلاكت در انتظار سفياني نباشد

  :در مورد كشته شدن سفياني دو دسته روايت وجود دارد
 دلالـت   4رواياتي كه بر كشته شدن او بـه دسـت امـام مهـدي             . 1
  :اند  فرموده7 از جمله امام علي1كنند، مي

ولايبقي علـي الارض غيـره      يهلك االله أصحاب السفياني كلهم      ... 
  2؛... فيذبحه4وحده فيأخذه المهدي

كـسي از     كنـد و هـيچ      خداوند تمام سپاه سفياني را نابود مـي       ... 
در ايـن حـال،     . مانـد   ها جز سفياني، روي زمـين بـاقي نمـي           آن

  ... .زند گيرد و گردن مي  او را مي4مهدي

  :اند باره فرموده  نيز در اين7امام باقر
  3؛...سفياني أسيراً فينطلق به و يذبحه بيدهو يأخذ ال... 
 4سفياني را در حالي كه اسـير شـده نـزد حـضرت مهـدي              ... 
  ... .زند آورند و آن حضرت سفياني را گردن مي مي

 4رواياتي كه از كـشته شـدن او بـه دسـت سـپاه امـام مهـدي                 . 2
  :اند  فرموده7 از جمله امام علي4دهند، گزارش مي

                                                         
 ).اين حديث مرسله است ( 28، ص5 ج،4معجم احاديث الامام المهدي. 1
 ). سليليالفتنبه نقل از  (417، ح79، باب 296ص، ف بالمننالتشري. 2
 ).اين حديث مرسله است ( 28، ص5 ج،4معجم احاديث الامام المهدي. 3
 .313، ص3همان، ج. 4
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  1؛...ة فيأمر به فيذبح علي باب الرحبفيؤتي بالسفياني أسيراً
آن . آورنـد    مـي  4كننـد، نـزد امـام مهـدي         سفياني را اسير مـي    

كند و او نـزد بـاب الرحبـة           حضرت دستور قتل او را صادر مي      
  ... .شود كشته مي

  :اند  نيز در اين خصوص فرموده7امام باقر
ثم يقول هذا رجل قد خلع طاعتي فيأمر به عنـد ذلـك فيـذبح               ... 
  2؛... ايلياةي بلاطعل
ايـن مـرد ـ سـفياني ـ از      : فرمايـد   مـي 4سپس امام مهـدي ... 

آن حـضرت دسـتور قتـل او را صـادر           . اطاعت من سر بر تافته    
  ... .شود المقدس گردن زده مي كند و او بر سنگ بيت مي

تـوان مجـازي       مـي  4نسبت دادن كشتن سفياني را به امـام مهـدي         
 ـ      دانست؛ به سبب اين    ل سـفياني از آن حـضرت صـادر         كـه، دسـتور قت

  .كشد شود و لشكر آن حضرت، سفياني را مي مي
اين روايات به لحـاظ سـند ضـعيف و بـه لحـاظ مـصادر و تعـداد                   

ها اطمينان كرد اما با اعتبارات       اي نيستند كه بتوان به مضمون آن       گونه به
  .آهنگ هستند عقلي هم

  مدت اقدامات سفياني

 حركت تـا زمـان كـشته شـدن او           مجموعة اقدامات سفياني از آغاز    
هاي   انجامد كه شش ماه آن براي تصرف سرزمين         پانزده ماه به طول مي    

 در روايـت معتبـري      7امـام صـادق   . شـود   مورد نظر وي، صرف مـي     
  :اند فرموده

                                                         
 .314همان، ص. 1
 .313، ص3همان، ج. 2
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 عـشر   ةمن اول خروجه إلي آخـره خمـس       ... السفياني من المحتوم  
  1؛... أشهر يقاتل فيهاةشهراً، ست

از ابتداي حركت او تا آخر كـارش،        ... استسفياني از حتميات    
شش ماه آن را بـه جنـگ و نبـرد           . انجامد  پانزده ماه به طول مي    

  ... گذراند مي

رانـد،    در اين مورد كه او بر مناطق تحت تصرفش چند ماه حكم مي            
رانـي وي را نُـه    دو دسته روايت وجود دارد؛ برخي روايات زمان حكم       

 در ادامـة روايـت سـابق        7مـام صـادق    از جملـه ا    2اند،  ماه معين كرده  
  :اند فرموده

   أشهر و لم يزد عليها يوماً؛ةفإذا ملك الكور الخمس ملك تسع
گانه را به تصرف خود درآورد، نه مـاه و            هاي پنج   چون سرزمين 

  .راند ها حكم مي تر، بر آن نه يك روز بيش

  :اند آن حضرت در روايت ديگري فرموده
  3 أشهر؛ةكور الخمس فعدوا له تسعإذا استولي السفياني علي ال
گانه، سيطره يافـت، بـرايش نـه مـاه            چون سفياني به مناطق پنج    

  .بشماريد

ــي     ــاه م ــشت م ــت او را ه ــان حكوم ــري، زم ــت ديگ ــد رواي   . دان
   7از امـام صـادق  : گويـد  ابـو منـصور بجلـي، در ضـمن روايتـي مـي      

   رانـد؟   گانـه حكـم مـي       هـاي پـنج     سفياني نُه ماه بـر سـرزمين      : پرسيدم
  :حضرت فرمودند

                                                         
 كتـاب حاضـر     :درباره اعتبار اين حـديث، نـك       (.1، ح 18، باب   310ص ، للنعماني الغيبة. 1

 )30ص
  .3، ح18، باب311؛ همان، ص14، ح18، باب316ان، صهم. 2
 .13، ح18، باب 316همان، ص. 3
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  1؛شهر لايزيد يوماًأ ةولكن يملك ثمانيلا 
  .راند  حكم ميتر، و نه يك روز بيشاو هشت ماه . خير

روايات دسـته دوم از نظـر سـند         از ميان دو دسته روايات ياد شده،        
ند، اما در ميان دستة اول حديث معتبر نيز وجود          ناپذير  مادضعيف و اعت  

ث معتبر ديگري كه شيخ طوسـي آن را          در حدي  7از امام صادق  . دارد
  :چنين نقل شده است از كتاب فضل بن شاذان روايت كرده اين

ثم . ةإنّ السفياني يملك بعد ظهوره علي الكور الخمس حمل امرأ         
  2استغفراالله حمل جمل؛: قال عليه السلام

گانه به اندازه بارداري      هاي پنج   سفياني پس از سيطره بر سرزمين     
از خداونـد اسـتغفار   : سپس فرمودند. راند كم ميح) نه ماه ( زن  
  .راند حكم مي) يك سال(كنم بلكه به اندازه بارداري شتر  مي

رانـي سـفياني دو دسـته روايـت           با اين حـال، دربـارة زمـان حكـم         
علامـه   .توان قاطعانه داوري كرد    متعارض وجود دارد و درباره آن نمي      

 احتمـال را ذكـر       چنـد  ،مجلسي در توجيه اخـتلاف روايـات يادشـده        
                                                         

  :به اين صورت استسند اين روايت . 11 ، ح57، باب 651ص، كمال الدين. 1
ه، عن محمد بن يلوي القاسم ماجيحدثنا محمد بن اب:  و محمد بن الحسن قالايحدثنا أب«

 بـن محمـد، عـن عبـداالله بـن           قتيبـة ، عـن    انين بن سـف   يحدثنا الحس : ، قال ي الكوف يعل
  »...7سألت اباعبداالله: ، قاليمنصور البجل يأب

 ، الرجال ةاختيار معرف  :نك( .اين روايت به دليل وجود محمد بن علي كوفي ضعيف است          
  )823، ص2ج

  :به اين صورت استسند اين روايت . 452، ح449ص،  للطوسيالغيبة. 2
   7سـمعت اباعبـداالله    :قـال   عـن محمـد بـن مـسلم،        ،اذينـة ر عن عمر بن     ي عم يابن أب «
  »... :قولي

  ؛404، صالفهرست: درباره وثاقت ابن ابي عمير، نك
  ؛283، صرجال النجاشي: نك ،درباره وثاقت عمرب اذينه

  .323همان، ص: نك ،درباره وثاقت محمد بن مسلم
  .ته شددرباره اعتبار طريق شيخ طوسي به كتاب فضل بن شاذان پيش از اين سخن گف
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 در  زيـرا  ؛اي باشـد    از ايـن روايـات تقيـه       برخيكه    نخست اين  :كند مي
كـه در     دوم ايـن   ؛بـاره روايـاتي وجـود دارد       سنت نيز در اين     اهل منابع
 هر يـك از ايـن مقـادير          لذا احتمال تحقق   ،رود باره احتمال بدا مي    اين
 سـفياني   كه اين روايات ناظر به مدت اسـقرار دولـت          رود؛ سوم اين    مي

هـاي   تـوان زمـان    باشد كه به حسب اعتبـارات مختلـف بـراي آن مـي            
   1.متفاوتي را برشمرد

چه گذشت، بخشي از ابعاد ماجراي سفياني و حوادث مربوط بـه              آن
گمان، هنوز ابعاد ديگري از اين رخداد وجود دارد كه براي             بي. آن بود 

 :اهـل بيـت   ما ناشناخته مانده است و با كنكاش و تأمل در روايات            
  .ها را به دست آورد توان آن مي

                                                         
  .216، ص52، جبحار الانوار .1





  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ءخسف بيدا

 اسـت كـه در      4هاي ظهور امام مهدي     يكي از نشانه   »بيداءخسف  «
 ةاين نـشانه از دو واژ     . استي از روايات از آن سخن گفته شده         بسيار

 خسف در لغت بـه معنـاي        ة واژ . تشكيل شده است   »بيداء« و   »خسف«
 به معناي بياباني است كه در آن چيـزي          »اءبيد« ةواژو  فرو رفتن است    

جا و بلكـه كـاربرد اكثـري آن در            اما مقصود از اين واژه در اين       .نباشد
   1.اي ميان مكه و مدينه است روايات منطقه

 اين است كه يكي از لـشكرهاي سـفياني كـه            ءبيدا مقصود از خسف  
 در زمـين فـرو      ءدر سـرزمين بيـدا    را دارد    4كشتن امام مهدي  آهنگ  

   .ماند رود و از رسيدن به هدف شوم خود ناكام مي مي

  اهميت خسف بيداء

امـا بـا     ، قيـام سـفياني اسـت      ةيات مربوط به حادث   ئاين حادثه از جز   
 مـستقل در كنـار سـاير        طـور   بـه ،    اي كـه دارد     هاهميـت ويـژ    بـه توجه  

                                                         
 .171ص، 1 ج، في غريب الحديثةالنهاي .1
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براي اثبات اهميت ايـن حادثـه،       . استهاي ظهور از آن ياد شده        نشانه
  : وجود دارددلايل بسياري

  .هاي حتمي ظهور شمرده شده است اين حادثه از نشانه. 1
هاي ظهور، وضعيتي منحصر به فرد دارد؛ زيرا  در ميان ساير نشانه  . 2

اي اعجازآميز است و از سوي ديگر با صيحة آسـماني             سو پديده   از يك 
آساسـت ايـن تفـاوت را دارد كـه صـيحة              اي معجـزه    كه آن هم پديده   

هـا فقـط      دهـد و انـسان      اي است كه در آسـمان رخ مـي         آسماني پديده 
دهد و بر تعدادي      گر آن هستند، اما خسف بيداء در زمين رخ مي           نظاره

بـه تعبيـر    . فرستد  شود و گروهي را به كام مرگ مي         ها نازل مي    از انسان 
گــري و  ديگــر، بــرخلاف صــيحة آســماني كــه فقــط جنبــة گــزارش 

مستقيم خداونـد در حمايـت      رساني دارد، حادثة خسف، دخالت        اطلاع
از جبهة حق است و نشان از آن دارد كه ارادة خداوند سبحان آن است 
كه به هر صورت ممكن، ولو با دخالت عوامل غيرطبيعي، از جان امـام           

اين رخداد اعجازآميز كه منجـر بـه نـابودي          .  محافظت نمايد  4مهدي
ير شـود، بـراي سـا       ترين جبهة مخالف حضرت مـي       هايي از مهم    بخش

مخالفان و معاندان، داراي اين پيام است كه مقاومت در برابـر حركـت              
  . ثمري جز شكست در پي نخواهد داشت4جهاني امام مهدي

وجه تمايز ديگري كه ميان صيحة آسماني و خسف وجـود دارد            . 3
اي   گرچه پديده دهندة اهميت خسف است، اين است كه صيحه و نشان

رسـاني دارد     تـر جنبـة اطـلاع       كه بـيش  جا    اعجازگونه است، ولي از آن    
اي جبهـة باطـل تـا انـدازة زيـادي از            ممكن است بـا اقـدامات رسـانه       

خاصيت آن كاسته شود، همچنان كه در روايات وارد شـده اسـت كـه               
دهـد، امـر را بـر بـسياري از مـردم مـشتبه                شيطان با ندايي كه سر مـي      

اي شـك و    اما خسف بيداء اقدامي كوبنده است كه جـايي بـر          . كند  مي
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گذارد و جبهة باطل از انجـام نمونـة مـشابه آن عـاجز                شبهه باقي نمي  
تواند دليل ديگري بر اهميـت خـسف باشـد كـه              نكتة ياشده مي  . است

  .بخشد كنكاش پيرامون آن را ضرورت مي
نمايانـد، شـباهت آن بـا         نكتة ديگري كه اهميت اين ماجرا را مي       . 4

اريخ دو سپاه جنگي وجود     ماجراي اصحاب فيل است؛ زيرا در طول ت       
داشته و خواهند داشت كه در مـسير مكـه بـه شـكل اعجـازآميز و بـا                   

شوند؛ نخستين سپاه، لشكر ابرهـه بـود          دخالت نيروهاي غيبي نابود مي    
سازي كعبه به بلايي آسماني نابود شـد و سـپاه دوم              كه به هدف ويران   

سـو    نسپاه سفياني است كه به هدف كشتن روح و حقيقت كعبـه، بـدا             
ايـن  . شـود   كند و در ميانة راه به بلايي زمينـي گرفتـار مـي              حركت مي 

تواند داراي اين نكته باشـد كـه در جريـان يـورش سـپاه                 مشابهت مي 
سفياني به سمت مكه، به شخصيتي سوءقصد شده اسـت كـه حـداقل              

طراز كعبه دارد؛ شخصيتي كه با كشته شـدنش همـان اتفـاقي               شأني هم 
پرستي است  ران شدن كعبه كه نماد توحيد و يگانه     خواهد افتاد كه با وي    

  .داد رخ مي

  نآ در قربيداءخسف 

 ـ       هشتو مشتقات آن    خسف   ةواژ كـار رفتـه    ه  بار در قـرآن كـريم ب
بار آن به صورت اخبـاري از فـرورفتن           يك ،موردهشت   در اين    .است

  :قارون در زمين سخن گفته شده است
G   ضالْأَر ِارهِبدو فْنَا بِهَونِ           فَخسـن دم رُونَهنـصئَةٍ ين فم ا كَانَ لَهفَم 

  F.1اللَّه وما كَانَ منَ الْمنتَصريِنَ
                                                         

 .81 ة آي،قصصسوره  .1
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اش در زمـين فـرو بـرديم، و گروهـى            را با خانه  ] قارون[گاه    آن
] خود نيـز   [خدا او را يارى كنند و     ] عذابِ [نداشت كه در برابر   

 .نتوانست از خود دفاع كند

ن بــه فــرو رفــتن در زمــين و ا و مــشركو در چنــدين مــورد كفــار
  :اند هاي مشابه تهديد شده عذاب

G                أَو ضالْـأَر بِهـِم اللَّـه فخـْسأنَ ي ئَاتيكَروُا الـسينَ منَ الَّذأَفَأَم
  F.1يأْتيهم الْعذاَب منْ حيثُ لاَ يشْعرُونَ

 كـه   يـن اانديشند، ايمن شـدند از       آيا كسانى كه تدبيرهاى بد مى     
زننـد   خدا آنان را در زمين فرو ببرد، يا از جايى كه حدس نمـى             

 عذاب برايشان بيايد؟

G       َلا ـباً ثـُماصح كُملَيلَ عرْسي رِّ أَوالْب بانج بِكُم فْخسأنَ ي نتُمأَفَأَم
   F.2تَجدِوا لَكُم وكيلاً

مين فـرو   شما را در كنار خشكى در ز    كه  اينمگر ايمن شديد از     
ها بفرستد، سپس براى خـود       ريزه برد يا بر شما طوفانى از سنگ      

  ؟نگاهبانى نيابيد

 ة قارون در گذشت   دربارةتهديد به خسف در زمين و عملي شدن آن          
طـرف  ينده بـه كلـي بر  آدر را   استبعاد احتمالي تحقق اين پديده       ،تاريخ

 .كند مي

  قـرآن كـريم    پيـشوايان معـصوم چهـار آيـه از آيـات            افزون بر اين،    
   البتـه آيـات ديگـري نيـز         .انـد  دهكـر ويـل   أ ت بيـداء  خسف   ة به حادث  را

  لـيكن ايـن آيـات       3.انـد  ويـل شـده   أوجود دارند كه به ايـن موضـوع ت        
                                                         

 .45 ة آي،نحل سوره 1
 .68 ة آي،اسراءسوره  .2
 .83آية  ،هودسورة  ؛65 ة آي،انعامسورة  .3
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   نيـست   بيـداء هـا نـامي از       انـد و در آن     ويـل شـده   أبه مطلـق خـسف ت     
دهـد منحـصر      خسفي كه در آخرالزمان رخ مـي       ،كه خواهد آمد   چنانو  

  هـايي   بسا اين روايـات بـه خـسف         چه ، بنابراين . نيست بيداءبه خسف   
 ـ   . نظر داشته باشـند    بيداءغير از خسف       از شـمار    يـاد شـده      ة چهـار آي

 :زير است

1 .G             ذاَب أَفَأَمنَ الَّذينَ مكَروُا السيئَات أنَ يخسْف اللَّه بِهِم الْأَرض أَو يأْتيهم الْعـ
F ونمنْ حيثُ لاَ يشْعرُ

1  
  : اين آيه چنين روايت شده استبارة در7از امام صادق

           ولِ اللَّهسةُ راير هعم لٍ وجائَةِ رثَلَاثُم هعم منْهلٌ مجر 6فَإِذاَ خَرَج 
ذينَ              عامداً إلِىَ الْمدينَةِ حتَّى يمرَّ باِلْبيداء فَيقُولَ هذاَ مكَانُ القَْـومِ الَّـ

ُخس           ـي قـَالَ اللَّـهـةُ الَّتيĤْال يه و بِهِم ف: G       كَـرُواينَ مذ أَ فَـأَمنَ الَّـ
السيئات أَنْ يخسْف اللَّه بِهِم الْأَرض أَو يأْتيهم الْعذاب منْ حيثُ لا            

   F.2  أَو يأْخذَُهم في تقََلُّبِهِم فَما هم بِمعجِزيِن*يشْعرُونَ 
س چون يكي از فرزندان حسين خـروج كـرد كـه همـراهش              پ

سيصد و اندي مرد بودند و با او پرچم پيامبر خدا بـود و قـصد                
جـا    ايـن  :گويـد  رسد و مـي     مي بيداءكه به    مدينه را داشت تا اين    

همان سخن    روند و اين   مكان گروهي است كه در زمين فرو مي       
رهاى بـد   آيـا كـسانى كـه تـدبي       «: فرمايـد  خداوند است كه مـي    

 خـدا آنـان را در زمـين فـرو           كـه   اينانديشند، ايمن شدند از      مى
يـا   آ زنند عذاب برايشان بيايـد؟     ببرد، يا از جايى كه حدس نمى      

آنـان را بگيـرد، و كـارى از         ] گريبـان  [در حال رفت و آمدشان    
  »دستشان برنيايد؟

                                                         
ن فـرو    خدا آنان را در زمي     كه  اينانديشند، ايمن شدند از      آيا كسانى كه تدبيرهاى بد مى     « .1

 )45ة  آي،نحلسورة (» زنند عذاب برايشان بيايد؟ ببرد، يا از جايى كه حدس نمى
 .65 ص،1 ج،تفسير العياشي .2
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2. Gتَرَى لَوكَ ون مذُوا مأُخو توا فَلاَ فَوانٍ قَريِبٍ إِذْ فَزِعF.1 

اين آيه در روايات متعـددي هـم در منـابع شـيعه و هـم در منـابع                   
 در  7 از جمله امـام علـي      .ويل شده است  أ ت بيداءسنت به خسف     اهل
  :فرمايد ميباره  اين

داء الْمدينَـةِ              ... و يأْتي الْمدينَةَ بِجيشٍ جرَّارٍ حتَّى إِذاَ انْتَهى إلِىَ بيـ
 إِذْ   و لَو تَرَى  G: ه بِه و ذلَك قَولُ اللَّه عزَّ و جلَّ في كتَابِه          خسَف اللَّ 

   2؛Fفَزِعوا فَلاَ فَوت وأُخذُوا من مكَانٍ قَريِبٍ
 ء چـون بـه بيـدا      .يـد آ  و سفياني با سپاهي بزرگ به مدينه مي        ...

بـرد و ايـن همـان        را در زمين فرو مي     رسد خداوند او   مدينه مي 
و اى كـاش    «: فرمايـد  خن خداونـد بلندمرتبـه اسـت كـه مـي          س

 ]جا كـه راه    آن[ اند زده وحشت ]كافران[ ديدى هنگامى را كه    مى
  ».اند گريزى نمانده است و از جايى نزديك گرفتار آمده

   چنـين روايـت     6يـامبر گرامـي اسـلام      پ سـنت از   و در منابع اهـل    
  :شده است

لياليها، ثم   نهبونها ثلاثة أيام و   يخلي جيشه التالي بالمدينة، في     و ...
يخرجون متوجهين إلى مكـة، حتـى إذا كـانوا بالبيـداء، بعـث االله               

 اذهب فأبدهم، فيـضربها برجلـه ضـربة         !يا جبرائيل : جبريل، فيقول 
 إِذْ فَزِعـوا     و لَو تَـرَى   Gيخسف االله بهم، فذلك قوله في سورة سبأ         

 تفَلاَ فَو...F3؛  

هـا سـه     كند و آن   گرش را در مدينه رها مي     سفياني سپاه دي   و ...
 سپس به سوي مكـه حركـت        .كنند  جا را غارت مي    روز آن  شبانه

                                                         
گريـزى  ] جـا كـه راه     آن[ ؛انـد  زده وحـشت ] كافران [ديدى هنگامى را كه    و اى كاش مى   « .1

 )51 ة آيأ،سبسورة (» .اند نمانده است و از جايى نزديك گرفتار آمده
 .316 ص،نعمانيلل ةبالغي .2
 .129 ص،22 ج،البيان جامع .3
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 و  فرستد  ميرسند خداوند جبرئيل را      دا مي يكنند و چون به ب     مي
 پس او بـا     !ها را نابود كن     برو و آن   ، اي جبرئيل  :فرمايد به او مي  
در دل زمين فـرو     ها را     و خداوند آن   زند  مياي به زمين     پا ضربه 

 اسـت كـه     أبرد و اين همـان سـخن خداونـد در سـوره سـب              مي
 ]كـافران [ ديـدى هنگـامى را كـه       و اى كـاش مـى     « :فرمايـد  مي

  ».... گريزى نمانده است] جا كه راه آن[ اند زده وحشت

3. Gحم عسقF
1 

 :باره چنين روايت شده است  در اين7از امام باقر

عليـه  ـ  كـسني يوسـف    سنون »س« عذاب، و »ع« حتم و »حم«
الزمـان   مسخ يكـون فـي آخـر    خسف و  قذف و»ق«و ـ السلام  

2 ؛...بالسفياني و اصحابه 

 

هــاي   ســال»س« عــذاب اســت و »ع«ت اســت و يــ حتم»حــم«
 »ق« و   7سالي يوسف  هاي خشك   مانند سال  ،سالي است  خشك

 پرتاب كردن و فرو رفتن و مسخي است كه در آخرالزمان براي           
  ....  خواهد بودسفياني و اصحابش

4 .G                  لِ أَن يا أيَها الَّذينَ أُوتوُا الْكتَاب آمنُوا بِما نَزَّلْنَا مصدقاً لمـا معكـُم مـن قَبـ
 أَدبارِها أَو نَلْعنَهم كَما لَعنَّا أَصحاب الـسبت وكَـانَ أَمـرُ              نطَْمس وجوهاً فَنَرُدها علَى   

  F.3عولاًاللّه مفْ

  : در ضمن روايتي چنين فرمودند7امام صادق
                                                         

 .2 - 1 ة آي،شوريسورة . 1
 .542 ص،2 ج،ياتويل الآأت .2
 ةكننـد   فـرو فرسـتاديم و تـصديق       چه  آناى كسانى كه به شما كتاب داده شده است، به           « .3

هايى را محو كنيم و       چهره كه  آنهمان چيزى است كه با شماست ايمان بياوريد، پيش از           
 آنان  ، اصحاب سبت را لعنت كرديم     كه  چنان ها را به قهقرا بازگردانيم؛ يا هم        آن ، نتيجه در
 )47 ة آي،نساءسورة (» .لعنت كنيم، و فرمان خدا همواره تحقق يافته است ]نيز[ را



  هاي حتمي ظهور  تأملي در نشانه■ 188

...           اءمنَ الـس  يـا   :فَينْزلُِ أَميرُ جيشِ السفْياني الْبيداء فَيناَدي مناَد مـ
اءديب!  مي القَْوأَبِيد ،  بِهِم فْخسإلَِّـا ثَلَاثَـةُ نفََـرٍ           ، فَي منْه ت مـ  ، فَلاَ يفْلـ
وحإلَِى   ي مهوهجو لُ اللَّه            هذ أَقفْيتهِم و هم منْ كَلْبٍ و فيهِم نَزلََت هـ
يا أيَها الَّذينَ أُوتوُا الْكتَاب آمنُوا بِما نَزَّلْنَا مصدقاً لما معكُم           G: الĤْيةُ

   F.... 1 ها أَدبارِ من قَبلِ أنَ نطَْمس وجوهاً فَنَرُدها علىَ
 پس منادي از آسمان ندا      .آيد  فرود مي  بيداءامير سپاه سفياني در     

هـا را در خـود        پـس آن   ! اين قوم را نابود كن     ،بيداء اي   :دهد مي
مانـد كـه خداونـد       ها جز سه نفر بـاقي نمـي        از آن برد و     فرو مي 
 كلبنـد   ةها از قبيل    آن .گرداند  ميهايشان را به پشت سر بر      صورت
اى كسانى كـه بـه شـما        « : آنان نازل شده است    رةبا ه در و اين آي  

 ةكننـد   فرو فرستاديم و تـصديق     چه  آنكتاب داده شده است، به      
 كـه   آنهمان چيزى است كه با شماست ايمان بياوريد، پـيش از            

ــره ــه آن  چه ــيم و در نتيج ــو كن ــايى را مح ــرا   ه ــه قهق ــا را ب ه
  ... .» .بازگردانيم

 مصداق براي برگرداندن سر بـه پـشت   البته اين روايت در مقام بيان   
 يعني يكي از مصاديق برگرداندن سـر        ،است و نه مصداق براي خسف     

به سمت پشت كه در اين آيه آمده براي تعدادي از سـپاه سـفياني رخ                
اي به فرو رفتن در      در آيه اشاره   يابند و  دهد كه از خسف نجات مي      مي

ن سر بـه طـرف پـشت        جا كه برگرداند   از آن حال،   با اين    .زمين نيست 
تـوان    مـي  آيـاتي    شـمار  ايـن آيـه را در        دهد،  رخ مي براي سپاه خسف    

  . استويل شده أكه به خسف تدانست 

  سنت  خسف بيداء در منابع شيعه و اهل

ي از منـابع كهـن شـيعه و         بـسيار روايات مربوط به ايـن حادثـه در         
                                                         

 .290 ص،نعمانيلل ةالغيب .1
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ها  دست اول بودن آن    كه تنوع اين منابع و نيز      سنت ذكر شده است    اهل
تواند دليلـي بـر    و توجه محدثان بزرگ شيعه و سني به اين روايات مي 

 از ميـان منـابع شـيعه        .اصالت و صحت داشتن اصل اين مـاجرا باشـد         
 و  الـدين  كمـال  ،كلينـي  كافيال ، فضل بن شاذان   ةاثبات الرجع توان به    مي

 شيخ  رشادلاا ، شيخ طوسي  ةغيبال ،نعماني ةغيبال ، شيخ صدوق  ختصاصلاا
 اشـاره كـرد و از       كتاب سليم بن قـيس      و تفسير عياشي  ،تفسير قمي  ،مفيد

مـسند   و حبـان  صحيح ابنتوان از صحاح سته و      سنت مي  ميان منابع اهل  

چـون  مه هـايي    ي است كـه در كتـاب      گفتن البته   . نام برد  احمد بن حنبل  
به سوي كعبه به قصد تخريب        از حركت سپاهي   مسلم و   صحيح بخاري 

 خدا  ةيا پناهنده شدن مردي به خان     بيداء   سرزمين   آن و فرورفتن آن در    
فرو رفتن آن  سو براي كشتن آن مرد و در نهايت و حركت سپاهي بدان

 ـ . سخن گفته شده اسـت     بيداء ةسپاه در منطق    بخـاري از    ، نمونـه  راي ب
  :كند  چنين حديث مي6عايشه از پيامبر گرامي اسلام

 يخـسف بـأولهم و    يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض         
 آخرهم و   كيف يخسف بأولهم و    ! يا رسول االله   : قلت : قالت .آخرهم

 ثم  ،آخرهم  يخسف بأولهم و   : قال ؟من ليس منهم   فيهم أسواقهم و  
   1؛نياتهم يبعثون على

 ،رسد  مي بيابانيكند و چون به      سپاهي قصد تخريب كعبه را مي     
 :گويـد  ي م ـ ]عايشه[. روند از اول تا به آخرشان در زمين فرو مي        

ها اهل بازار و     كه در ميان آن    با اين اي رسول خدا،     :عرض كردم 
 بـاز هـم همگـي در        ،كساني كه جزو سپاه نيستند حضود دارند      

 همگـي در زمـين فـرو        : فرمودنـد  ]پيـامبر [روند؟   زمين فرو مي  
  2.شوند  ولي طبق نيتشان محشور مي،روند مي

                                                         
  .19 ص،3 ج،صحيح البخاري .1
 ةعمـد : نك. ( است صحيح بخاري مشهور  ترجمه فوق بر اساس تفسير عيني، از شارحان         . 2

  )235 ص،11 ج،القاري
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چنين روايـت   مسلم نيز در حديث مشابهي از عايشه از آن حضرت           
  :كند مي

 من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قـد لجـأ بالبيـت               ناساً نّإ
  1 ؛...حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم

گروهي از امت من به خاطر مردي از قريش كـه بـه كعبـه پنـاه            
رسـند در آن      مي بيداءكنند و چون به       خدا را مي   ةبرده قصد خان  

   ....روند  فرو مي

 امـا   ؛ ندارنـد  4 ارتباطي بـا امـام مهـدي       ،به ظاهر گويا  اين روايات   
 بـسيار   4ها بـا امـام مهـدي       روايات ديگري وجود دارد كه ارتباط آن      

روايـات از يـك       ايـن مجموعـه    ،جا كه بـه نظـر      تر است و از آن     شفاف
توان بـه ارتبـاط ايـن مجموعـه بـا خـسف               مي ، حديثي هستند  ةخانواد

 احمد  ، نمونه راي ب .ن حاصل كرد   سفياني است اطمينا   بارةي كه در  يبيدا
  :كند  چنين روايت مي6 خود از پيامبر اكرممسندالبن حنبل در 

يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل مـن المدينـة هـارب             
هو كاره فيبايعونه    إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه و        

المقام فيبعث إليهم جيش مـن الـشام فيخـسف بهـم             بين الركن و  
عـصائب العـراق     يداء فإذا رأى الناس ذلك أتته ابدال الشام و        بالب

 وـ سلم   صلى االله عليه وـ يعمل في الناس سنة نبيهم  ... فيبايعونه
  2؛يلقى الاسلام بجرانه إلى الأرض يمكث تسع سنين

 پس مردي از مدينـه      .اي اختلافي خواهد بود    هنگام مرگ خليفه  
 از اهل مكـه نـزد او         پس تعدادي  .گريزد خارج شده به مكه مي    

 و ميـان    آورند  مي و او را به اكراه از مخفيگاهش بيرون          روند  مي
                                                         

 .168 ص،8 ج،صحيح مسلم .1
 .316 ص،6 ج،مسند احمد .2
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 در اين حال سپاهي از شـام بـه          .كنند ركن و مقام با او بيعت مي      
 در زمـين فـرو      بيـداء هـا در     شود و آن   شان گسيل داده مي    سوي

كنند ابدال شـام و       چون مردم اين واقعه را مشاهده مي       .روند مي
 بــا او بيعــت آينــد و مــيعــراق نــزد او  )عــصايب (هــاي گــروه

در ميان مردم بـر اسـاس سـنت پيامبرشـان رفتـار              او ...كنند مي
بخـشد و هفـت سـال        در زمين اسـتقرار مـي      كند و اسلام را    مي
  . ماند مي

 خـود آورده و بـراي آن        صـحيح حبان نيز در     روايت ياد شده را ابن    
  :چنين عنواني قرار داده است

لمصرح بأن القوم الذين يخسف بهم إنما هم القاصدون         ذكر الخبر ا  
  1؛إلى المهدي

رونـد    قومي كه در زمين فرو مي      كند  بيان حديثي كه تصريح مي    
   .ندا دنبال مهديه  كه بهستندكساني 

گانه اهل سنت نيز      يكي از صحاح شش    ةود سجستاني نويسند  وابودا
دهد كه طبق     مي اين نشان  2 آورده است  المهدياين روايت را در كتاب      
رسد  به نظر مي    است 4 امام مهدي   دربارة نظر برداشت او روايت مورد   

سـنت ايـن روايـت را        چه باعث شده اين دو نويسنده مـشهور اهـل          آن
چون بيعت ميان ميان ركـن       هم  بدانند تعابيري  4مربوط به امام مهدي   

 عمل به سنت پيـامبر و از        ، پيوستن ابدال شام و عصايب عراق      ،و مقام 
تر استقرار بخشيدن همه جانبه اسـلام اسـت كـه بـه گـواهي                مه مهم ه

 به نظر   . است 4اين مجموعه تنها در امام مهدي      روايات ديگر اجتماع  
پذيرفت كه مجموعه    چه گذشت بتوان اين ادعا را      رسد بر اساس آن    مي

                                                         
 .158 ص،15 ج،حبان صحيح ابن .1
 .310 ص،2 ج،داود سنن ابي .2
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 كـه   آينـد   به شـمار مـي     حديثي   اي   خانواده بيداء خسف   ةروايات دربار 
 گرچـه   خبر مـي دهنـد،    خرالزمان  آدر  اي سفياني   بر رخدادي   ازهمگي  

  . حديثي از نظر شفافيت دلالت در يك سطح نيستندةاين خانواد

   بيداء در منابع فقهي خسف

 .هاي فقهي نيز كشيده شده است     به كتاب  بيداء ماجراي خسف    ةدامن
اردن در  زكراهـت نمـاز گ ـ     در اين خصوص روايات متعددي مبني بـر       

بـاره   در ايـن   7 نمونه از امـام صـادق      راي ب .ارد وجود د  بيداءسرزمين  
  :چنين روايت شده است

هـي ذات    البيـداء و  : ثلاثة مـواطن مـن الطريـق       ة تكره في  والصل
  1؛الجيش وذات الصلاصل وضجنان

 كـه همـان ذات      بيـداء  :در سه مسير نماز خواندن مكروه اسـت       
  .اننجضو  ت الصلاصلاالجيش است و ذ

ده را خسف سـپاه سـفياني در ايـن          برخي از فقها علت حكم ياد ش      
 ـ .دانند سرزمين مي  مقـام شـمارش     ادريـس حلـي در      نمونـه ابـن    راي ب

  : نويسد ها كراهت دارد چنين مي هايي كه نماز در آن مكان
چـه در    جا سرزمين خسف است بر اسـاس آن        كه آن   چرا بيداءو  

 الرسـول  ةمدينكه قصد    روايات آمده است سپاه سفياني در حالي      
هـا را در دل زمـين فـرو          آيـد و خداونـد آن      جا مي  به آن را دارد   

   2.برد مي

 تنوع خسف

 سفياني توجه به    دربارة بيداء خسف   ةپيش از بررسي جزئيات حادث    
                                                         

 .389 ص،3 ج،الكافي .1
 .265 ص،1 ج،السرائر .2
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اين نكته خالي از فايده نيست كه در روايات افزون بر خـسف لـشكر               
 از چندين خسف ديگر نيز ياد شده است كـه   بيداءسفياني در سرزمين    

  :عبارتند از

  خسف جابيه. 1

شود و  ب در آن جمع مي  آجابيه در لغت به معناي حوضي است كه         
جا يكي از شهرهاي شام      نوشند و مقصود از آن در اين       شتران از آن مي   

الجابيـه يكـي از      است كـه در سـمت غـرب شـام واقـع شـده و بـاب                
 ـ  هاي شهر شام از سمت شهر جابيه بوده و عمر در آن            دروازه  ةجا خطب

   1. جابيه معروف استةراد كرده كه به خطبمعروفي اي
 خسف جابيه يك روايت وجود دارد كه در چند منبـع كهـن              ةدربار

از نظر متن و سند كـه در         ترين شكل اين روايت     كامل .ذكر شده است  
  : بدين صورت استدارد نعماني آمده و سند معتبري ةالغيبكتاب 

  :  فرمودند7امام باقر
أَرض و لَا تُحرِّك يداً و لَا رِجلًا حتَّى تَرَى علاَمـات             الْزَمِ الْ  !يا جابِرُ 

ي الْعبـاسِ      :أَذْكُرُها لَك إِنْ أَدركْتَها    و يجِيـئُكُم   ...  أَولُها اخْتلَاف بنـ
      فْتُخس شْقَ باِلفَْتْحِ ومةِ دينْ ناَحم تونْ قُـرىَ الـشَّامِ          الص قَريْـةٌ مـ

ُةَتسابِيى الْج2؛... م  
كـه    سر جايـت بنـشين و هـيچ اقـدامي نكـن تـا ايـن       ،اي جابر 

 البتـه اگـر در آن زمـان         ؛گويم ببينـي   هايي را كه برايت مي     نشانه
و از سـمت     ...هـا اخـتلاف بنـي عبـاس اسـت           آن ي اوليا .باشي

هـاي   باديآرسد و آبادي از      دمشق نداي پيروزي به گوشتان مي     
   ...رود و  شود در زمين فرو مي بيه گفته ميشام كه با آن جا

                                                         
 .408 ص،2 ج،تاريخ مدينة دمشق ؛91 ص،2 ج،معجم البلدان .1
كتـاب حاضـر،    : دربارة اعتبار اين حديث، نك    . (67، ح 14باب   ،288 ص ،نعمانيلللغيبة  ا. 2

 )81ص
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رشادلاادر   شيخ مفيد اين حديث را    
ختصاصلاا  و 1

 شـيخ طوسـي      و 2
  3.نيز آن را آورده است

باره روايت   از جابر جعفي در اين      نيز حديثي مرسل   تفسير عياشي در  
شده كه از خسف يكي از شهرهاي شام سخن گفته شده ولي در آن به               

 مـن   بقريـة خسف   ترى مناديا ينادى بدمشق و     و «:جابيه تصريح نشده  
 جا كه اين روايت در بسياري از فقرات مـشابه روايـت             و از آن   4»قراها

گـر آن اسـت بـه نظـر همـان            نعماني است و جابر جعفي نيز گـزارش       
  .را روايت مستقلي محسوب كرد توان آن روايت نعماني است و نمي

قابـل   از نظر سندي معتبر و    در ميان روايات ياد شده روايت نعماني        
كه راويان روايت شيخ مفيد و شيخ طوسي نيـز            همچنان ،اطمينان است 

است كه طريق شيخ مفيد       اما مشكل اين روايت اين     ،همگي ثقه هستند  
به كتاب حسن بن محبوب و طريق شيخ طوسي بـه كتـاب فـضل بـن                 

 خود پس از اشـاره      فهرستال البته شيخ طوسي در      .شاذان روشن نيست  
اثبات ها   سي كتاب از مصنفات فضل بن شاذان كه يكي از آن           به حدود 

هاي ديگري هم دارد كـه        است و تذكر اين نكته كه فضل كتاب        ةالرجع
هـاي فـضل بـن       ها معلوم نيست براي خود دو طريق به كتـاب          اسم آن 

طريـق  بر اسـاس برخـي از مبـاني         ها   كند كه يكي از آن     شاذان ذكر مي  
 اين احتمال را تقويت كرد كه روايـت مـورد          توان اگر ب  5.استمعتبري  

                                                         
 عـن   ، الحسن بـن محبـوب     : سند اين روايت بدين صورت است      .372 ص ،2 ج ،الإرشاد .1

 . عن جابر الجعفي،المقدام عمرو بن ابي
 .255، صالاختصاص .2
 عـن  ،فـضل بـن شـاذان    : ت سند اين روايت بدين صـورت اس ـ       .441 ص ،لطوسيلبة  الغي .3

 .المقدام، عن جابر الجعفي الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي
 .64 ص،1 ج،تفسير العياشي .4

 .84كتاب حاضر، ص: در اين باره، نك .5
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توان به اعتبار روايت شيخ طوسي نيز   بوده ميةالرجع اثباتنظر از كتاب   
   1.ي دادأر

  حرستا خسف. 2

دومين موضعي كه از خسف آن به عنوان يكي ديگر از رخـدادهاي             
پيش از ظهور ياد شده است خسف مكاني به نام حرستا است حرسـتا              

هاي شام بـوده و بـيش از         وي شهري بزرگ و آباد ميان باغ      به گفته حم  
   2.يك فرسخ با شام فاصله داشته است

  :فرمايد  چنين روايت مي7 از امام علي7باره امام باقر در اين
           اللَّه اتنْ آيةٍ منْ آيلِ إلَِّا عتَنْج انِ باِلشَّامِ لَمحالرُّم يلَ.إِذاَ اخْتَلَفق : 

   ي يا هم ينَ  ونؤْميرَ الْمـا         : قاَلَ ؟ا أَميهف ـكلهفَةٌ تَكُونُ باِلـشَّامِ يجر 
ؤْمنينَ           ذاَباً علَـى      ،أَكْثَرُ منْ مائَةِ ألَْف يجعلُها اللَّـه رحمـةً للْمـ  و عـ

بِ  فَإِذاَ كَانَ ذلَك فاَنظُْرُوا إلَِى أَصـحابِ الْبـراَذينِ الـشُّه           ،الْكَافريِنَ
 و  ،الْمحذُوفَةِ و الرَّايات الصفْرِ تقُْبِلُ منَ الْمغْرِبِ حتَّى تَحلَّ باِلـشَّامِ          

  فَإِذاَ كَانَ ذلَك فـَانظُْرُوا     ،ذلَك عندْ الْجزعَِ الْأَكْبرِ و الْموت الْأَحمرِ      
نُ        فَإِذاَ ،خسَف قَريْةٍ منْ دمشْقَ يقاَلُ لَها حرَستَا        كَانَ ذلَك خَـرَج ابـ

 فَإِذَا  ،آكلَةِ الْأَكْباد منَ الْوادي الْيابسِِ حتَّى يستَوِي علىَ منْبرِدمشْقَ        
يدهالْم رُوا خُرُوجَفاَنْتظ كَ4كَانَ ذل.  

 باز نگردند   ديگر  يكهنگامي كه دو نيزه در شام برخورد كنند از          
 عـرض   .هاي خداوند پديدار گـردد     شانهاي از ن   كه نشانه  مگر آن 

                                                         
هـايي بـا ايـن عنـوان روايـات            در كتـاب    معمولاً ، است ةاثبات الرجع گرچه عنوان كتاب    . 1

 ةاثبات الرجع لذا در كتابي با عنوان مختصر       شده و     نيز آورده مي   4مربوط به امام مهدي   
 بيست فضل بن شاذان است و نزد شيخ حر عاملي بوده از ميان              ةاثبات الرجع  ةكه خلاص 

 روايـات مربـوط بـه حـضرت         ةروايت تنها دو روايت مربوط به رجعت اسـت و عمـد           
   . است4مهدي

 .241 ص،2 ج،معجم البلدان .2
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اي اسـت كـه در شـام رخ           زلزلـه  : فرمود ؟ آن نشانه چيست   :شد
 .رسـند  دهد و درآن بيش از صد هـزار تـن بـه هلاكـت مـي                مي

منان و عذابي بـراي كـافران قـرار         ؤرا رحمتي براي م    خداوند آن 
هـاي سـفيد و       چون چنين شد پس به سـواران مركـب         .دهد مي

هاي زرد كـه از      بريده بنگريد و نيز به پرچم     سياه و گوش و دم      
ايـن بـه هنگـام       آورنـد تـا بـه شـام برسـند و           مغرب روي مـي   

 پس وقتي چنان شد بـه       .تابي و مرگ سرخ است     ترين بي  بزرگ
گويند بنگريـد    اي از دمشق كه به آن حرستا مي        فرو ريختن قريه  
 خشك خروج كند تا بـر       ةجگرخوار از در   پسر و در اين هنگام   

 دمشق نشيند و چـون چنـين شـود منتظـر خـروج مهـدي                منبر
   .باشيد

 ذكـر  ةالغيبمرحوم نعماني روايت ياد شده را به سند خود در كتـاب         
كه شيخ طوسي آن را در كتـاب خـود بـا سـندي                همچنان 1،كرده است 

   2. همان سند نعماني استكه ذيل آن تقريباًآورده 
جمله ابـن    از.جود داردباره و رواياتي در منابع اهل سنت نيز در اين     

  : كند  چنين روايت مي7حماد از امام علي
إذا اختلف أصحاب الرايات السود بينهم كـان خـسف قريـة بـإرم              

  3؛ام عنهاايات الثلاث بالشّيقال لها حرستا وخروج الرّ
 اختلافشان شد آبادي    ديگر  يكهاي سياه با     چون صاحبان پرچم  

رود و سه    در زمين فرو مي   شود   در ارم كه با آن حرستا گفته مي       
  .كند پرچم شامي از آن جا خروج مي

                                                         
 ، اصلي اين كتاب   ة در نسخ  ،ةكتاب الغيب  مصحح   ةت البته طبق نوش   .16، ح 18، باب 317ص .1

رسد با توجه به روايت نعماني و سـاير           اما به نظر مي    ، خرشنا بوده  ، حرستا ةبه جاي واژ  
 . اين واژه تصحيف حرستا باشد،رواياتي كه در منابع اهل سنت آمده

 .461ص ةالغيب .2
 .124 ص،الفتن .3
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باره در منابع اهل سنت وجود دارد كه از          روايات ديگري نيز در اين    
 مانند اين حديث كه از محمد بـن         ، روايت شده است   :بيت غير اهل 

   :حنفيه روايت شده
يدخل أوائل أهل المغرب مـسجد دمـشق فبينـا هـم ينظـرون فـي            

يخـسف بقريـة     جفت الأرض فانقعر غربي مسجدها و     أعاجيبه إذ ر  
   1...يقال لها حرستا ثم يخرج عند ذلك

شـوند و در     اولين نفرات اهل مغـرب وارد مـسجد دمـشق مـي           
خـورد و    كنند زمـين تكـان مـي       حالي كه به عجايب آن نگاه مي      

رود و آبـادي كـه بـه آن         سمت غرب مسجد در زمين فـرو مـي        
رود در اين حال سفياني خـروج        حرستا گويند در زمين فرو مي     

  ... كند  مي

  : يا اين روايت كه از خالد بن معدان نقل شده است
   2؛لا يخرج المهدي حتى يخسف بقرية في الغوطة تسمى حرستا

كه آبادي در غوطه كه به آن حرستا         كند تا اين   ج نمي مهدي خرو 
  .گويند در زمين فرو رود

گـويي از خـسف       به پيش  فاًاي از روايات اهل سنت صر      و البته پاره  
   3. ندارند4اند و ارتباطي با جريان ظهور امام مهدي حرستا سخن گفته

 سنت گزارش شده از مجموع     نظر از رواياتي كه در منابع اهل       صرف
 كـه آن هـم بـه دليـل          استروايات تنها يك روايت از منابع شيعه        اين  

  .ضعف سند قابل اطمينان نيست
                                                         

 .159 ص،همان .1
 .216ص ،2 ج، دمشقةتاريخ مدين .2
 .125 ص،الفتن .3
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  خسف بغداد و بصره. 3

   چنـين روايـت     7بـاره بـه صـورت مرسـل از امـام صـادق             اين در
  :شده است

م فـي           7يزْجرُ النَّاس قَبلَ قيامِ القَْائمِ      عنْ معاصيهِم بِنَـارٍ تظَْهـرُ لَهـ
و حمرةٍَ تُجلِّلُ السماء و خسَف بِبغدْاد و خسَف بِبلدْةِ الْبصرةَِ            السماء
اءمد اوورِهخَراَبِ د ا وبِه فَكُ1؛...  تس  

شوند با آتـشي     داشته مي  مردم پيش از قيام قائم از گناهانشان باز       
قرمـزي كـه آسـمان را روشـن          شـود و   كه در آسمان آشكار مي    

هـايي   دهد و خون   كند و خسفي كه در بغداد و بصره رخ مي          مي
  ....وهايش  شود و ويران شدن خانه جا ريخته مي كه در آن

 خسف بغداد روايت ديگري نيز در منابع شيعه وجـود           ةو البته دربار  
   2.دارد كه از كعب الاحبار است

   العربةجزيرخسف مشرق و مغرب و . 3

  العـرب روايتـي وجـود        ةجزيـر  خـسف مـشرق و مغـرب و          ةدربار
روايـت   و در دو   3.هاي قيامـت برشـمرده اسـت       دارد كه آن را از نشانه     

  انـد و البتـه از       هـاي ظهـور شـمرده شـده         شده از نشانه   ديگر موارد ياد  
هاي   پيش از قيامت است هرچه از نشانه       4جا كه ظهور امام مهدي     آن

  بنـابراين ميـان    .هـاي قيامـت هـم باشـد        تواند از نـشانه    ظهور باشد مي  
   روايـات يـاد شـده       .روايات ياد شده از ايـن جهـت تعارضـي نيـست           

  : بدين قرارند
                                                         

 .378ص، 2 ج،الارشاد .1
 .4، ح10، باب149 ص،نعمانيلل ةالغيب .2
 .431 ص،الخصال .3
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كنـد كـه چـون بـه          چنين روايت مي   6امبر اكرم عباس از پي    ابن .1
  :معراج رفتم خداوند سبحان به من چنين فرمود

            كتينْ ذُرم ماً كُلُّهيدهشَرَ مع دأَح لْبِهنْ صم أَنْ أُخْرِج تُكطَيأَع و
          ى ابيسع لِّي خَلفَْهصي منْهلٍ مجرُ رآخ تُولِ ونَ الْبِكْرِ الْبم مْرينُ م...  

فقَُلْت إلَِهِي و سيدي متىَ يكُونُ ذلَك فَأَوحى اللَّه جلَّ و عزَّ يكُونُ             
     لْمالْع عفإِذاَ ر كَشْرقِِ        ... ذل و عندْ ذلَك ثَلَاثَةُ خسُوف خسَف باِلْمـ

  1 ؛. ..و خسَف باِلْمغْرِبِ و خسَف بِجزيِرةَِ الْعرَبِ

 مهـدي بيـرون     يازدهو اين را به تو عطا كردم كه از صلب او             ...
بياورم كه همگي از فرزندان دوشيزه بتولند و آخرينشان مـردي           

عـرض  ... اردزگ است كه عيسي پسر مريم پشت سرش نماز مي        
 معبود و سرور من اين كي خواهـد بـود؟ خداونـد بلنـد               :كردم

در اين هنگام    و...  برود   اين زماني است كه دانش     :مرتبه فرمود 
 خسفي در مشرق و خسفي در مغرب و         : خسف خواهد بود   سه

   ...العرب  ةجزيرخسفي در 

 : فرمودند7امام باقر. 2

ـ لأميـر المـؤمنين     ـ  سـلم  صلى االله عليه وآله وـ قال رسول االله  
ظـالمي   واعلم أن ابني ينـتقم مـن ظالميـك و    : ... ـ  عليه السلام

. يعذبهم االله في الآخرة عذابا شديدا       الدنيا و  شيعتك في  أولادك و 
التاسـع مـن ولـد      : من هو يا رسول االله؟ قال     : فقال سلمان الفارسي  

متى يظهـر يـا     : قال ...ابني الحسين، الذي يظهر بعد غيبته الطويلة        
لكـن لـذلك علامـات،       يعلم ذلـك إلا االله، و      لا: رسول االله؟ قال  

                                                         
حدثنا الحـسين   «:سند اين روايت بدين صورت است    . 1، ح 23باب ،251 ص ،الدين كمال. 1

سـعيد سـهل بـن زيـاد        حدثنا ابو :  قال بن أحمد بن إدريس رضي االله عنه قال حدثنا أبي         
حـدثنا  : حدثنا محمد بن آدم الشيباني عن أبيه أدم بن أبي إياس قـال            : الرازي قال الآدمي  

  ».عباس ، عن وهب بن منبه رفعه عن ابنهالمبارك بن فضال
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 خـسف بـالمغرب، و     ق، و خـسف بالمـشر    نداء من السماء و   : منها
  1؛خسف بالبيداء

و بدان كه پسرم از      .. .: فرمودند 7نامنؤم ا به امير  6پيامبر خد 
اند در دنيا    كساني كه به تو و فرزندان تو و شيعيان تو ستم كرده           

ها را درآخـرت بـه شـدت عـذاب           گيرد و خداوند آن    انتقام مي 
 :فرمود اي پيامبر خدا او كيست؟    : سلمان فارسي پرسيد   .كند مي

اش  نهمين فرزند از نسل پسرم حسين كه پس از غيبت طـولاني           
كنـد؟   كـي ظهـور مـي     او  اي پيامبر خدا     :پرسيد ...كند   ظهور مي 

هايي  داند ولي برايش نشانه    فرمود اين را كسي جز خداوند نمي      
است از جمله ندايي از آسمان و خسفي در مشرق و خسفي در             

   .بيداءمغرب و خسفي در 

 دو روايت ياد شده روايت نخست به وهب بـن منبـه راوي              از ميان 
گـردد كـه نـام واسـطه و يـا وسـائط خـود تـا               سنت برمي  معروف اهل 

عباس را نيز ذكر نكرده است و از اين جهت قابل اعتماد نيست اما               ابن
 ليكن مشكل اين روايت در منبع       ،راويان روايت دوم همگي ثقه هستند     

 ـ  مختصرعنوان    كتابي با  كه اين روايت از     چرا ؛آن است   و  ةاثبات الرجع
دست شيخ حر عاملي رسيده و      ه  منسوب به فضل بن شاذان است كه ب       

 اطلاعـات   ،از سرگذشت اين كتاب پيش از رسيدن به دست شيخ حـر           
رو اثبات اعتبار اين روايت نيازمند تتبع         از اين  .چنداني در دست نيست   

 . بيشتري است
رد كه مقصود از خسف مـشرق همـان         البته اين احتمال نيز وجود دا     

و بصره باشد و مقصود از خسف مغرب خسفي باشد كه            خسف بغداد 
                                                         

ند ايـن روايـت بـدين       س ـ ).تراثنابه نقل از مجله     ( 206 ص ،15 ج ،ةاثبات الرجع مختصر   .1
 ةحمـز  حميد، عـن أبـي    نجران، عن عاصم بن      حدثنا عبد الرحمن بن أبي    «: صورت است 

  ».الثمالي
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العرب هم همان خسف     ةجزيرافتد و خسف     در سرزمين شام اتفاق مي    
كه در روايت اخير در كنار خسف مشرق و مغـرب            همچنان  باشد بيداء

اي  بنـابراين محتـو    . ذكـر شـده بـود      ءالعرب خسف بيدا   ةبه جاي جزير  
  .روايات اخير همان روايات سابق خواهد بود

توانند  كه مي   چنان هم ،هاي يادشده اگر رخ داده يا رخ بدهند        خسف
نند عذاب الهي و معلول رواج      اتو  مي ، باشند 4 ظهور امام مهدي   ةنشان

گفته امـام    چنان كه در يكي از روايات پيش       هم ،ها باشند  گناه و آلودگي  
   : فرمودند7صادق

عـن معاصـيهم بنـار    ـ عليه الـسلام   ـ س قبل قيام القائم  يزجر النا
خـسف   خسف ببغـداد، و    حمرة تجلل السماء و    تظهر في السماء و   

فنـاء يقـع فـي       خـراب دورهـا و     دماء تسفك بها و    ببلد البصرة و  
 1؛العراق خوف لايكون لهم معه قرار شمول أهل أهلها و

دشـده بـراي    البته نياز به توضيح نيست كه علامـت بـودن مـوارد يا            
ها به زمان ظهـور       به معناي نزديك بودن آن      لزوماً 4ظهور امام مهدي  

اند و برخي بعيـد      هاي ظهور در بستر زمان پراكنده       چراكه نشانه  ؛نيست
 بلكـه بـه تعبيـر علامـه مجلـسي           ،از ظهور و برخي قريب به ظهورنـد       

ثابت اين اگر    بنابر 2.اند  آغاز شده  7هاي ظهور با تولد امام مهدي      نشانه
 خسف حرستا در گذشته اتفاق افتاده اسـت         ة حادث ، مثال رايشود كه ب  

 4اين مطلب منافاتي با علامـت بـودن آن بـراي ظهـور امـام مهـدي                
  3.ندارد

                                                         
 .387ص، 2 ج،رشادالا .1
 .71 ص،51 ج،بحار الانوار .2
هاي ظهور لزوماً بايد نزديك به ظهور باشند  اند كه نشانه برخي از نويسندگان مدعي شده .3

تحليـل  ( تواند علامت ظهـور باشـد    اي با ظهور فاصلة زياد داشته باشد نمي      و اگر پديده  
� 



  هاي حتمي ظهور  تأملي در نشانه■ 202

 ها هايي كه در روايات تحقق آن      پس از بررسي اجمالي انواع خسف     
 اسـت بررسـي     بيـداء هـا كـه خـسف        ترين خـسف   بيني شده مهم   پيش
 . شود مي

   ظهور ة نشان؛ءبيداخسف 

 بيـداء  خـسف  4هاي ظهور امام مهدي باره كه يكي از نشانه     در اين 
دهـد   پـيش از ظهـور رخ مـي       كـه   است يا اين رخداد از وقايعي است        

ها ما را از بررسـي سـندي         روايات متعددي وجود دارد كه استفاضه آن      
كه چنين رخدادي در آينـده اتفـاق          بنابراين در اصل اين    .كند نياز مي  بي
 اسـت   4افتد و اين حادثه از حوادث مرتبط با ظهور امـام مهـدي             مي

  :به اين روايات اشاره كردتوان  ميباره   در اين.توان ترديد كرد نمي
 عرض كردم فدايت شوم خـروج       7دقاگويد به امام ص    ابوبصير مي 

   :امام فرمودند قائم چه زماني است؟
  دمحا ما أَبلَا    !ي تيلُ بإنَِّا أَه  قِّتنُو ،   قـَد و     د  كـَذَب   :6قـَالَ محمـ

 أُولَـاهنَّ   : إِنَّ قدُام هذاَ الْأَمرِ خَمس علاَمـات       ! يا أَبا محمد   .الْوقَّاتُونَ
             و يان النِّداء في شَهرِ رمضَانَ و خُرُوج السفْياني و خُـرُوج الْخُراَسـ

   1؛كيةِ و خسَف باِلْبيداءقَتْلُ النَّفسِْ الزَّ
  كنـيم    ما خانـداني هـستيم كـه وقـت تعيـين نمـي             ،اي ابومحمد 

ــان : فرمــود6و محمــد ــين وقــت مــي آن ــد كــه تعي    دروغ كنن
                                                                                                             

ولي اين ادعا مبناي استواري ندارد؛ چرا كه قرآن كـريم           ) 52، ص  ظهور هاي تاريخي نشانه 
كه هنوز قيامـت برپـا       بيش از چهارده قرن پيش از تحقق علايم قيامت سخن گفته با اين            

ها  ها ده اي علامت پديدة ديگر باشد در عين حال ميان آن شود پديده پس مي. نشده است
 لهَـم إذَِا      فَقدَ جاء أَشرَْاطهُا فَأَنَّى    الساعةَ أَن تَأْتيهم بغتْةًَ   لَّا  فهَلْ ينظرُوُنَ إِ  G: قرن فاصله باشد  
مكرْاَهذ مْتهاءجF) 18آيه  :سوره محمد( 

 .6، ح16، باب 301 ص،نعمانيلل ةالغيب .1
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   : پـيش از ايـن امـر پـنج نـشانه اسـت             ،محمـد اي ابو . گويند مي
  هــا نــدايي در مــاه رمــضان اســت و خــروج ســفياني  اولــين آن

 ــ ــاني و ك ــروج خراس ــسف  و خ ــه و خ ــس زكي ــدن نف   شته ش
  . بيداء

  :و باز از آن حضرت چنين روايت شده است
 الـصيحةُ و الـسفْياني و الْخـَسف و          :مس علاَمات قَبلَ قيامِ القَْائمِ    خَ

يانمالْي ةِ وي1؛قَتْلُ النَّفسِْ الزَّك   
و خـسف و    نـدا و سـفياني       :پيش از قيام قائم پنج نشانه اسـت       

  .كشته شدن نفس زكيه و يماني

هـاي   باره روايات متعدد ديگري نيز وجود دارد كه در بخـش           در اين 
  .ديگر به مناسبت خواهد آمد

 خسف و حتميت

افزون بر ويژگي علامت بودن در روايات        هاي ظهور  اي از نشانه   پاره
 ـ ة دربار .اند به حتميت نيز توصيف شده      نيـز ايـن     بيـداء  خـسف    ة حادث

 هاي حتمي ظهور  ش وجود خواهد داشت كه يا اين پديده از نشانه         پرس
 در پاسخ اين پرسش بايد گفت در        .هاي غيرحتمي آن   است يا از نشانه   

ميان مجموعه احاديث مربوط به اين موضوع سه حـديث وجـود دارد             
 روايـات   .هاي حتمي ظهور برشمرده اسـت       را از نشانه   بيداءكه خسف   

  : ياد شده بدين قرارند
 پرسيده شـد آيـا سـفياني از         7امام صادق در روايت معتبري از      .1

  :محتومات است؟ آن حضرت فرمودند
                                                         

 .310 ص،8 ج،الكافي .1
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                  تُـومِ وحنَ الْم نَ الْمحتُـومِ و القَْـائم مـ نَعم و قَتْلُ النَّفسِْ الزَّكيـةِ مـ
الْمحتُـومِ و   خسَف الْبيداء منَ الْمحتُومِ و كَف تطَْلُع منَ السماء منَ           

   1؛النِّداء منَ السماء
قــائم از  بلــه و كــشته شــدن نفــس زكيــه از حتميــات اســت و

 از حتميات است و دسـتي كـه از          ءداحتميات است و خسف بي    
  .شود از حتميات است و ندا از حتميات است آسمان نمايان مي

  :و در حديث ديگري از آن حضرت چنين روايت شده است. 2
لِ قيـامِ القَْـائمِ              منَ الْ  نْ قَبـ  خُـرُوج   :محتُومِ الَّذي لَا بد أَنْ يكُـونَ مـ

نَ      ،السفْياني و خسَف باِلْبيداء و قَتْلُ الـنَّفسِْ الزَّكيـةِ           و الْمنَـادي مـ
  2؛السماء

از حتمياتي كه به ناچار پيش از قيام قائم خواهـد بـود خـروج               
اي   و كشته شدن نفس زكيـه و ندادهنـده         بيداء سفياني و خسف  

   .از آسمان خواهد بود

 :و در روايت سوم چنين فرمودند. 3
                                                         

 ـاحمد  « :است سند اين روايت بدين صورت       .15، ح 14، باب 265 ص ،نعمانيلل ةالغيب. 1 ن ب
محمد بن سعيد عن علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن زياد القندي عن غير واحد                 

  ».من اصحابه
  ؛94 ص،رجال النجاشي : نك، وثاقت احمد بن محمدةدربار
  ؛257ص  همان ،: نك، وثاقت علي بن الحسنةدربار
  ؛450 همان ، ص: نك، وثاقت يعقوب بن يزيدةدربار
  .330 ص،8 ج،معجم رجال الحديث : نك،القندي وثاقت زياد ةدربار

ر واحـد   ي ـعن غ (اين حديث را زياد به صورت مستفيض از چند نفر روايت كرده است              
  .زند ها ضرري به اعتبار روايت نمي  بنابراين عدم اطلاع از اسامي آن.)من اصحابه

بن احمد بن محمد    « :اين روايت بدين صورت است    سند   26، ح 14، باب 272 ص ،همان. 2
 ـ            يعقـوب  ن سعيد عن علي بن الحسن التيملي عن محمد و احمد ابنا الحسن عن علـي ب

   ».الهاشمي عن هارون بن مسلم عن ابي خالد القماط عن حمران بن اعين
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        يان  و  ، و الـسفْياني   ،قَبلَ قيامِ القَْائمِ خَمس علاَمات محتُومـات الْيمـ
   1؛يداء و الْخسَف باِلْب، و قَتْلُ النَّفسِْ الزَّكيةِ،الصيحةُ

 يماني و سـفياني     : حتمي خواهد بود   ةپيش از قيام قائم پنج نشان     
   .بيداءو ندا و كشته شدن نفس زكيه و خسف 

از سـند معتبـري برخـوردار       از ميان روايات يادشده روايت نخست       
مشكل روايت دوم اين است كه علي بن يعقوب توثيق نشده             اما ،است

لاوه بر شيخ صدوق، شـيخ      عاست و مشكل روايت سوم اين است كه         
كافيالكليني در   

الغيبة و شيخ نعماني در      2
الغيبة و شيخ طوسي در      3

4

نيـز   
 7همين روايت را به اسناد خود از عمـر بـن حنظلـه از امـام صـادق                 

و  .وجود نـدارد  » محتومات«اند، اما در اين سه كتاب واژة          روايت كرده 
 ،گذشـت ي ظهـور    ها با توضيحاتي كه در بررسي يماني از ديگر نشانه        

 ،اسـت  كمال الدين  ة بيش از اعتبار نسخ    كافي  اعتبار نسخه  كه   دريافتيم
   حتميـت خـسف بيـدا       بـه تـوان    مـي  ،ولي به دليل وجود روايت معتبر     

  .رأي داد

 جهت حركت سپاه خسف

 بيـداء باره كه سپاه خسف در حال حركت به كـدام سـو بـه                در اين 
 :دسـته روايـت وجـود دارد      دو  ظـاهراً   رود   رسد و در زمين فرو مي      مي
اي ديگـر شـهر      اي از روايات جهت حركت را شـهر مكـه و پـاره             پاره

  :اند مدينه معرفي كرده

                                                         
  )65 ص،كتاب حاضر: درباره اعتبار اين حديث ، نك. (7، ح57، باب650ص، كمال الدين .1
  .310 ص،8ج. 2
 . 9، ح14، باب261ص. 3
 .437 ص.4
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   شهر مكه )الف

   : در روايت معتبري فرمودند7امام باقر
 فَيبعثُ  ،فَيبلُغُ أَميرَ جيشِ السفْياني أَنَّ الْمهدي قدَ خَرَج إلِىَ مكَّةَ         ... 

  ِلَى أَثَرهشاً عينَّةِ          ،جلَى سع تَرَقَّبفاً يكَّةَ خائخُلَ مدتَّى يح رِكُهدفَلاَ ي 
داء         : قـَالَ  .7موسى بنِ عمراَنَ    ، فَينْـزلُِ أَميـرُ جـيشِ الـسفْياني الْبيـ

اءمنَ السم ناَدي مناَدفَي: »مي القَْوأَبِيد اءديا ببِهِم»ي فْخس1.  فَي  

 :باره چنين روايت شده است  در اين7از امام علي

إنـي لأعلـم اسـم أميـرهم         ثم يسير ذلك الجيش إلى مكـة، و        ...
استوت  سمات خيولهم، فإذا دخلوا البيداء و      أسمائهم و  وعدتهم و 

  2 ؛...االله بهم  بهم الأرض خسف
نام اميرشان  شود و من     سپس اين سپاه به سوي مكه روانه مي        ...

 .دانـم  هاي اسبانـشان را مـي      ها و نشانه   هاي آن  و تعدادشان و نام   
ها را فراگرفـت خداونـد        شدند و زمين آن    بيداءپس چون وارد    

  . ...برد آنان را در زمين فرو مي

 :و در روايت ديگري از آن حضرت چنين نقل شده است

 ...        نْ آلِ ملٍ مجي طَلَبِ رلًا فثُ خَيعبي ودم6ح      ـهلَيع ـعتَماج َقد 
ى إِذَا               نْ غطَفََـانَ حتَّـ لٌ مـ رِجالٌ منَ الْمستَضْعفينَ بِمكَّةَ أَميرُهم رجـ
            د نْهم أَحـ تَوسطُوا الصفَائح الْأَبيض باِلْبيداء يخسْف بِهِم فَلاَ ينْجو مـ

داحلٌ وج3؛... إلَِّا ر 

كند كه   پاهي را به دنبال مردي از خاندان محمد روانه مي         و س  ...
مكـه   مردماني مستضعف كه اميرشان مردي از غطفان اسـت در         
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 بيـداء هـاي سـفيد در       اند و چـون بـه سـنگ        گردش جمع شده  
هـا جـز يـك نفـر بـاقي           روند و از آن    رسيدند در زمين فرو مي    

   ....ماند نمي

   شهر مدينه )ب

   :دنبري فرمود در روايت معت7امام صادق
 ...       ونَـهتَّبِعي و النَّـاس هايِعبرِ فَيذاَ الْأَمه باحص كَذل ْندرُ عظْهفَي. و 

يبعثُ الشَّامي عندْ ذلَك جيشاً إلِىَ الْمدينَةِ فَيهلكُهم اللَّه عزَّ و جلَّ            
 إلِـَى مكَّـةَ     7الْمدينَةِ منْ ولدْ علي   دونَها و يهرُب يومئذ منْ كَانَ بِ      

   1؛... فَيلْحقُونَ بِصاحبِ هذاَ الْأَمرِ
شـود و مـردم بـا او         در اين زمان صاحب اين امر آشكار مـي         ...

كننـد و سـفياني در ايـن حـال         بيعت كـرده و از او پيـروي مـي         
ش از  ها را پي    پس خداوند آن   .دارد سپاهي را به مدينه گسيل مي     

 كـه در    7رساند و آن دسته از فرزنـدان علـي         آن به هلاكت مي   
آيند و به صاحب ايـن امـر         جا گريخته به مكه مي     اند از آن   مدينه

   ....شوند ملحق مي

  :  در روايت ديگري چنين روايت شده است7نامنؤو از اميرم
 ...       لُ الشَّامِ إلَِّا طَوأَه لَه نقْاَدباِلشَّامِ فَي خْرُجلَـى     يينَ عيمقنَ الْمم فائ

 و يأْتي الْمدينَةَ بِجيشٍ جـرَّارٍ       ، يعصمهم اللَّه منَ الْخُرُوجِ معه     ،الْحقِّ
  2؛...  حتَّى إِذاَ انْتَهى إلِىَ بيداء الْمدينَةِ خسَف اللَّه بِه
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 هـاي   دماي از ثابت ق    كند و جز عده    سفياني از شام خروج مي     ...
 ةها را از خـروج بـا او حفـظ كـرده هم ـ             ن حق كه خداوند آ    بر

 او با سپاهي بزرگ به سمت مدينه        .كنند شاميان از او اطاعت مي    
آيد و چون به بيداء مدينه رسيد خداوند او را در زمين فـرو               مي
  . ...برد مي

رسـد    اما به نظر مـي    . چه گذشت برداشت ظاهري از روايات بود        آن
توان هماهنگ با دستة نخست تفسير كـرد؛          ايات را نيز مي   دستة دوم رو  

 كه مقـصود از دسـتة دوم روايـات، ايـن نيـست كـه سـپاه                  ابه اين معن  
كنـد و پـيش از ورود بـه مدينـه در              سفياني به سمت مدينه حركت مي     

رود، بلكه مقصود اين است كه سپاه سفياني كه به سـوي              بيداء فرو مي  
شـود و پـس از قتـل و           رد مدينـه مـي    مدينه گسيل داده شده اسـت، وا      

كـه در مـسير       شود، همـين    غارت، اين شهر را ترك كرده روانة مكه مي        
 .رود شهر مكه به سرزمين بيداء رسيد در زمين فرو مي

 هدف سپاه خسف

 ، از نظر دلالت بر جهـت حركـت   به ظاهر  روايات بيان شد، كه   چنان 
 قابـل تأويـل بـه    شـود كـه ايـن دو    اما با تأمل روشـن مـي       .ندا  متفاوت

بـاره كـه هـدف        نخست در ايـن    ة روايات دست  ند با اين حال،   ديگر  يك
خسف از حركت به سوي مكه چيست از نظر شفافيت دلالت در             سپاه
شـود كـه شـخص يـا          از برخي روايات استفاده مـي      .سطح نيستند  يك

ها به سوي مكـه      اند و سپاه خسف در تعقيب آن       مكه رفته  اشخاصي به 
  .كند حركت مي

   :باره چنين روايت شده است  در اين7از امام علي
إذا نزل جيش في طلب الـذين خرجـوا إلـى مكـة فنزلـوا البيـداء                 

   1 ؛...خسف بهم
                                                         

 .203 ص،الفتن .1
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 ـ     كساني به سمت مكه مي     دنبـال آنـان روانـه      ه  روند و سـپاهي ب
   ....روند  فرود آمدند در زمين فرو ميبيداء چون در .شود مي

 :است چنين حديث شده 7و از امام باقر

إذا سمع العائذ الذي بمكة بالخسف خرج مع اثني عشر ألفا فـيهم             
الأبدال حتى ينزلوا إيلياء فيقول الـذي بعـث الجـيش حـين يبلغـه               
الخبر بإيلياء لعمرو االله لقد جعل االله في هذا الرجل عبرة بعثت إليه             

 1 ؛...ما بعثت فساخوا في الأرض

 بـا دوازده    بشنود كسي كه به مكه پناه برده خبر خسف را           وقتي
كه  كند تا اين   هزار نفر كه در ميانشان ابدال نيز هستند خروج مي         

كه سپاه را به سـوي       آنوقتي   پس   .آيند المقدس فرود مي   در بيت 
گويـد   شنود مي  المقدس مي  او روانه كرده خبر خسف را در بيت       

 مـن بـه   .به خدا سوگند خدا در اين مرد عبرتي قرار داده اسـت    
  . ... ها در زمين فرو رفتند وانه كردم ولي آنسويش سپاهي ر

كـه سـپاه      آن س كـه  انـد ك ـ   البته رواياتي ديگر به صراحت بيان كرده      
 .ستا 4شود امام مهدي   سفياني در تعقيب او به سمت مكه روانه مي        

  : در روايت معتبري چنين فرمودند7از جمله امام باقر
 ، الْمدينَةِ فَينفَْرُ الْمهدي منْها إلِىَ مكَّـةَ        و يبعثُ السفْياني بعثاً إلَِى     ...

ثُ   ،فَيبلُغُ أَميرَ جيشِ السفْياني أَنَّ الْمهدي قدَ خَرَج إلِـَى مكَّـةَ             فَيبعـ
نَّةِ              جيشاً علَى أَثَرهِ فَلاَ يدرِكُه حتَّى يدخُلَ مكَّةَ خائفاً يتَرَقَّب علَى سـ

  2؛... 7موسى بنِ عمراَنَ
ه ك ـ   پـس از آن    .فرستد سفياني سپاهي را به سوي مدينه مي       و ...

كنـد بـه فرمانـده سـپاه سـفياني           مهدي به سمت مكه كوچ مـي      
                                                         

 .215 همان ص .1
كتـاب حاضـر،    : دربارة اعتبار اين حديث، نـك     . (67، ح 14، باب 289 ص ،نعمانيلل ةالغيب .2

 )81ص



  هاي حتمي ظهور  تأملي در نشانه■ 210

 . به سمت مكه حركت كرده است      4رسد كه مهدي   گزارش مي 
 رسـند و او    كند ولي به او نمـي      او سپاهي را به دنبالش روانه مي      

  . ...شود  بن عمران ترسان و نگران وارد مكه ميچون موسيهم

شود كه سپاه خسف قصد جـان        شده چنين استفاده مي    از روايات ياد  
كند و كوچ آن حضرت از مكه به دليـل تهديـدي              را مي  4امام مهدي 

 اين مطلب هـم     .است كه براي جان ايشان در مدينه وجود داشته است         
قابل استنباط است و هم     از تعقيب سپاه خسف كه سپاهي نظامي است         

  .شوند نگران وارد مكه مي از اين تعبير روايت كه آن حضرت ترسان و
و گذشت كه بازگشت رواياتي كه به ظاهر جهت حركت را به شهر             

. دانند  دانند به رواياتي است كه جهت حركت را شهر مكه مي            مدينه مي 
 4مهديبر اين اساس، اين دو دسته دربارة هدف سپاه كه كشتن امام             

  .نظر دارند است اتفاق
اگر كسي تفسير يادشده دربارة رواياتي كه جهت حركـت را مدينـه             

 زيـرا  ؛آيند  مي پذيرتر   روايات دسته نخست به نظر دفاع      دانند نپذيرد،   مي
اي اعجـازآميز اسـت و        حادثـه  بيـداء چنان كه خواهد آمـد خـسف        هم

 .پـذيرد  م مي اي استثنايي است كه در موارد ضرورت انجا        معجزه پديده 
 و خـسف    4 را كشتن امام مهدي    سفيانيبا وجود اين اگر هدف سپاه       

 ةحادثه با ضـابط   اين  . بدانيم 4را به دليل محافظت از جان امام مهدي       
 چراكه با ورود سـپاه مجهـز سـفياني بـه            ؛هنگ خواهد بود  آ معجزه هم 

 در آغـاز راه هـستند و   4شهر مكه آن هم در شرايطي كه امام مهـدي     
رت ضند كشته شدن آن ح    ا دهي مناسب نكرده   اه خود را سامان   هنوز سپ 

گونه نـابود     سپاه سفياني به صورت معجزه     ناگزيرابراين   بن .حتمي است 
 دوم روايات ملتـزم شـويم و جهـت حركـت            ة اما اگر به دست    ،شود مي

 4سپاه سفياني را مدينه بدانيم و آن هم نه بـراي كـشتن امـام مهـدي                
   .پذير نخواهد بود  به نظر توجيه معجزآميز خسفةتحقق حادث
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 دادي اعجازآميز رخ؛خسف بيداء

 عـازم مكـه     4كه سپاه سفياني به قصد ترور امام مهـدي         پس از آن  
رود و   اين لشكر در زمين فرو مي  بيداء راه و در منطقه      ة در ميان  شود  مي

 روايـات متعـددي     .مانـد  ها زنـده نمـي     به جز دو يا سه نفر كسي از آن        
 هستند كه در طي مباحث قبـل        بيداء خسف   ةدادن حادث گر رخ    گزارش

هـا   رو نيازي بـه تكـرار مجـدد آن         ها ذكر شدند و از اين      نآبسياري از   
 خداونـدي و    ةاي اعجازآميز است كـه بـا اراد         اين رخداد حادثه   .نيست

 اعجـازآميز بـودن ايـن رخـداد         .پذيرد دخالت نيروهاي غيبي انجام مي    
اي از روايـات ايـن        تعبيـر پـاره    .باط است تعدادي از روايات قابل استن    
 و بـه زمـين دسـتور فـرو بلعيـدن            دهد  مياست كه منادي آسماني ندا      

 روايـت   ة در ادام ـ  7كه امام باقر    از جمله اين   .دهد لشكر سفياني را مي   
   : فرمايند پيشين مي معتبر

 يـا   :ي مناَد منَ السماء    فَينْزلُِ أَميرُ جيشِ السفْياني الْبيداء فَيناَد      :قاَلَ
اءديب،مي القَْوأَبِيد ،بِهِم فْخسإلَِّا ثَلَاثَةُ نفََرٍ، فَي منْهم تفْل1 ؛... فَلاَ ي 

اي از   آيد و ندادهنده    فرود مي  پس فرمانده سپاه سفياني در بيداء     
 پـس در  ! اين جماعت را نابود كـن ،بيداءدهد اي   آسمان ندا مي  

   ....ماند ها باقي نمي روند و جز سه نفر كسي از آن  فرو ميزمين

 دسـتور   بيـداء تعبير برخي ديگر از روايات اين است كه خداوند به           
 از جمله در حديث معتبري از امـام         .دهد لشكر سفياني را فرو بلعد      مي
 : چنين روايت شده است7باقر

الله الأرض  فإذا جاء إلى البيداء يخرج إليه جيش الـسفياني فيـأمر ا           
  2 ؛...فتأخذ اقدامهم
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 پـس   .شود د سپاه سفياني به سويش روانه مي      برس بيداءچون به   
   ....گيرد ها را مي دهد و زمين آن خداوند به زمين دستور مي

پذيرد  جا كه اقدام جبرئيل به امر خداوند سبحان انجام مي          البته از آن  
ايـت ديگـر    در يك روايت خسف به خداوند نسبت داده شده و در رو           

هنـگ  Ĥبه جبرئيل و از اين نظر اين دو روايت مـضموني همـسو و هم              
 دسـتور مـستقيم خداونـد و        ، يادشده ة از نكت  گذشته روي به هر    .دارند

دخالت جبرئيل در اين ماجرا به روشني بر اين مطلب دلالت دارد كـه              
در پاسـخ بـه ايـن        .آميز است ازالعاده و اعج    يادشده امري خارق   ةحادث

ايـن اسـت كـه جريـان امـور از            ه در نظام آفرينش اصل بـر      پرسش ك 
هـاي اعجـازآميز در      مجراي عادي و طبيعي آن باشـد و تحقـق پديـده           

 چگونه خـسف    يد ديد بپذيرد با  حالت اضطرار و در شرايط ويژه انجام      
چـه باعـث شـده        آن .افتـد   كه رخدادي اعجازآميز است اتفاق مي      بيداء

 سـپاه   وقتـي افتد اين است كه      اق بي آسا اتف  است كه اين رخداد معجزه    
 در 4يا زماني است كـه امـام مهـدي    رود خسف در دل زمين فرو مي    

شرف حركت جهـاني خـود هـستند يـا از اعـلان عمـومي آن چيـزي                  
و جمعيت انبوه مؤمنان جهـان فرصـت پيوسـتن بـه آن             نگذشته است   

ه دع ده و  آن حضرت از نظر ع      به همين دليل   .اند  حضرت را پيدا نكرده   
از جـان    برند و هنوز در شرايطي نيستند كه بتوانند        در ضعف به سر مي    

يـك سـپاه نيرومنـد بـا         خودشان محافظت نمايند و در اين شرايط اگر       
 را دارد بـه مكـه       4ابزار و ادوات نظامي كه قصد كشتن امـام مهـدي          

وارد شود به راحتي خواهد توانـست بـه هـدف شـوم خـود برسـد و                  
هاي الهـي بـراي      دن آن حضرت تمام برنامه    روشن است كه با كشته ش     

رو آن    از ايـن   .تشكيل حكومت عدل جهـاني بـه هـم خواهـد ريخـت            
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شرايط ويژه و اضطراري كه مجوز تحقق معجزه است در اين موقعيت            
فراهم خواهد بود و در نتيجه اعجاز نيـز شـكل خواهـد گرفـت و بـا                  

 زمـين فـرو     آسا در دل   ه الهي لشكر سفياني به شكل معجز      ةدخالت اراد 
 .خواهد رفت

 زمان خسف 

 سه دسته روايت وجود     ؟دهد بحث چه زماني روي مي     رخداد مورد 
  :شوند دارند كه به ترتيب بيان مي

 را مربوط به قبل از ظهور امـام         بيداء خسف   ةرواياتي كه حادث  ) الف
  : اين روايات از اين قرارند.دانند  مي4مهدي
  :ند در روايت معتبري فرمود7امام صادق. 1

 الـصيحةُ و الـسفْياني و الْخـَسف و          :خَمس علاَمات قَبلَ قيامِ القَْائمِ    
يانمالْي ةِ وي1؛قَتْلُ النَّفسِْ الزَّك 

نـدا و سـفياني و خـسف و          :پيش از قيام قائم پنج نشانه اسـت       
  .كشته شدن نفس زكيه و يماني

 :ن روايت شده است از آن حضرت در حديث ديگري چني.2

لِ قيـامِ القَْـائمِ                نْ قَبـ  خُـرُوج   :منَ الْمحتُومِ الَّذي لَا بد أَنْ يكُـونَ مـ
نَ      ،السفْياني و خسَف باِلْبيداء و قَتْلُ الـنَّفسِْ الزَّكيـةِ           و الْمنَـادي مـ

   2؛السماء
د بـود خـروج      پيش از قيـام قـائم خواه ـ       زيراز حتمياتي كه ناگ   
اي  دهنـده   و كشته شدن نفس زكيه و نـدا        بيداءسفياني و خسف    

   .از آسمان خواهد بود
                                                         

   )56كتاب حاضر، ص: درباره اعتبار اين حديث، نك. (310 ص،8 ج،الكافي. 1
 26، ح14، باب272 ص،عمانينلل ةالغيب .2
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  : از آن حضرت چنين روايت شده استهمچنين .3

 لَه رِ       :قُلْتذاَ الْأَمه يدنَ ييةٍ بلاَمنْ عا ملىَ : فقَاَلَ ؟ مب !  ـا    : قُلـْتم و 
يقاَلَ ؟ه :  ياسبالْع لَاكه          ةِ ويقَتْلُ النَّفسِْ الزَّك و يانفْيالس خُرُوج و 

اءديباِلْب فَ1؛الْخس  

 !آري :اي خواهـد بـود؟ فرمودنـد       نشانه پرسيدم پيش از اين امر    
هلاكت عباسي و خروج سفياني      :فرمودند آن چيست؟  :پرسيدم

   .بيداءو كشته شدن نفس زكيه و خسف 

  : بدين صورت استروايت ديگر آن حضرت. 4
 لَه قُلْت:  اكدف لْتعمِ   ! جالقَْائ تىَ خُرُوجفقَاَلَ ؟7 م :   دمحا ما أَبإنَِّا  ! ي 

   قِّتلاَ نُو تيلُ بأَه،  َقد و    د  يـا أَبـا     . كـَذَب الْوقَّـاتُونَ    :6قاَلَ محمـ
دمحا      !ملاَمع سرِ خَمذاَ الْأَمه امُإِنَّ قد رِ       :تـي شَـهف اءنَّ النِّدأُولاَه 

اني و قَتـْلُ الـنَّفسِْ                 رمضَانَ و خُـرُوج الـسفْياني و خُـرُوج الْخُراَسـ
اءديباِلْب فَخس ةِ وي2؛الزَّك 

  خـروج قـائم چـه زمـاني اسـت؟          !فـدايت شـوم    :عرض كردم 
 ـ           ،محمدواي اب : فرمودند ين  مـا خانـداني هـستيم كـه وقـت تعي

 كننـد  كـه تعيـين وقـت مـي      آنان: فرمودند6كنيم و محمد   نمي
 : پيش از اين امر پنج نشانه اسـت        ،محمدو اي اب  .گويند دروغ مي 

اولينش ندايي است در ماه رمضان و خروج سـفياني و خـروج             
  .بيداءخراساني و كشته شدن نفس زكيه و خسف 

  : در حديث مرسلي چنين روايت شده است7 از امام باقر.5
يخرج المهدى منهـا علـى       يخرج الجيش في طلب الرجلين و      و ...

تقبل الجيش حتى إذا     حتى يقدم مكة و    Fبقَّرَتَ ي فاًائخGَسنة موسى   
خسف بهـم فـلا يفلـت مـنهم الا           هو جيش الهلاك   نزلوا البيداء و  

                                                         
 .21، ح14، باب269 ص،انمه .1
 .6، ح16باب ،301 ص،همان .2
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معـه   ينـصرف و   المقـام فيـصلى و     مخبر فيقوم القائم بين الركن و     
  1 ؛...وزيره فيقول

 كنـد و مهـدي      آن سپاه براي گرفتن آن دو مرد حركت مـي          و ...
شـود تـا     چون موسي هراسان و نگران از مدينـه خـارج مـي           هم
آيد  شود و آن سپاه كه سپاه نابودي است مي         كه وارد مكه مي    اين

رود و جز كسي كه خبر        رسيد در زمين فرو مي     بيداءو چون به    
ركـن و مقـام      پـس قـائم ميـان        .مانـد  بياورد از آنان زنـده نمـي      

 سپس نماز را تمام كرده و در حـالي          ،اردزگ ايستد و نماز مي    مي
   ...گويد  و ميكند ميكه وزيرش با اوست آغاز به سخن 

البته روايت اخير را كه مرحوم عياشي بـه صـورت مرسـل از جـابر          
چنان كه خواهد آمـد مرحـوم       م ه  نقل كرده است   7جعفي از امام باقر   

 كه به جهت    »فيقوم القائم «به جاي    يت كرده و  نعماني به سند معتبر روا    
 در آن   »ةبمك ـالقائم يومئـذ     و« تعبير   ،ت دارد لبر ترتيب دلا  » فاء«حرف  

كـه  محسوب كرد    رواياتي   ةتوان در زمر   وجود دارد اين حديث را نمي     
   .گويند از تقدم خسف بر ظهور سخن مي

 كيد داشتند كه خـسف    أشده همگي بر اين مطلب ت      حديث ياد چهار  
   .افتد هايي است كه پيش از قيام قائم اتفاق مي  از نشانهبيداء
 پـس از ظهـور اسـت        بيـداء ها خسف    رواياتي كه بر اساس آن    ) ب

  :بدين قرارند
 فـرج شـما     زمـان در روايت معتبري در پاسخ بـه         7امام صادق . 1

 :فرمودند

 ...         و هدمنْ غم فيالس خْرِجكَّةَ فَينْزلَِ متَّى ينشُْرَ    حي و عرالد سلْبي
الرَّايةَ و الْبرْدةَ و الْعمامةَ و يتَنَاولَ القَْضيب بِيده و يستَأْذنَ اللَّه فـي         

                                                         
 .64 ، ص1 ، جتفسير العياشي .1
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  ِورهظُه ...         و النَّـاس ـهايِعبرِ فَيذاَ الْـأَم فَيظْهرُ عندْ ذلَك صـاحب هـ
لكُهم اللَّه  امي عندْ ذلَك جيشاً إلِىَ الْمدينَةِ فَيه      يتَّبِعونَه و يبعثُ الشَّ   

   1؛... عزَّ و جلَّ
شمـشير را از   آيـد و   در مكه فرود مي4كه امام مهدي   تا اين  ...

كنــد و پــرچم را  كــشد و زره را بــه تــن مــي نيــام بيــرون مــي
و  گيـرد  پوشد و عصا به دست مي      افرازد و عبا و عمامه مي      برمي
پس در اين حال صـاحب ايـن         ...گيرد اوند اذن ظهور مي   داز خ 

كننـد و از او تبعيـت        كند و مردم بـا او بيعـت مـي          امر ظهور مي  
در اين حـال سـپاهي را بـه مدينـه           ) سفياني(نمايند و شامي     مي

  ...كند ها را هلاك مي دارد و خداوند پيش از آن آن گسيل مي

 سـاير   ةنيامده است اما به قرين     به صراحت    بيداء ةدر اين روايت واژ   
شـود   روايات مقصود از هلاكت سپاهي كه به سوي مدينه گـسيل مـي            

 2 همچون علامه مجلسي   كافيچنان كه شارحان     هم ،همان خسف است  
   :ند ا تذكر داده 3صالح مازندراني و ملا
 :فرمايند  در روايت معتبري مي7امام باقر. 2

حاب         أُمةٍ معدودةٍ   اب إلِى و لَئنْ أَخَّرنْا عنْهم الْعذ     و هم و اللَّـه أَصـ
دةٍ          4القَْائمِ  فـَإِذاَ جـاء إلَِـى    ، يجتَمعونَ و اللَّه إلَِيه فـي سـاعةٍ واحـ

الْبيداء يخْـرُج إلَِيـه جـيش الـسفْياني فَيـأْمرُ اللَّـه الْـأَرض فَتَأْخـُذُ                 
هِمامْ4؛.. .أَقد   

خير بيندازيم تا زمان جماعتي معين      أها به ت   و اگر عذاب را از آن     
ها اصحاب قائم هستند به خدا سوگند در يك لحظه نـزد              آن كه

                                                         
درباره اعتبار اين   . (43، ح 14، باب 279 ص ،نعمانيلل ةالغيب ؛285، ح 224 ص ،8 ج ،الكافي. 1

 )207كتاب حاضر، ص: حديث، نك
 .301 ص،52 ج،بحار الانوار .2
 .301ص ،12 ج،كافيشرح اصول ال .3
  )152كتاب حاضر ،ص: درباره اعتبار اين حديث، نك( .205 ص،2 ج،تفسير القمي .4
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 سپاه سفياني بـه سـوي او        برسد بيداءآيند و چون به      او گرد مي  
دهـد و زمـين      مـي   پس خداوند به زمين دستور     .كند حركت مي 

   ....گيرد ها را مي آن

  :ستاز آن حضرت در روايت ديگري چنين نقل شده  ا.3
لَ فَيرْجِـع         ،يخْرُج القَْائم فَيسيرُ حتَّى يمرَّ بِمرٍّ       فَيبلُغُه أَنَّ عاملَه قدَ قُتـ

دعو      ، و لاَ يزيِد علىَ ذلَك شَيئاً      ،إلَِيهِم فَيقْتُلُ الْمقَاتلَةَ    ثُم ينطَْلـقُ فَيـ
اس حتَّى ينْتَهيِ إلِىَ الْبيداء فَيخْرُج جيشَانِ للسفْياني فَيـأْمرُ اللَّـه            النَّ

   1. ... عزَّ و جلَّ الْأَرض أَنْ تَأْخذَُ بِأَقدْامهِم
حديث مرسلي از آن حضرت چنين روايت         عبدالاعلي الحلبي در   .4
  :كند مي

 ـ      ... فيـصبح بمكـة    زع الخريـف يجمعون في ساعة واحدة قزعـا كق
حتـى   ...سـنة نبيـه صـلى االله عليـه         فيدعو الناس إلى كتاب االله و     

ينتهى إلى البيداء، فيخرج إليه جـيش الـسفياني فيـأمر االله الأرض             
  2؛فيأخذهم من تحت أقدامهم

 4 خسف پس از قيـام امـام مهـدي         ،بر اساس اين دسته از روايات     
ام نـزد آن حـضرت و        چراكه جمـع شـدن اصـحاب ام ـ        افتد؛  اتفاق مي 

 ...ار براي شـهر مكـه و      زخروج از شهر مكه و نيز منصوب كردن كارگ        
   .همگي به معناي آغاز شدن قيام جهاني آن حضرت است

 سخن  بيداءزماني ظهور با خسف      سومين دسته از روايات از هم     ) ج
 :گويند اين روايات بدين قرارند مي

 : در حديث معتبري فرمودند7امام باقر

                                                         
 .478 ص،2 ج،يات الظاهرهويل الآأت .1
 .308 ص،52 ج،بحار الانوار ؛57 ص،2 ج،تفسير العياشي .2
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نَ الـسماء           فَ ...  يـا   :ينْزلُِ أَميرُ جيشِ السفْياني الْبيداء فَيناَدي مناَد مـ
اءديب،    بِهِم فْخسفَي مي القَْوإلَِّا ثَلَاثَةُ نفََرٍ، أَبِيد منْهم تفْللُ ، فَلاَ يوحي 

 :كَلْبٍ و فيهِم نَزلََت هذه الĤْيـةُ      أَقفْيتهِم و هم منْ       اللَّه وجوههم إلَِى  
G              ْن يا أيَها الَّذينَ أُوتوُا الْكتاب آمنُوا بِما نَزَّلْنا مصدقاً لما معكـُم مـ

 و القَْـائم  : قـَالَ  . الĤْيـةَ  F أَدبارِهـا   قَبلِ أَنْ نطَْمس وجوهاً فَنَرُدها على     
 : فَيناَدي ،أَسندَ ظَهرهَ إلِىَ الْبيت الْحراَمِ مستَجِيراً بِه       قدَ   ،يومئذ بِمكَّةَ 

  ا النَّاسهَا أيي!           تيلُ بنَ النَّاسِ فَإنَِّا أَهنَا مابنْ أَجفَم رُ اللَّهتَنْصَإنَِّا نس 
  1 .... نَبِيكُم

  :در روايت مرسلي از آن حضرت چنين نقل شده است. 2
سف بِجيشِ السفْياني إلَِى أَنْ قاَلَ و القَْائم يومئذ بِمكَّـةَ عنـْد             إِذاَ خُ 

            د  6الْكَعبةِ مستَجِيراً بِها يقُولُ أنََا ولي اللَّه أنََا أَولىَ بِاللَّه و بِمحمـ
2... . فَمنْ حاجني في آدم فَأنََا أَولىَ النَّاس

   
كنـد و     روايـت مـي    7جـابر از امـام بـاقر       ايت نخست را  گرچه رو 

مرفـوع از امـام     به صورت   روايت دوم را فضل از حسن بن محبوب و          
 ؛ به احتمال زياد اين دو در واقـع يـك روايتنـد            ،كند  روايت مي  7باقر
 ،هـاي فراوانـي دارنـد       مشابهت ديگر  يكها با     متن كامل آن   كه اولاً  چرا
چنان كه   هم ،سن بن محبوب وجود دارد    ح  در سند روايت نخست    ثانياً

كتـاب   شود منبع اين روايـت  با دقت در سند حديث نخست معلوم مي       
  .حسن بن محبوب بوده است

تـوان بـه روايـات       از ميان روايات يادشده روايات دستة سوم را مي        
                                                         

كتـاب حاضـر    : درباره اعتبار اين حـديث، نـك      . (67، ح 14، باب 290 ص ،نعمانيلل ةالغيب .1
اي ديگر روايت شده كه نظر        گونه  به) 64، ص 1ج (تفسير عياشي اين حديث در     ). 81ص

 .به ضعف سند آن، نقل نعماني بر آن ترجيح دارد
 .305 ص،52 ج،نواربحار الا .2
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گرداند؛ به اين توضيح كه تعبير سومين دسته روايات اين           دست اول باز  
. در مكـه اسـت     افتد وز كه حادثة خسف اتفاق مي     بود كه قائم در آن ر     

 4بيش از اين دلالت ندارد كه امـام مهـدي         » بمكةالقائم يومئذ   «تعبير  
در روز خسف در شهر مكه شرف حضور دارنـد و حادثـة خـسف در       

كه به لحاظ زمـاني در همـان روز          افتد، اما اين   همان روز قيام اتفاق مي    
زمانند از اين  كه اين دو دقيقاً هم     ا اين افتد يا خسف ي    ابتدا قيام اتفاق مي   

بنـابراين احتمـال دارد كـه حادثـة قيـام و            . روايت قابل استنباط نيست   
خسف در يك روز اتفاق بيفتند، ولـي خـسف سـاعاتي پـيش از قيـام                 

آهنگ خواهند بـود و       بنابراين روايات دستة سوم با دستة اول هم       . باشد
توان بازگرداند؛ زيـرا     ة دوم نمي  البته دسته سوم را از اين جهت به دست        

شـود كـه     از تعابيري كه در روايات دستة دوم وجود دارد اسـتفاده مـي            
 و حادثة خسف بيش از يك روز فاصله وجود          4ميان قيام امام مهدي   

دهـد و بـه      توان گفت در يك روز قيـام اتفـاق مـي           بنابراين، نمي . دارد
  . فاصلة چند ساعت پس از آن، حادثة خسف

گفته روشن شد كه در خصوص زمان تحقق  ع روايات پيشاز مجمو
 مشتمل بر دو روايـت      هر كدام  دسته روايت وجود دارد كه       دوخسف  

و بيـشتر از    شـش عـدد       اول ةمعتبر بود و به لحاظ تعداد روايات دسـت        
اي نيست كه باعث تـرجيح       البته اين كثرت به اندازه    . وم هستند د ةدست

 از تعـارض در     گذشـته ز سوي ديگر    و ا آن بر دستة دوم روايات شود       
 زمان خـسف روايـات دسـته دوم و سـوم از ايـن نظـر نيـز بـا                     ةمسئل
 در 4 دوم امام مهدية در تعارضند كه به دلالت روايات دست    ديگر  يك

كـه طبـق     حـال آن ، شـرف حـضور دارنـد     بيداء ةزمان خسف در منطق   
 سوم مكان حضور آن حـضرت در زمـان خـسف مكـه              ةمضمون دست 

 زمان دقيق خسف و نسبت زماني آن بـا ظهـور            ةرو دربار  اين از   .است
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 روايـات  .تـوان قـضاوت كـرد      به صورت قاطعانـه نمـي      4امام مهدي 
 در تعارض بودنـد لـيكن در اصـل          ديگر  يكيادشده گرچه از جهتي با      

كه ايـن حادثـه بـراي        كه خسف بيداء تحقق خواهد يافت و نيز اين         اين
كه اين رخداد با فاصلة انـدكي از   اينسپاه سفياني رخ خواهد داد و نيز   

نظر دارند و تعارض انـدكي كـه در بخـشي از             ظهور خواهد بود اتفاق   
توانـد ناشـي از اشـتباه سـهوي راويـان         ها وجـود دارد مـي      مضمون آن 

احاديث باشد كه در نقل ماجرا و بيان تقدم و تأخر اجزاي آن به خطـا                
 را به اشتباه بر برخي ديگـر        اند و در بيان سير ماجرا برخي از اجزا         رفته

  .اند مقدم كرده



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *نفس زكيه

اي كه در نوشتار پيش رو بررسي خواهد شد، كـشته            چهارمين نشانه 
اين نشانه در قياس با سفياني و صيحة آسماني،         . شدن نفس زكيه است   

تري را به خود اختصاص داده است، امـا ايـن روايـات در                روايات كم 
نعمـاني و شـيخ     الغيبـة   ،  كمـال الـدين   ،  كافيچون    هم ي معتبر يها كتاب

 محتـوا و  ةرو شايـسته اسـت دربـار     از ايـن .طوسي گزارش شده است 
ن باورنـد كـه      برخي بر اي   ، افزون بر اين   .ها به تحقيق پرداخت    اسناد آن 

آن اين نشانه مربوط به گذشتة تاريخ بوده است و نبايد منتظـر تحقـق               
 انجـام منـد     نيز تحقيقـي روش    باره  ايد در اين   ب ، بنابراين .در آينده باشيم  

كوشد ابعاد مختلف اين موضوع را تبيين نمايـد و             اين نوشتار مي   .شود
ابهامـات ايـن     از   ،در حد توان خود با استناد به سخنان پيشوايان دينـي          

  .مسئله بكاهد
                                                         

اين بخش با همكاري فاضل گرامي آقاي محمـدعلي قاسـمي تـدوين شـده اسـت كـه                    *
  .شود وسيله از ايشان تقدير مي بدين
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  نفس زكيه يكي از پنج نشانهقتل 

رت ويـژه و     پنج نـشانه بـه صـو       ازهور،  يت علايم ظ  روامجموع  در  
 هم از   توان  مي ها را   اهميت اين نشانه  . سخن به ميان آمده است    مستقل  

هـا     و هم از جداسازي و بيان اين نـشانه         1ها   مربوط به آن   تعدد روايات 
هــاي  كــشته شـدن نفـس زكيـه از نـشانه    . بـه شـكل مـستقل دريافـت    

 روايات بـه آن تـصريح شـده         برخيرود كه در      اي به شمار مي     گانه  پنج
لامه مجلـسي دربـاره آن      ـه ع ــ ك  ثيـديـ در ح  7ادقـام ص ـام. است

  :فرمايد  مي2ـ حسن كالصحيح و الشهيد الثاني عده صحيحاً: نويسد مي
 الـصيحةُ و الـسفْياني و الْخـَسف و          :خَمس علاَمات قَبلَ قيامِ القَْائمِ    

  3؛ ...قَتْلُ النَّفسِْ الزَّكيةِ و الْيماني
: كنـد    پنج نشانه تحقق پيدا مي     4پيش از ظهور حضرت مهدي    

مكـاني  (صيحه آسماني، خروج سـفياني، فـرو رفتگـي در بيـدا             
  ... .، كشته شدن نفس زكيه و خروج يماني)نزديك مكه

اگـر فـردي از   :  در پاسخ به عمر بن حنظله كه پرسـيد     7سپس امام 
آيا او را در قيـام      ها خروج كرد،      بيت شما پيش از تحقق اين نشانه        اهل
  !خير: راهي كنيم، فرمودند هم

  :بصير فرمودند  به ابو7در روايتي ديگر، امام صادق
يا أَبا محمد إِنَّ قدُام هذاَ الْأَمرِ خَمس علاَمات أُولاَهنَّ النِّداء فـي     ... 

اساني و قَتْلُ الـنَّفسِْ     شَهرِ رمضَانَ و خُرُوج السفْياني و خُرُوج الْخُرَ       
  4؛الزَّكيةِ و خسَف باِلْبيداء

                                                         
   .... و279، 265، 262، صنعماني للالغيبة .1
  .406، ص26، جة العقولآمر. 2
  )65كتاب حاضر، ص: درباره اعتبار اين حديث، نك. (483، ح310، صالكافي. 3
  .6، ح16، باب302، ص للنعمانيالغيبة. 4
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اي ابومحمد، پيش از اين امر، پنج علامت روي خواهد داد كـه             
ها ندا در ماه رمضان و سپس قيام سفياني و خراسـاني              اولين آن 

  .و كشته شدن نفس زكيه و خسف بيداست

   نفس زكيهكشته شدنحتمي بودن 

هايي كه در روايات براي كشته شدن نفس زكيه بيان            از ديگر ويژگي  
. نمايد، حتمي بودن ايـن واقعـه اسـت          شده و اهميت اين رخداد را مي      

لابـد  «،  »محتوم«: اين مطلب در روايات متعددي با تعابير مختلفي چون        
 از جملـه در روايـت       1بيان شده اسـت؛   ... و» لايخرج حتي «،  »ان يكون 

  :پرسد  مي7امام صادقمعتبري، ابوحمزه ثمالي از 
ان خروج الـسفياني مـن المحتـوم؟ قـال          :  كان يقول  7ان اباجعفر 

نعم و اختلاف ولد العباس من المحتوم و قتل النفس الزكية           ]: لي[
  2؛...من المحتوم و

 محتومـات فرمودند خـروج سـفياني از          پيوسته مي  7امام باقر 
ان بله و اختلاف فرزند   :  در پاسخ فرمودند   7امام صادق . است

  ...عباس و كشته شدن نفس زكيه از محتومات است و

 آيا سـفياني  : پرسيده شد 7و در روايت معتبر ديگري از امام صادق       
  :از محتومات است؟ آن حضرت فرمودند

منَع،                 تُـومِ وحنَ الْم نَ الْمحتُـومِ و القَْـائم مـ  و قَتْلُ النَّفسِْ الزَّكيةِ مـ
  م اءديالْب فَخس           تُـومِ وحنَ الْمم اءمنَ السم تطَْلُع كَف تُومِ وحنَ الْم

  3؛... النِّداء منَ السماء
                                                         

  .11، ح14، باب261همان، ص. 1
اضـر،  كتـاب ح  :دربـاره اعتبـار ايـن حـديث، نـك         . (14، ح 57، باب 652، ص الدين  كمال. 2

  )31ص
كتـاب حاضـر،    : درباره اعتبار اين حديث، نـك     . (15، ح 14، باب 265، ص الغيبة للنعماني . 3

  )204ص
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بله، و كـشته شـدن نفـس زكيـه از حتميـات اسـت و قـائم از                   
حتميات است و خسف بيدا از حتميات اسـت و دسـتي كـه از               

شـود از حتميـات اسـت و نـدا از حتميـات              آسمان نمايان مـي   
  . ...است

و در روايتي ديگر كه بر اساس برخي از مباني معتبر اسـت، از امـام                
  : چنين روايت شده است7صادق

لِ قيـامِ القَْـائمِ                نْ قَبـ  خُـرُوج   ،منَ الْمحتُومِ الَّذي لَا بد أَنْ يكُـونَ مـ
           ـةِ ويقَتـْلُ الـنَّفسِْ الزَّك و اءديباِلْب فَخس و يانفْينَ     الس  الْمنَـادي مـ

  1؛السماء
 رخ خواهـد داد،   از حتمياتي كه بـه ناچـار پـيش از قيـام قـائم               

خروج سفياني و خسف بيدا و كشته شـدن نفـس زكيـه و نـدا                
  .اي از آسمان خواهد بود دهنده

 بـا  7مطلب ياد شده، در حديث حمران بـن اعـين از امـام صـادق     
ديث يـاد شـده     آن حـضرت در ح ـ    . تري تبيين شـده اسـت       تأكيد بيش 

  :فرمايد مي
           مِ خُرُوجامِ الْقاَئيلِ قَنْ قبكُونَ مأَنْ ي دي لاَ بتُومِ الَّذحنَ الْمم   يانفْيالـس
  2.و خَسف باِلبْيداء و قتَْلُ النَّفسِْ الزَّكيةِ و الْمناَدي منَ السماء

                                                         
احمد بن محمد بن سعيد،     : سند اين روايت بدين صورت است     . 272، ص نعمانيللالغيبة   .1

يعقـوب  عن علي بن الحسن التيملي، عن محمد و احمد ابنـاء الحـسن، عـن علـي بـن                    
مـشكلي كـه    . ن بن مسلم، عن ابي خالد القماط، عن حمران بن اعين          الهاشمي، عن هارو  

در سند اين روايت وجود دارد، علي بن يعقوب است كه دركتب قدما توثيـق صـريحي                 
، 30، ج جـواهر الكـلام   (چـون صـاحب جـواهر         اش وجود ندارد، ليكن كساني هم       درباره

بنوفـضال از او    كـه     به دليل اين  ) 284، ص 11، ج رياض المسائل (صاحب رياض   ) 94ص
االله شبيري زنجاني نيز بر اسـاس مبنـاي          آيت. اند اند، به وثاقتش حكم نموده     روايت كرده 

  )5752، ص18، جكتاب نكاح. (داند ديگر او را ثقه مي
  .26، ح14، باب272، ص للنعمانيالغيبة. 2
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ش از قيـام امـام      هـا پـي     اي از تحقـق آن       كـه چـاره    يمحتوماتاز  
 نيست، قيام سفياني، فـرو رفـتن در سـرزمين بيـداء،             4مهدي

  .كشته شدن نفس زكيه و منادي آسماني است

  در اين حديث، نسبت بـه احاديـث پيـشين، بـر حتمـي              » لابد«واژه  
  بنـابراين، بـا توجـه    . كنـد  تر تأكيـد مـي   ها بيش  و يقيني بودن اين نشانه    

هـاي حتمـي      ن نفس زكيه از نـشانه     گفته، كشته شد    هاي پيش   به روايت 
  .ظهور است

  معناي نفس زكيه

 بر  1.زكات در لغت عرب به معناي طهارت و رشد و نمو آمده است            
  :اين اساس، در معناي نفس زكيه دو احتمال وجود دارد

  ؛به معناي نفس طاهر، يعني شخصي كه گناهي مرتكب نشده است. 1
  .ستبه معناي شخصيت متكامل و رشد يافته ا. 2

  :براي تأييد معناي اول، قرايني وجود دارد
در برخي از روايات در مقام اشـاره بـه ايـن موضـوع بـه جـاي                  . 1

بـه كـار    » نفس حرام «و يا   » الدم الحرام «استعمال واژه نفس زكيه، واژه      
  :اند  در حديثي فرموده7امام علي. رفته است

  2؛...رامألا اُخبركم باخر ملك بني فلان قتل نفس حرام في يوم ح
آيا شما را از زمان به پايان رسيدن سلطنت خانـدان فـلان خبـر               

  ... .ندهم؟ هنگام كشته شدن نفسي حرام در روزي حرام

كـه او را      واژه حرام، در اين روايت به معناي ممنوع است، يعنـي آن           
بنابراين، واژه نفس زكيه كـه      . اش نبايد كشت    گناهي  به دليل پاكي و بي    

                                                         
  .307، ص2، جالنهاية. 1
 .17، ح14، باب266،  للنعمانيالغيبة. 2



  هاي حتمي ظهور  تأملي در نشانه■ 226

گنـاه    ه كار رفته نيز به معناي شخـصيت پـاك و بـي            در ساير روايات ب   
  .خواهد بود

  :در روايت سلمان در توصيف نفس زكيه، چنين آمده است. 2
أما إنّي ساحُدثُكم بالنفس الطيبة الزكية و تضريح دمه بين الـركن            

  1؛...و المقام
گناه و كشته شدن او ميان ركـن و           من شما را از نفس پاك و بي       

  .دهم مقام خبر مي

در اين روايت نيز نفس زكيه به طيبـه توصـيف شـده و بـه معنـاي                  
  .گناه است شخصيت پاك و بي

علاوه بر اين، از واژه نفس زكيه در قرآن كريم نيز اسـتفاده شـده و                
  : گناه آمده است به معناي شخصيت پاك و بي

gٍْرِ نفَسةً بِغَييكا زْنفَس أَقَتَلْتf
2   

اش به كار       در روايات به همان معناي قرآني     رسد اين واژه      به نظر مي  
  . رفته است

  :كنند قراين زير معناي دوم را تأييد مي
در تـرين رخـداد عـالم وجـود            مهم 4ترديد ظهور امام عصر     بي. 1

هـاي چنـين      خواهد بود و كشته شدن نفس زكيـه از نـشانه          آخرالزمان  
يل، زماني  بد  ايفاي نقش علامت براي اين واقعه بي      . حادثه بزرگي است  

 و در نتيجـه انعكـاس        پذيرد كه اين علامـت، اهميـت ويـژه           مي  امكان
وسيعي داشته باشد، و اين هم جز با برجـسته بـودن شخـصيت نفـس                

  .زكيه ميسور نيست
تعدد رواياتي كه به اين حادثه اشاره دارند و تأكيد پيشوايان ديني  . 2

                                                         
 .92، صالرجالاختيار معرفة . 1
 .74سوره كهف، آيه. 2
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 ـ       بر حتميت اين رويداد، اهميت فوق      ودن شخـصيت   العاده آن و مهـم ب
  .نماياند نفس زكيه را مي

دهـد كـه       مـي   انتخاب مسجدالحرام براي كشتن نفس زكيه، نشان      . 3
گيري يا تـأخير در كـشتن يـا خـارج كـردن او از                 قاتلان توانايي دست  

ها در هتك حرمت مسجدالحرام       مسجدالحرام را ندارند و مصلحت آن     
 يـاد شـده     هـاي    وجود ويژگـي   1.و كشتن او در اين مكان مقدس است       

  .نمايد برجسته بودن اين شخصيت را مي
از قرائني كه در تأييد معناي دوم گذشت، اگر نتوان اثبات كـرد كـه               

تـوان    نفس زكيه معناي شخصيت برجسته و ممتاز دارد، بـه يقـين مـي             
  . گفت كه مصداق نفس زكيه، شخصيتي برجسته و ويژه است

باشد، در مـصداق    كه نفس زكيه به معناي پاكي و برائت           در صورتي 
  :آن دو احتمال وجود دارد

گناه معيني است كه در زمان و مكـان خـاص و بـا                او شخص بي  . 1
  شود؛ كيفيتي خاص كشته مي

يكي از آثار دوران فتنـه و انحـراف در آخرالزمـان كـشته شـدن                . 2
بنابراين، نفس زكيه معنـاي كلـي و        . گناه است   هاي بي   تعدادي از انسان  
  2.شخص معيني اشاره نداردفراگير دارد و به 

رسد، واژه نفس زكيه ظهور در اين دارد كـه او يـك نفـر                 به نظر مي  
بيشتر نيست و از سوي ديگر ساير خصوصياتي كـه در روايـات بـراي     
وي بيان شده، مانند رواياتي كه نام او را ذكر يا فاصله ميان كشته شدن               

ين واژه، و نه عام     ، به وحدت مصداق ا    ...اند و   او و ظهور را بيان نموده     
رو، حمل نفس زكيه بر معناي عـام   از اين. و كلي بودن آن دلالت دارند 

                                                         
 .540، صتاريخ الغيبة الكبري. 1
 .505، صهمان. 2
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  .آن، بدون دليل و بلكه مخالف با ظاهر روايات است

  نام نفس زكيه

انـد، امـام      معرفي كـرده  » محمد«اي از احاديث نام نفس زكيه را          پاره
  :باره فرموده است  دراين7باقر

  1اسمه محمد بن الحسن؛
  .م نفس زكيه محمد فرزند حسن استاس

  : نيز روايت شده است7از امام صادق
بين الركن و المقام اسـمه محمـد    6و قتل غلام من آل محمد   ... 

  2؛...بن الحسن و لقبه النفس الزكيه
بيـت   نوجـواني از اهـل  ] ... كنـد كـه    هنگامي قيـام مـي   4قائم[

لقـبش نفـس زكيـه      نامش محمد بـن الحـسن و         كه   6پيامبر
  ... .، ميان ركن و مقام كشته شوداست

  .دو روايت ياد شده به دليل ضعف سند قابل اعتماد نيستند

  لقب نفس زكيه

اكثر رواياتي كه ابعـاد مختلـف كـشته شـدن نفـس زكيـه را شـرح                  
بهـره  ) نفـس زكيـه   (اند، براي اشاره به اين شخـصيت از لقـب او              داده

  .اند، نه نام واقعي وي گرفته
 7 در پاسخ به اين كـه سـخن امـام بـاقر            7ادقامام ص براي مثال،   

  :اند هاي حتمي است، فرموده فرمود خروج سفياني از نشانه پيوسته مي
                                                         

  . 16، ح32، باب330، صالدين كمال. 1
حـدثنا صـفوان بـن      «: سند اين روايت به اين صورت است      . 18، ح مختصر اثبات الرجعة  . 2

 ).»:... قال7يحيي عن محمد بن حمران عن جعفر بن محمد الصادق
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نعم، و اختلاف ولد العباس من المحتوم و قتل النفس الزكيـة مـن              
  1 من المحتوم؛4المحتوم و خروج القائم

بلي، اختلاف فرزندان عباس و كشته شدن نفـس زكيـه حتمـي             
  .آيد  نيز حتمي به شمار مي4قائماست و خروج 

هـاي ديگـري نيـز        پيشوايان ديني براي اشاره به نفس زكيـه، از واژه         
هـا لقـب گفتـه     اند، گرچه ممكن است در اصطلاح بـه آن       استفاده كرده 

  :هاي ياد شده، بدين قرارند واژه. نشود

  النفس. 1

  : در حديث معتبري فرمودند7امام صادق
و خروج الـسفياني و قتـل الـنفس و          امسك بيدك هلاك الفلاني،     

  2؛...جيش الخسف و الصوت
هلاكت فلاني و خروج سفياني و كشته شدن نفس و سپاهي كه            

  ... .رود و ندا را را با دستت بشمار در زمين فرو مي

رسد، به قرينه ديگر رواياتي كه كشته شدن نفس زكيـه را              به نظر مي  
» نفس«اند،    يداء آورده در كنار خروج سفياني، نداي آسماني و خسف ب        

                                                         
  )31كتاب حاضر، ص: براي اعتبار اين حديث نك. (14، ح57 باب652، صنالدي كمال. 1
خبرنا احمـد بـن     أ«:  است چنين سند اين حديث     .16، ح 14، باب 266، ص  للنعماني الغيبة. 2

 عـن   ،حمـاد بـن عيـسي      عن   ، عن علي بن الحسن، عن علي بن مهزيار        ،محمد بن سعيد  
 »...: قال7 عن اباعبداالله،يعفور ابي  عن ابن،حسين بن المختار

  .94، صرجال النجاشي:  نك،براي اعتبار احمد بن محمد بن سعيد
  .257، صهمان:  نك،براي اعتبار علي بن الحسن
  .253، صهمان:  نك،براي اعتبار علي بن مهزيار

  .142همان، ص: براي اعتبار حماد بن عيسي، نك
  .93، ص7 ج،معجم رجال الحديث: براي اعتبارحسين بن المختار نك

  .213 صرجال النجاشي: يعفور نك ي اعتبار ابن ابيبرا
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  .در اين روايت نيز همان نفس زكيه است

  نفس حرام. 2

  :اند  فرموده7امام علي
: قـال . الا اخبركم بĤخر ملك بني فلان؟ قلنا بلي يا اميرالمـؤمنين          

  1؛...قتل نفس حرام في يوم حرام في بلد حرام عن قوم من قريش
 فـلان خبـر     آيا شما را از زمان به پايان رسيدن حكومت خاندان         

هنگـام كـشته    : حضرت فرمود . ندهم؟ گفتيم بله يا اميرالمؤمنين    
  شدن نفسي حرام در روزي حـرام در سـرزميني حـرام از تيـره              

  ... .قريش

  النفس الطيبه الزكيه. 3

  :كند  از سلمان چنين روايت مي7امام صادق
اما اني ساحدثكم بالنفس الطيبة الزكية و تضريح دمه بين الـركن            

  2م؛و المقا
گناه و كـشته شـدن او         من شما را از نفس پاك و بي       ! آگاه باشيد 

  .دهم ميان ركن و مقام خبر مي

  6محمد غلام من آل. 4

  :باره فرمودند  در اين7امام باقر
 بين الركن و المقام اسـمه محمـد         6محمد  و قتل غلام من آل    ... 

  3بن الحسن النفس الزكية؛
  در 6 خانـدان پيـامبر    كشته شدن نوجـواني از    ] از علايم ظهور  [

  .استمحمد بن حسن، نفس زكيه نامش ميان ركن و مقام است كه 
                                                         

 .17، ح14، باب266، صهمان. 1
 .92، صختيار معرفةالرجالا. 2
 .16، ح32، باب330، صالدين كمال. 3
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  الدم الحرام. 5

  :باره فرمودند  دراين7امام علي
  1لايطهراالله الارض من الظالمين حتي يسفك الدم الحرام؛

كـه خـون    گرداند، مگر ايـن    خداوند زمين را از ظالمان پاك نمي      
  .حرام ريخته شود

به نفس زكيه تصريح نشده، اما به نظر مـي رسـد بـا              در اين روايت    
توجه به ديگر رواياتي كه در مقام شـمارش علايـم پـيش از ظهـور از                 

اند، خون حرام در اين       كشته شدن تنها يك شخصيت مهم گزارش داده       
  .روايت، همان نفس زكيه است

  نسب نفس زكيه

  :اند روايات به چند صورت از نسب نفس زكيه سخن گفته

   خاندان قريش از. 1

  :اند  فرموده7امام علي
: قـال . الا اخبركم بĤخر ملك بني فلان؟ قلنا بلي يا اميرالمـؤمنين          

  2قتل نفس حرام في يوم حرام في بلد حرام عن قوم من قريش؛
آيا شما را از زمان به پايان رسيدن حكومت فلان خبـر نـدهم؟              

دن حضرت فرمود هنگام كـشته ش ـ     . گفتيم آري يا اميرالمؤمنين   
  . نفسي حرام در روزي حرام در شهري حرام از تيره قريش

   و فرزند حسن6از خاندان پيامبر. 2

  : فرمودند7امام باقر
                                                         

 .55، ح14، باب283، ص للنعمانيالغيبة. 1
  .17، ح14، باب266همان ص. 2
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 بين الركن و المقام اسمه محمد بن        6محمد  وقتل غلام من آل   ... 
  1الحسن النفس الزكية؛

7اين روايت از امام صـادق     
 از  3 و سـفيان بـن ابـراهيم الجريـري         2

  . نيز نقل شده است7راصحاب امام باق
شـود كـه نفـس زكيـه از خانـدان             از اين سـه روايـت اسـتفاده مـي         

  : است، اما درباره محمد بن حسن دو احتمال وجود دارد6پيامبر
   است؛7منظور از حسن، امام حسن مجتبي) الف
  .منظور از حسن، پدر حقيقي و بدون واسطه اوست) ب

انتـساب نفـس   ( بودن توان حسني بر اين اساس، از اين روايات نمي     
البتـه احتمـال    . را اسـتفاده كـرد    ) 7زكيه به خاندان امام حسن مجتبي     

نمايد؛ چرا    كه نام پدر حقيقي نفس زكيه حسن باشد، بسيار بعيد مي            اين
كه در روايات براي پدر نفس زكيه موقعيت مهم يا فعاليت خاصي بيان        

رو،   يـن از ا . وي شخصيتي عادي و معمولي خواهد داشت      . نشده است 
كه نفس زكيه فرزند چنين پدري  ذكر نام وي در روايات و تأكيد بر اين    

  .است، توجيه معقول و منطقي ندارد

  7از خاندان امام حسين. 3

  : فرمودند7امام باقر
  4؛...و النفس الزكية من ولد الحسين... 

  ... . است7و نفس زكيه از فرزندان حسين
                                                         

 . 16، ح32، باب330، صالدين كمال. 1
 . 1063، ح493، ص3، ج7مهديمعجم احاديث الامام ال. 2
  .480، ح464، ص للطوسيالغيبة. 3
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 نقل مرسـل    7د از امام باقر   روايت ياد شده را عياشي در تفسير خو       
غيبـت  اين روايت، با الفاظي مشابه به سند معتبر در كتـاب            . كرده است 

نعماني
مقايسه فقرات اين دو روايت و نقـل شـدن آن           .  نيز وجود دارد   1

دهد اين دو حديث جز يك         نشان مي  7دو از جابر جعفي، از امام باقر      
» كية من ولد الحـسين    والنفس الز «جا كه جمله      اما از آن  . حديث نيستند 

رو، بـه      كه سند معتبري دارد، نيامده است، از اين        غيبت نعماني در كتاب   
داند نيز به دليـل        مي 7روايتي كه نفس زكيه را از فرزندان امام حسين        

ضعف سند و هم به دليل فقدان اين فقره در نقل ديگر همان روايـت،               
  .توان اعتماد كرد نمي

روايات ياد شـده دربـاره نـسب نفـس      بنابراين، به دليل ضعف سند      
 در  كـافي البته در كتـاب شـريف       . زكيه نمي توان قاطعانه قضاوت كرد     

روايت صحيحي از كشته شدن شخصي حسني، اندكي پيش از ظهـور            
اي بر يكي بودن حسني يـاد         جا كه دليل قاطعانه     گزارش شده، اما از آن    

ساب نفس زكيه به    توان آن را بر انت      شده با نفس زكيه وجود ندارد، نمي      
  . دليل دانست، گرچه احتمال آن وجود دارد7خاندان امام حسن مجتبي

و يستأذن االله في ظهوره فيطّلع علي ذلك بعض مواليه، فيـأتي            ... 
الحسني فيخبره الخبر فيبتدر الحسني الي الخروج فيثب عليه اهـل           
مكة فيقتلونه و يبعثـون برأسـه الـي الـشامي فيظهـر عنـد ذلـك           

  2ا الامر؛صاحب هذ
. خواهـد    از خداوند درباره ظهورش اجـازه مـي        7و مهدي ... 

شـود و     پس يكي از مواليان آن حضرت از اين موضوع آگاه مي          
كنـد و حـسني در    آيد و او را از اين خبر آگاه مي  نزد حسني مي  
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كنـد، پـس مـردم مكـه بـر او        دستي مي   قيام بر آن حضرت پيش    
و سـرش را نـزد شـامي        رسـانند     شورند و او را به قتـل مـي          مي
  .كند در اين هنگام صاحب اين امر ظهور مي. فرستند مي

كند كه كشته شدن نفس زكيـه را بـه            اين احتمال را روايتي تأييد مي     
كه طبق روايات بالا، فرستاده شدن سر         چنان   هم 1داند،  فرمان سفياني مي  

  .دهد نفس زكيه براي شامي كشته شدن وي را به دستور سفياني نشان مي

  هدف نفس زكيه

در زمينه هدف نفـس زكيـه و اقـدامات او كـه سـبب شـهادت وي                  
گردد، روايت معتبري به دست مـا نرسـيده اسـت، امـا بـر اسـاس                   مي

 نفس زكيه را به نمايندگي خويش       4، امام عصر  7حديثي از امام باقر   
. هـا تمـام گـردد       فرستد تا حجت و برهان بر آن        به سوي مردم مكه مي    

  :كند  در ضمن حديثي طولاني چنين نقل مي7م باقرابوبصير از اما
يا قوم، ان اهل المكـة لايريـدونني و لكنّـي           : يقول القائم لاصحابه  

مرسل اليهم لأحتج عليهم بما ينبغي لمثلي ان يحتج عليهم، فيـدعو            
امض الي اهل مكة فقل يا اهل مكة انا   : رجلا من اصحابه فيقول له    

انا اهل بيـت الرحمـة و معـدن         : رسول فلان اليكم و هو يقول لكم      
الرسالة و الخلافة و نحن ذرية محمد و سـلالة النبيـين و انـا قـد                 
ظلمنا و اضطهدنا و قهرنا و ابتزّ منا حقنا منذ قبض نبينا الي يومنا              

فاذا تكلم هذا الفتي بهـذا الكـلام        . هذا فنحن نستنصركم فانصرونا   
فس الزكية، فاذا بلـغ     اتوا اليه فذبحوه بين الركن و المقام و هي الن         

  2؛...الا اخبرتكم ان اهل مكة لايريدوننا: ذلك الامام قال لاصحابه
اي قـوم مـن، مـردم مكـه مـرا           : فرمايـد    به يارانش مـي    4قائم
گونـه كـه بـراي هماننـد مـن       كـه آن   خواهند، ولي بـراي آن      نمي
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اي به سـوي      ها تمام كنم، فرستاده     شايسته است، حجت را بر آن     
خواند و بـه او       سپس يكي از يارانش را فرا مي      . مفرست  ايشان مي 

ها بگو اي مـردم مكـه         به سوي اهل مكه برو و به آن       : فرمايد  مي
به سوي شـما هـستم و       ) 4حضرت مهدي (من فرستاده فلاني    

او براي شما چنين پيغام فرستاده است كه ما خاندان رحمـت و             
جايگــاه رســالت و خلافــت هــستيم، مــا از نوادگــان حــضرت 

 و سلاله پيـامبران هـستيم؛ بـه مـا ظلـم شـده و آزار                 6محمد
 6اند، از زمان رحلـت پيـامبر        اند و ما را سركوب كرده       رسانده

كنـيم،    اند؛ از شما طلـب يـاري مـي          تا به امروز، حق ما را گرفته      
شـود بـه او       وقتي سخن اين جوان تمـام مـي       . پس ياريمان كنيد  

چـون  . برند  ر مي آورند و در ميان ركن و مقام او را س           هجوم مي 
رسـد، بـه يـاران خـويش           مـي  4خبر اين ماجرا به امام مهدي     

ــي ــد م ــا را   : فرماي ــه م ــل مك ــه اه ــدادم ك ــر ن ــما را خب ــا ش آي
  ... .خواهند نمي

بر اساس دلالت اين حديث كه سند معتبري نيز ندارد، رسالت مهـم         
 و هـدف او ابـلاغ و        4نفس زكيه نمايندگي وي از سوي امـام عـصر         

كـه   امـام بـا توجـه بـه ايـن     .  به مردمان مكه اسـت  7مامرساندن پيام ا  
خواهـد، وي را بـه نماينـدگي بـه سـوي آنـان                مردمان مكه او را نمـي     

اي بـراي يـاري نكـردن         فرستد تا حجت بر ايشان تمام شود و بهانه          مي
اما پس از رفتن نفس زكيه و ابلاغ پيام شفاهي امام،           . امام نداشته باشند  

  .دكشن اهالي مكه او را مي
 رخ  4بر اساس اين روايت، اين جريان قبل از قيام حضرت مهدي          

رساني نفس زكيه در حقيقـت بـه منظـور دعـوت مـردم                دهد و پيام    مي
  . در قيام آن حضرت است7جا براي ياري و كمك به امام معصوم آن

انجامـد،    فرضيه دوم درباره اقدامات نفس زكيه كه به شهادت او مي          
 كردن فضاي مناسب براي قيـام جهـاني         اين است كه هدف وي فراهم     
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آورد تـا      است، و به همين دليل، به اقدام نظـامي رو مـي            4امام مهدي 
گـذر امنيـت لازم را بـراي امـام            شهر مكه را تصرف كنـد و از ايـن ره          

مانـد و در نهايـت اهـل          اما حركت او ناتمام مـي     .  پديد آورد  4مهدي
سـت كـه نفـس زكيـه را         اين فرضيه مبتني بر اين ا     . كشند  مكه او را مي   

 از او نام برده شده بـود و البتـه   كافيهمان حسني بدانيم كه در روايت  
  1.كه گذشت، اين مطلب قطعي نيست چنان هم

  زمان شهادت نفس زكيه

هاي متعددي بر نزديك بودن زمان كشته شدن نفس زكيـه و              روايت
 كنند كه برخي فاصله اين حادثـه را بـه            دلالت مي  7ظهور امام مهدي  

اند، ولي برخي ديگر تنهـا بـه نزديـك            طور مشخص و دقيق بيان كرده     
  :روايات ياد شده از اين قرارند. بودن اين دو رخداد اشاره دارند

  :اند  در روايت معتبري فرموده7امام صادق. 1
ــة الا خمــس    ــنفس الزكي ــل ال ــين قت ــائم و ب ــام الق ــين قي ــيس ب   ل

  2عشرة ليلة؛
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  . زكيه تنها پانزده شب فاصله استميان قيام قائم و كشته شدن نفس

 در اين حديث به صورت مشخص فاصله كشته شدن          7امام صادق 
  .اند  را پانزده شب بيان فرموده4نفس زكيه و ظهور امام مهدي

  :فرمايند  مي7اميرالمؤمنين. 2
بلي يا اميرالمـؤمنين، قـال      : الا اخبركم بĤخر ملك بني فلان؟ قلنا      

 في بلد حرام عن قوم من قـريش و          قتل نفس حرام، في يوم حرام،     
الذي حلق الحبة، و برأ النسمة ما لهم ملك بعده غير خمس عشرة             

صـيحة فـي شـهر      : ليلة قلنا هل قبل هذا او بعده من شـيء؟ فقـال           
  1رمضان تفزع اليقظان و توقظ النائم و تخرج الفتاة من خدرها؛

 آيا شما را از زمان به پايان رسيدن سلطنت خانـدان فـلان خبـر              
هنگام : ؛ حضرت فرمودند  7ندهم؟ گفتيم آري اي امير مؤمنان     

گنـاه در روزي حـرام در مـاه حـرام از              كشته شدن شخصي بـي    
كه دانه را شكافت و آدمـي را آفريـد،         قسم به آن  . خاندان قريش 

پس از آن، بيش از پانزده شب حكومتشان طول نخواهد كشيد،           
: دهد؟ فرمود   يپرسيدم آيا پيش و پس از اين نشانه چيزي رخ م          

بيـدار   اي در ماه رمضان كه بيداران به فزع و افراد خواب را             صيحه
  .كند سازد و دختران جوان را از مخفيگاه خويش خارج مي مي

                                                                                                             
  ).84، ص9، جهمان: براي اعتبار صالح بن ميثم، نك

ذاء آمده است كه     به جاي شعيب الحداد، شعيب الح      الدين  كمالگفتني است كه در كتاب      
 هاي رجالي وجـود نـدارد و همـين روايـت در             كه چنين عنواني در كتاب      با توجه به اين   

 شيخ مفيد از شعيب الحداد نقل شده، روشن مـي شـود كـه     الارشاد  شيخ طوسي و   الغيبة
 راوي حديث   الدين  كمالچنين در كتاب      هم. شعيب الخذاء تصحيف شعيب الحداد است     

 الغيبـة  همين روايت را شيخ طوسـي در      . العذراء است   موسي بني  صالح   7از امام صادق  
از شعيب الحداد از صالح روايت كرده و شـيخ مفيـد نيـز همـين حـديث را از شـعيب                      

بنابراين به گواهي نقل شيخ مفيد صالح موسـي         . الحداد از صالح بن ميثم نقل كرده است       
  .بني العذراء همان صالح بن ميثم است

 .17، ح14، باب266، ص للنعمانيالغيبة. 1
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در اين حديث واژه نفس زكيه نيامده است، ولي قرائن متعددي بـر             
اتحاد شخصيت مورد نظر اين روايـت و نفـس زكيـه وجـود دارد كـه                 

  :عبارتند از
نفس حرام به معناي كسي خواهد بود كه كـشتن او بـه دليـل               ) فال
تواند بـه معنـاي       اش ممنوع است و نفس زكيه نيز مي         گناهي و پاكي    بي

  گناه باشد؛ شخصيت پاك و بي
كـه    چنان  كشته شدن اين شخصيت در ايام حرام خواهد بود، هم         ) ب

 در  ، يعني 4كشته شدن نفس زكيه، پانزده روز قبل از ظهور امام عصر          
   اتفاق خواهد افتاد؛الحرام الحجة  ذيماه 

شخص مورد نظر در روايت ياد شده، در سرزمين حـرام كـشته             ) ج
  طور كه نفس زكيه در مكه به قتل خواهد رسيد؛ خواهد شد؛ همان

كن شدن مسبب قتل او پـانزده         كشته شدن اين شخصيت با ريشه     ) د
بـر اسـاس روايـت    گونه كه ـ   شب بيشتر فاصله نخواهد داشت؛ همان

ام ـور امـدن نفس زكيه و ظهــه شـ ـ ميان كشت 7ادقـام صـر امـمعتب
  .هاي ظلم و تباهي نيز همين فاصله وجود دارد  و قطع ريشه4مهدي

گفتني است بر خلاف تصور برخي از نويسندگان كه به دليـل بيـان              
 را مربوط بـه گذشـته       آن ،فلان در اين روايت    پايان يافتن حكومت بني   

رسد ارتباط ايـن روايـت بـا ظهـور امـام              به نظر مي   1، اند ريخ پنداشته تا
توانـد مؤيـد ديـدگاه     چه مـي  سو آن يك از  زيرا ؛ باشد تر  بيش 4مهدي

عبـاس تفـسير     فلان است كه به بني      عبارت بني  ، ياد شده باشد   ةنويسند
 ـ ، ياد شده  ة اما در برابر تنها قرين     ؛شده  بـر ارتبـاط ايـن    ، ديگـر اي  ه قرين
  نداي آسماني  و آن اشاره به    دلالت دارد    4ت با ظهور امام مهدي    رواي

                                                         
  .151، صهاي ظهور تحليل تاريخي نشانه .1
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رود و نيـز ايـن ادعـا كـه در             هاي ظهور به شمار مـي      است كه از نشانه   
از . عباس به قـدرت نخواهـد رسـيد         آينده شخصي از نسل خاندان بني     

كه روايت، مربوط به گذشتة تاريخ بـوده اسـت، تنهـا يـك                رو، اين   اين
  .كند دليل مستندي آن را تأييد نمياستبعاد است و هيچ 

  :اند  در روايتي فرموده7امام باقر. 3
لكنيّ .  لاصحابه يا قوم ان اهل مكه لا يريدونني          4يقول القائم ...

مرسل اليهم لاحتج عليهم بما تنبغي لمثلي ان يحتج عليهم، فيدعوا           
فاذا تكلـم هـذا     ...امض الي اهل مكة     : رجلاً من اصحابه فيقول له    

ي بهذا الكلام اتوا اليـه فـذبحوه بـين الـركن و المقـام و هـي                  الفت
النفس الزكية فاذا بلغ ذلك الامام قـال لاصـحابه لا اخبـرتكم ان              

  1اهل مكة لا يريدوننا فلا يدعونه حتي يخرج؛
اي قوم من، مـردم مكـه       : فرمايد   به يارانش مي   4حضرت قائم 

د من شايسته   گونه كه براي همانن     كه آن   خواهند، براي آن    مرا نمي 
اي بـه سـوي ايـشان         است، حجت را بر آنان تمام كنم، فرستاده       

ــارانش را فرامــي. فرســتم مــي ــه او  پــس يكــي از ي ــد و ب خوان
وقتي سخن اين جوان تمام     ... . به سوي اهل مكه برو    : فرمايد  مي
آورند و در ميان ركن و مقـام او را سـر              شود به او هجوم مي      مي
 است، چون خبر اين ماجرا به امـام         او همان نفس زكيه   . برند  مي

آيا به شـما خبـر      : فرمايد  رسد، به ياران خويش مي       مي 4مهدي
ها حضرت را رها      خواهند؟ پس آن    ندادم كه اهل مكه ما را نمي      

  .كند كنند تا آن حضرت خروج مي نمي

از اين روايت نيز اتصال و نزديك بودن شهادت نفس زكيه و ظهور             
ود؛ زيرا پس از رسيدن خبر شهادت وي به        ش   استفاده مي  4امام مهدي 
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گيـرد و حـضرت بـا         ، اقدامات آن حضرت صورت مـي      4امام مهدي 
. شـود   آيند و ظهور آن حضرت آغـاز مـي           نفر به مسجدالحرام مي    313

بنابراين، اتصال و قرب زماني كشته شـدن نفـس زكيـه و ظهـور امـام                 
  . روشن و آشكار است4مهدي
  :اند فرموده در حديث ديگري 7امام باقر. 4

 و رايتـه و     6االله  ما اشكل عليكم فلم يـشكل علـيكم عهـد نبـي           
 فان اشكل عليكم هـذا      7سلاحه و النفس الزكية من ولد الحسين      

  1فلا يشكل عليكم الصوت من السماء باسمه و امره؛
، پـرچم و    6اگر امر بر شما مشتبه شـود، عهـد پيـامبر خـدا            

 است، بـر    7سينسلاح او، و نفس زكيه كه از فرزندان امام ح         
 7اين امـر بـراي شـناخت امـام مهـدي          [شود    شما مشتبه نمي  

و اگر اينها نيـز برايتـان مـشتبه شـد، نـداي             ] برايتان كافي است  
دهد، برايتان مـشتبه نخواهـد        آسماني كه به اسم و كار او ندا مي        

  .شد

 كشته شدن نفس زكيه را در كنار عهد رسول    7در اين حديث، امام   
 آن حضرت و سپس در كنار نـداي آسـماني،           ، پرچم و سلاح   6خدا

 از ميـان مـدعيان      4اي براي شناخت و تـشخيص امـام مهـدي           نشانه
  .فرمايد دروغين، بيان مي

توانـد معيـار شـناخت آن         ترديد، قتل نفس زكيه، در صورتي مـي         بي
كشته شدن نفس زكيـه و ظهـور امـام    (حضرت باشد كه اين دو حادثه      

كه فاصله زماني بسيار،      د؛ چه اين  نزديك به يكديگر رخ ده    ) 4مهدي
  .سبب خواهد شد كه چنين اثري بر آن مترتب نگردد
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ميان مطلق علايم و علايم شناخت حـضرت، تفـاوت          گفتني است،   
 4علايم ظهور به شكل عام آن لزوماً براي شناخت امام مهـدي       . است

دهنـد و در نتيجـه بـراي     نيستند بلكه نزديك بودن ظهور را نـشان مـي    
سـازي    پرشكوه ظهور عامل اميدبخشي، خودسـازي و زمينـه    درك روز 

باشند، و به همين دليل، علايم ظهور ممكـن اسـت از نظـر زمـاني بـا                  
كـه كاركردشـان تعيـين      اما علايمـي    . ظهور فاصله زيادي داشته باشند    

 هستند، بايد نزديك ظهور رخ دهنـد        4هويت و تشخيص امام مهدي    
  .ها تحقق پذيرد تا اين خاصيت در آن

  :پرسد  مي7محمد بن صامت از امام صادق. 5
: و ما هي؟ قـال : بلي، قلت: ما من علامة بين يدي هذا الامر؟ فقال    

هلاك العباسي و خروج السفياني و قتل النفس الزكية، و الخـسف            
جعلت فداك اخاف ان يطـول      : بالبيداء و الصوت من السماء، فقلت     

  1تبع بعضه بعضا؛لا انما هو كنظام الخرز ي: هذا الامر؟ فقال
. بلـه : آيا پيش از ظهور علامتي وجود دارد؟ حـضرت فرمودنـد          

ها عبارتند از     آن علامت : ها چه هستند؟ امام فرمودند      پرسيدم آن 
هلاك شدن عباسـي، قيـام سـفياني، كـشته شـدن نفـس زكيـه،                

! فدايت شوم : به امام عرض كردم   . خسف بيداء و نداي آسماني    
خيـر چنـين    : حضرت فرمودنـد  ! دترسم اين امر طولاني شو      مي

ديگـر    نخواهد شد؛ زيرا اينها همانند رشته منظمي به دنبال يـك          
  .دهند رخ مي

هـا را      در اين حديث، فاصله طولاني ميان اين علامت        7امام صادق 
فرمايند كه هلاكت عباسـي، خـروج سـفياني، كـشته             نفي و تصريح مي   

 4مام مهـدي  شدن نفس زكيه، خسف بيداء و نداي آسماني و ظهور ا          
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اي منظم يكي پس از ديگري اتفاق         چون رشته   بدون فاصله زماني و هم    
  .خواهد افتاد

 :هاي دولت اهـل بيـت       عمار ياسر در سخني طولاني به نشانه      . 6
   را چنـين بيـان      4در آخرالزمان پرداختـه و زمـان ظهـور امـام عـصر            

  :كرده است
 مناد من   فعند ذلك تقتل النفس الزكية و اخوه بمكة ضيعة فينادي         

السماء ايها الناس ان اميركم فلان و ذلك هو المهدي الذي يملاء            
  1 و عدلا كما ملئت ظلماً و جوراً؛الارض قسطاً

شوند، پس  در اين هنگام نفس زكيه و برادرش در مكه كشته مي        
دهد اي مردمان، همانا امير شـما فلانـي           منادي از آسمان ندا مي    

كـه از ظلـم و        چنـان   را هم است؛ او همان مهدي است كه زمين        
  .ستم پر شده است، پر از عدل و قسط خواهد كرد

گرچه اين روايت از معصوم نيست و وي ايـن سـخنان را بـه هـيچ            
 نسبت نداده، اما به نظر مي رسد بـه دليـل            :يك از پيشوايان معصوم   

شخصيت ممتاز و ويژه عمار، وي اين كلام را از پيشوايان ديني شنيده             
  .تو نقل كرده اس

كه به جهت نبـود انگيـزه بـراي نـسبت دادن دروغ بـه                 افزون بر اين  
توان آن    يا حداقل مي  . توان به صدور آن نيز مطمئن شد        عمار ياسر، مي  
  .ذشت به حساب آوردچه گ  آنرا يك مؤيد بر

البته گفتني است برخي از نويسندگان مدعي شده انـد ايـن روايـت              
كه خواهد آمد شخصيتي      چنان مربوط به گذشته تاريخ است چرا كه هم       

ه نفـس زكيـه در عـصر امـام صـادق            ببه نام محمد بن عبداالله معروف       
كشته شد و اندكي پس از او برادرش نيز به قتل رسيد و از آن جا كـه                  
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خن گفتـه شـده بنـابر       سدر اين روايت از كشته شدن برادر نفس زكيه          
 1 مي شـود   اين احتمال ارتباط اين روايت با نفس زكيه تاريخي تقويت         

ولي در مقابل تنها قرينه ياد شده كه اين احتمال را تقويت مي كـرد دو           
قرينه وجود دارد كه احتمال ارتباط اين روايت با ظهور امام مهـدي را              
تقويت مي كند نخست اين كه اين روايت بر كشته شدن نفس زكيه در       

 و مكه دلالت دارد و حال آن كه نقس زكيه تاريخي در مدينه كشته شد
دوم اين كه در ادامه اين روايت از نـداي آسـماني كـه از نـشانه هـاي                   
ظهور است سخن گفته شده و نيز تصريح به اين كه امير شـما مهـدي                

به اشتباه يا به عمـد بـه        » و اخوه «است بر اين اساس اين ادعا كه كلمه         
روايت افزوده شده پذيرفتني تر از اين است كه بگوييم اصـل روايـت              

نفس زكيه تاريخي است اما كـشته شـدن او در مكـه و نيـز                مربوط به   
نداي آسماني و تصريح به نام امام مهدي به اشتباه يا به عمد به روايت               

  .افزوده شده است 
  :كند  چنين نقل مي7شيخ طوسي از يكي از اصحاب امام باقر. 7

 اسمه محمد بن الحسن يقتـل       6محمد  النفس الزكية غلام من آل    
ب فاذا قتلوه لم يبق لهم في السماء عـاذر و لا فـي              بلا جرم و لاذن   

  2؛... 6محمد الارض ناصر فعند ذلك يبعث االله قائم آل
 بـه نـام محمـد بـن         6نفس زكيه نوجواني از خاندان پيـامبر      

شود و چـون او را        حسن است، وي بدون گناه و جرم كشته مي        
كشتند نـه در آسـمان عـذري و نـه در زمـين يـاوري خواهنـد                  

 را برخواهـد    6محمـد    اين هنگام خداوند قائم آل     در. داشت
  ... .انگيخت
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 پس  7نيز ظهور امام عصر   ) يكي از اصحاب پيامبر   (در نقل مجاهد    
ــسته شــده اســت  ــه دان ــز 7 اميرالمــؤمنين1.از شــهادت نفــس زكي  ني

لا يطهــر االله الارض مــن الظــالمين حتــي يــسفك الــدم «: فرمايــد مــي
ان پاك نخواهد كرد مگـر هنگـامي         خداوند زمين را از ظالم     2؛...الحرام

اين سخن، بر نزديك بودن زمان ظهـور     » ... .كه خون حرام ريخته شود    
  .و كشته شدن نفس زكيه دلالت كند

  چه در زمينـه زمـان شـهادت نفـس زكيـه گذشـت، بـا                  بر اساس آن  
توجه به كثرت روايات مربوط به اين موضـوع و نيـز وجـود روايـت                

گيريم كه حادثه كشته شدن نفـس زكيـه           ميمعتبر در ميان آن ها نتيجه       
كـه    افزون بر ايـن   . پذيرند  نزديك به زمان ظهور امام مهدي صورت مي       

  در برخــي از روايــات، فاصــله زمــاني آن دو تنهــا پــانزده شــب بيــان 
  .شده است

  مكان شهادت نفس زكيه

هـا    اند كه آن    روايات متعددي، مكان شهادت نفس زكيه را بيان كرده        
  :كنيم ته تقسيم ميرا به دو دس

  دانند؛ هايي كه مكان كشته شدن وي را شهر مكه مي آن. 1
احاديث ديگري كه محل كـشته شـدن او را ميـان ركـن و مقـام                 . 2

  .اند معرفي كرده
ديگـر    گونه تعارضي بـا يـك       بايد توجه داشت كه اين دو دسته هيچ       

 كند و دسـته     ندارند؛ زيرا دسته دوم مكان دقيق شهادت را مشخص مي         
  .شود اول تنها به شهري اشاره دارد كه نفس زكيه در آن كشته مي

                                                         
 .399، ح63، باب275، صالمننالتشريف ب .1
  .55، ح14، باب283، ص للنعمانيالغيبة. 2



 245 ■ نفس زكيه

  روايات دسته اول

  :بنابراين روايات، مكان شهادت نفس زكيه مكه است
  :اند  فرموده7امام علي. 1

قتـل  : بلي يا اميرالمـؤمنين قـال     : لا اخبركم بĤخر ملك فلان؟ قلنا     
 الـذي   نفس حرام في يوم حرام في بلد حرام عن قوم من قريش و            

  1خلق الحبة و برأ النسمة ما لهم ملك بعده غير خمس عشرة ليلة؛
آيا شما را از زمان پايان يافتن سلطنت خاندان فلان خبر ندهم؟            

هنگـام كـشته    : حـضرت فرمودنـد   . گفتيم آري اي اميرالمؤمنين   
گناه در روزي حرام در مـاه حـرام از خانـدان              شدن شخصي بي  

را شـكافت و انـسان را آفريـد         قسم به آن خدا كه دانـه        . قريش
  .پس از آن بيش از پانزده شب حكومتشان طول نخواهد كشيد

  :از عمار نيز چنين روايت شده است. 2
  2فعند ذلك يقتل النفس الزكية و اخوه بمكة ضيعة؛... 
  .شوند در اين هنگام نفس زكيه و برادرش در مكه كشته مي... 

  روايات دسته دوم

  :اند  فرموده4هاي ظهور امام مهدي  نشانه در بيان7امام باقر. 1
و خروج السفياني من الشام و اليماني من اليمن و خسف البيداء و             

 بين الركن و المقـام اسـمه محمـد بـن            6محمد  قتل غلام من آل   
  3الحسن النفس الزكية؛

سفياني از شام و يماني از يمـن قيـام          ) ظهور هنگامي است كه   (
 رخ دهـد و جـواني از خانـدان          كنند و فرو رفتن سرزمين بيداء     
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پيامبر كه نامش محمد بن حسن نفس زكيه است، در بين ركـن             
  ... .و مقام كشته شود و

  :فرمايند  نيز در ضمن حديثي مي7امام صادق. 2
خروج السفياني من الشام و اليماني من اليمن و خسف البيداء و            ...

 ـ          6محمد  قتل غلام من آل    ن  بين الركن و المقـام اسـمه محمـد ب
  1فعند ذلك خروج قائمنا؛... الحسن و لقبه النفس الزكية

هنگامي كه سفياني از شام و يماني از يمـن قيـام كننـد و فـرو                 
 6رفتن در سرزمين بيداء رخ دهد و جواني از خاندان پيـامبر           

  كه نـامش محمـد بـن حـسن و لقـبش نفـس زكيـه اسـت، در                   
ا قيـام   ، در ايـن هنگـام قـائم م ـ        ...ميان ركن و مقام كشته شـود      

  .خواهد كرد

  :اند  در روايت ديگري فرموده7امام باقر. 3
يا اهل  : امض الي اهل مكة فقل    : فيدعو رجلاً من اصحابه فيقول له     

انا اهل بيت الرحمـة و      : مكة انا رسول فلان اليكم و هو يقول لكم        
فاذا تكلم هذا الفتي بهـذا الكـلام اتـوا          ... معدن الرسالة و الخلافة   

  2؛...ن الركن و المقام و هي النفس الزكيةاليه فذبحوه بي
بـه  : فرمايد  خواند و مي     مردي از يارانش را فرامي     4امام مهدي 

مـن فرسـتاده    ! اي مردم مكه  «: سوي اهل مكه برو و به آنان بگو       
ما خاندان رحمت و جايگاه     ": فلان هستم و پيام او چنين است      

وقتـي سـخن ايـن جـوان تمـام          » "...رسالت و خلافت هـستيم    
آورند و او را در ميان ركن و مقام سـر             شود، به او هجوم مي      مي
  ... .برند؛ و او همان نفس زكيه است مي
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  :اند هاي ظهور فرموده  در بيان نشانه7امام علي. 4
و ... و المذبوح بـين الـركن و المقـام        ... و لذلك آيات و علامات    

  1خروج السفياني براية خضراء؛
هـا و علايمـي       نـشانه ) 4هـدي ظهـور امـام م    ( براي اين واقعه  

كشته شـدن كـسي كـه بـين ركـن و مقـام سـر بريـده                  ... است
  ... .و قيام سفياني با پرچمي سبز... شود مي

در اين روايت نام نفس زكيه به صراحت برده نـشده اسـت، امـا بـا                 
هـور تنهـا    ه علايـم ظ   توجه به مجموع احاديث پيش گفته شده در زمين        

ياد شدن شخـصيت مـورد      . شود  ته مي نفس زكيه ميان ركن و مقام كش      
اي ديگر بر اين حقيقت است كه مـذبوح           نظر در كنار سفياني نيز قرينه     

  .بين ركن و مقام همان نفس زكيه است
، حـوادث آينـده را چنـين        7سلمان در سخناني از امـام صـادق       . 5
  :گويي كرده است پيش

لـركن  اما إنّي ساُحدثكم بالنفس الطيبة الزكية و تضريح دمه بين ا          
  2و المقام المذبوح ذبح الكبش؛

گنـاه و ريختـه شـدن         من شما را از كشته شدن نفس پاك و بي         
دهـم؛ او كـه ماننـد قـوچ           خون او در ميان ركن و مقام خبر مي        

  .شود سرش بريده مي

همه روايات ياد شده، مشكل سندي دارند و نيـز ممكـن اسـت در               
 تـاريخي را    ةا نفس زكي  ها قرايني باشد كه احتمال ارتباط ب        آنبرخي از   

 با توجه به مجموعه قرايني كه در        ،كه گذشت   ليكن چنان  .تقويت نمايد 
توان بـه ايـن       مي ، روايات ةهر روايت وجود دارد و نيز با توجه به هم         
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ة تاريخي نيستند   اطمينان رسيد كه اولاً اين روايات مربوط به نفس زكي         
  .و ثانياً، مكان كشته شدن نفس زكيه مكه است

چه دربارة زمـان     اي از روايات، اعم از آن        تعبير ديگر، ما مجموعه    به
چه دربارة مكان كشته شـدن اوسـت         كشته شدن نفس زكيه است و آن      

رود؛ زيـرا اولاً     هـا احتمـال جعـل نمـي        در اختيار داريم كه در همة آن      
ها پذيرفتني نيـست     تعدادشان به حدي است كه احتمال جعل شدن آن        

 جريان  ،توان در نظر گرفت    ها مي  اي كه براي جعل آن     يزهو ثانياً تنها انگ   
ها اصلاً قابليت انطبـاق      كه برخي از آن     با اين  ، تاريخي است  ةنفس زكي 

تـر    تاريخي را ندارند و برخي قراين عدم انطباقشان بـيش          ةبا نفس زكي  
 محمـد بـن عبـداالله       ،چه در تاريخ آمده     آن كه بر اساس    اين ديگر   .است

اش گمان مهدويت داشتند و      شت و پيروان او درباره    دعوي مهدويت دا  
كه پيروانش او را پـيش از كـشته شـدنش بـه عنـوان نفـس زكيـه                    اين

ـ يعني كسي كه بناست قيـام كنـد و قيـامش ناتمـام بمانـد و                  بشناسند
بنابراين، شهرت يافتن وي به نفـس  . قولي نداردكشته شود ـ توجيه مع 

ن حال، اگر پس از مرگ بـه ايـن          با اي . زكيه، پس از مرگش بوده است     
عنوان معروف شده، بايد رواياتي كه او را به عنوان نفس زكيه معرفـي              

 بايد مكـان    ، پس از مرگش جعل شده باشند و اگر چنين باشد          ،اند كرده
...  نداي آسـماني و    يز از ظهور مهدي و    قتل او مدينه بيان شده باشد و ن       

  رگ او چنـين اتفاقـاتي       پـس از م ـ    زيـرا  ؛سخني به ميـان نيامـده باشـد       
 هم مكه به عنـوان مكـان        ،بينيم در اين روايات    كه مي    حال آن  .رخ نداد 

  بـه ميـان   كشته شدن معرفي شده و هم از نداي آسـماني سـخن گفتـه           
  .استآمده 

تـوان همـة ايـن       كنـد كـه نمـي      ن مي ئطمماين مجموعه قراين ما را      
توسـط  روايات را مجعولاتي دانـست كـه پـس از مـرگ نفـس زكيـه                 
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تـر سـخن      در ادامـه، در ايـن بـاره بـيش         . اند داران او ساخته شده    طرف
  .خواهيم گفت

  عبداالله  بن نفس زكيه و محمد

آيا نفس زكيه ياد شده در روايات علايـم ظهـور، همـان ابوعبـداالله               
طالب ملقب به نفـس زكيـه         عبداالله بن حسن بن علي بن ابي         بن محمد

راه همه يـارانش    قيام كرد و هماست كه در عصر منصور خليفه عباسي  
  كشته شد؟

 بر اين سـخن تأكيـد و پافـشاري          الغيبة الكبري تاريخ  نويسنده كتاب   
كند كه نفس زكيه ياد شده در روايات علايم ظهور همان نفس زكيه  مي

وي در دو مرحله به اثبـات       .  كشته شد  7است كه در زمان امام صادق     
  .پردازد ادعاي خويش مي

آورد كـه بـر تفـاوت         هايي را ياد مـي      نخست، قرينه در مرحله   ) الف
كنـد و در مـردود         بن الحسن دلالت مي    محمد بن عبداالله  نفس زكيه با    

  .نمايد ها تلاش مي دانستن آن
سازد تا انطبـاق نفـس        در مرحله دوم، قراين ديگر را مطرح مي       ) ب

  1. را نتيجه بگيردمحمد بن عبداالله زكيه با

  نقد و بررسي مرحله اول

محمد ائني كه به نظر مرحوم صدر بر انطباق نداشتن نفس زكيه با             قر

  : دلالت دارند و نقد ايشان بر اين قرائن، بدين قرار استبن عبداالله
  قرينه اول

 در  محمد بـن عبـداالله    نفس زكيه بايد بين ركن و مقام كشته شود و           
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. مدينه كشته شده اسـت    » احجار الزيت «اين مكان شهيد نشده بلكه در       
  . استمحمد بن عبدااللهشود كه نفس زكيه غير از  براين، روشن ميبنا

  : گويد مرحوم صدر در پاسخ به اين قرينه مي
شد، به تنهـايي بـراي رد نظريـه انطبـاق             اگر اين قرينه ثابت مي    

كافي بود، لكن ما پيش از اين گفتيم كه كشته شدن بين ركـن و            
  .مقام، دليل محكمي ندارد

 دو حديث نقل شده كه براي اثبـات         بحارالانوارافزايد كه در      وي مي 
اين مطلب بس نيست و ارتكاز ذهني و شهرت مردمي براي اثبات يك             

كند؛ اگر در آينده اتفاق افتاد دليل بر صـدق آن   امر تاريخي كفايت نمي   
شود، ولي اگر اتفاق نيفتاد بر ما لازم نيست كه منتظرش باشيم، زيرا               مي

ون بر آن، اين مطلب را با حديثي كه شيخ مفيد           افز. دليلي بر آن نداريم   
بيند؛ در آن حديث، نفـس زكيـه در            نقل كرده، در تعارض مي     ارشاددر  

. شود  راه با هفتاد نفر از اشخاص صالح كشته مي          پشت دروازه كوفه هم   
تواند يك مسئله تاريخي را اثبات كند، ولي وضـع آن             اين خبر هم نمي   

ل نفس زكيه را بين ركـن و مقـام تعيـين            بدتر از رواياتي نيست كه مقت     
توانـد بـا آن معارضـه كنـد و در صـورت               پس اين روايت مي   . كنند  مي

  .شوند تعارض، هر دو از درجه اعتبار ساقط مي
 نقـل شـده كـه ذبـح مـرد           ارشـاد چه در كتاب      اما آن : افزايد  وي مي 

هاشمي بين ركن و مقام خواهد بـود، آن هـم بـر مقـصود مـا دلالـت                   
 چون ممكن است آن فرد هاشمي شخـصي زكـي و آزمـايش              كند؛  نمي

تواند حقيقتي    به علاوه، روايتي كه ضعف سندي دارد، نمي       . شده نباشد 
  .تاريخي را اثبات كند

گونـه كـه در بحـث از مكـان شـهادت يـادآور                همان :نقد و بررسي  
شديم، نه دو روايت بلكه هفـت روايـت بـا اسـناد مختلـف از امامـان            
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كردند، به دست مـا       ديگر را تأييد مي     مون كه يك   با دو مض   :معصوم
هـا مكـان شـهادت نفـس زكيـه، مكـه و در        رسيده كه در بخشي از آن   

از مجمـوع   . برخي ديگر، مكان آن بين ركن و مقام معرفي شده اسـت           
رسيم كه مكان شهادت نفس زكيـه         احاديث ياد شده به اين اطمينان مي      

طلب بـراي اثبـات انطبـاق       در مكه خواهد بود و اين م      ) علامت ظهور (
  .عبداالله كافي است  بن نداشتن نفس زكيه با محمد

اند، تعـارض ميـان       نكته ديگري كه مرحوم صدر به آن اشاره فرموده        
روايت ركن و مقام با روايتي است كه شيخ مفيد در كتاب ارشاد بيـان               

راهـانش در پـشت كوفـه بـه           كردند كه بر اساس آن، نفس زكيه با هـم         
رسند كه با اين تعـارض هـر دو روايـت از اعتبـار سـاقط                 شهادت مي 
  :در جواب اين سخن اشاره به چند نكته كافي است. خواهند شد

مرحوم شيخ مفيد، كشته شدن نفس زكيـه در پـشت كوفـه را              ) الف
روايت نكرده است، تا بتـوان بـا بررسـي دلالـت و سـند و چگـونگي                  

اي ركـن و مقـام و       ه ـ  تعارض و تعادل و تراجيح آن روايت، با روايت        
  :اند مكه را بررسي كنيم بلكه ايشان به طور كلي فرموده

 و  4قد جائت الآثار بذكر علامـات زمـان قيـام القـائم المهـدي             
فمنها خروج السفياني   : حوادث تكون امام قيامه و آيات و دلالات       

و قتل نفس زكية بظهر الكوفه فـي سـبعين مـن            ... و قتل الحسني  
   1؛...اشمي بين الركن و المقامالصالحين و ذبح رجل ه
هايي كه    آمدها و نشانه     ظهور و پيش   علايماخبار بسياري درباره    

دهد وارد شده كـه، از آن جملـه           قبل از قيام آن حضرت رخ مي      
و كشته شـدن  ... خروج سفياني و كشته شدن سيد حسني   : است

راه هفتاد نفر از نيكوكـاران در پـشت كوفـه و              نفس زكيه به هم   
  ... .دن مردي هاشمي ميان ركن و مقام وكشته ش
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 به ما رسيده كه اين عبارت شيخ        7البته حديثي از امام اميرالمؤمنين    
مفيد در آن آمده است و بعيد نيست كه منظور شيخ مفيـد نيـز همـين                 

  :حديث باشد
و قتل النفس الزكية بظهر الكوفة في سبعين و المذبوح بين الركن            

  1.و المقام
تواند با مجموعه     كه سند معتبري ندارد نمي      ت اين اين روايت به جه   

  .دانند رواياتي مقابله كند كه مكان كشته شدن نفس زكيه را مكه مي
بر فرض وجود يك روايت معتبر مبني بر شهادت نفـس زكيـه             ) ب

در پشت كوفه، و تعارض آن با رواياتي كه مكان شهادت وي را مكـه               
ايات اخير به دليل كثرت، بر آن كند، رو و يا بين ركن و مقام معرفي مي   

  .روايت مقدم خواهند بود
كنـد كـه دو روايـت داراي يـك            زماني تعارض معنـا پيـدا مـي       ) ج

. موضوع باشند و مكان شهادت يك نفس زكيه را بخواهند بيـان كننـد             
 بـه بيـان مكـان شـهادت نفـس           ارشـاد كه ممكن است روايت       حال آن 

قـام پرداختـه باشـد، و در        اي غير از نفس زكيه روايـت ركـن و م            زكيه
گونـه تنـافي      نتيجه، دو روايت، دو مضمون اثبـاتي را برسـانند و هـيچ            

  .نداشته باشند
بنابراين، با توجه به روايات متعددي كه مكان شهادت نفس زكيه را            

رسيم كه مرحوم     اند و قواعد تعارض، به اين نتيجه مي         مكه معرفي كرده  
و اين قرينه دليل بر مغايرت نفس       صدر به قرينه اول پاسخ كافي نداده        

  . خواهد بودمحمد بن عبدااللهبا ) علامت ظهور(زكيه 
  قرينه دوم

قرينه ديگر تغاير و انطبـاق نداشـتن نفـس          : نويسد  مرحوم صدر مي  
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، رواياتي است كه پيشوايان ديني دربـاره قتـل          محمد بن عبداالله  زكيه با   
محمـد بـن     شـدن    هـا بعـد از كـشته        اند؛ اين روايت    نفس زكيه فرموده  

دهد بعد از كشته شدن او،        صادر شده كه نشان مي    ) نفس زكيه  (عبداالله
هـور  ز علايـم ظ   انـد و آن را ا        منتظر اين علامـت بـوده      :هنوز امامان 

  .اند دانسته
 در  تـاريخ غيبـت كبـرا     صاحب كتاب    :پاسخ به مرحوم صدر از قرينه     

  : نويسد پاسخ به اين قرينه مي
، باز دليلي كافي بـراي رد نظريـه فـوق           اگر اين قرينه ثابت شود    

بـاره    است، ولي قابل اثبات نيست؛ زيرا تمام رواياتي كه در اين          
اما امام .  است 8وارد شده، از حضرت باقر و حضرت صادق       

 هـم   7زيـسته و امـام صـادق         پيش از نفس زكيه مـي      7باقر
معاصــر بــا منــصور دوانيقــي و نفــس زكيــه بــوده اســت، و آن 

فرمود كه نهـضت      حسن پدر نفس زكيه مي      بن حضرت به عبداالله  
فرزند او به جايي نخواهد رسيد و پيروز نخواهد شد و اميدش            

بـه  : فرمـود   كرد و بـه او مـي        را براي رسيدن به خلافت قطع مي      
خدا سوگند، اين امر نه براي تو و نه براي فرزند تو است، بلكه              

خواهد رسـيد، و بعـد بـراي ايـن          ) يعني سفاح (به اين شخص    
كه   ها خواهد بود تا اين      ها از آن    و بعد براي مدت   ) يعني منصور (

ها به امارت برسـند و زنـان مـورد شـور و مـشورت قـرار                   بچه
به خدا سوگند اي جعفر، خداوند تو را بـر    : عبداالله گفت . گيرند

غيب آگاه نساخته است و ايـن سـخن را جـز از راه حـسد بـر                  
  !فرزندم نگفتي

وگند من نسبت به پسر تو حسادت       به خدا س  : حضرت فرمودند 
محلـي  (او را در احجار الزيـت       ) منصور(نورزيدم؛ اين شخص    

خواهد كشت و بعد از او برادرش را در ساحل دريـا            ) در مدينه 
  . كشد در حالي كه پاهاي اسبش در آب است مي
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به هر حال، دليلي وجود ندارد كه روايات بعـد از كـشته شـدن               
صادر شده باشد، اگـر نگـوييم كـه          نفس زكيه    محمد بن عبداالله  

  !گمان و ظن بر خلافش داريم

كه تقدم زماني اين احاديث بـر كـشته شـدن             چنان  هم :نقد و بررسي  
محمـد بـن     لزوماً به معناي اخـتلاف نفـس زكيـه بـا             محمد بن عبداالله  

توان اسـتفاده كـرد        نيست، از اين تقدم، اتحاد اين دو را نيز نمي          عبداالله
در عـين   . بـاره قـضاوت نمـود       ه به ساير قراين در اين     بلكه بايد با توج   

 را  محمـد بـن عبـداالله     حال كه تقدم زماني اين احاديث بر كشته شدن          
پذيريم، با توجه به رواياتي كه محل كشته شدن نفس زكيه را مكـه                مي
 محمد بن عبدااللهداند و ساير قرائني كه خواهد آمد، نفس زكيه را با      مي

  .دانيم متفاوت مي

  نه سومقري

 شخص چندان پاك و آزمايش شده و با اخـلاص           محمد بن عبداالله  
تـر و     بنابراين بايد در انتظـار كـشته شـدن شخـصي بـااخلاص            . نيست

 مقاتـل الطـالبين   تر از او باشيم؛ زيرا وي به طـوري كـه در               شده  آزمايش
آمده، مدعي مهدويت شد و پدرش او را جلو انداخت و وي را مهدي              

اميـه و پـيش از روي كـار آمـدن             وال حكومت بنـي   دانست و بعد از ز    
  : راني كرده هاشم چنين سخن عباس براي بني بني

هـا    شنيديم كه وقتي برخي از اين       دانيد كه ما هميشه مي      شما مي 
ديگـر را بكـشند، كـار از          به جـان برخـي ديگـر بيفتنـد و يـك           

را ) وليد بـن يزيـد    (اينها صاحب خود    . رود  دستانشان بيرون مي  
  .دانيد كه او مهدي است شما مي. بياييد با محمد بيعت كنيم. ندا كشته

  :  به او فرمودند7گاه حضرت امام صادق آن
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رسد بلكه بـراي اينهاسـت و         امر خلافت به تو و فرزندانت نمي      
  .شوند دو پسر تو كشته مي

حــسن از دوران كــودكي پنهــان گــشته و   بــن  عبــداالله محمــد بــن 
خوانـد و     ستاد و مردم را به سوي خود مـي        فر  نمايندگاني به اطراف مي   

  .شد مهدي ناميده مي
خـواهيم دربـاره او مناقـشه و          ما اكنون نمي  : فرمايد  مرحوم صدر مي  

كه جـايي را      دانيم كه وي پيش از آن       اشكال كنيم، فقط همين اندازه مي     
بگيرد، كشته شد و اين خود دليل كافي بر كذب ادعـاي اوسـت بلكـه                

 اين حـساب وي شـخص پـاك و بـا اخـلاص              مقصود آن است كه با    
گو و منحرف بوده است و لذا بايـد در انتظـار نفـس                نبوده، بلكه دروغ  

اگـر ايـن    . زكيه ديگري باشيم تا پيش از ظهور حـضرت كـشته شـود            
كه بـه انحـراف ايـن         اي نداريم جز اين     مسئله تاريخي ثابت شود، چاره    

قصود از اخبار قتـل     شود كه م    ولي دليل نمي  . سيد انقلابي معتقد شويم   
او نيست؛ زيرا در اين صورت قتل نفس زكيه يعنـي قتـل محمـد بـن                 

طبق شهرتي كه در      اند، و     عبداالله كه معتقدانش نام زكيه را بر وي نهاده        
  .بين مردم پيدا كرده، در روايت هم به همان اسم آمده است

بر اساس استدلال مرحوم صدر و روايات نفس زكيـه           :نقد و بررسي  
، اكنون جـاي طـرح ايـن پرسـش اسـت كـه              8امام باقر و صادق   از  

 به نفس زكيه قبل از كشته شدن وي، صورت          محمد بن عبداالله  شهرت  
چه وي بـه ايـن لقـب پـس از قتـل         چنان. گرفته، يا پس از كشته شدن     

انـد پـس از كـشته         مشهور شده پس رواياتي كه او را نفس زكيه گفتـه          
محمـد بـن    وايات ياد شده درباره     بنابراين، ر . شدن او صادر شده است    

كنـد، پـس از بيـان          علامتي را بيان مي    7 نيست؛ زيرا وقتي امام    عبداالله
بنابراين، بايد نفس زكيه در بيـان ايـن         . امام بايد آن علامت تحقق يابد     
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  . انقلابي باشدمحمد بن عبدااللهدو امام غير از 
 ـ             وده و اما اگر ادعا شود كه نفس زكيه لقب وي، قبـل از شـهادتش ب

امام بر اساس شهرت او به نفس زكيه اين لقب را براي اشـاره بـه وي                 
تواند درست باشد؛ زيـرا روايـاتي         به كار برده است، اين سخن نيز نمي       

 به نفس زكيه تعبير     7ها امام    نقل شده است و در آن      7كه از امام باقر   
ل فرمايند، بنابر قول مشهور در شهادت آن امام همام تا قبـل از سـا                مي

 در هنگـام    محمـد بـن عبـداالله     در نتيجـه    . انـد    هجري، صادر شده   114
كه شايد اين     افزون بر اين  .  چهارده ساله بوده است    7شهادت امام باقر  

روايات در همان سال آخر عمر شريف آن حضرت صادر نشده باشد،            
بلكه ممكن است چند سال پيش از شهادت، واژه نفس زكيه را در بيان 

 در زمان صـدور     محمد بن عبداالله  از اين رو،    . ه باشد خويش به كار برد   
بر ايـن اسـاس، اطـلاق واژه        . حديث كمتر از چهارده سال داشته است      

 از باب شهرت وي به اين لقب نيـست،          محمد بن عبداالله  نفس زكيه به    
 با سن كم، داراي لقب      محمد بن عبداالله  كه بسيار بعيد است كه        چه اين 

  .مذكور باشد
 بـدانيم، بايـد     محمـد بـن عبـداالله      نفس زكيه را همـان       بنابراين، اگر 

داران بلكـه از      بپذيريم كه اطلاق اين واژه بـه وي نـه از جانـب طـرف              
رو، بايد وي شخـصيت پـاك و بـا            از اين .  بوده است  7ناحيه امام باقر  

كه به يقين وي چنين نبوده اسـت و در نتيجـه    اخلاصي باشد، در حالي 
  . خواهد بوددااللهمحمد بن عبنفس زكيه غير از 

  قرينه چهارم

بين قيام قائم و بـين      «: با در نظر گرفتن اين روايت كه قبلاً گفته شد         
دانـيم كـه بـين        ، مي »قتل نفس زكيه جز پانزده شب فاصله نخواهد بود        

 نفس زكيه تا ظهور حضرت فاصله بسياري افتاده         محمد بن عبداالله  قتل  
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تـوان     بنـابراين، نمـي     سال طول كشيده اسـت،     1200و تاكنون بيش از     
  . بدانيممحمد بن عبدااللهروايات قتل نفس زكيه را درباره 

ايـن قرينـه نيـز درسـت        : فرمايـد   مرحوم صدر در نقد اين قرينه مي      
 شيخ  ارشادهاي شيعي مثل      نيست، زيرا اين روايت در بسياري از كتاب       

 صدوق آمده است، ولي همگـي       الدين  كمال شيخ طوسي و     غيبتمفيد،  
رسند و او ثعلبه است كه از شعيب و او از صالح نقـل                راوي مي به يك   

، و شـعيب در     »ابن ميمـون   «الدين  كمال و   ارشادثعلبه در كتاب    . كند  مي
، و صـالح در     »حـذّاء  «الـدين   كمـال ، و در    »حـداد  «ارشاد و   الغيبةكتاب  
مولي بني العـذراء توصـيف         به ابن  الدين  كمالميثم و در       ابن ارشادكتاب  

به هر حال، اين روايات در بهترين فرض، يك خبـر حـساب             . اند  شده
شود و ما بر اسـاس ضـوابط سـندي، تمـسك بـه يـك خبـر را در                  مي
  .گونه موارد نپذيرفتيم اين

چنان كه در بحث زمـان شـهادت نفـس زكيـه بـه                هم :نقد و بررسي  
تفصيل گذشت، روايت مورد نظر مرحوم صدر از نظـر سـندي معتبـر              

 روايات متعدد ديگري نيز وجـود دارنـد كـه بـر             از سوي ديگر،  . است
كننـد     دلالـت مـي    4اتصال كشته شدن نفس زكيه و ظهور امام مهدي        

بر نزديك بودن فاصله كشته شدن نفس زكيه با ظهـور           چه    ن آن بنابر اي 
  .دلالت دارد خبر واحد نيست و تفصيل اين مطلب پيش از اين گذشت

  )مرحله دوم(نقد و بررسي نظريه انطباق 

خن مرحوم صدر داراي تفصيل و بسط فراوان در اثبـات انطبـاق              س
 است، ولي دليل مطمئني در ايـن زمينـه          محمد بن عبداالله  نفس زكيه بر    

وجود ندارد، بلكه در مرحله اثبات قرائن بـر انطبـاق نيـز تنهـا بـه دو                  
  :روايت استناد شده است
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آن حضرت   كه طبق    الطالبين  مقاتلروايتي از ابوالفرج اصفهاني در      . 1
» .نفس از فرزندان حـسن اسـت      «: فرمايد كه    از پدرانش نقل مي    7باقر

كه مقصود از نفس زكيه، همان فرزنـد          وي دلالت اين حديث را بر اين      
  .داند  است، روشن و واضح مي7امام حسن

  : كند روايت دوم از قول عبداالله بن موسي است كه وي نقل مي. 2
الحسن آمدند و اين مسئله       بن  اي از علماي مدينه به نزد علي        عده

محمـد بـن    : او گفـت  . را با او مطرح كردنـد     ) مطالبه حكومت (
گـاه   آن. تر و سزاوارتر براي حكومت است       از من شايسته   عبداالله

را بـه مـن     » احجـار الزيـت   «حديث طولاني را ذكر كرد؛ سپس       
  .شود جا كشته مي نفس زكيه در اين: نشان داد و گفت

  :گويد عبداالله بن موسي مي
  .ما كشته او را در همان جا كه به آن اشاره كرده بود، ديديم

چنين مرحوم صدر حديث ديگري را از مسلم بن بشار نقل كرده              هم
او بـه   .  بودم محمد بن عبداالله  راه     هم غنائم خشرم در كنار   : كه وي گفت  

منظور خودش بـود كـه      . شود  جا نفس زكيه كشته مي      در اين : من گفت 
  . مكان به شهادت رسيدبعدها در همان

محمـد بـن   مرحوم صدر اين قرائن را در اثبات انطباق نفس زكيه با           
داند و با      با ضميمه مردود دانستن قرائن افتراق اين دو، كافي مي          عبداالله

  .ورزد جزم و پافشاري بر اين ادعا تأكيد مي
  العبـاس    بـن   چـون علـي      در سند روايت اول، كساني هـم       :نقد سندي 

  سي وجود دارنـد؛ علـي بـن العبـاس مـشترك بـين چهـار                مو  و عمربن 
   و   هـاي رجـالي توصـيف نـشده         هـا يـا در كتـاب        نفر است كه همه آن    

  موســي نيــز توصــيف نــشده   و عمــربن1انــد يــا ضــعيف شــمرده شــده
                                                         

 .72، ص13، جمعجم رجال الحديث. 1
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  . بنابراين، استناد به روايت درست نيست1.است
ــام معــصوم  ــز از ام ــر ني ــي از 7دو روايــت اخي  نيــست بلكــه اول

 اسـت و اسـتناد بـه روايـت          محمد بن عبداالله  سن و دومي از     ح  بن  علي
غيرمعصوم در راستاي اثبات ادعاي ياد شده، داراي ضـعف و سـستي             

  .روشني است
كـه نفـس زكيـه از فرزنـدان            به اين  7خبر دادن امام باقر    :نقد دلالي 

كنـد، امـا اثبـات     امام حسن است، تنها نسب نفس زكيه را مشخص مي   
 باشد و شخص ديگري     محمد بن عبداالله  مام همان   كند كه مقصود ا     نمي

چنين كشته شدن     هم. در زمان آينده به اين نسب وجود نخواهد داشت        
 در آن مكان مشخص كه در قرائن بعدي آمده اسـت            محمد بن عبداالله  

 4اي در پيش از ظهـور امـام عـصر           نيز هيچ تنافي با تحقق نفس زكيه      
ليل مثبت وجـود خواهـد      نداشته و به اصطلاح بر فرض پذيرش، دو د        

  .داشت كه اثبات هر يك، با ديگري تنافي ندارد
اي كـه در روايـات        چه گذشت، روشـن شـد كـه نفـس زكيـه             از آن 

حـسن محـسوب      بـن   محمد بن عبداالله  الظهور مطرح شده، غير از        علائم
شود و ما بايد در آينده منتظر تحقق اين علامت باشيم كـه يكـي از                  مي

  . است4مهديهاي ظهور امام  نشانه

                                                         
  .55، 14، جهمان. 1





  
  
  
  
  
  
  

  خاتمه

هـاي حتمـي      تـرين نـشانه     چه گذشت توضيحاتي درباره معروف      آن
ها اشاره شده بـود و        ظهور بود كه در روايات متعددي به هر يك از آن          

در خاتمه كتاب   . براي هر كدام تقريباً توضيحات مفصلي بيان شده بود        
ي از  و از باب تكميل بحث، بجاست به سه نـشانة ديگـر كـه در برخ ـ               

اند اشاره شود اين سه نشانه از آن جا           روايات به حتميت توصيف شده    
انـد و دربـاره آن جزئيـات          كه در تعداد اندكي از روايات مطـرح شـده         

چنداني در روايات بيان نشده است، مجـال وسـيعي بـراي توضـيح و               
باره آمده خالي از      چه در روايات در اين      تفسير ندارند، ليكن گزارش آن    

  .يستفايده ن

  عباس اختلاف بني .1

  :پرسد  مي7 از امام صادق، معتبريابوحمزه ثمالي در روايت
قـال  . أن خروج السفياني من الامر المحتوم     : كان يقول ان ابا جعفر    

نعم و اختلاف ولد العباس من المحتوم و قتل الـنفس الزكيـه             : لي
  1؛...من المحتوم 

                                                         
 )31 ص،ب حاضركتا: درباره اعتبار اين حديث نك(. 14، ح 57، باب 652، ص نيالد كمال. 1
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.  امور حتمي اسـت    قيام سفياني از  : فرمود  پيوسته مي  7امام باقر 
طــور اســت و اخــتلاف   همــين،آري: فرمودنــد 7امــام صــادق

فرزندان عباس از محتومات است و كشته شدن نفـس زكيـه از             
   ....محتومات است 

  :در حديث ديگري از آن حضرت چنين روايت شده است
 خـروج  و المحتـوم  مـن  النداء و المحتوم من العباس بني اختلاف

  1 ؛...المحتوم من القائم
عباس از محتومات است و ندا از محتومات است و            اختلاف بني 

  .خروج قائم از محتومات است

 7 از امـام بـاقر     :گويـد   ديگري مي  ةدر حديث مرسل  ابوحمزه ثمالي   
 : فرمودند؟پرسيدم خروج سفياني از محتومات است

 و محتـوم،  مغربهـا  من الشمس طلوع و المحتوم، من والنداء نعم،
 الزكيـة  الـنفس  قتـل  و محتـوم،  الدولـة  فـي  العباس بني اختلاف
2 ؛... محتوم محمد آل من القائم خروج و محتوم،

 

 و ندا از محتومات است و طلـوع خورشـيد از مغـرب از               ،آري
عبــاس بــر ســر حكومــت از  محتومــات اســت و اخــتلاف بنــي

محتومات است و كشته شدن نفس زكيه از محتومـات اسـت و             
   ....استخروج قائم آل محمد از محتومات 

 چند نكته وجـود     ،روايات مربوط به آن    عباس و   اختلاف بني  ةدربار
  :دارد

 اول اين است كه به لحاظ تـاريخي وجـود اخـتلاف در ميـان                ةنكت
                                                         

رجال . (جميله ضعيف است اين روايت، به دليل ضعيف بودن ابي   . 310 ، ص  8، ج الكافي .1
 )128، صالنجاشي

 .371، ص2، جالارشاد .2
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رو اثبات آن نيازي به روايـت         از اين  .عباس امري ترديدناپذير است    بني
  هـاي ظهـور و اتـصاف آن          نـشانه  ة اما قـرار داشـتن آن در زمـر         .ندارد

تـوان آن را      حتميت مطلب ديگري است كه از وقوع خـارجي نمـي           به
 .اثبات كرد

 اخـتلاف   ،گفتـه   دوم اين اسـت كـه گرچـه در روايـات پـيش             ةنكت
 ظهـور   ة اما به صراحت از نشان     ،عباس به حتميت توصيف شده بود      بني

بودن آن سخني به ميان نيامده بود و بلكه در برخي از روايات در كنار               
جـا كـه احتمـال       نآ ليكن از    ،ن ياد شده است   آ از   4ظهور امام مهدي  

 بنـابراين ايـن     ،هاي قيامت منتفـي اسـت      ن در زمره نشانه   آقرار داشتن   
  .حادثه از حوادث پيش از ظهور خواهد بود

روايات ياد شده و تنوع منـابع آن         كه با توجه به تعدد      سوم اين  ةنكت
عبـاس بـه     ف بني ها اتصاف اختلا   و نيز وجود روايت معتبر در ميان آن       

  .پذير است حتميت به نظر اثبات

  شكار شدن دست در آسمان آ.2

اي كه در برخي از روايات به حتميـت توصـيف شـده              دومين پديده 
له ئ رواياتي كه بـه ايـن مـس        . آشكار شدن دستي در آسمان است      ،است

  :اشاره دارند بدين قرارند
ني از   آيـا سـفيا    : پرسـيده شـد    7امـام صـادق   در روايت معتبري از     

  :محتومات است؟ آن حضرت فرمودند
 القـائم مـن المحتـوم، و       قتل النفس الزكية من المحتـوم، و       نعم، و 
 كف تطلع من السماء من المحتوم، و       البيداء من المحتوم، و    خسف

  1 ؛...النداء من السماء
                                                         

كتـاب حاضـر،    : دربارة اعتبار اين حـديث، نـك      . 15، ح 14، باب 265، ص  للنعماني ةالغيب .1
ري كه ذيـل آن بـا سـند         ، اين روايت با اندكي تفاوت در مضمون و با سند ديگ           204ص

� 
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ــات اســت و   ــه از حتمي ــس زكي ــدن نف ــشته ش ــه و ك ــائم  بل   ق
   اسـت و دسـتي      از حتميات اسـت و خـسف بيـدا از حتميـات           

شود از حتميات است و ندا از حتميـات          كه از آسمان نمايان مي    
   ....است 

 از اين پديده    چونباره توجه به اين مطلب ضروري است كه          در اين 
 ظهور ياد شده است و از سـوي ديگـر        ةتنها به عنوان محتوم و نه نشان      
ل  ايـن احتمـا    ، از آن ياد شده اسـت      4در كنار اصل ظهور امام مهدي     

كه ظهور قائم     چنان ،هاي قيامت باشد   وجود دارد كه اين پديده از نشانه      
  .هاي قيامت است از نشانه

  طلوع خورشيد از مغرب .3

 ،اي كه در روايات بـه حتميـت توصـيف شـده اسـت              سومين پديده 
  :باره دو روايت وجود دارد  در اين.طلوع خورشيد از مغرب است
 پرسـيدم   7 از امام بـاقر    :ويدگ ثمالي مي  در حديث مرسلي ابوحمزة   

  : امام فرمودند؟آيا خروج سفياني از محتومات است
 و محتـوم،  مغربها من الشمس طلوع و المحتوم، من النداء و نعم،

 الزكيـة  الـنفس  قتـل  و محتـوم،  الدولـة  فـي  العباس بني اختلاف
  1 ؛...محتوم محمد آل من القائم خروج و محتوم،

طلـوع خورشـيد از مغـرب از         و ندا از محتومات است و        ،آري
عبــاس بــر ســر حكومــت از  محتومــات اســت و اخــتلاف بنــي

                                                                                                             
، 14، باب 262، ص الغيبة للنعماني . (روايت مورد نظر ما متفاوت است نيز نقل شده است         

  )11ح
مـستدركات علـم    : نـك . (ضعيف است ... اين حديث به دليل وجود عبيداالله بن موسي و        

 )196، ص5، جرجال الحديث
 .371، ص2، جالارشاد .1
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محتومات است و كشته شدن نفس زكيه از محتومـات اسـت و             
  ....خروج قائم آل محمد از محتومات است

 عرض  7 به امام صادق   :گويد  ثمالي مي  ةدر حديث ديگري ابوحمز   
محتومات است و ندا     سفياني از    :فرمودند  پيوسته مي  7 امام باقر  :كردم

از محتومات است و طلوع خورشيد از مغـرب از محتومـات اسـت و               
 امـام   .فرمودند از محتومات اسـت     ضرت مي حچيزهايي ديگري كه آن     

  :صادق فرمودند
 المحتوم من الزكية النفس قتل و المحتوم، من فلان بني اختلاف و
  1؛المحتوم من القائم خروج و

ات است و كشته شدن نفس زكيـه        فلان از محتوم   و اختلاف بني  
  .از محتومات است و خروج قائم از محتومات است

هـاي قيامـت     كه طلوع خورشيد از مغرب از نـشانه        نظر از اين   صرف
 از  4است و به همين دليل در اين روايات در كنار ظهور امام مهـدي             

 دو روايـت يـاد شـده از نظـر سـند ضـعيف و                ،ها ياد شـده اسـت      آن
د روايت اول مرسل اسـت و مـشكل روايـت دوم ايـن              اعتمادن غيرقابل

 .است كه طريق شيخ طوسي به كتاب احمد بن ادريس معلـوم نيـست             
 خود يك طريـق بـه تمـامي روايـات احمـد بـن               فهرستالبته شيخ در    

 ولـي آن طريـق هـم ضـعيف         2 ذكر مي كنـد    نوادرادريس غير از كتاب     
مـاد بـه     نكته ديگـري كـه باعـث سـلب اعت          3 به احمد بن جعفر    .است

                                                         
 علي عن إدريس، بن أحمد بدين صورت است     سند اين روايت  . 434، ص  للطوسي ةالغيب .1

 حمـزة  أبـي  عـن  محبـوب،  بـن  الحـسن  عـن  شاذان، بن الفضل عن ،قتيبة بن محمد بن
 .الثمالي

 .71، صالفهرست .2
 .410، صرجال الطوسي .3
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 اين است كه همـين حـديث بـا سـند معتبـر نيـز                ،شود روايت دوم مي  
 1.روايت شده است كه در آن طلوع خورشيد از مغرب وجود ندارد

هـاي حتمـي     چه گذشت، با هدف تبيين و توضيح روايات نـشانه          آن
ظهور و بررسي سندي و دلالي آن بود و كوشيده شد تـا حـد ممكـن،                 

د و تـصويري روشـن و شـفاف از آن           جوانب اين موضوع كاويده شو    
شمار اين اثـر     هاي بي  اميد است خوانندگان گرامي به كاستي     . ارائه شود 

 ي بر نويسنده منت نهنـد و رجـا        ، اغماض بنگرند و با تذكر آن      ةبه ديد 
 صـاحب   ،گاه امـام كـون و مكـان        واثق است كه اين اثر ناچيز در پيش       

  .لفداء ـ مقبول افتداح العالمين لتراب مقدمه ااروـ عصر و زمان 

                                                         
 ،كتـاب حاضـر   : دربارة اعتبار اين حـديث نـك      (. 14، ح   57، باب   652ص  ،  كمال الدين  .1

 )31ص
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